صوق بتک 





شونا يبال -۳۸۱ رک 





٠‏ ترجه و شرح من لا 
ه شيخ صدوق - ابن بابويه- 
ه جناب آفای صدر بلاغى 


» اول اسقتدماء ۱۳۹۸ 





ناشر » تشر صدوق ..بارستان اول تظامته. 


کل مراحل تصحيح: ترجه موتاژ وإعراب گذاری تحت نظر على اكير غقارى بوده است 







قال المي متف هذا 
الي نا رها عن الب صَلالله 
جايع یل الخ. 

۹ - قال ابي ضل الله عليه وآله: «شمیت الْكفبة كنبة لها وَسَطا 
الأنيا». 





بسم الله لحن ارم 
#(باب علل واه 

شيخ (صدوق) نویسنده این کتاب - رحه الله گوید: من اين بخش از 
علل و أسرار حجٌ را كه از بيمبر صلی اللهعليه وآله و مه عليهم السلام در اين کتاب 
نقل می‌کن» اسناد ومدارک آنرا در كتاب خود «جامع علل الحجٍ» ذكر كرده ام. 

۹ - بيغمبر صلی الله عليه وآله فرمود: کعبه را از آثرو کمبه نامیدهاند كه 
درميانكين دنيا جاى دارد. سيعنى و سطحطح زمين قرار دارو = 

مترجم گوید: «در اينجا لازم است يادآور شوم كه اين بیان يبغمبر(اص) از 
معجزات علمى آحضرت است. و راز اين اعجاز همچنان مكتوم بوده است تا آنگاه 
كه دانشمندی از سرزمين مصر بنام «دکتر كمال الثين حسین» در مصاحبة مطبوعاق 
خود كه در قاهره انتشار یافته» و در شمارث ۳۲۸۹۸ سال ۱۰۳ روز نامة الاهرام» مورخ 








۵ بچاپ رسیده - پرده از این راز برداشته است: 
دکتر نامبرده در اين مصاحبه : من عوضوعی شبیه به نظریه ای 
فته‌ام و خلاص؛ اين نظرتّه چنین است که: مک مکرّمه در مرکز 


زمين واقع شده است. 








جفرافیای دست 
بق ن 


اين دانشمند در حاليكه بساختن قبله‌نمائی ارزان قيمت سرگرم بوده» و يهمين 










ي «أنه إتدا شتيت 
التْمور وه مرج وضاز ال 
بش رقا اد اي 
له ال اش و الله أ كبر». 


ان ی اکن ا 





ها ما سارت شرق 
انز فا وان 











أحذ». 


منظور نقشه ای را برای حاسبة ابعاد شهرهاى جهان نسبت كه مکرمه ترسم میکرده؛ 
ناگهان بر صفحا نقشه خود مشاهده ميكند كه این شهر در مرکز جهان و در قلب كرة 
زمین قرار گرفته است. و با توجه به اين واقعيت موجه ميشود كه جرا دای تعالى اين 
شهر را بعنوان مقر خانة خود برگزیده» و پایگاه رسالت آسمانی خود قرار داده است». 
2-٠‏ و روايت شده است كه كعبه را از آنرو به اين نام خوانده اند كه 









شكل آن مربّع است» و کمبه از آنرو مرتع شده است که حاذی بیت العمور است» و 
آن است» و آن بدين سبب مربّع شده است که حاذی عرش است» و عرش 
رتم است. وآن بدين جهت مربّع شده است كه آن كلمات كه اسلام روى آن 
شده جهار است» و آن جهار كلمه عبارتست از: سُبْحَانَ الل والحشذش, ولا | 
إلا اش وا ابر 

۱- و کعبه «بَیّْتَّ الله الحرام» نامیده شده است. زیراکه داخل شدن 
به آن بر مشركين حرام شده است. 





۴ - و كعبه «بيت عتيق» ناميده شده استء زيراكه اين خانه از غرق 
شدن (در طوفان نوح) آزاد شده است. 

۳- و روایت شده است که آن خانه دا از آرو يق اید که 
آن خانه‌ای است که از تسآط مردم و استیلاء + بيج جهانگتای 














بتملک آن نائل نشده است. 

شرح: «مراد آنستکه خانة خدا و مسجدالحرام از آن همة یکتا پرستان است» و 
هیچکس از مسلمین نیز حقوقش نسبت بدان از دیگری کمترنیست «سّواء الما کیش 
فيه والبدٍ» يعنى حق اهل حرم با غير اهل حرم در آن یکسان است». 

۶- و سر اینکه عحلّ بیت در میانگین زمين وضع شده اینست كه آجا 
همان علّی است كه زمين از زیر آن گسترده شدهء و ن 
اهل مشرق و مغرب (ساکنین ربع مسكون) در اين باره يكسان باشد تا از اطراف عالم» 
شرق وغرب دورى و بُعدش بيك نسبت باشد. 

و حجرالاسود را از آنرو ميبوسند و دست برآن می سايند كه پایداری آنان را 
نسبت به پیمانی كه در ميثاق از ايشان گرفته شده به بيشكاه خداى عرُوجلٌ معروض 


دارد. 





برای أينستكه فرض به لست 





و حكت آنكه خداى عَزُوجِلٌ حجرالأسود را در ركن خصوص آن که اکنون 
هست قرار داده» و در غير آن رکن نكذاشته اينست كه خداى تبارک وتعالى ميثاق را 
كه از مردم كرفته آنرا در مین مكان اخذ كرده است. 

(و بتابراين در اين مكان تجدید عهد مىكنند). و ستت براين جريان يافته 
است که ببنكام آغاز سعى تكبير بگویند و روی خود را از طرف صفا به رکنی که 
حجرالاسود در آن نباده شده متوجه سازند, زیرا آدم عليه السلام چون از صفا نظر کرد و 








علل واسرا رح ۷ 


ره وت 





عن وافاهُ إل نك اكات و حنظ المیثاق. 

رما أخرج الحَجرُ من اج لذ كر آم بلاغ ما ني من لهد 
و الميثاق. 

و هار الحرم فار ما هوم يكن قن ولا اتر لان لله تبازق وتالی 











ديد که حجرالأسود در رکن نهاده شده» خدای عروجلٌ را تكبير 





کرد. 

و علّت اينكه میثاق در حجر قرار داده شده است اینست که خداوند عرُوجلّ 
چون برای ربوټیت خود و نبوت محمد (صلی الله عليه وآله) و وصایت 
على (عليه السلام) میثاق بگرفت, فرشتگان سخت ببراس افتادند» و اركان وجودشان 





بلرزه درآمدى و نخستین موجودی که در اين باره به اقرار بشتافت همان حجر بوده پس 
بهمين جهت خدای عَزُوجِلٌ آنرا برگزید, و میثاق را بر دهان او جاد» و آن روز رستاخيز 








در حالتی ميآيد كه زبانی گویا و چشمی بینا دارد,و در بارة كسيكه در آن مکان با او 
دیدار کرده و میثاق را حفوظ داشته است شهادت می دهد. 





و اما علّت اينكه حجرالاسود را از بيشت بیرون بردند اين است که آدم 
عليه السلام با دیدن آن سنگ . عهد ومیثاق را که فراموش کرده است بیاد آورد. 

و حکتِ اينكه حرم بهمين مقدار كه اکنون مقرّر است تعیین شدء چنانکه نه 
اینستکه خدای تبارک و تعالی قطعه ياقوت سرخ‌فامی را بر 
آدم عليه السلام فرود آورد» بس آدم آثرا در موضع بيت قرار داد» و همچنان پیرامون آن 
طواف همى كردء و شعاع انوار آن یاقوت تا محل «أعلام» ‏ يعنى علامتهاى حرم 








کمتر از این بود و ته بی 





۸ ج ۳- كتاب الح 
میالم و كان عَوْرْها يبل تزیع الأغلام مب الأغلام على نها 






اضاً ین ال 
اس الْجاجِلِية ما مَحَهُ دو عَاهَةٍ إل 


لیم حطيمآ بان لاس 


گسترش می یافت» پس أعلام را بنشان روشنی آن ساختند» و از آن بس خدای عروجلٌ 
آن موضع را همگی حرم ساخت. 

و اما حکتِ استلام حجر و دست سودن بر آن اينستكه میثاقهای خلايق درون 
آن قرار دارد» و این سنگ در آل 


از شير سفيدتر بود» پس در اثر گناهان بنیآدم 
هی گرائید و اگر تعاس 


با آن سنگ نمی بود هیچ دردمندی با 






۶ تا اینجا ذکر شد اخباریستکه مؤلّف در 





شرح: «تمامى آنچه بس 
عيون وعلل و امالى آورده است». 

۵- و حطم را از آنرو حطم نامیده‌اند كه مردم در كنار آن تزاحم 
می‌کنند, و شانه بر شانه هم می سایند . 

شرح: «اين مطلب را مصتف در همين لد از حدیث معاوية بن عمّار از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است». 

و مردمان را رسم اين شد كه حجرالاسود و ركن يمانى را استلام همیکردند و آن 
دورکن دیگر را استلام می‌کردند, زیرا حجرالأسود و رك انى در سمت راست عرش 
جای دارند, و همانا كه خدای حول فرموده است تا آنچه در جانب راست عرش أو 





علل و اسرارحج 1 









بالازج يانه تما هدم الْحَجَاجّ الب 
فرق التاسٌ ثراتها لما أراكوا أن وها َرَج 0 


فيي الْحَجاجُ 





حَيَهٌ فَمَتَعَت الثاسن الْبناء 








واقع شده است استلام شود. 

- و همانا که مقام ابراهم عليه السلام از آجهت در سمت جب آن يعنى 
(حجرالأسود) قرار گرفته است كه ابراهم عليه السلام درعرصة رستاخيز داراى مقامی 
است» و محمد صلّى الله عليه وآله نیزمقامی خاص دارد يس مقام محمد صلی الله عليه 
وآله در سمت راست عرش پرورد كار ما عروجلٌ» و مقام ابراه عليه السلام در سمت 








جب عرش او است» پس مقام ابراهم در همانجاست كه در قيامت نسبت به عرش 
است» و عرش برورد كار ما در پیش رو مردم است نه بش تسر ايشان. 

و ركن شامى در زمستان و تابستان و شب و روز متحرک استء زيرا که باد 
در زيرآن ركن محبوس است. 

شرح: «بعيد نيست مراد يرده و جامه آن ركن باشد چنانکه ديده می شود نه 
اصل ركن». 

و همانا كه «بیت» از آثرو در ارتفاع واقع شده انكه با نردبان از آن بالا 
میروند- که چون خجَاج كعبه را ويران كرد مردم خاک آنرا يراكنده ساختند, و 
آنگاه که خواستند آثرا بازسازی کنند» ماری بطرف ايشان بیرون آمد» ومردم را از آن 
كار بازداشت» و چون این خبررا جاح بردند» وى علي بن الحسين علیا السلام را از 












اد مث میا إلا رَدَهُ فل 





راز اين کار باز برسيدء ام او را گفت: مردم را بفرماى كه هيجيك از ايشان جيزى 
را که از بيت برگرفته است نزد خود نگاه ندارد و با زگرداند» 8 چون ديوارهاى بيت 
بالا آمد, فرمان داد تا خاک بياوردند و آنرا در جوف كعبه ريختدد و از اینرو ببت مرتفع 
شد» چنانکه بوسیلهپلکان برآن صعود می‌کنند. 

و مردم را عادت براين شد كه از بیرون «ججر» طواف میکردند و در داغل 
آن طواف بجا نمی آوردند, زيراكه مادر اسماعيل در ججر مدفون شده, و قير او هم اكنون 
در دال ججر است» يس طواف را بدینگونه انجام می دادند تا قر او یال نشرد. 

۷ - و روایت شده است كه قبور بعضی از پیمبران علییم السلام در درون 





حجر است. 

شرح: «اين موضوع را كلينى در كافى در ذيل خبری از معاوية 
صادق عليه السلام روایت کرده است». 

و چیزی از بيت حتى باندازة سرو ريزة ناخن که آنرا جدا می‌کنند در داخل 


ن عمّار از امام 





شرح: «اين موضوع نیز جزنی از خر معاوية بن عمّار است». 

4-ه و «كعبه» را یه نامیده‌اند, زیرا که مردم در آجا با دستباشان بر 
يكديكر فشارمی آورند. 

6ه و روايق هم شده است که وجه تسمية كعبه به «بگه» كرية مردم 











بيرامون آن و در داخل آنست. 

و بگّه نام محل بيت است» و نام خود قريه «مكه» است. 

شرح: اين مطلب را مؤلّف رحهالله در كتاب علل الشرايع با سند از 
عبداللهين بینان از امام صادق عليه السلام نقل كرده است» ول بايد متوجه بود كه بکه 
از «بَك يَبّكُّ» كه در اصل «بكك» بوده است ميباشد و مضاعف استء وبكاء از 
«بكى يَبْكى» كه ناقص یائی استء بنابراين يا بايد يككوئيم لام الفعل را قلب به 
كاف کرده‌اند مانند أُتْلَيْتُ و أَمُثَلْتٌ, ول اينتوجيه از ناجارى است بلكه معلوم 
نيست كه امام جه فرموده و راوى كرده و 








هيرسد كه حضرت فرموده است 





«لِبكٌ التاس حَوْلُّ» و نسخه‌ها تصحیف‌شده و راوی لبکاء الناس قراء ت کرده 


باشد» و يا اينكه راوی از بك بكاء فهمیده» و معنی«ك » فشار آوردن و ازدحام 


است». 
و علّت عدم استحباب تقدبم هذى و قرباني یکعبه اینست که چون هذى و 
قربانی بدست پرده‌داران کعبه می افتد» و بدست مسکینان نمی رسد» و كعبه چیزی 





میخورد و نمی آشامد, و آنچه که دی آن اختصاص دهند متعلق بزاثران آنست» و 


روایت شده است که از فراز جر ندا ميدهند که: ألا هركس که زاد وتوشه اش پایان 





افته و نفقه اش تمام شده و براه سفر درمانده است 
پرداخته گردد. 

شرح: «كلينى در کتاب حج كافى (باب ما يُهذى ای الكعبة) با سند ازعلی 
ابن جفراز برادرش موسی بن جعفر عليهما السلام روایت کرده است که گفت: از او 
دربارة كسيكه كنيزش را هديّة كعبه کرده است سؤال کردم و پرسیدم كه تکلیف او 
چیست و جه بايد انجام دهد؟ امام فرمود: شخصی كه كنيزش را هديّه كعبه کرده بود 


بابد حاضر شود تا حاجتش روا و 

















- و ميل الضایق عا 
العاف فبه و الادٍ» قتان آَم يکن ينبني 
نزد يدرم ا آن کنیزرا قيمت كن يا بفروش و 
بهايش را نگهدان آنكاه کسی را بفرماى تا بر فراز چجر ندا در دهد كه: ألا هركس 
كه هزينة سفرش برای مخارجش نارسا است يا در راه سفر درمانده شدهء یا طعامش 
تمام شده نزد فلان كس آید» و آن منادى را بگو كه به ترتيب اول به ال و بحسب 
نوبت و بنسبت نياز از آن وجوه بايشان بدهد, تا ثمن كيز . ودر كتاب علل 
و قرب الاسناد نزديك بهمين معنى آمده است؛ و اخباری دیگر بهمين مضمون در كافى 
در باب يا يُهدى إلى الكعبه ذكر شده. 

و در كتاب علل از ابن الوليد از صقار از ابراهيم بن هاشم از عبدالله بن مغيره از 
سکونی از جعفربن محمد از پدرش از على عليه السلام آمده است كه فرمود: اگر مرا دو 
رودخانه مى بود كه زر و سيم بجاى آب از آندو روان ميشد, جيزى هی كعبه 
فی‌کردم» زيرا كه آن هديّه بدست حاجبان می افتد و بمسكينان می رسد. و شهيد 














عليه اه اين حكم را تعميم داده و ساير مشاهد مشرّقه را مشمول اين كلام دانسته». 
۰- وهمانا علت آنكه قريش كعبه را (با آنكه بآن معتقد بودند) خراب 

كردند اين بوده است كه سيل از فراز کوهستانبای مكّه بسوى ايشان روان ميشده و 

بدرون كعبه داخل ميكشته چندان كه در اثر هجوم سيلء كعبه شكست برداشته وده 








شرح: «غرض آنستكه قريش از سر عمد و سوه نيّت آثرا ويران نساخته‌اند» 
بلكه كعبه بعلت هجوم سيل شكست برداشته و شكافته شده بود, و بهمين جهت آثرا 
ويران کرده‌اند و از نوبنیاد نهاده اند». 

۰۱ - و امام صادق عليه السلام را از معنى قول خدای عروجل «سواءٌ 
الما کف فيه والباد» باز يرسيدند, فرمود: سزاوار نبود که برای خانه‌های مه درهای 











وک من 





بسازند, زيراكه حاجيان حق داشتند با ساكنين مكّه در خانه هاشان در صحن 
منزل بگزینند» تا آنگاه كه مناسك خود را بجاى آورند, و نخستین کسی که برای 
خانه‌های مكمه درهانی قرار داد معاویه بود. 

و اقامت در مگه مکرو هست, زیرا رسوندا صلی الله عليه وآله را از آن شهر 
بيرون کردند» و کسیکه در آنجا اقامت کند سنگدل شود چندان که در آن شهر 
همانکار کند که درغي رآن می کند. 

و آب زمزم از آنرو ناگوار شده است که بر آہای دیگر سرکشی کرد و سم 
رواداشت و از اترو خداوند عرُوجلٌ چشمه و رگه‌ای از صبر (آب تلخ) را بسوی آن 








روان ساخت. 

وعلّت ايدكه آب زمزم كاهكاهى كوارا می شود اینست که چشمه‌ای 
حجر بسوى آن روان می شود» يس هر زمان كه آب آن جشمه غالب شود آب زمزم 
كوارا می‌گردد. 

و صفا را از آنرو صفا ناميدهاند كه آدم عليه السلام كه مصطق و برگزیده بود 
اب کردند. 





یر 








برائها فرود آمد» و از اينرو نامى از نام آدم عليه السلا را برای آن كوه 
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و وحا» و قبطت حوا على | 
ْجبلٍ اشم من اشم ال 

۲ و ويم التشجذ یلد ال 


وَوَحت الإخرام لمث الحرم». 








«وَأدنْ ِي التاس باح يبوك رجالً» فنادی قأجيت من كلل فج يبو 


و اين مضمون قول خداى عَزُوجِلٌ است كه «إِنَالله آضظنی آذع وَنُوحاً» خدا آدم و 
نوح را «اصطفاء» كرد يعنى ايشان را بركزيد. 

و حوًا بر كوه مروه فرود آمد» و از اينرو آثرا مروه ناميدند زيراكه آن «مرأة» 
برآن فرود آمده است» و از اين جهت نامى از نام مرأة را برای آن برگزیدند. 

شرح: «اين مطلب را كلينى در كافى با سندی ضعيف از امام نقل كرده 
قت بايد اٹک خرلدت فضفام عمق سسگ میت ات وک عضا سنگش 
بسیار سخت است. و نیز مروه سنگ سخت براق است» و در 
اسم» واینگونه روایات سند قابل اعتباری ندارد و متضمن حككى از احکام هم نیست 
تا نقلش موجب اضلال باشد». 

۲- و مسجد ارام بعلت کمبه عترم شد» و سرزمین حرم بعطّت 











مسجد احترام یافت» و احرام بعلّت حرم واجب گشت. 
۳- وهانا خدای تبارک وتعالى كعبه را قبله آهل مسجد کرد؛ و مسجد 
را قبل اهل حرم ساخحت؛ و حرم را بله اهل دیا قرار داد. 
و حكنت قرار دادن «تلبيه» (جهار [ واجب) اينستكه خداى عرو 
چون ابراه عليه السلام را كفت كه: مردم با ياى پیاده (و سوار بر 
اشتران) بسوى تو فرازآیند. يس ابراهم عليه السلام ندا در داد تا طوائف حاجيان لبيك 








ا او را اجابت کردند. 











٤‏ و در روایت ابوالحسين اسدى ‏ رضى الله عنه ‏ از سهل بن زياد از 
جعفر بن عثمان دارمى از سليمان بن جعفر آمده است كه گفت: ابوالحسن عليه السلام 
را از تلبيه وعلّت آن پرسیدم فرمود: همانا مردم چون مُحرم شوند خداى عَرُوجِلٌ ايشان را 
ندا ميدهد كه «ای غلامان من» وای كنيزان من هرآينه من بيكر شما را بر دوزخ حرام 
كردم همانكونه که شما برای من مُحرم شديد؛ و بنابراين لټیک كفتن ايشان اجابت و 
پاسخ ندائى است كه از سوی خداوند متوجّه ايشان شده است». 

وعلّت اينكه «سعی» را ميان صفا و مروه قرار داده اند اينستكه شیطان در آن 
وادی بر ابراهيم عليه السلام غایان شدء بس ابراهم عليه السلام بحاليكه با شياطين در 





بود بسعى برداخت و در بوثيدن راه شتاب كرف 
شرح: «ظاهراً مراد از سعی دويدن ازهناره معيّنى كه دروسط تسعی است تا 
منارة دیگر میباشد». 
و علّت اينكه «مشعی» يعتى عل سعى ‏ نزد خداى عَزُوجِلٌ حبوبترین 
قطعه زمين شده اینستکه هر جبّار گردنکشی در آتجا خوار و زبون ميشود. 
۵- و وجه تسمية روز «تَرُويَه» اینستکه در سرزمين'عرفات آنی وجود 
نداشته» و طوائف حاجیان برای سيراب سا 








خود از مکه آب برميداشته اندء و با 














و الیاء بأذان واج 







الثلام أنى إنراهيم 
تاها التاس ینی ». 


شده است» و وجه تسمية «عرفه» اينستكه جبرثیل علیهالسلام در آنجا به ابراهم 
عليه السلام گفت: بگناه و نارسائى خود اعتراف کن» و مناسک خود را بشناس و از 
اين رو آن مکان را عرفه نام کردهاند. 

شرح: «ظاهراً لفظ «عرفه» در اینجا تصحیف «عرفات» باشد چنانکه در 
كاف وعلل ذکرشده است». 

و وجه تسمية «مشتر» به «مُزْدَلَفه» اينستكه + 


عليه السلام در 
عرفات به ابراهم عليه السلام گفت: «يا راهم اد الى الشتر الحرام» يعنى 
ای ابراهيم كام فرانه و بمشعر ارام نزديك شو؛ و بهيمن مناسبت آن سرزمین را 
«مزدلفه» نامیده اند. 








و وجه تسمية مزدلفه به «جع» اينستكه در آن سرزمین ناز مغرب و عشاء را با 
یک اذان و دو اقامه جع می‌کنند. 

۹- و وجه تسمية «ینی» اینستکه جبرثيل عليه السلام بنزد ابراهیم 
عليه السلام آمد و او را گفت: تمتااکن و آرزوی خود را از خدا 


آغاز اين سرزمن «مُتى» نامیده ميشدء پس مردم آثرا مِنى نامیدند. 











علل و اسرارحج 0 


۷- و رو 





۹- و اما یر زیت بالتفتر و آم یی 
بت او و الحرم حجابه و 









۷- و روايت شده است كه وجه تسمية آن به منى اينستكه ابراهيم 
عليه السلام در آنجا تمتا كرد كه خدا قوجى را بجای پسرش قرار دهد و او را برسم فديه 
آن بسر به ذبح آن فرمان دهد. 





شرح: «اگر این خبر درست باشد با پس آزبایشی در کار نبوده و 
حال آنکه قرآن میفرماید: ان هذا لَه لبلاء 


۸- و وجه تسمية «غیف» اينستكه آن از دزه مرتفع است و هرجانی که 





از دزه مرتفع باشد خیف نامیده ميشود. 

۹- و حکت اینکه مشعر را موقف قرار دادند» و حرم را موقف 
نساختند اينستكه كعيه خانه خداء و حرم حجاب و محلٌ پرده‌داری آن و مشعر در 
اینرو چون زائران آهنگ خحانة خدا 
که مچنان زاری کنند تا | 
که همان مزدلفه است متوقف می‌کند, تا چون بطول مدت تضرع و زاریشان می‌نگرد: 
يشان را فرمان ميدهد تا قربانهاى خود را تقديم کنند. بس چون قربانيها را گذراندند. 
و گردوغبار و آلودكبباى زمان سفر را از خود بیفشاندند, و خويش را لز لوث گناهانن 
که از فیض حضور او حروم و حجوب ساخته بود. پاک و ياكيزه ساختند. ايشان را 
فرمان می دهد تا در آن حال پاکی و پا کیزگی بزیارت او 





ایشان را بر درخانه متوقف میسازد؛ 








دخول به ايشان بخشده سپس ايشان را در حجاب دم 











اثل شوند. 
















۰- وروي «أنها یام أل ورب و بعال». 





و علت اينكه روزه داشتن در ایام تشريق (سه روز بعد از عید 
شده اینست که گروه خدای عزوجل هستند» و بهم 
بسر میبرند, و برای ميهمان شايسته نیست که نزد کسیکه بزیارت او آمده و در ضیافت 





او قرار گرفته است روزه بدارد. 

۰- و روایت شده است که ایام تشریق ایام خوردن و نوشیدن و كام 
كرفتن است. 

و مَل گرفتن يردة كعبه و آويختن بآن بانند آنستکه ميان دوكس جنایق رخ 
داده باشد بس مرتکب آن جنایت بدامان غرم خود درآویزد» و در برابر او تذآل و تضرع 
نماید» به اين اميد كه او گناهش را ببخشد و او را بیامرزد. 

و علّت اينكه انجام دهندة حج از وقت ستردن موی سرش تا چهار ماه گناهی 
در نام عملش نوشته نمی شود اينستكه خدای عَزُوجِلٌ چهار ماه حرام را برای مشرکین 
مباح ساخته, و در ظرف 
میفرماید: «فییکوا فى_الأرض أن 
کنید) يس برهمین اساس و عقتضای 
آورد ارتکاب گناهان در چهارماه را 

شرح: «اين مطلب مضمون روایتی است كه در کا روایت شده است و مراد 


چهارماه ايشان را از تعرض مصون داشته است آنا که 
آشهُر» (يعنى مت چهارماه در زمين سیاحت 
بن قياس برای کسی از مؤمنين که حچ بجای 

























یز بینی في رعش عشرة صَلاة وبال فضار 
في در عفرو صَلَواتٍ لأنهُ إذا نَقرَالتاسُ في التفر الأول آمك أهن الأمصار عن 


آنستکه مچنانکه برای مشركين جهارماه مهلت و آزادى داده است برای حاجيان نيز 
تفضل فرموده و لغزش های آنانرا اغماض و چشم بوشى بنمايد». 
سب ۷۱۳۱- وهمانا که «احتباء» يعنى روى پا نشستن و زانوها را در بغل گرفتن 
و باصطلاح عاميانه «چمباتمه‌زدن» در مسجدا حرام منظور احترام و تعظيم كعبه مكروه 
است. 

شرح: «در بعضى نسخه های کتاب «احتذاء» بجاى «احتباء» است. و معنى 
آن پوشیدن کفش است. مراد آنستکه پوشیدن کفش ويا وارد شدن بمسجدالحرام با 
کفش مکروه, ول در کتاب كاف ازعبدالله بن‌سنان از امام صادق عليه السلام روايق 
است كه میفرماید: «لايَتْبّغي لِأَحَدٍ أن یَختی قُبالَة الکَمْبةٍ» (برای احدی 
روانیست که در برابر كعبه احتباء کند) و از اينجهت که لفظ «احتباء» بصعت 
نزدیکتر بود آنرا در متن کتاب آوردم» و بعض دانشمندان كفته اند علّت کراهت 
روبرو شدن عورت شخص است با کعبه بخصوص زمانیکه زیر جامه نبوشيده باشد), 

7 و وجه تسمية «حج اكبر» آنستکه این حج در سای انجام شد که 
مسلمين و مشركين در آن سال حج بجاى آوردند, و پس از آن مشركين حج 
نگذاشته اند. 

شرح: «پس از هجرت هیچ سال جز سال پس از فتح و نزول براءه مسلمانان 
با مشرکین حجّ نکردند و بنظر ميرسد که خبر نقل معنى شده بدون دقت و مراد آنستکه 
روز عيد قربان مشرکین که قائل بكبيسه بودند با عيد قربان مسلمین یکی بود يعنى در 
یکروز واقع شده بود و آن روز نر است». 

۳- و علّت اينكه تكبير در نی به دنبال پانزده نمان و در شهرها بدنبال 

















ده نماز مقرر شده آنستكه چون مرد مان كوج ال را اجام دهند. اهل شهرها از كفئن 
تكبير خوددارى كنند و اهل نی تا هرزمان که در یی باشند تا كوج آخر تكبير 
می‌گویند. 

شرح: «مطابق روايق كه كلينى در كافى آورده است تکبیرات عبارتست از 
«الشاكير اشاکی لا إثة الا اش واشأكين الاک وشْالحْل, اششأكيرٌ على ما 
هداناء اللهاكبرعل ما رزقنا من بهيمة الانعام؛ و الحَمْدَلله على ما أبلاتا». 

و راز اينكه بعضى از مردم يكبار حجّ بجا می آورند» و بعضى بيش از يكبار 
حج میگزارند, و بعضى حج بجا می آورند اينست كه ابراهيم عليه السلام چون ندا در 
: بشتابيد بسوى حج اين ندا را به هرآنكس كه در اصلاب مردان و ارحام زنان 
» پس مردم در اصلاب مردان و ارحام زنان به لبیک زبان 
داعي الله لټیک داعي الله يس هركس كه ده بار لبيك 
كفت ده مرتبه حج بجاى آورد, و هركس بنج بار نیک كفت بنج بار بخ موفق كرددء 
و هركس كه بيش كفت بہمان شماره توفيق حجٌ یافت» و هركس يكبار لټیک كفت 
ذاشت» و هركس آن ندا را تيك نگفت حج بجای نیاورد.. 

4 بطح اینست که آدم(ع) مأمور شد تا درد ریگنتان 





























و آدم بداجهت به اعتراف مأمور شد كه اينكار در ميان فرزندانش بصورت 
سق درآيد. 

و رسول خداصلى الله عليه وآله عباس (عموى خود) را اجازه داد كه برای 
سقايت (آبرسافى ) حا شبهاى ینی درمگه بیتوته کند. 

شرح. «بر حاجيان واجب است شبهاى ام تشريق را در منى باشند مگر در 
حال ضرورت». 

و علّت اينكه رسول خدا صلی الله عليه وآله از حل «شجره» احرام بست اين 
بود كه در شبى كه او را به آسمان بردندء چون محاذات شجره رسید, ندا يافت ای 
محمد پاسخ داد لټیک» صاحب ندا كفت: آيا تو را يتم 
نه اينست كه تورا گمشده يافتم بس راهنمائيت كردم؟ يس پیمبر صلی الله عليه وآله 
گفت: «الحَمْدُ والشمْمَة وَالمُنْكُ لَك لاشَرِيكَ لَك » و بهمين جهت در نزدٍ شجره 








افتم و پناهت دادم؟ وآيا 





احرام بست نه در مواضع دیگر. 

شرح: «روايت این مطلب را موف كتاب درعلل از حسين بن وليد نقل کرده 
است». 

اقا آويختن نعل يا نشانة دیگر بگردن شتر قربانی كه بهمراه می‌برند برای 





آنستکه شناخته شود که آن خصوص قربانی است» و صاحبش بواسطه کفش خود که 





ج ٣‏ كتاب الط 
و شزا اير به لتخزع فا عل مایا من حي أشعزنا ولا 





راهيم عم الم 
ال ». 





وروي أن أو تن من ماللا 





یه ااسلام نم ازام 


«إنّما حمل الله هذا الأضحى 








- و قال رسو الله صل الله عَلِيه وآله 
عش اكيشكم ین الحم دَأظيئُوهم» 
و ال التي من أخيها تخي الب 
بگردن آن آویخته آثرا بشناسد. 
و إشعار (به کوهان شتر قربانی زخم زدن) از آفرو مرر گشته, تا بشت شتر 
بداجهت بر صاحبش حرام شود و برآن سوار نگردد و یا بارنهد, ونيز شيمطان نتواند از 
آن استفاده کند. 











شرح: «بنظر میرسد مراد از شیطان در اینجا سارق باشد» و چون شترب 

علامت قربانی دارد دزد نمی تواند آنرا بفروشد». 

00 ۲۱۳۵- و حکت اينكه حاج مأمور به رمی جرات شده اينستكه ابلیس 
لعين در محل جرات بکین ابراهیم عليه السلام می بود تا او را 
عليه السلام او را سنگیاران میکرد» بس ستت بر اين کار جریان يافت. 

و روايت شده است كه نخستین کسی كه رمی جمرات کرد آدم عليه السلام 
بود» و پس از او ابراهيم عليه السلام. 

۹- و رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: همانا كه خدا اين عيد قربان 
و قربانی را برای آن قرار داد كه مسكينانتان از گوشت اشباع شوندء بس ايشان را 
اطعام كنيد. 

وعلّت اينكه يك گاو برسم قربانی برای ينج نف ركاف است این است كه آن 
كسان كه سامرى ايشان را بعيادت گوساله فرمان داد 





» پس ابراهيم 


نفر بودند» و آنان همان 














کسان هستند كه گاوی را كه خداى تعالی بذبح آن فرمان داده ذبح کردند و آنها 







عبارت بودند از اذينونه و برادرش میذونه, و برادر زاده اش و دختر و همسرش. 

شرح: «كتاب خصال موف - رہ روایتی ازحسين بن خالد از أبى الحسن 
عليه السلام نقل می‌کند كه مضمونش اينستكه كسانيكه قوم موسى را بعبادت گوساله 
فرمان دادند بنج تن بودند» ول در اين خبر گوسالهپرستان را بنج تن دانسته» و هر دو 
روایت با صریح کتاب خداسازگار نيست زیرا قرآن سامری را سبب ضلال 
بی اسرائيل ميدائد و با ا ضراعت می‌فرماید التامری» و نیز می فرمايد 
له خوار» و می فرما 
تتا توتك - الى قوه تعالى - قائوا ن عدن ای حل یع ام 
وى - الآيه» که ظهور در آن دارد كه همه يا ييشتر قوم كوساله برست شدند. نابز 
آنجه در خصال روايت شده سبب ضلال يا اضلال قوم بنج 
بوده اند بخلاف آنجه در آيات مبارکه هست و أساساً چگونه كار ضا 
مضلین ملاک تشريع حکی از احكام اغی ميشود! آيا كار وستت حسته‌ای امت 
كوساله برستيدن يا كوسالة سامرى ساختن و مردم را كمراه كردن؟تا بآن تأي شود 
و بايد مادر گوساله از بنج تن كفايت كند نه خودش در خبر نيز بقره است نه عجل» اين 
اشكالات خود خبر را تضعيف می‌کند, علاوه برآنكه سند معتبرو سالی هم 

















ارد». 






در مورد قربانی بره از میش كفايت ميكند, ول بزغاله از بز کای 
ره تلقيح می‌کند ول بزغاله تلقیح می‌کند. 


شرح: «بره كه پادر ماه هفتم يا هشتم يا نهم گذارد بر ماده مى جهدء ول 
بزغاله تا سانش تمام نشود بر ماده نمی جهد». 








3 ج ۳- کتاب المع 
: «فَكنُوا ينها و أطيثوا» و الجلة ارگ ولا يعم ولا بو فلت 





وعلت ابنکه جايز است پوست قربافى را به سلآخ دهم بمنوان ارت کشتن و 
میفرماید «فَكُنُوا یلها وَأَطيمُوا» 
بخوريد از آن و بخورانيد: و بوست نه خورده ميشود ونه آنرا می خورانند» و این معنى در 
«هَدُي» جايز نیست بلکه می بايد پوست آنرا نيز بفقرا دهند. 

شرح: «مراد قربافى مستحتٍ است در عيد اضحی» و دی کشتن گاو و 
گوسفند و شتراست در حج نَم وقران». 

و اميرمؤمنان عليه السلام بس از هجرت از مکه تا يايان عمر در آن شهر شب 
نماند, زیرا که او از ماندن شب در سرزمینی که رسول خدا صلی الله عليه وآله از آن 
هجرت کرده است کراهت داشت. 

0 باب فضائل حج 


خداوند تبارك و تعالی فرمود: «قَفرُوا إلّی الله» يعنى آهنگ حي بسوى خدا 


پوست كندن قربانی» زيرا كه خداوند عزو 





1 ۷- و كسيكه مرکوی را به نت استفاده در سفر حجٌ بگیرد, مانند کسی 
است كه اسبى را برای عافظت از مرزهاى وطن اسلامی و جهاد درراه خداى عروجلّ 
بسته باشد. 


ومی‌گو 





«حجٌ فلان ای آفل» فلان شخص حج بجاى آورد يعنى به آنچه 












ما بحْاجِيِكُما قبن ۳ تشاانی,و ان یش ان قالا: 
اش قبن ذلك أجلى پلتمی وَأَبعد من الإرنيا. 
صل الله عليه وآله: آما نت یا آغا الأنصار فإك 








بر على انيهم وان َرَو هذا نی بوني 
می خواست دست يافت. 
| موافق روایتی است كه کلینی در كافى نقل كرده است». 
و حج آهنگ سفر بسوى خانه خدای عزو 
مناسکی است که خود به اغيام آن فرمان داده است. 
| ۲۱۳۸- و حسن بن بوب از على بن رئاب از محمد بن‌قیس روایت کرده 
است که گفت: از امام باقر عليه السلام بینگامیکه در مكّه برای مردم سخن می‌گفت 
شیندم که فرمود: رسولندا صلی الله عليه وآله نماز فجر را با امامت بر اصحاب خود 
بجاى آورد. و آنگاه بگفتگو با ای 
یک‌یک بپا خاستند, نا آنكه جز دو مرد یکی از انصار و دیگری از ثقيف با او باق 
اند بس بيمبر صلی الله عليه وآله با ايشان گفت: من دانستم که شا را حاجتی است 
و میخواهید دريارة آن از من شوال کنید» پس اكر بخواهید پیش از آنکه بپرسید شا را 
از حاجتتان خبر دهم» و اگر بخواهید خود شوال كنيد. آن دو گفتند: با رسول الله يهتر 
آنستکه شما ما را خبر دهید و در این باره آغاز سخن كنيد زيرا در رفع اهام مرت و از 
شک و ريب دورتر و برای امان استوار كنندهتر است. يس رسو لخدا صلی الله عليه وآله 
توای مرد انصاری از قومی هستی که ديكران را برخود مقدّم ميدارند. و تو 





شرح: «تا | 





نّ برای خدمت او بصورت اداء 








بنشست تا زمانيكه خورشيد برآمد» يس حاضران 




















ایثار ميكنى ؟ و نوبت و فرصت را به او همی‌گذاری؟ مرد انصارى كفت: آری» پیمبر 
صلی الله عليه وآله فرمود: اما تو ای مرد ثققی 
وضويت و نمازت و فائده‌ای كه در آنا برای نو نهاده است از من سژال کنی اکنون 
بدان که تو چون دصت شود را ابرا در آب بز و بككولى بسم الله امن الحم 
گناهانی که دستهای تو مرتکب شده‌اند فرومی 


رد من برای اين آمده‌ای تا در بارة 

















گناهان چشمانت با نگریستنشان, و دهانت با تلفظ بآن اج انده و رنه 
می شوند» و چون دو ذراع خود را بشوفی گناهان از است و چپ توپراگنده گردند, و 


چون سر و گامهایت را مسح كنى گناهانی كه در پی آنها رهسپار شده‌ای فرو ميريزدء 
پس اين فائده‌ای است که در وضوى تونهاده شده است. 

و چون بتماز ایستی» وروی دل بسوى معبود آوری» وم الكتاب ‏ يعنى سور 
حد و سوره ای را كه خواندنش برای توميّسر باشد بخوانی» و بس از آن رکیع گنی و 
رکوع و سجود ناز را كامل بجا آوری» و وسلام را اداء کنی» و هر گناه كه ميان 
تو و نمازی كه از پیش خوانده‌ای تا غاز اخير كه از تو سرزده باشد برای تو آمرزیده 








ميشود. واين فائده ای است که درغاز تونباده شده است. 
اما تو ای مرد انصاری, يس همانا آمده ای تا دريارة حج و عمره ات و ثوابى که 











در آنا برای تو موجود است از من سؤال کنی» پس بدان كه تو چون براه حج روی 
آوری» و بر مركب خود سوار شوى و بگوی: بنام خداء و مركبت تو را به بيش برده 
گامی بر زمين فى نهد و كامى بر يدارد جز آنکه خداى عَرُوجلَ ثولى برای تو 
هی نویسد, و كناهى از تو عو مىكندء و چون احرام ببندى و لبيك بكو خدای تعالى 
برای تو در هر لټیک كه كو ده ثواب می نویسد» و ده گناہ را از تو غومی‌کندء و 
چون هفت بار كرد خانه طواف کی» به این وسيله عهدى و ذكرى نزد خدا برای تو 
بوجود می آيد كه پرورد كارت از توشرم ميدارد که بس از آن عهد و ذكر تو را عذاب 
کند» و چون در عل مقام ابراهم دو ركعت ناز كنى خدا دو هزار ركعت غاز مورد قبول 
برای تومی نویسد» و چون هفت‌بار درميان صفا و مروه سعى بجاى آورى برای تونزد 
خحدای عروجلٌ وی خواهد بود چانند ثواب كسيكه بياده از سرزمینهای خود بخ رفته 
باشد را آزاد کرده باشد» و چون تا وقت 
غروب در عرفات وقوف كنى اگر گناهانی برابر ریگ های انباشته و کف دریا را 
ای تو می بخشد و از تودر مىكذرد؛ پس چون 
جرات را رمی کنی خدا در آینده زند گی تودر برابر هر سنگریزه‌ای ده ثواب برای تو 




















1 


غفرك» فَإذا حَلَقَت رَأْسَكَ کان 1 


می نويسدء بس چون سرخود را بتراشى در برابر هر تار موف درآينده زندكى تو برای تو 
ثوابى خواهد بود كه برای تو مى نويسندء و چون قربافى كنى كوسفند يا گاو را ذبح يا 
شتر را نحر كنى در برابر هر قطره از خون آن ٹوایی برای تو خواهد بود كه در آل 
زند گیت برای تومی نویسند, و چون هفت شوط گرد کعبه طواف کردی و بعد در مقام 
ابراهم عليه السلام دو ركعت ناز طواف بگزاردی فرشته ای بزركوار دست بر دو كتف 
ومی) اما آن گناهانی که در گذشته از تو سر زده است جله 1 
شده. عمل از نوآغاز كن در اين يكصد و بيست روز 

0 ۲۱۳۹- وروايت شده است كه بنى اسرائيل چون قربانيانىميكزارد ند آنشى 
بيرون می آمد» و ذبيحة کسی را كه قربانيش بذيرفته شده بود میخورد» و خداوند 
تبارک وتعالى احرام را بجاى قربا قرار داده است.. 

۰- و اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: هيج لبيك گوینده‌ای نيست که 
به گفتن لټیک در زيارت خانه خدا بگشاید جز آنکه هرجيز كه تا مقطع زمين از 
سمت راست ت أو باشد و هرجيز كه تا مقطع زمين در سمت چپ او باشد در گنتن 
لبيك با او هم آواز گردد. وآن دو فرشته که در جانب راست و چپ اویند با او 














زبا 





مژده باد تو را ای بندۀ خدا و خداوند هیچ بنده‌ای را جز به بيشت مژده 














د افيا على تکیت و قارو شیر اه 
نمی دهد. 
شرح: «نظير اين روایت را علیاء اهل ذی و ابن ماجه و بييق و حاکم 

خود از سهل بن سعد از رسو لخدا صلی الله عليه وآله آورده اند». 

۱ ۱- و كسيكه در احرام خود از روی ابمان و بقصد تقرّب بخدا هفتاد بار 
لټیک كويد خداوند هزار فرشته را برای او به مرا بودنش از آتش و بیگانه بودنش از 
نفاق گواه می‌گیرد. 

شرح: «کلینی این حديث را در كافى با سند مرفوع ذ کر کرده و در آنجا «هزار 
هزار فرشته» ذ کر شده است». 

و كسيكه بحرم رسد و از مركب فرود آيد و غسل کند و كفشهاى خود را 
بدست كيرد و با باى برهنه از سر تواضع در پیشگاه خداوند روج ورد حرم شو 
خداوند یکصد هزار گناه را از او حومی‌کند. و يكصد هزار ثواب برای او می نويسدء و 
یکصد هزار درچه برای او بنياد می نهد و یکصدهزار حاجتش را روا می‌سازد, 

دكسيكه بال آرامش و وقار که وارد شود خداوند گناهانش را می آمرزدء 

و اینگونه ورود چنانست كه بدون تکټر و خودخواهى و تجتربه آن مكان داخل گردد. 
و كسيكه با نرمی و فروتی و وقار و خشوع بمسجد در كيد خداوند او را 




















و خوتیها عقر اش له دوه كلها 





می آمرزد. 

و هركس بسوى كعبه بنگرد در حالیکه نسبت مق آن عارف باشد, خدا 
گناهانش را می آمرزد. و مماتش را کفایت می‌کند. 

۲- و امام صادق عليه السلام فرمود: كسيكه با معرفت بكعبه بنگرد و 
آنگاه حق ما و حرمت ما را برابر با حم كعيه و حرمت آن بشناسد» خدا همگی 
گناهان او را می آمرزد و مّمات دنیا و آخرت او را کفایت می‌فرماید. 

۱ ۲۱6۳- وروایت شده است که هركس بكعبه بدكردء برای او ثوابى 
نوشته ميشود و گناهی از او عو میگردد» تا آن زمان که چشم خود از کمبه بردارد. 
4 - و روایت شده است که نظر بسوی كعبه عبادت است؛ و نظر بسوی 


0 





والدین - يدر و مادر عبادتست» ونظر در قرآن حگی بدون خواندن عبادتست, و نظر 
بروی دانشمند عبادتست» و نظر بسوی آل مخمد (معصومین عليهم السلام ) عبادتست, 


۵- و پیمبر صلی الله عليه وآله فرمود: «نظر به روی علّی (عليه السلام) 
عبادتست. 



















ره ین الكِبْرِ رج من یه 
یفن على أهله, وم قعل ذا 
۸- و قال الاق 


۹- و در خبر دیگر فرمود است: ياد كردن و ذكر نام بردن.س علي 
(عليه السلام) عبادتست, 

۷- و امام صادق عليه السلام فرمود: کسیکه بقصد حجٍ يا عمره آهنگ 
این خانه کند در حاليكه از كبر (و خود برتربينى ) پیراسته باشد» از گناهانش بیرون 
آید بانند روزی كه از مادرمتولد شده باشد» و كبر ينستکه حقۍ را نشناسد» و به اهل 
آن طمن زند, و هركس كه چنین کند با خدا از سر خصومت برآنده» ورداي کبریاء 
خدا را بسوی خود کشیده است. 






+ ۲۱6۸- و امام صادق عليه السلام پیرامون قول خدای عزوجل: «وَمَنْ له 
كان آینٌ» فرمود: هركس كه آهنگ اين خانه کند, و بداند که آن همان خانه‌ای 
است كه خدا بزيارت آن فرمان داد وما اهل بيت را جنانكه شايستة شناخت است 
بشناسدء در دنيا و آرت این خواهد بود (ازبلاها و عذابهای اطی). 

و روایت شده است که هركس مرتکب جنايق شود و آنگاه بحرم پناهنده 
گردد» حد بر او قامه نکنند, و خوردنی و نوشیدنی به أوندهنده واو را جای ندهند ويا 
درپناه نگیرند (ویا چنانکه در بعضى نسخه‌ها است «لا يؤذى» بجای «لایژوی» يعنى 





اری به او نرسائند) تا از حرم بيرون آید» و آنگاه حد بر او اقامه کنند» يس اگر 











ذثُوبه». 
۵۰- و قال عَلَتْوالئلام: «تن دنل الكغبَة بتكيئةٍ وهو أن 






١و‏ و «تن يم حاجاً قلاف بات وَصَلَىْ ركعت تب الله له 


كارى را كه موجب حد شود در داخل حرم بجا آورد او را در حرم دستگیر و مؤاخذه 
کنند» زيرا او حرمتی برای حرم قاثل نشده است. 

شرح: «كلينى در خر صحيح از معاوية بنعمّار روايت كرده است که 
گفت: از امام صادق عليه السلام دربارة کسی که شخصى را در خخارج از حرم بقتل 
رساند» و آنگاه بحرم داخل شود سؤال کردم» فرمود: همی بايد تا او را نکشند, و طمام و 
آب ندهند ويا او دادوستد نكنند, و او را يناه ندهند تا از حرم خارج شود و آنگاه ح3 
بر او جارى سازند, راوى گوید: عرض كردم پس نظرتان دربارة كسيكه در دال 
حرم مرتکب قتل يا سرقت شده است چیست؟ فرمود: در همان داخل حرم را براو 
جارى ميكنند با حال سرافکندگی و حقارتش زيرا كه برای حرم حرمتی قائل نشده 
است تا آخر حديث». 
ا -۲۱4٩‏ وامام صادق عليه السلام فرمود: داخل شدن بكعبه دخول در رمت 
خداست» و بيرون شدن از آن خروج از گناهانست, وچنین کسی در باق ماندة 
عمرش از ارتکاب گناه مصون, و گناهان گذشته اش آمرزیده است. 

۰- و نیزفرمود: كسيكه با آرامش و سکینه بكعبه داغل شود به اين معنی 
كه متكر و جار نباشد گناهانش بر او آمرزیده ميشود. 

شرح: «قبلاً گذشت که مراد از تكبّر و تر زیر بار حق نرفتن است با اينكه 
دارای تميز هست و حق و باطل رامی شداسدء ول از هبون و پذیرش آن امتداع ميورزد». 
۱ 7 ۷۹۵۱- وكسيكه بقصد حخ مگه وارد شود و بر گرد كعبه طواف کند» و دو 























بالبيتِ حتى تون اش 


م جر في كل 










واف ين قير أن يوق ادا 


۵۳- و قال الصَادق” 





التلام: «إنّ ش عَرْوَعَْنَ حزن الكت 
عفري دیا رحن يثها مون لِلطائِفينء وازنشون إِلْمْصَلِينَء وَعِغْرُونَ 
للتارین». 

4 - وروی «أن من طاق بات خَرَجَ 


«تن صل عِند التتام 








هه" و قال أَبُوجَسئَر عَلَتِهِ الثلا: 


ركعت نماز بگزارد, خدا هفتاد هزار ثواب برای او مینویسد» و هفتاد هزار گناه از او حو 
میکند» و به هفتاد هزار درجه او را ترفيع میدهد» و او را در قضاء هفتاد هزار حاجت 





اعت می يذيرد و ثواب آراد كردن هفتاد هزار برده را كه ارزش هر برده هزار درهم 
باشد بحساب اومی نویسد. 

۔ ۲۱۵۲- و در خبر دیگر این ثواب برای کسی ذکر شده است که تا هنكام _ 
زوال خورشید پیرامون كعبه طواف کند» در حاليكه سرو پایش برهنه باشد, و گامها را 
نزدیک بهم بردارد و دید گانش را فروپوشد» و در هرطواف حجرالأسود را سب ی آنکه 
آزاری بکسی وارد سازد ‏ استلام کند» و ذکر خدا از زبانش قطع نشود. 

۳- و امام صادق عليه السلام فرمود: خدای را عروجل پیرامون كعبه 
یکصدو بيست رحت است» که شصت رحت آن برای طواف کنند كان و چهل رهت 
برای نماز كزاران» و بيست رحت برای ناظران است. 

4- و روایت شده است که: هركس که بکعبه طواف گند از گناهانش 
بیروث می آید. 


۵- و ابوجعفر (امام باقر) عليه السلام فرمود: هركس که در محل متام 








۳ ج + كتاب ال 





ابراهيم دو ركعت نماز بجا آورد آن دو ركعتش برابر با آزاد كردن شش بنده است. 

شرح: «اختلاف در مقدار ثواب كه دربارة بعضى اعمال در روايات آمده 
است باعتبار خاطب و موقعیّت, و یا كمال وعدم كمال آن عمل است» گاهی مکن 
از آراد كردت بنده بيش باشد چون برد گان کم هستند يا در رفاه و 
آسايش + تحت تعاليم حق زندگی مىكنندء وگاهی تحت فشار اربابان و شکنجه آنها 
قرار گرفته و بدون فرهنگ بسر میبرند» و آزاد كردن آنان از هر عمل خیری در چنین 
موقعيّت بالا تر است» وگاهی چنانکه اشاره شد بمکس است و در اين وقت طواف که 
موجب آزادى بندها را تقویت ميكند و انسانرا در مقامی از قرب بح میرساند که 


اعمال و کردار و رفتارش هریک موجب آزادی هزاران هزار خلق خداست لذا طواف 
و کیفیت عمل است» و در تاریخ اسلام 














او ثوابش بيشتر ميشود» آری وابسته به 
افرادی بودهاند که طواف خانه كعبه را تمام عمر سای جندين بار بجا می آوردهائد ول 
از آنا اعمالى يا دستوراق صادر شده که صدها هزار مردم آزاد را به برد گی کشانده 
است» بس اين ثوابها مگی بشرطها و شروطها است نه مطلق» و در اختلافب شرائط 
کم وبیش میشود». 
۱ ۵۹ ويك طواف قبل از حج بتر از هفتاد طواف بعد احج است. 
شرح: «این حدیث افضلّت حج تمتع را می فهماند؛ و مراد فضل طواف 
عمرة تمع است نسبت به طواف حج». 
۷- و كسيكه يكسال در مکه اقامت کند» طواف مستحبٌ برای او بهثر 
است از نماز مستحتِ, و كسيكه دو سال اقامت كند جيزى از اين وجيزى از آن درهم 
اميزد (يعنى هردو را انام دهد) و كسيكه سه سال اقامت كند نماز برای او افضل 











است از طواف. 








علل و امرار حي 3 
آهر عة انز بن اللاي و الم 






۸- وَرُويَ أن «لقوات 


شرا از يمرا كان 





۲ - و «فيه رم الق ف 








٠‏ ۲۱۵۸- و روایت شده است که: طواف برای غير اهل مکّه افضل از نان و 
ثماز برای اهل مکه افضل از طواف است. 
و كسيكه هسفر گروهی باشد, و بار و اثاثشائرا نگهداری کند تا ايشان 
طواف كنند يا سعى بجای آورند, اجر او از همگان عظي تر خواهد بود. 
شرح: «چون حاجت مؤمنين را برآورده و ايثار كرده و ديكران را برخود مق 
داشته است». 
۹- و امام صادق عليه السلام فرمود: برآوردن نياز مؤمن از طواف و 
طواف و طواف افضل است, و همچنان تا دهبار لفظ طواف را تکرار فرمود . 
۰- وامام صادق عليه السلام فرمود: رکن بای دریست متعلق با كه از آن 
درما به بيشت داخل می شوم. 
- و نیز فرمود: در آن ركن درى از درهای بيشت موجود است که از آن 
زمان كه گشوده شده تا حال بسته نشده است. 
- و در آتجا نہریست روان از,پشت که اعمال بندكان در آن یکدیگر را 
ملاقات می‌کنند. 











۳ 





۵- و روي «أنهُ تن روي من 
عله داء». 


۰- و «کان روا حل ان 








۷ - و روي «أنّ الحَاجّ إذا شع 


۳ 
دنوب 


-۸ 











9١06‏ و روت أن «تن آراد أن کنر ماله یل اروت على الصّذا 

-۲۱٩۳ |‏ و روایت شده است که: رکن بمانى دست راست خدا در زمين او 
است» که بوسیله آن با خلق خود مصافحه می‌کند. 
| ۲۱۹6 وامام صادق عليهالسلام فرمود: آب زمزم برای هربیماری که از آن 
بنوشد شفا است. 





 ,‏ ۲۱۹۵- و در رولیت است کسیکه از آب زمزم سيراب شود آن آب برای او 
شفافی يديد می آورد و دردی را از او میزداید. 
6 ۲۱۹۹- ورسوخدا صلی الله عليه وآله آن زمان كه در مدینه میزیست» آب 
زمزم را برسم هديّه طلب ميكرد. (یعنی به كسانيكه که می رفتند می فرمود: آب زمزم 
براى ما بياوريد). 

۷- و روایت است كه: حاخ چون ميان صقا و مروه سعى كند برسم از 

گناهانش پاک ميشود. 

۸- وعلى بن الحسين علیما السلام فرمود: كسيكه ميان صفا و مروه سعی 
» فرشتگان برای او شفاعت میکنند, و شفاعت ایشان دربارة او يذيرفته ميشود. 





۲۱5۹ و در روایت است که: هركس بخواهد مالش افزون شود میباید 








عل واسرارحج 0 





خود بر صفا و مروه را طولانی كند. 

۷۰- و امام صادق عليه السلام فرمود: اگر برای تودست دهد كه همگی 
ازهاى واجب و غير واجب خود را در عل حطبم بجاى آوری» بس چنین كنء زیر آن 
بهترين قطعه بر روى زمين است, 

وحطیم ميان در كعبه و خجرالأسود است؛ و آن همان موضعی است که خدای 
عروجلٌ توبةآدم عليه السلام را در آتجا قبول کرد» و پس از آن ناز در حجر و بعد از 
حجر در میانگین ركن عراق و باب بيت افضل است» و آن همان ی است كه مقام 
در آنا بوده است؛ ويس از آن يشت يشت مقام همانجا که اکنون مقام در آن وافع است» و 
پر نسبت که به بیت نزدیکتر باشد افضل است الا اينكه برای تو روا نیست که دو 
ركعت طواف نساء و غير آن را جز در بشت مقام س همانجا که اکنون واقع است- 








شرح: «مراد از غير طواف نساء» طواف زیارت و طواف عمرذ تمتّع و عمرة 
مفرده و هرچه واجب باشد است». 

۱- و کسیکه یک غاز در مسجداغرام بجاى آورد, خداى روج هر 
نمازى را که او بجای آورده و هر نمازى را که تا بپنگام مرگ بجاى می آورد از او قبول 
می‌کند. 








/ 









۳۸ 
۲- و «الصّلا: 
۳- و «إذا آ 





بن آردثم أن ازفی 
4ك و روت أنه «ذا أ 


و نله تلم يرن في هذاالسکان في گل تنس ينين لتَخرمم». 
509 وق «سَلَىْ في جد الْخَيِفٍ ‏ بمنئ ‏ سَبْعِانة نبي ». 
۷۷- و «كان مشجڈ رَسُولالل صَلالله عليه وآله على عَهْدِهٍ علد 

و تخوتلائین ؤراعأً [5] 






- ونغاز در آن مسجد برابر با هزار ناز است (در غير آن). 

9107 و زمانيكه مردم در اماكنشان در ينی استقرار يابند منادى از جانب 
خداى عَرُوجِلٌ ندا ميدهد: اگر مراد شيا این باشد كه من از شا راضى شوم» من 
بحفيقت از شما راضى شده‌ام. 

۱ ۲۱۷- درروايتستكه چون مردم در منی آیند منادى ندا كند اگر بدائيد 
بدرگاه كه فرود آمدهاید یقن ميكرديد علاوه بر جبران 
-. ۲۱۷۵- وروايت شده است که خداى جبّار جل جلاله میفرما 
بندهای که من دربارة او احسان کرده‌ام» و نسیت به او رفتاری زیبا داشته ام» و با 
وجود اين در هر پتجسال این مکان بزیارت من نيايد. فردی حرومست. 








آمرزیده شده‌اید. 





براستی آن 








ع ۲۱۷۹- و در مسجد خیف درمنىء هفتصد پیامبر غاز گزارده اندم 
۷۷- و مسجد رسولالله صلی الله عليه وآله در زمان آحضرت در مل 
ده است» و فوق آن مناره تا قبله نزدیک 





آمناره‌ای بوده است که در وسط مسجد 


سی ذراع و ازسمت راست و طرف چپ آن و پشت آن در همین حدود بوده است. 








علل و اسرار حجر ۳۹ 


و«من صَلَىْ في تشحو 








| ۲۱۷۸- وهركس كه در مسجد منى بيش از آنكه از آن مسجد بيرون شود صد 
ركعت نماز بجا آورد. اين نماز او معادل با هفتاد سال عبادتست» و هركس كه در مسجد 
منى يكصد بار خدا را تسبيح کند يعن «سْبْحَانَ الله» بكويد خداى عروجل 
ثواب آزاد كردن بردهاى را برای او مینویسد» و هركس كه در آتجا يكصد بار تهليل 
كند يعنى لاإله ال الله بكويد ‏ اين عمل او معادل با زنده كردن يك انسان 
است» و هركس كه در آن مكان خداى عَزُوجِلٌ را حمد کند يعنى «الحمدالله» 








بگوید - ارزش اين عمل او اق خجراج عراقين در راه خداوند ول است. 
۹- و حاخ چون درعرفات وقوف کند» از كناهان خود پاک می شود. 


, ۲۱۸۰- و ابوجفر باقر عليه السلام فرمود: هیچ کس» جه نیکوکار و جه 
تيكاب بر فراز آن کوهها وقوف نی‌کند» مگر آنكه خداوند دعايش را اجابت 
می فرماید» اقا نیکوکار دعايش هم در امور آخرتش مستجاب می شود و هم در امور 
دنیایش؛ و اما تببكار تنها دعايش در امور دنيائيش مستجاب می‌گردد. 

5-0 و امام صادق عليه السلام فرمود: هیچ مرد مؤمنى از اهل _شهری و 
منلقه ای در عرفات وقوف غی‌کند, مگر آنکه خدا مؤمنين اهل آن شهر و منطقه را 
می آمرزد, و هیچ مردی از خانواده‌ای از مؤمنين در عرفات وقوف نمی‌کند, مگر آنکه 

















الم الع 


البئق وتاب الحخ. 
عَرَقَة أنه إذا أذرك أعد الم 


ن تب | 


افر 





خدا همگی آن خانوادة مين را می آمرزد. 

۲- وعلىّ بن الحسين عليهها السلام سائلی را در روز عرفه شيند که از مردم 
سؤال مىكرد, او را فرمود: وای بر تو! آيا در اين روز ازغير خدا سؤال مىكنى؟! همانا 
كه در اين روز برای آنجه در شکهای زنان باردار وجود دارد» اميد ميرود كه سعيد 
باشند. 

شرح: «مراد آنستکه رحمت خداوند, در این روز برای کسیکه بصورت جنین 
در شکم مادر است» از فضل و کرم خدا اميد آن میرود که از سعادت برخوردار شود؛ 
اگر جه در طالع او شقاوتش رقم خورده باشد ‏ چنانکه بعد از اين خواهد آمد که 





خوشیختی و بدیختی آدمی در شکم مادرش رقم زده می شود - بس چگونه تو از مردم 
سوال میکنی در صورتیکه تو زبانی داری که تو را امکان آن میدهد كه خواسته خود را 
از خدا طلب کنی». 

۳- و ابوجعفر عليه السلام چون روز عرفه فرا میرسیدهیج سائلی را رة 
نی‌کرد. 

شرح: «در صورتیکه برای سائل او و بپترآنستکه از مردم چیزی نخواهد» برای 
مسئول نيز اولى آنستکه سائل را محروم نکند» زیرا رد سائل بطور کی ناپسند است» 
بخصوص در چد 

و كسيكه غلامی از آن خود را شامگاه روز عرفه آزاد کند حج همان سال آن 
بنده حجّة الاسلام حسوب ميشود و برای مولا دو پاداش نوشته ميشود یکی ثواب آزاد 















اب وَهْوَبَظُن 





ص0 





كردن برده یکی ثواب حچی كه برده اغيام می دهد. 
غلامى که در روز عرفه آزاد شود روايت شده است كه چون یکی از 
دو موقف (عرفات يا مشعر) را درک كند. درحقيقت حج را درک كرده است. 

و عظيمترين كس از نظر جرم از اهل عرفات آنكس است كه از عرفات باز 
گردد در حالیکه گمان میدارد كه او آمرزيده نشده است. يعن آن کیک ازرهت 
خداى عزوجل نوميد می شود #. 

شرح: «كتاب کانی حديثى مسند از امام صادق عليه السلام نقل كرده است 
كه: مردى در مسجدالحرام از آن حضرت برسيد كه گناه جه کسی از گان عظيمتر 
است؟ امام عليه السلام در باسخ او فرمود: كسيكه در اين دو موقف: عرفه و شلف 
وقوف کنده و ميان اين دو كوه صفا و مروه = سعى کنده آنگاه پرگرد كمبه طواف 
کند» و در پشت مقام ابراهيم عليه السلام ماز بجا آوردء وبا اينهمه دردل خود بگوید و 
يا جنين گمان کند که خدا او راغیآمرزد, پس گا ن کسی از همگی مردم 
بزرگتر است». 


.۰ ۲۱۸4- وامام صادق عليه السلام فرمود: چون شامگاه عرفه فراررسدء خدای 








جل دو فرشته را می‌فرستد تا با دقت در جهرة مردم بنگرند, و چون مردی را که 
هرسال عادت آمدن بمج داشت نيابند, یکی از آن دو برفیق خود میگوید: ای فلان! 
فلان شخص جه کرده و او را جه رخ داده است که به حجّ نيامده؟ پس آن دیگر در 


جواب می‌گو: خداوند بهتر میداند آنگاه یکی از آن دو فرشته میگویند: خدایا اگر 














وَابْحَمَق. 


۸۵- و قال 





رت عير مش كير قرط ذثونة». 
فق او را احج بازداشته است» پس توخود او را بی‌نیاز کن» و اگروامی او را از این 
سفر مانع شده توقرض او را از طرف او اداء فرماء وا گر بیماری او را با داشته بس تو 
خود او را شفا ببخش» و اگر مرگ سد راه او شده پس او را پیامرزه و بر او رهت 
فرست. 

۵-و هم آتحضرت عليه السلام فرمود: چون کسی در غياب برادر خود را 
دعا کند وى را از فراز عرش ندا دهند كه: و برای توصد هزار برا 








انجه برای برادر 





خود خواستی مقّرر است» و چون برای خود دعا كند همان يك جيز که خواسته است به 
او داده خواهد شدء بنابراین آن صدهزار ضمانت شده از اين يك كه اجابتش معلوم 
نیست يبتر است. 

-۸٩‏ و كسيكه برای چهل نفر از دوستان و برادرانش دعا کند» بيش از 
آنكه برای خود دعا نماید, دعاى او دربارة ايشان و هم در بارة خودش مستجاب 

۷- واكسيكه از ميان د 
می آمزرد. 

شرح: «ظاهر اينستكه مقصود از اين دو تنگه یکی تنگة راه مه می و 
دیگری راه منى بعرفات باشد يعتى مزدلقه - و نیز حتمل است که مقصود فقط مشعر 

انکه اصحاب 





نی إىتكبر بگذرد, خدا گناهانش را 








آنرا فهمیده اند و در کتب خود برآن اطلاق می‌کنند. و وجه 











عل واسرارحج 








باْتذتر رخ من دتُويو». 
8 


رات ب 





اول با کلام اهل لغت سازگارتر است, و در قاموس آنده است که: مأزم که آنرا 
مأزمان میگویند: تنگه‌ای در مابنین جع وعرفه, و تنگه‌ای دیگر درما بين مکه و 
منى است» و در معجم‌البلدان آمده است که: مأزمان موضعی در مکّه در ميان 
مشعراطرام و عرفه است» و آن دزهای ميان دو كوه است كه آخر 
می پیوندد » ۰ 

۸- و همانا که درهاى آسمان در آن شب برای اصوات مؤمدين بسته 
نمی شود و ایشانرا مهمه ای است بانند همهمة زنبور عسل» خداى عَرُوجِلٌ ميفرمايد: من 
پرورد گار شمایم» و شا بندگان منید» شيا حق مرا اداء کردید, و مرا همی سزد که 
دعای شما را اجابت کنم» پس در آن شب گناهان هرکه را بخواهد فرو ميريزد» و 
هركس را اراده كند می آمرزد. 

پس چون مردم ازدحام کنند, جنانكه ياراى بيش رفتن و واپس شدن نداشته 
باشند تکبیر بكو يدد يا تكبير بكوئيد سه زيرا تكبير فشار جعیّت را ازميان ميبرد. 

۱ ۹- و حا چون در مشعر وقوف كندء از آلودگی كناهائش خارج 
هی شود. 
وقوف درعرفات 


به «بتطن عُرنة» 


۱ 





است» و در مشعراطرام فریضه است. 
شرح: «یعنی وقوف در عرفات وجوبش از ستت فهميده شده است» و وتوف 
در مشعر از کتاب خدا بظهور پیوسته است. آكها که مى فرماید « 















عرفات کرو الله ئة التشترالحرام» (جون ازعرفات كوج كرديد بس خدا را 
در مشعرا حرام ياد كنيد». 

و دریم النحر (يعنى روز عيد قربان) هيج عملى بہار | 
برسم قربا ریت شوده يا در مسير احسان بوالدينء يا عريفاايعا كه 3 رحم 
می‌کند گامی سبرده گردد» و آنكه حاج در بارة 
داد و در كفآن سلام سبقت جويدء يا موی ت قربا اطعام ند 

يتيمان گرفته تا مسكينان و بردگان را به استفادة 











از آز 





فراخواند» و اسیران 
ابزركان برآنند که اين اعمال در روز عيد قربان بطور مطلق مطلوب 
است اگرچه درمنی نباشد, وما اضافه می‌کنم اگر چه قربنی در يوم النحر نباشد نی 
لکن درمنی روز عيد قربان ثوابش بیشتر خواهد بود». 

۰- و رسو خدا صلی الله عليه وآله فرمود: قربانيهاتائرا از نوع سالم و فربه و 
نفيس و بوعيب انتخاب کنید» زيراكه آنها در قيامت مركب سوارى شما بر فراز 
صراطند. 1 

۱- و اق‌سلمه - رضی الله عنها نزد پیمبر آمد؛ و گفت: یارسول الله 
عيد أضحى فرا میرسد ومن بهای قربانی ندارم» يس آیا اجازه دارم وام بستان و قرب 
کم؟ حضرت فرمود: وام بستان و قربان كنء زیرا آن وامی است ادا شدفى (یعنی این 


شرح: 














ج بن قابل». 





قرض را خداوند سبحان ادا مىكند چون در جهت رضاى اوست). 
1١18410‏ وهمراه الین قطر خونيكه ازقربانى می‌چکد» صاحب تربافى آمرزيده 





۲۱۹۳ وابوجعفر باقرعليه السلام فرمود: شعار كردن شتران قربانی را از آثرو 








نیکو شمرده اند كه نخستين قطرهاى که از خون او میچکید, خداوند قربانى کننده را در 
هماندم می آمرزد. 
2 4-و كسيكه چشم و زبان و دستش را در اام تشریق از گناه بازدارد 


خداوند روج وی برابر ثواب حي سال بعد را درنامه عمل اومی نویسد. 
شرح: «بدان میماند كه خبرى مأثور باشد با همین لفظء ول آنرا نيافتم» آری 
ابن حبان در كتاب «الثواب» و بیق در شعَْبُ الامان از فضل بنعبّاس از رسولخدا 
صل الله عليه وآله روايت كرده است كه فرمود: «کسیکه زبان و گوش و جشم خود را 
در روز عرفه نگاه دارد» تا عرفه سال آل گناهانش بخشوده ميشود» ول از آیة مبارکه 




















«واذ کرو له فى ام ,وات وله وَاعلَمُوا نکم اه خشرون» (عدا را 
در ام چند ياد كنيد و از او پروا كنيد و بدانید بسوی او با خواهید کرد) و ذکر 


«واتقوا اْ» در ابن ميان بس از «واذگرااللة فی یام ,وات 4 یام تشریق فهميده 
ميشود يعنى يازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذى اجه و اين نه نها برای حاجیان است 
پلکه اطلاق دارد چنانکه تكبيرات عقب نمازها با ختصر تفاوت». 

۵- و رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: رمى جرات ذخيرة 















تشر ام 


الل صل اش عليه وآله إِْمُحَلقِينَ 








آتحصرت فرمود: حاج چون رمى جسرات کند از لوثِ معاصي 

١ میگردد.‎ 

ا ۲۱۹۷- وامام صادق عليه السلام فرمود: کسیکه رمى جرات کند» در برابر 
هر سنگریزه‌ای گناه كبيرة هلاک کننده‌ای از او میریزد» و چون مؤين آنرا رمی 
کند فرشته‌ای آثرا بچالاکی بگیرد, و چون کافر (یعنی آنانکه پیرو شیطانند از 
مسلمانان) آنرا رمی كندء شیطان گوید: بر دبرت آنچه انداختی, 


۳- و امام صادق عليه السلام فربود: چون مین سر خود را در ين 








بتراشد و سپس آنرا دفن كند» در روز قيامت بحالتى بصحرای حشر آید كه هر تار موی 
زبان گویای داشت اشته باشد و ينام صاحبش تلبيه گوید (يمنى لبيك لبيك کند). 
۹- و رسولندا صلی الله عليه وآلد برای آنان که سرهاشان را بتراشند سه 
با و برای آنانكه موی سر کوتاه کنند يكبار طلب آمرزش کرد. 
۰- و روایت شده است که: کسیکه در منی سر خود را بت 








اشد بروز 
قيامت در برابر هر تار موی نوری خواهد داشت. 








كيت ae‏ ره 24 


50 وروی «يَخْرځ ين د 











(در نفر) شتاب کرد كناهى بر او نیست» و هركس آنرا با پس انداخت گاھی 
ذكرده است) سئوال كردند» امام عليه السلام فرمود: معن آن اینستکه اج آنرزيده باز 
میگردد بحاليكه هيج گناهی برای اونمى ماند. 


۳ 20 و روايت شده است كه از لَوْث گاهانش پاک و باكيزه بيرون 
می آید, بمانند روزیکه مادرش او را زائيده است. 

شرح: «کتاب کال بسند صحيح از عبدالأعلل از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: پدرم میگفت کسیکه بقصد حج يا عمره آهنگ اين 
خائه کند, در حالیکه سُبّر از كبر باشده در بازگشت از گناهان خود پاک می‌گردد 
نند روزيكه مادرش او را زائیده است» سپس اين آيه را می خواند: 
س الآیه». 

۴ و امام صادق عليه السلام فرمود 
تراشيده است» تا هرزمان که موی سرش از حل تراشيده شده برويد, همچنان درمقام 
شخص طائف (طواف کننده) است برگرد كعبه. 

شرح: «يعنى زمانيكه در منی موی سرش را سترده باشد تا نوبت ديك ركه سر 
بتراشد» همچدان ازثواب طواف بيرامون كعبه بر خوردار است» و آنچه مؤلف - رضوان 
لله تعالى عليه از حدیث فهميده اينستكه گفته شد لذا در إينجا آثرا ذكر کرده 

















بندۀ خدا که در منى سر خود را 











75 ج+- کتاب المج 





04 و روي «أنَّ الحا ین حن یج بن منزله حتى زجع بعلزآو 
الطائي بالكنية». 





۵- و قال القاد 


است» ول بنظر ميرسد که مراد از «شغر الق عليه» موق است که قبلا بنابر 
روايات ديكر از اول ذى العقده بسر باق گذاشته و آنرا نتراشيده با کوتاه نكرده تا 
در منى بتراشد. و موی سر گذاشتن ازشعار حاجيان بوده استء و مبالغه در اين ست 
است» و بدابراين معنى حديث به ابتداء باب أنسب بود». 

۱ 3 4- وروايت شده است كه از هاندم كه از خانه اش (بدين قصد) بیروث 
می آيدء تا آنگاه که بخانه اش بازمی‌گردد» در مقام و منزلت کسی است که برگرد 
كعبه طواف میکند. 

شرح: «مکن است مراد» روايت كلينى در كافى باشد كه بسند صحيح از 
زياد بنمروان قندى از امام ابوالحسن عليه السلام نقل کرده که گوید: عرضکردم: 
فدايت شوم جنين است که كاه من در مسجدالحرام هسام و مردمان را می‌نگرم كه 
بيرامون كعبه طواف هی‌کنند» و من همجنان نشسته‌ام» يس از مشاهدة اين وصغ 





میشوم» امام عليه السلام فرمود: ای زياد باكى بر تونیست, زيرا شخص مؤمن 
وقتی بقصد حي از خانه خارج ميشود همچنان در جژی از طواف و سعى بسر میبرد تا 
بخانه با زكردد». 

۲ ۷۲۰۵- و امام صادق عليه السلام فرمود: كسيكه حَجّة الاسلام ‏ يعنى حم 
واجب- را بها توردء گرهی از آنش دوزخ را از كردن خويش گشوده است» و 





كسيكه دوبار حج کند, تا پایان عمر و هنكام وفات همجنان در خير بسر می برده و 
كسيكه مه بار پیاپی مج رود و از آن پس حخ بجاى آوردء و یا نیاورد» در مقام 
شخص ین الح خواهد بود. 





شرح: «شُْینْ الحج» کسی است که هروقت راهی و امکانی برای رفن حج 








علل واسرار حجج لق 


۹ وروی« من ج 








۷- وما 


م 


بيابد حجّ بجاى آورد». 
1905ل وروایت شده است كه هركس سه بار حج کند» هركز كرفتار فقر 
نخواهد شد. 
| ۲۲۰۷- وهر شترى را كه سه سال برفراز جهازش حجّ كندد از شتران بيشت 
قراد گیرد. 

| ۲۲۰۸- و امام هشتم عليه السلام فرمود: كسيكه سه تن از مؤمدين را با خود 
ججج برد جان خود را در برابر آن مبلغى که داده از خداى روج خریده است (واز 
آتش خلاص کرده) و فردای قيامت خدا از وی نمی‌پرسد که مال خود را از چه راه 
بدست آورده‌ای از راه حلال يا حرام. 

شرح: «اين حدیث را مصتف در کتاب عیون اخبار الرضا(ع) بطور مسند نقل 

کرده »وخود افزوده است که: مقصود آن حضرت از اين کلام اینستکه خداوند در بارة 
شه ای كه درمال او بوقوع پیوسته است از او سوال نی‌کند» و مدّعيانٍ او را بوسیله‌ای 
از او راضی میگرداند, و مرحوم فيض کاشانی در «وانی» اين كلامرا نقل کرده و گفته 
است: «شاید که اين امرمشروط به توبه» و مربوط بحالتی باشد که شخص, صاحبان 
آن مالرا بطور مشخص نشتاسد, تا آنرا به ايشان با زگرداند». و نظرما اینستکه بعض 
ات این حدیث مورد اعتماد نیستند, یکی از آنها سَلمة بن خظاب است که او را 
کرده‌اند» و دیگری احد بن‌عل است که هول است» و راوی دیگر حسن 
ابن على دیلمی است که مهمل است (يعنى عنوان نشده است) و ذيل خير معلوم نيشت 
كلام معصوم است يا كلام یکی از روات» و مؤلّف ‏ رحه الله خود در این کتاب 














ج ۴- كتاب الم 







بدأ وإذا مات صر 






فرموده اند «هركس با مال حرامى حي کنده بینگام 
ولاسعديك» و با اينكونه جواب, تلبية او را رة کنند» و او را در شمار حاجيان 
نبذيرند این ازطريق امامیه» و اقا ازطريق اهل ستت: طبرانی در كتاب اوسط خود» 
إلى هریره» و اصبهافى در کتاب الترغيب از اسلم عدوى از رسو خدا صلى الله عليه وآله 
و سلم روايت كردهاند که فرمود: چون حاج بقصد حج با نفقة سفرى پاک و باكيزه از 
شهر و ديار خود خارج شود و پای خود را در حلقة ركاب گذاردء و بانگ لبيك الم 
لبّیک سردهد منادى از آسمان او را ندا دهد: «لبّيك و سعديك» و این ندا سعادق از 
بى سعادق را برای او اعلام ميكند ‏ توشه ات حلال و مرکبت حلال وت مقبول 





وسعيت مشکورووو. و چون با نفقهاى بليد خارج شود» و باى خود را در ركاب 
گذارد, و بانگ به لبیک برآورد, منادى از آسمان او را نداكند «لالَبَبِْكَ 








مقابل دید گانش مصوّر سازد بحاليكه در قر او ماز میگزارد, تا روزيكه خداوند عزوجل 
انگیزد» و ثواب آن نمازها ازآن او خواهد بود» و بدان که يك ركعت از آن 
مازها با هزار ركعت از نماز آدميان برابر است. 

۰- و كسيكه ينج بار حج جای آورد, خداوند هركز او را عذاب نخواهد 
کرد» و كسيكه دهبار بح رود خداوند هركز حساب او را نکشد» يعنى مداقه نکند و 











علل و اسرارحج ۵۱ 


زُفيرها». 


۱- ودتن ج 








حج كندء جهتم را غى بينده و شهيق و زفير آن را می شنود. 
(شهيق بعنى صدای بلند و فغان استء و زفير بعنى صداى پست). 

| ۲۲۱۱-و كسيكه چهل حج بجاى آورد» به او ميكويند: در بارة هركس كه 
دوست دارى شفاعت کن» و درى از درهای بهشت برای او بگشایند كه او و هركس 
را كه درباره‌اش شفاعت كرده است ا زآن در داخل ميشوند. 

۱ ۲۲۱۲- و كسيكه بنجاه نوبت حج بجاى آورد» دربهشت عدن شهرى برای او 
بدا کنند كه در آن شهر هزار فص و در هرقصر هزار حوريه از حورالعین» وهزار همسر 
ان محمد صلی الله علهوآلهدربپشت قرار مى دهند. 





موجود است» و او را از 

شرح: «غايت و مقصود از كلية عبادات رسیدن_بقام قرب_امی است» و 
مقلم؛ آن حرکت از نقص بسوی كمال و تحصیل رضای خداست» و در تمام ادیان 
آسمانی و آئین بب پیمبران راستين» بدون قصد قربت عبادق مقبولٍ درگاه حق نیست» و 
این اصل امت سم که هیچ کس در آن تردید نکرده است, و حخ - چنانکه از 
مخرمات احرامش پیداست - برای تعدیل و چذیب, دو غريزة شهوت و غضب و كنترلٍ 
این هردی و در اختیار قانون رحق قرار دادن آنها است» و كسيكه با اختیاررخویش 
برای تحصیل كمال و قرب بجوار حق سبحانه و تعالی درمت عمر هفتاد يا هشتاد سالة 
خود» پنجاه سال هرسالى دو بار در احرام عمره و احرام حجء چ 











روزمتوال اين دو 


غريزه را تعطيل و تحت كنترل شديد قرار می دهد» خود قامی از كمال ميرسد كه 


هزاران هزار حورى در اختيار او می ند و او تويجهى ندارد و تن ی‌کند, وهدف و 
بخدا و حق و رسيدن بكال مطلق چیزی دیگری نيست و نخواهد 





خواسته اش جز 











ar‏ 0 ج + كتاب الج 





۳- سوه آکترین نين حي كان 





بود» پس از اين رو بنظر ميرسد FETE‏ منظور آمده باشد» نه 
بعنوان جزاى عمل» بلكه همان همدمى و رفاقت با رسوغندا صلی الله عليه وله که خود 
مقرّبترين فردٍ دركاه_المى و صاحب مقام محمود است جزای او خواهد بود» و هرگاه 
کسی بداعى رسیدن جور و قصور عبادق را و لوبه نيّت «قُرْبَة إلى الله» بجاى آوردء 





3ض 
و آن عبادت نتيجه دهد» فائده اش برای فاعل همان حور و قصور است» نه قرب په 
برورد كانه و كسيكه هنوز خواسته و تمتايش حورالعين استء هنوز از عالم ب 
گامی بسوى كمال و مقامانسانیت برنداشته استء و وادارندة او بعبا 








تِ خدای 
عزوجل غريزة حیوانی حریص او است نه عشق وعلاقة همجواری با اولياء خدا درمقام 
قرب». 





3 91 و كسيكه بيش از پنجاه حجٌ انجام دهد» جنانستكه پنجاه حج در 
مصاحبت محمد صلی الله عليه وآله و اوصياء آن حضرت صلوات الله علييم بجاى آورده 
باشد, و از کسانی باشد كه در هرجعه (اولياء) خداوند تبارك وتعالى را زيارت کند, و 
از کسانی باشد كه به بپشت جاويدى که خداوند سبحان بيد قدرت خود آنرا آذ 

چشمی آنرا ندیده» و هیچ علوق از آن اطلام نيافته, راه يافته و 

هیچ كس حجّ بسیار بجا نمی آورد مگر آنکه خدای عرُوجل در برابر هر حجّى شهری در 

برای او بنا کند که در آن غرفه‌ها و در هر غرفه از آن حوریه ای از حورالعین و 

باهر حورټه سيصد کنیز باشد که مردم مانند آن کنیزان زیبا و صاحب جال را ندیده 














است. و 











باشند. 
6 - و امام صادق عليه السلام فرمود: کسیکه یکسال درمیان؛ 














- وق 2 « زب عب رن | 





التشي إلى بيه ارام على القدَمين, إن | 
شی عن مله کلب الله له قوات ما بین 
نيه تت اش ت ترات ا ن فيه حاف إلى مت 
۷- «والْحجُ رايبا سل ب میاه لن رسو الله صل الل عليه وآله 
حي راكيأ». و نع ما نار في هذا التغنى: 
آورد او ازجملة مردم مدن اج باشد(يعنى معتاد بجچ). 
۵- و اسحاق‌بن عتار گوید: به امام صادق عليه السلام كفتم: من 
تصم گرفته ام كه همه ساله در کار حج باشم» و اين كار را یا خود مباشرت كنمء يا 
مردی از خانوادة خود را با سرماية خويش بحج بفرستم» امام فرمود: آيا بر اين كار عزم 
داری؟ گفتم آری(عزم دارم) فرمود: اگر جنين کرده‌ای بس بر افزون شدن ثروتت 
يقين میدان يا مژده باد تورا به فراوانی مال. 
5- و رواب 














شده است که هیچ بنده يبيج وسیله ای بوبتر نزد خدا از 





رافپیمودن با ای پیاده بخانة محترمش» بر او 


پیاده با هفتاد حج برابر است» و کسیکه از شتر خود بزير آید. و قدیری پیاده راه 





رب نجسته است» و یک حج با پای 


بپیماید» خداوند ثواب همانرا در نامة عملش بنويسد. 
۷- و حج سواره بتر از حج پیاده است زیرا رسولندا صلی الله عليه وآله 
سواره حج بجای آورد. و وجه جع ميان اين دو نوع خبر در همین روایت ابو بصير است: 














ر الصادق علب التلام أنه أله دع التثي 
إذا كات الم ویر فَمَغىئ کون من ل 








- و «كانّ الحْسَيْنُ 
التحامل و الرحاك». 





1 4- ابوبصير | ز امام صادق علیالسلام برسيد كه: بياده بج رفتن افضل 
؟ امام در باسخ او فرمود: در صورتیکه شخص ثروتمند باشد» و برای 
كم خرج كردن و ازهزينة سفر کاستن بياده برود» سوار افضل است. 

شرح: «شيخ طوسى در تهذيب در خبرى موق از رفاعه وابن بکیرو اين هردو از 
امام صادق عليه السلام روايت کرده‌اند كه: از آحضرت يرسيدند: ځج» بياده افضل 
است يا سواره امام فرموده: بلكه سواره افضل است زيرا رسوخدا صلّی الله عليه وآله 
سواره حج بجاى آورد» و اين خبر را كلينى نیزنقل كرده است» وجع ميان اين اخباريا 
باينستكه اخبار فضيلت بياده رقتن را مربوط بمناسك حج دایم چنانکه از خر رفاعه كه 
گوید: ازامام صادق عليه السلام برسيدم كه بياده رفتن حسن بنعلى عليهماالسلام از 
بوده يا مدینه؟ فرمود: ازمگه» و نیزپرسیدم كه چون بیت را زيارت كن سوار شوم 
يا پیاده راه بسپارم؟ فرمود: حسن بنعلى عليهماالسلام سواره زيارت می كرد. وجه 
دیگر آنكه بياده رفتن را افضل برای کسانی بدانيم كه برای دعا و عبادت ناتوان 
نی شوند. و فضل سواره رفتن را برای كسانيكه ناتوان از دعا ميشوند چنانکه ازصحيحة 


است يا سوا 

















سيف تار فودار ميشود که فرمود: اگر سواره رويد نزد من خوشایندتر است زيرا از دعا 
و عبادت بجهت خستگی باز فى مانيد و سوارى بشما نيروى عبادت ميدهد. و وجه 
سوم اينكه اخبار مربوط بسوار شدن بر حالتی حل شود كه شخص مركو را برای خود 
بگیرد كه معمولاً برای احتیاج و ضرورت خود میگیرند» و اخبارمربوط به بياده رفن 
را بر حالتى حل شود که مراه آن مرکوب خود پیاده گام بسپارد, همانطوریکه از قول 
امام در حدیث آینده که طی شماره ۲۲۱۹ ثبت شده است بر می آید». 
08 3-۹ حسين بن على عليهما السلام بياده راه می پیمود» در صورتيكه محملها 








علل واسارح 2 


۰- و «جاءً رل الی عا 








۰- و مردی نزد على بن الحسين علیهماالسلام آمد و بمنظور انکاربر وى 
گفت: حجّ را بر جهاد ترجیح داده ای در صورتیکه خداوند عُزوجل فرموده است: همانا 
که خدا جانبا و ماهای مومنین را بای بيشت از ايشان خریده است- تا آخر 
آیه»(توبه:۱۱۱) بس على بن الحسين علیما السلام او را گفت: ما بعد اين ليه را 
بخوان, مرد گفت: «التان 





رن العابدون الحايدونَ- و همچنان خواند تا آخر آیه» پس 
امام فرمود: هر زمان که اينان را یافتی بس آنروز جهاد بهمراه ايشان از خج افضل 
است» و بنابر روایت دیگر خود امام اين آیه را تلاوت کرد. 

شح:«آن مرد عبّاد بصری بود», 

0- و کسیکه بقصد كسب رضای خدا 
رای و حُسن شهرت نباشد البته خدا او را می آمرزد. 


الله عليه وآله فرمود: هر كس كه دنیا و آخرت را 


بجاى آورد, و هدفش خود 











تفففک 
بخواهد. پس آهنگ 


۳ و کسبکه از مگه باشد که سال دیگر باز 














للج والمنرة ماتَقي 
اما اله ءوجل بل أجَلمٍ». 
كردد: بر عمرش افزوده ميشود. 
4- و كسيكه از مکه بيرون شود و نيت بازگشت به آن را نداشته باشدء 
اجلش نزديك و عذابش زودتر ميرصد. 
۵- و از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: اين كوه 


«ثافل» را می‌نگرید؟ يزيدبن معاويه چون از حج بسوى شام بازگشت, بالبديهه اين 





ِنْحَج_َالعُمْرَةِ ما قينا 

وقتی كه كوه «ثافل» را در سمت راست خود واگذاشتيم يس ساهای 
نجام مناسك َج يا عمره تا اشيم بسوی آن باز نخواهيم گشت. پس 
جل او را بيش از آنكه اجلش فرا رسد هلاک کرد. 

مترجم گوید: «در اين خبر بعنوان شاهد بر تعجيل عذاب كسيكه نيت 
رگشت ندارد ذکر شده استء و بکری در کتا مُفجم ما استُطجم گفته 
ثافل- بکنرفاء و فتح | آن نام جبل مزینه است» و ياقوت حشوی در کتاب 
مُخجم البُلدان آورده است که: «ثافل- بکسر فاء- نام دو كوه از کوههای هاته 
است» كه یکی را ثافل اکبر و دیگری را افل اصغر مینامند. سپس می افزاید: که 
و آن پسر در یکی از ساها بحج رفت. يس 


















يريد بن‌معاویه پسری بتام عمر داش 


بجنكام بازگشت از مه گفت: 











av 





بس صاعقهاى به او اصابت کرد» و او را بسوخت» و چون این خبر به مخمد 
بنعلىٌ بن الحسين (علیم السلام) رسید» فرمود: هیچ کس خانة خدا را خوار می دارد 
مگر آنکه به كيفر عاجل گرفتار می شود». 

۹ - و أبوجعفر باقر عليه السلام فرمود: هیچ بندهاى ‏ از بن د گان دا 
كار و حاجتی ازکار و حوائج دنيا را بر خج مقّدم نمی دارد» مكرايدكه سر تراشيد كان نی 
را هم ىنكرد كه پیش از انجام كار و برآورده شدن حاجت او از خج باز 
از عج در اينجا حج واجب ( يعنى خجةالاسلام) است). 

٠‏ ۲۲۲۷- و امام صادق علیهالسلام فرمود: هیچ كس از حجٍ باز می ماند مگر 
بعلت گناهی كه از او سر زده است» و آن كناهانيكه خداى عَزُوجِلٌ می آمرزد بیشتر 








اند (مراد 


است. 

۲۲۲۸- و امام صادق علیه‌السلام را از معنی قول خداوند عَزُوجِلٌ که 
فرموده:«قاصدی‌واگن من الصَالِحِينَ» سوال کردند» فرمود: «أصَدقُ » از صدقه 
است؛ و معنی «أکُن من الق 














تر 


با قناکم 
نیون زب توا أحُرتني إلى أجل قر 








5 ع 





- و قال الرّضا علبوالتلام: «القئرةٌ إلى الم 







لح توابها الج 


لام «عن زج ذي دين دين وخ ؟ 
بيش از آنکه مرگ یکی از شا فرارسد» پس 
بگوید: پرورد کارا چرا مرگ مرا اندکی واپس فى دارى تا صدقه دهم و از گروه 
صا حين باشم)» 

۹- و حضرت رضا عليه السلام فرمود: هر غمره تا عمرة ديكر كقّارة 
گناهان در ميان آن دواست , 
3 ۰- و از رسوخدا صلی الله عليه وآله روایت شده است که فرمود: حجٌ 
ثوابش بيشت است» و مره كقاره هرگناهی استء وبترين مره مر ماه رجب 
است. 

۲ ۲۲۳۱- و رسولندا صلی الله عليه وآله فرمود: هرنعمتی صاحبش در برابر آن 

مسئول است» مگر نعمتی كه در جنگ با دشمن يا دحج بدست آید. 

۲- و امام باقر عليه السلام فرمود: حج و ممره دو با 
آخرتند, که ملازم آندو از ميهمانان خدای عروجلٌ ميباشد, واگر آن ملازم را باق 
بدارد, بحالى همیدارد كه گناهی از وی سرنزند» و چنانچه او را میراند او را به بيشت 





انجه روزیشان ساخته‌ام انفاق كنيد 





5 
۳- و از امام صادق عليه السلام پرسیدند: مردٍ بدهكارى از مردم وام 














۰ وَقَدْ رو «أنَّ الج 
يتيل عن أهله ساغةٌ. ون الصازم نتيا وا اْحاجٌ بجع 
ده و یضحی تفه و بيع ماه یلاله عن لا في مال ره ولا إلى 











ميستاند و بح ميرود آیا این عمل او رواست؟ امام عليه السلام فرمود: آری, زيرا حت 
ببترين وسيله برای اداءٍ ذير 
ا 4- از اسحاق بنعمّار روايت شده است که گفت: 
عليه السلام عرضكردم: مردى دربارة حج با من مشورت كرد, و أو ضعيف الخال و 
اند ک مايه بود. پس او را گنم كه بچ نرود امام عليه السلام فرمود: حقًا که 
سزاواری که تا یکسال بیمار شوی (به کیفر این راهنمائيت ) ومن یکسال بیمارشدم, 

۵- و امام صادق عليه السلام فرمود: هریک از شما همی بايد تا از اينكه 
برادر همكيش خود را از حجّ بازدارد حذر کند. که اینکار او را.در دنيا دستخوش 








به امام صادق 


تباهی و فضحيت سازد» علاوه بر عذابى كه در آخرت برای او می اندوزد. 

۹ و زا ایت شده است که حج از از و روزه افضل است؛ زيرا شخص 
مازگرا بقدر ساعتی از نوجه بزن و فرزند متصرف میشود. و شخص ر وزدار به اندا 
يكروز از اهل و عیال باز می ماند. ول شخص حج كزار تن خود را برنج می افکند, و 
جان خويش را بحرارت اشعة خورشيد میسپارد, و مالش را انفاق می‌کند» و دوران 
دوری از اهل و همسر خود را به درازا می‌کشد. بی‌آنکه اميد دست یافتن ما یا 


















عتی توول انس إلا حاتت نوب تتهاء و الج و1 
الکیر میت الحديد». 
ميلك 2 شين امايق اتام م عن ال 


روبرون از تجارق داشته باشد. 





۷- و روایت شده است كه یک ناز وا 
نوبت حي . از خانه‌ای آ کنده از زر که آنرا بتمامی تصذق 
کتاب - رضی الله عنه ‏ گوید: اين دو حديث باهم سازكار 





نویسند 
است و اختلانی ميانشان نیست» زیرا حح متضتن نماز هست» در صورتیکه ناز متضتن 
حج نيست» پس حج به این اعتبار افضل از غاز است» ویک نماز واجب از بيست حم 
ميرد از نمز افضل است. 

۸- و رسولندا صلی الله عليه وآله ‏ فرمود: هیچ حي كننده ای نیست که 
در حرارت خورشيد نا زوال آن تلییه کند, مگر آنكه همة كناهان او بهمراه زوال 
خورشید از نامة اعمائش زائل شودء و حجٍ وعمره فقر را میزداید» همانكونه كه كورة 
آهنگری آلودگی آهن را همیزداید. 

۹- و از امام صادق عليه السلام در بارة کسیکه به نيابت از دیگری حت 
بجا میآورد» پرسیدند که آیا جیزی از اجر و ثواب نصیب خود او میشود؟ امام 
عليه السلام فرمود: كسيكه از جانب دیگری حي بجا میآورد.اجروئواب ده ح باو تعلق 














علل واسرا رحج 3 
إن الله واي كَريمٌ». 
۰- و قال الضایق ءا 








الأجیر قذ َج اجذث 
صاب الما ناب ال 
میگیرد: و او و يدر و مادر و پسر ودختر وبرادر وخواهر وعمووعته و خالوو خالهاش 
آمرزیده مشوند. زیرا حداوند گشوده دست و بزرگوار است. 
1 ۰- و امام صادق عليه السلام فرمود: هركس از جانب دیگری حج بجای 
می آورد» هر دو در ثواب آن شریک اند تا زمانيكه طواف واجب را انجام دهد, آنگاه 
آنا شرکت تمام ميشود» بس هر عمل كه بس از آن انجام گیرد»متعلق مان کس 
است که مباشر حج بوده است. 
شرح : «ظاهراً مراد از «طواف واجب» طواف النساء است که آخرين عمل 
سوب میشود ». 
714١ |‏ وعل بنيقطين از ابوالحسن عليه السلام دربارة كسيكه یک حج را 
تن با زكذاشته است سؤال کرد» حضرت فرمود: یکی از ايشان عمل آن حي را 
بجاى می آورد. و همگی أيشان در اجر شریکند. سائل برصيد كه حج از آن كيست ؟ 
امام فرمود: از آن کسی است كه در كرما وسرما متخمل رز 
بس اگر كسى از دیگری مای را بستاند. ول از جانب او حي بجاى نياورد و 
میرده و چیزی از خود باق نگذارد. بس در صورتیکه اجير خود حج کرده باشد. 
را گرفته بصاحب مال می‌دهند, ول اگرحخ ای نز 











آن شده است. 


















إتاهم». و من أراد أن يَكلوف عن عم 
الذي یوک عله. 





صاحب مال نوشته ميشود. 





قصد نيابت نکرده در حج واجب يا مود وضيت «گویند: بر صاحب مال يا 
وصی است كه اجیری دیگر بگیرد» و استیجار حج دم را واجب دانند» و نيز استعاده 
و بازگرفتن اجرت را از اجير اول در صورت امکان لازم شمرند, و بنظر ميرسد که 
گرفتن حج از اجير و گذاشتن آن بجساب صاحب هالء با وجوب گرفتن اجير ديكر و 
بازگرداندن اجرت از اجير اول سا زگار نباشد, والله اعلم ». 

۲- و امام صادق عليه السلام فرمود: هركاه هزار نفر را در حج خود 
شريك سازى هرآينه برای هريك از ايشان حجّى خواهد بود بدون آنکه جيزى از 





حي تو كاسته گردد. 

۳- وروايت شده است كه خدای عَزُوجِلٌ برای او و براى ايشان حجی 
بحساب می‌گذارد» و نيز برای او در مقابل صله ای كه نسبت به ايشان نجام داده اجرى 
منظور میدارد. 

وكسيكه بخواهد از جانب دیگری طواف کندء ميبايد بپنگام آغاز كردن 
طواف بگوید: خدايا این طواف را از جانب فلان بيذير» ودر اين حال نام کسی را 
كه به نيابت او طواف میکند بر زبان آرد. 

4+ و کسیکه از جانب ديكرى حي بجاى ميآورد ميبايد بگوید: خدايا 















من حَمَلَعَنْ ميم شا له 
۵- وروت« ای ال ِن 





0 ر ملا صد وت 


هركونه رنج یا خستگی با پریشانی و ژولی د گی كه ہن پیوسته است» پس فلان را در 
حساب آن اجرده» و مرا در برابر نجام دادن این عمل به نيابت او اجری عطا فرمای. 

ت كه شخص نایب بايد بینگام ذبح قربانی منوب عنه را 
ياد کند. و اگر سخنی برزبان نیاورد» باكى براو نيست زيرا خداوند ول آگاه بر 
رازها و اسرار وخفيّات است. 

و كسيكه يك تن از خویشاوندانش را بوسيلة حججى يا عمره‌ای مورد احسان 
قرار دهد خداى عروجلٌ دوحج و دوعمره برای او مینویسد» و همچنین کسیکه باری 
را از دوش دوستی بردارد و بر دوش کشد, اجر او دوبرابر ميشود. 

۵- و روایت شده است که يك حج از آزاد كردن هفتاد برده افضل 


و روایت شده | 





تا 

۱- و چون رسولندا صلی الله عليه وآله از زيارت كعبه منوع شد» مردی 
بنزد آن حضرت آمد. و گفت: يا رسو الله من مردی ثروتمندم» و در سرزمینی زندگی 
می‌کنم که دیگری فى تواند امور مرا اداره کند (من خود متضدی امور خویشې» و 
دیگری بكار من قيام فى كند) يا رسول اله ما یچیزی خبرده كه اگر آنا بجا آورم از 











4 ودر «ا 
وَدِرْهمٌ یل إلى الامام یل أل أل ررقم حَجٌ». 
۹- و روت «أنّ یزعما في ال 
اه في سبل الله روج ». 
0" و« الاج 





من اف آلف دِرْقي فيما 








والح دا مب بالب». 

اجرى برابر با اجر حاج برخوردار كردم: بس ييمبر صلی اللهعليه وآله فرمود: به كوه 
بنگرس يعنى ابوقبيس ‏ اگر بوزن اين كوه زر انفاق کنی» چنانکه آثرا در راه دای 
عَزُوجِلٌ صدقه دهی اجر انجام دهندة حج را بدست نخواهی آورد. 


شرح: «لفظ «صْد» در متن معلوم نيست درست باشد زيرا در تهذ 








ب و کان 
و ثواب الاعمال بلفظ «أفاض» آمده است و با قرينة «ابوقبيس» آن درست استء ويا 
«صد رَ» بوده و راء آن توسط ناسخين پیش ساقط شده است» وصَّدَرَ معنی افاض 
ميباشد. و چنانچه همان «صڌ» صحيح باشد مراد هنكام صلح حُديبيه است که 








مشركين رسوخدا صلی الله عليه وآله راكه پس از جندين سال برای انجام مره با جع 
كثيرى از مدینه بسوى عكّه آمد, به حقيبيه كه رسيدند مشركين آمده مانع از داخل 
شدن آنان مكّه شدند», 
۷- و امام صادق عليه السلام فرمود: كسيكه يكدرهم در راه حجّ انفاق 
کند» برای او بهتر ازصدهزار درهمى است كه در راه حقّى انفاق غ 
۸- وروايت شده است كه درهمى در حج 






از هزار هزار درهم در غير 
آنست» و درهمی كه به امام برسد بمانند هزار هزار درهم در حجٌ است. 

۹- وروايت شده است كه درهمى در حج ازاهزار هزار درهم در سوای 
آن در راه خداى عروجل افضل است. 

۲۵۰- وشخصى که حج بجاى آورده تا خويش را به گناهی نیالاید» نور 











طقلا لا دنب لَه عاش الکعرماعاشن مَعْصُوماً». 
۳- و زیت ع تلات راغا الم تصيباً رجن ينقد 








حج بر أو همیدرخشد. 
و هديّهُ و ره‌آورد حاج از جلۀ نفقه حي است. (هديّه آنسوغات و ارمغانيستكه 

مسافر برای خانواده و دوستان خود پس از با زگشت از سفر می آورد). 

ر قيمت کفن» و در قیمت برده, و در خریدنٍ 





و درچهار چیز چانه مزر 
قربافی: و در کرایة مركب بسوی مگه, 

| ۲۲۵۱- و امام صادق عليه السلام فرمود: آن كس كه در كور خفته است. 
دوست دارد که دنیا و هرچه در آنست از او بستانند, ویک 
شرح: «ظاهر اينستكه او آرزه میکند که كاش همگی 
او آنرا در انجام یک حج مصرف ميكردء يا کاش 
میبود, و مگی آنا را میداد وثواب يك حج را در آخرت میگرفت 
2 ۲- و روایت شده است که حخ گزار و عمره 
سفر حج باز میگردند» كه یکی از آندو بصورت کود کی بیگناه مرده است. و دیگری 

تا زنده بوده معصوم زيسته است. 
۳ و حاجیان برس گر 
آمرزیده ميشود, و خدا او را از عذاب قبر حفظ می‌کند, وأما بس از 















» و پرپره‌ترشان آنکس است که گناهان 
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الثلام: «ال جهاه ااا 








ال رو الله صَلى الله 


تتح هم اباب التماء وَتَصيرَ إلى 





5 


جُمْتةٍ کلاتث فِي الدُنيا إلى 





ا ار ر اند عمر عمل را از 
سر می‌گیرد. و تا آنکه رتبه‌ اش بعد از این است شخصى است که فقط خانواده و 
فی شود). و روایت شده است كه اين سوم کسی 








ثروتش عفوظ می شود (یعنی آمرز 
است که حج أو قبول می شود. 

شرح: «مراد از كناهان آیندهاش آمرزيده مىشود, يعنى از گناه مصون و 
محفوظ می ماند». 

۶- و امام صادق عليهالسلام فرمود: حي جهاد ضعفا است» و ما 
(اهزبيت) هستم آن ضعفا. (یعنی اهل جور و جفا و طرفدارانشان ما را به استضعاف 
کشیدند» وحق ما را گرفتند» و جهاد برای ما امكان ندارد» از اينرو آنرا مبڌل به حت 

+ صاخختيم). 

۲۲۵۵- و رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: چهار گروهند كه دعائی از 

ايشان رد نمی شود تا درهاى آسمان برای ايشان گشوده شود. و آن دعا بسوى عرش 
» و دعای مظلوم بر كسيكه بر او ظلم کرده» و دعای 
تا آنگاه که افطار کند. 








از سفر بازآید. و دعای روزه‌دار 


۹ و كسيكه در مگه قرآن را از جعه تا جمه دیگر یا مدق کمتر يا بیشتر 











يك مد لا ملع رل بر و 
۵۸- و نید بتک ت 








۷- و علي بنالحسين علیا السلام فرمود: كسيكه قرآن را در مگه ختم 
کند, تا رسولندا صلی الله عليه وآله را در دم مرگ نبیند» و منزل ,خود را در ېشت 
ننگرد جان نسپارد. 

۵۸- و گفتن يك «سُبْحانَ الله ) در مه باب با خراج راقن است که 
در راه خداى عروجلٌ انفاق شود. 

شرح: «مراد از دو عراق يا بصره و كوفه است كه اصطلاح مورخين است» و 
يا مراد عراق عرب وعراق عجم است». 

1 وآنكس كه در مگه هناد ركمت غاز بگزاردء جدانكه در هر رکعتی 
سورة قل هوان أحد و آیة مش 1 4 
والأرض نا جن تارك الله رب السالیین) و آية الكرسى را بخواند جز (در 
مقام) شهيد نخواهد مرد» و صرف كنندة طعام يعنى کسی که روزه ندارد - در مگه 
بمانند روزه‌دار در غير مكّه استء و روزه داشتن يكروز در مگه با روزة يكسال در غير 


شهر برابر است» و كسيكه در مكّه گام زند ‏ يعنى راه رود در حال عبادت 








خداى عزوجلٌ خواهد بود. 











ین امجاورن. 
۱- و «التائِم بک كَالْمُتهَجَدٍ 
۲- و «التاجد بِمَكْة الځ 









۰-- و امام باقر عليه السلام فرمود: كسيكه يكسال در مه جاور شود 
خدا گناهان نه سال گذشته او و خانوادهاش و هركس را كه وى طلب آمرزش برای او 
كندء و گناهان قوم و عشيره و هسایگان او را می‌آمرزد. و ابشان برای مت 
یکصدوجهل سال از هر بيشامد بدی در امان خواهند ماند. و بیرون شدن از مككه و 
بازگشتن به آن افضل از مجاورت است. 

شرح: «پاره‌ای از علاء قسمت اخير حديث که بیرون شدن و بازگشتن را 
افضل میداند کلام صدوق دانند ول فيض کاشانی و جمی دیگر آنرا جزه حديث 
حضرت_باقر عليه السلام گرفته اند» و كلينى و شيخ طوسى از محمد بن‌مسلم روایت 
کرده‌اند که گفت: امام باقر عليه السلام فرمود: برای شخص نمی سزد که یکسال در 
مه اقامت کند, كويد عرضکردم: يس بايد جه کند» فرمود: از آنجا متخول گردد 
يعنى بای دیگر شود». 





۱- خفتة در مگه همچون شب زنده‌دار در دیگر شهرها و دیار است (یعنی 
كسيكه در مگه بخسيدء خواییدن او همچون شب زند‌داری كردن در شهرهای دیگر 
است). 


5 ۲۲۹۲- و سجده گزار در مگه همچون دست و پا زنندة در خون _خود در راه 
خدای عروجلَ است. 

۴- و كسيكه سر پرستی خانوادۂ حاجّى را بخوى انجام دهدء از اجری 
برابر اجر و پاداش او برخوردار خواهد شد چندان كه كو سنگها(ی ارکان بيت ) را 








عل و رارح + 


يم الأخجان. 








أن نام الذثُوب». 








الحسين عليما السلام فرمود: ای گروه کسانیکه حي 
نكردهايد: حاجيان را چون از سفر بازگردند با آغوش و روى باز و چهرۀ خندان 
استقبال کنید» دستشانرا بفشارید» و ايشان را بزرگ دارید» زيراكه اين كار بر شا 
واجب است. وشم با إيشان در اجر شريك ميشويد. 

شرح: «این خر دلالت بر استحباب شادمانی و لبخند و كشادهرول و 
مصافحه و بزرگذاشت حجاج بهنگام بازگشت ايشان دارد» و محتمل است كه اين 
روابط تا جهارماه و بيشتر از آن ادامه داشته باشد». 
۰ ۲۷۹۵- و آنحضرت عليهالسلام فرمود: بسلام بر حاجيان و معتمرین,و 
مصافحة ايشان بشتابيد» پیش از آنکه‌بگاهان آلوده شوند. 

5- و امام باقر عليه السلام فرمود: حاجيان و عمره کنندگان را موقر 
بدارید» زيراكه اين كار برشا واجب است. 

۷- كسيكه خارو خاشاكى يا 
درخت خشك يا تنگی جاده) از سر راه مكّه برطرف کند» خدای عروجل ثولى برای 
اومينويسد. ودرخبرى دیگر آمده است كه هركس خدا کار نيكى را از او قبول كند 



























جخ». 
۷۲- و دنا ين رب في لخي ولا قم ولا جلو ولا قر 








اورا عذاب فى فرمايد. 

۸- وكسيكه در حال احرام میرد يعنى محرم باشد و از دیا برود» در روز 
قيامت بعال مبعوث ميشود. كه بگفتن تلبيه برای حج مشغول» و آمرزش و غفران ای 
را مشمول باشد. 

74 وقاصد خانۀ خدا كه در راه مكه میرد» جه هنكام رفن و چه هنكام 
بازگشتن» از بزركترين هول ر وز قيامت این میگردد. 

۷۰- و زائريكه در یکی از دو حرم از دنيا برود» خداوند او را با گروه 
انان مبعوث خواهد کرد. 

ا و آنكه در ميان دو حرم میرد» نامة عمل برای او گسترده نمى شود 
(يعنى حسابش را بسیار آسان کشند). 

۷۲ آنکس که در حرم دفن شود خواه 
تبهکاران - از هول بزرگ حشر این خواهد بود. 

شرح: «همانطور که حرم محل امن است و هركس از بر و فاجر داخل آن شود 
امن است» همانطور جنازهاى كه در حرم دفن شود تا وقت حسابرسی در روز رستاخيز 


» هركس د رآكها داخل 


1 





نیکان باشد و خواه از 





این خواهد بودء خداوند فرموده است: «وَمَنْ له کان ۷ 
شود این است». 
7 ۲۲۷۳ وهيج سفری نیست که تأثيرآن در 





و خون و پوست ومو از 








"۷ 
له حت تلح السققژ», و 












إلى حواء بان عام وت 
أمْحَكَكَ اه ». 


۷۵- و قال القاد 





سفر مه عمیقتر و رساتر باشد. و هیچ فردی نیست كه اين آثار به اوبرسد, مگر آنکه 

مشّت به او برسد. و هماناکه ثواب آن برابر مشقّت آنست. 

شرح: «جله اخير ظاهراً كلام مؤلف و یا كلام راوى بود, و در كاف نیست». 
#(نكته ها در خج انبياء ومرسلين صلوات الله علييم اججعين) 8 

4- امام باقرعليه السلام فرمود: آدم عليه السلام هزار بار پیاده بسوی 


خانه آمده است» که هفتصد نوبت آن سفر حجّ و سيصد نوبت سفر شمره 


۱ 








وده ا 
لست و 
از طرف شام بدينسو می آمده. و او سوار بر گاوی حي میکرده» و مکانی كه در آن 
بيتوته میکرده حطم است. و آن 








بيانكين کعبه و حجرالأسود استء و آدم 
ى از آنكه بخوا بنگرد پیرامون کعبه طواف كرده است. و 


« و شاد و خندان بدارد. 






" الله» يعنى خدا تورا باق بداردء يا شاد سازد» يا درود بر تو 
فرسند. و «بيّاك » ابع «حيّاك » میباشد. و معنى آن اينستكه خدا زندگی تورا سامان 
بخشد. يا خدا تورا خندان بدارد» و در بعضی از نسخه‌ها «لباك » آمده است» ومعنی 
آن چنانکه كفته اند اينستكه خدا تیک گفتن تورا اجابت کند و حجّت را پذیرد». 

+ ۲۲۷۵- و امام صادق عليه السلام فرمود: زمانيكه آدم عليه السلام از مثى 


















حَيْرَاء فَأذْارهَا علی ی رأ 
۷۷- و و یه « 
ف 0 بل )5 او معزلا ف في نا 






۷ ۴ شن ا القایق ۳9 
۳ 2 اعروج 3 


كوج کرد فرشتكان در سرذفين أبلح از او 
باد, هان» ما دو هزار سال بيش از آنکه بر ين خن طواق کی آنا طراف رد 

۷۹- و جبرثیل ل عليه الام درّى راء و بروایتی ياقوت سرخى را از بيشت 
فرود آورد» و آنگاه گرد سرآدم بگردانید, وسرش را با آن ترا 

۷۷- و روایت شده است که طول کشتی نوج عليه السلام هزارو دویست 
ذراع وعرض آن صد ذراع» و ارتفاع آن هشتاد ذراع بوده است» پس نوح بر آن سوار شد 
و کشتی هفت شوط بر گرد که طواف کرده و هفت بار در مان صفا و مره سمي 
هود بس آنگاه بر فراز كوه جودی استقرار یافت. 

۷۸- و امام صادق عليهالسلام را پرسیدند كه: ذبيح جه کسی بود؟ 
فرمود : اسماعیل عليه السلام بود زیرا خداوند نخست داستان او را در کتاب خود ذکر 
کرده است» و سپس گفته است: «و ما ابراهیم را بوجود اسحاق بعنوان پیمبری از 
صا حين بشارت دادع». 


و روایات در خصوص ذ؛ 





ختلف است» چنانکه بعضی از آنها داثر بر اين 
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طرقها, وكات الب 


وما راد إثراهي 


لام النية و اجر الكبتن 





وارد شده است كه ذبيح اسماعيل است» و بعضى داثر بر اینکه او اسحاق است» و 
راهى بسوى رد اخبار - در صورتيكه طرق آن صحيح باشد ‏ وجود ندارد و ذبيح 
اسماعيل بود» ولى اسحاق چون متوّد شد پس از آن, آرزو كرد كه ای كاش او همان 
کسی می بود كه پدرش به ذبح او مأمور مى شدء و او در برابر امر_خدا صبر میکرد و 









تسلم می‌گشت» همانطور که برادرش صبر کرد و تسلیم شد» تا به درجة اودر ثواب نائل 
می آمد» يس خدا اين اندیشه را که در دل او بدانست» و در برابر اين تمتی 
در جع فرشتگانٍ خود.او را 

ومن اسناد آن را در کتاب النبة بطور متصل به امام صادق عليه السلام ذ کر 


کرده‌ام. 
۹- و از امام صادق علیهالسلام پرسیدند كه ابرا 
کجا اراده کرد تا پسرش را ذبح کند؟ امام فرمود: در ججرة وُسطى . 
و چون ابراهم تصميم كرفت تا پسرش را صلی الله عليما ذبح كندء جبرئیل 
عليه السلام کارد را بگرداند. و قوچ را از طرف ثبير (نام کوهی است در مگه) بدان 
سوی کشید» و بسر را از زیردست ابراه برآوردء و قوچ را بجای پسر قرار داد, و از 





عليه السلام در 




















بي كات بوضْع هذا الکثاب علی راکب ود د کرت 


ات توا كاب ال 






اكلام خا المشجة الْحَرامَ ما 


طرف مسجد خيف ابراهم را ندا دادند: که ای ابراهيم براستی که آن رژیا را 
بخشیدی, زيراكه ما نيكوكاران را ياد اشر اش می دهيمء براستى که اين آزما 
ما ابراهيم و فرزندش را با آن آزمودم هرآ 
آشکار ساخت, وما اورا به وسيل مذبوحى عظيم نجات دادیم يعنى با فرستادن قوچی 
0 بز و علفزار ميرفته و در علفزار می جريده و ميشه بعلفزار 
چشم می‌گشوده ودر همائجا سركين و بول ميريخته (كنايه از اینکه درل بسيار مناسب 
برورش يافته و فربه گشته) و شاخدار و نر بوده» ودر باغهاى بيشت چهل سال چریده 





آزمایشی است كه حقيقت ايان آن دورا 








اشتم كه اين كتاب را با 
ذكر داستاها بدازا کشم یا قصد من اين کتاب ايراد نكته هائی بود» ومن 
داستانها را بطور مشروح در کتاب النَبّوة ذكر كردهام. 

و ابراهيم و اسماعيل عليه| السلام مسجد الحرام را در ما ببين صفا و 
هروه تحدید کردند» و از این رو مردم از مسجد صقا حجّ بای آورند. 


شرح: «مراد آنستکه مردم طواف را از جانب صفا در مسجداطرام ابتدا 








می‌کنند که محاذی حجرالاسود است». 
۱- و روایت شده است که ابراهيم عليه السلام میانگین حَزْورَه 














و كان إسماعيلٌ الام ما صََرَ الئاس جع الْحجارَة رها في 





يعنى تا آنجا كه ابتداى عل سعى است حد مسجد را خط كشيد. 

شرح: «حزوره در اين زمان ی است در مسجداطرام قسمتيكه زیر سقف 
است و از بابيكه بطرف صفا است اگر وارد شوم آن دردست راست قرار گرفته ودر 
آنها استوانهاى است كه بدان حگ كردهاند كه این مكان حزوره است و گویند: 
سابقاً بابيكه در آن سوى مسجد بوده حَرْوره می‌گفته اند». 
و نخستين كسيكه بردة بر كعبه بپوشانید, ابراهم عليه السلام بود. 
- وروايت شده است که ابراهيم عليه السلام چون از مناسک خود 
بپرداخت» خداى عَرُوجِلٌ اورا به بازكشت فرمان داد» بس او با زگشت. 

و مادر اسماعيل وفات یافت» بس اسماعيل اورادر ججر دفن کرد» و 
سنگچینی برقبر او بساخت تاقبرش ياعال نگردد. 

و اسماعیل عليه السلام تنها بجای ماند, يس چون سال بعد فرارسید, خدای 

وجلٌ ابراهم را به اداى حجّ و بناى كعبه اذن داد» و بيش ازآنكه ابراهيم كعبهرا 























بازسازى کند» قبائل عرب؛ بيت را حج همىكردندء و این در حالى بود كه بیت صورت 
تلّى از آثار خرابه ای داشت الآ اینکه پایه‌های آن شناخته شده بود. 
و اسماعیل عليه السلام چون مردم از سفر حج بازگشته و بقبائل خود رفته 








لف ج ۳ كتاب الح 












أئلاك . فلا د 
اذام و إلى ال غیج إلا من كات بو 
الزجالي وأزحام 





ج مر ومن ل عفرا حغ عفر ججج ومن 
و کان إنراهيمٌ واشاعيل علیّهمااللا 


القواید و انتلانكة ياوها حتى تلب ان 


ار ادا وبيس با ناهد 





عِنْدي ودب 





بودند, سنگها را گرد آورده در جوف کعبه ریخت» پس چون ابراه عليه السلام به آن 
سرزمین وارد شدء با همكارى اسماعیل علي هالسلام آوارها را از محل كعبه برطرف 
کردند, و ناگهان بسنگی سرخ به ابراهم وحی 


رنگ رسيدندء يس خدای عزو 








ب بشتاب بسوى حج» ودر 
صورتيكه در نداى خود می‌گفت: بشتابيد بسوى حج جزكسى که در آنروز لوق إنسى 
بود حج می‌کرد, ولی او در نداى خود گفت: بشتاب بسوى حب بس عردم در اصلاب 
لبیک ای منادی خدا! لبیک ای منادی خدا! پس 
كسيكه یکبار تیک گفت, یکبار بخ رفت» و كسيكه ده بار نیک گفت» ده باز 
بيج رفت, و کسیکه لټیک نگفت بخ نرقت. 

و ابراهم و اسماعیل علیا السلام سنگها را در جای خود نصب ميكردند» و 
ستونها را بوصيلة آن بالا ميبردندء و فرشتگان آن سنگها را بدست ايشان میدادنده تا 
ساختمان بيت بدوازده ذراع برآمد» و چون بمحلّ نصب حجرالأسود رسید, كوه ابوقييس 
بانگ برآورد که: ای ابراهیم» تورا نزد من سپرده‌ای هستء و آنگاه حجر را به او 








مردان» و ارحام زنان 


داد تا در موضع خود نصب کرد.. 















ربن ترا ين 
وتا الا عَشَرَ ؤراءاً فعلقهما إشماعيلٌ عليوالئلام عل 
: هلا آغوك يلكت يابا نها کله ان هذ 











اد وق ین الشاء بو 
من شِنَةٍ علتتهاء قجاءَ اليم وقذ بي 


ين وجوه الک 





و ابراهيم عليه السلام برای آن بناء دودرگاه قرار داد: درى كه از آن داخل 
میشد» ودرى که از آن بيرون ميرفت. و كعبه ‏ پس از آنكه ابراهم عليه السلام از 
بناى آن بپرداخت» هچنان عریان و بدون جامه پودء تا ابراهم عليه السلام از آن 
سرزمین عزوت كرد, و اسماعيل عليه السلام همجنان در تا مق باند. وبا زی از 
عمالقه ازدواج کرد» و پس از جندى اورا رها ساخت. و بانوی جشیرته را 
بگزید. و او زی خردمند بود, و چون آن دودر اه بیت را با دقفت و تأقل بنگریست, 
اسماعيل عليه السلام را گفت: آيا اجازت هست که پرده‌ای بر ين دودركاه بياويزم ؟ 
اسماعیل علیهالسلام گفت: آری. پس آن بانودو پردهآماده ساخت» که طول آنا 
دوازده ذراع بودء و اسماعیل عليه السلام آنها را در جلو دودرگاه بياويخت» و اين منظره 
در نظر او جالب و شگفت آمدء پس آنگاه آن باو گفت آیا جازت هست که برای 
كعبه جامه هی بيافم که سراپای آن را پوشد. زيراكه این سنگها نازيبايند؟ اسماعيل 
عليه السلام گفت: آری. 

يس هر تحته از آن قاش را كه آماده میساخت» بقسمتی از ديوار می آويخت. 
ول موسم مج فرا میرسید» و هنوز قسمتی از ديوار كعبه بدون پوشش مانده بود. 




















اه وَأطينة الحاج. 





از اينرو بانوى حير با هسر خویش در اين باره تبادل فكر كردندء وسرانجام 
آنرا با قطعه‌ای حصير پوشاندند. بس چون موسم حج فرارسید» طوائف حاج و + ركان 
عرب با منظرهاى مواجه شدند, كه تعيب ایشانرا برالكيخت. و با یکدیگر گفتند 
سزاوار چنانست که ما ای برای عا هر كعبه بفرستيم؛ پس سنت هدى از همينجا 
برقرار شد. و هرگروه از 
بسیار گرد آمد. و در اين ميان آن قطعة حصير را از جای بر كندند» و پوشش كعبه را 
كامل ساختند ودو قطعه در نيز بدركاههاى بيت نصب کردند. 

و كعبه سقف نداشت» پس اسماعيل پایه‌هانی از چوب» مثل آن بايه هالى که 
می‌بینید, وضع کرد وآنرا با شاخه هاى نخل مسقّف ساخت. وبا گل تسطيح كرد. تا 
سال دیگر طوائف حاج از اطراف و اکناف فراز آمدند. و داخل کمبه شدند. و 
عمارت آنرا از نظر گذراندند, و گفتند: آبادکنندة این بيت راهميسزد كه بر هدايايش 
افزوده گردد. يس چون موسم سال بعد قرا رسید. هدی‌های بسوی او روان شد, و 
اسماعیل عليه السلام ندانست که با آنها جه کند! بس خداوند عزّوجِلٌ به او وحی 
فرستاد که اشتران دی را تحر كندء وحاجيان را از گوشت آن اطعام نماید. 














اثل عرب هدت ای برای کعبه می‌آورد, تا نقدینه و کالای 
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و انقطع ماء زرم 
خی الل عوج إلى میج 


و 


ينات نام إزاهيم» تخد أ 


4 في الا الجش 








و الا رل 


و جنان افتاد كه آب زمزم قطع شد» بس اسماعیل از کمی آب شکایت به 
ابراهيم عليه السلام برد و خداوند عروجلٌ به ابراهيم عليه السلام وحی فرستاد» و اورا 
بحفر زمين فرمان داد» و او و اسماعیل و جبرئیل عليهم السلام به حفر پرداختند» تا آب 
زمزم ظاهر شد. 

شرح: «علامة جلسی در مرآة العقول كويد: شايد كه نخستین مرحلة ظهورآب. 
زمزم در اثر آن بوده است كه اسماعيل عليه السلام باى خود را بر ر وى زمين سائيده؛ و 
از آن بس آب زمزم رو بخشكى رفت» تا ابراهيم عليه السلام در همان جا حقّارى 
کرده» تا آب ظاهر شده است» و مکن است که این حفر بمنظور افزايش آب می بوده» 
اين معنى قول امام عليه السلام كه فرمود: «تا آنكه آب زمزم ظاهر شد» اين باشد 
كه آب بنحوچشمگیری ظاهر شده» و مراد از ظهور كثرت باشد». 

و ابراهم عليه السلام بر جهاركوشة جاه (با کلنگ) ضربتی زدء و در هر 
ضربت بسمالله گفت, بس جهار چشمه ببوشيدء بس جبرئيل عليه السلام او را 
كفت ش أى ابراهم و برای فرزندانت در آن آب‌طلب برکت کن و ازاين آب 
برخود بیفشان» و گرد اين خانه طواف كنء زيرا اين سر جشمهاى است که خداوند 
.تعالى آنرا برای اسماعيل و فرزندانش روان ساخته است. 

و اما در خصوص قول خداوند عزوجل که فرموده است: «در آن 
بټناتی هست كه از جله مقام ابراهيم برای از است» پس یکی از آن آیات اينست که 
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إشماعيل عن الثلام. 


عم و روت ان موی عَلِهِالكلامُ أخرم ين 





اء الوا 








یک ». 





5-4 وروي في تر ار «أنّ موس 


الا بت 


ایح الرؤحاء 
ان و یو : «لبیف با 







زا ء وهو يَعُولَ لك 
» ور عیتی ب مریم لهم الام باج الژزحاء 
» و رمحم صل الله عليه وآله بیج 








ابراهم عليه السلام زمانيكه بر روی سنك ایستاد» گامهایش در آن اثر گذارد؛ و دق 
حجرالاسود وسوّم منزل اسماعيل عليه السلام. 

7 ۲۲۸۳- وروايت شده است كه موسى عليه السلام ازرملة مصر احرام ببست» 
ودرجع هفتاد بيمبر بر سنگستان « روحاء» (كه درسه منزلى مدينه است ) بگذشت» 
بماليكه هركى عبائی نوی در برداشتند (یمنی با قطيفه هاى سفيدى ريشهدار احرام 








بسته بودند) وموسى می‌گفت: «لَبَيِكَ عد واب عبتي «. 
شرح: «رمله نام شهری است در فلسطين يا در شام و شايد رمله مصر جای 
دیگری باشد». 


4- و درخبری دیگر روايت شده است كه موسى بر فراز جهاز شتری 
سرخ‌موی که مهار آن از ليف خرما بود بر سنگستان روحاء بگذشت بحاليكه دوعبای 
تطوانی بر تن داشت» و می‌گنت: «لَبَيِكَ یا كريم لبيك ». 
نيز بر سنگستان روحاء بگذشت در حاليكه 
کقات الكُرّب_اليظام لَبَيِكَ ». 
عليهما السلام بر سنگستان روحاء بگذشت» در جال 


لَيثِكَ».و مخمد صلی الله عَلَيْه_وآلِه 








بن عیسی پسر مرم 
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الرّوْحاءِ وهر 








لام قال: «إِنّ آقم 
وان من ناه اش وَأَوْنُ 


- و وی أبُوتصير ۶ 
عَلَئِالثلام هر الذي بتی 








الخسّت, وأو من كسا الاب یمان بْنُ ذاوة علنهماالتلام كاه 

در حالق برسنگستان ر وحاء بگذشت كه می‌گفت: «لَبَيِكَ ذا التمارج تَیْنك». 
وموسی عليه السلام تلبيه مىكرد و کوهها با او هم آواز می شدند. 

و تلبیه را از آنجهت اجابت ناميدهاند كه موسى عليه السلام برورد كار عوج 

خود را اجابت کرد. و گنت: «لَبيُكَ 

۵ وزراره از ابوجعفر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: سلیمان 


در مکی از جنْ و انس و پرند كان و بادهاحخ بيت بجای آورد, و جام‌ای قباطي بر 
آن بپوشانید. 








شرح: «قباطی جامه‌ای سفید است که از ناحیه قبط يا مصر آورند». 

۹- و ابوبصبر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
«آدم عليه السلام همان کسی است که بيت را بنا كرد و اساس آنرا بنهاد و نخستین 
کسی است که پرده‌ای موثين برآن ببوشانيد. و نخستين کسی است که آهنگ اين 
بیت کرد. و پس از آدم عليه السلام تيع پرده‌ای از جرم بر آن بپوشاند» سپس ابراهم 
علیه‌السلام پرده‌ای ضخم بر آن بپوشاند» و نخستين كسيكه جامه‌ها برآن پوشاند 
سلیمان‌بن داود عليهماالسلام بود كه يردهاى از قاش قباطی پر 














جي ي 
ما قال لاك موسي ؟ و فاعم بما قان قلال: يا 








من الشني فتال: 





سر ۲۲۸۷-وامام صادق عليه السلام گفت: 
آورد. جبرئیل بر او نازل شد, پس موسی علیهالسلام او را گفت: ای جبرئیل بر 
كسيكه اين بيت را بدوت نیقی صادق و نفقه‌ای باكيزه حع کند چیست؟ گفت: 
غيدائم تا بپروردگارم وج رجوع کنم. بس چون چنین كرد خداوند عزوجلٌ فرمود: 
ای جبرئیل, موسى با تو جه كفت؟ در صورتیکه او بگفتۀ موسى داناتر بود. جبرئيل 
گفت: پرورد كارا او مرا گفت: ببرة كسيكه اين بیت را بدون 


پاکیزه حج كند چیست؟ خداوند 





صادق و نفقه ای 








یج فرمود: بسوی او باز گرد» بگو: حق خود را 
به او می بخشم» خلق خود را از او راضی میسازم. بس گفت: ای جبرئیل» پس بر 
کسیکه اين بيت را با نتتى صادق و نفقه ای پاکیزه حج کند چیست؟ گوید: بس 
جبرئيل بسوی خداوند متعال بازگشت» و خدا به او وحی فرستاد, كه به او بكو: وی 
فیق اعلى (جائيكه رفقای او بپترین رفقا باشند) با بيغمبران و صلّیقان وشهيدان 
وصاحان قرار خواهم داد. و ايشان نیکو: 
< ۲۲۸۸ ویس از آنكه پیمر صلی الله علیه وآله از سعی فراغت يافت حکم 
كنار مروه بر او نازل شدء يس - در حاليكه به يشت سر اشاره میکرد -- 
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فرمود: ای مردمان اين جبرئیل است که مرا امر مىكند تا هركس را كه با خود هذي 
(قربای شتر یا گاو یا گوسفند) نراندہ است امر كن که مل شود (از احرام تقصير 
کرده بیروذاید) و من خود نیزا گر هذى نرانده بودم» هرآينه چنان می‌کردم كه شمارا 
هی فرمایم» ول من دی رانده‌ام» و راننده هی را نمی‌رسد که مُجل شود تا آنگاه 
كه قربانی محل خود (جای ذبح کردن) برسد. 

توضميح: «از ظاهر كلام جنين استفاده می شود که قبلاً كه بقصد حچ با 
احرام وارد مگه می شده اند طواف وسعى بباى آورده؛ ول محل می شد اند تا بس از 
انجام مناسک حج واين واقعه بيش از کوچ بعرفات رخ داده است ». 

پس سراقة بن مالك بن جعشم کنافی در برابر آن حضرت بپا خاست و گفت 
یا رسول الله تودين ما را با آموختی بس گوفی كه ما امرو زآفريده شده ابم آيا رأى شما 
اينستكه اين موضوع كه ما را به آن فرمان دادی مخصوص امسال ما است» يا برای 
هميشه است؟ رسول نخدا صلّى الله عليه وآله فرمود: نه, بلكه برای أبد و ميشه است» و 
آنكاه مردى برخاست و گفت: يا رسول الله ما روانة (عرفات) شوم و آب غسل اسر 
وروی ما بريزد؟ (باتفاق فريقين اين مرد خليفة ای بود) پس پیمبر صلّىلثعليه وآله 
فرمودد: تو هرگز به اين حكم مان نخواهی آورد وعلّى عليه السلام در اينبتكام در يهن 
بود» و چون بازگث فاطمه سلام اللعليها را بای يا ت كه مُحِلْ شده و از احرام 
خارج گشته بود. پس با شگفتی و منظور كسب اطلآع از فرمان بمب صلى اه علیه وآله 





























At‏ ج ۳- کتاب المج 


إهلالاً كإهلال ای صل الله عله وآله, تال ل 





۹- و و دكات علي 
نا قريك اش ملل ليه وله في هذیه, من فيككُم بل ولا 









لاله صل الله عليه وآله عدا من ينى في ظريق 
ن بل التَأنْينِء وكات علبِوالكلام إذا َلك طريقا لم بج 


۰ وروي «أنّ 


و در حال پرخاش بفاطمه عليهماالسلام نزد آن حضرت شد. و ييمبر صلی الله عليه وآله 
او را گفت: من مردم را به این کار فرمان داده‌ام» و تواكنون با زگوی تا بچه نيّت غرم 
شده‌ای؟ علی‌علیهالملام در پاسخ گفت: به ّت احرامی همچون احرام بيمير 
صلی اللهعليه وآله» در اين هنكام پیمبر صلی اللهعليه وآله فرمود: در حال احرام شود 
همچومن‌یپای, كه تو در ی من شریکی» و پیمبر صلی اللعليهوآله صد شتر برای 
قربانی با خود روان ساخته بود. بس سی وچهار شتر را بعلى عليه السلام اختصاص دادء 
و شصتوششرتاى از آنها را غصوص خويش ساخت. و گی آنا را بدست خود غر 
کرد. و از هرشتری قطعه‌ای را بگرفت, و در دیگی بپخت» و هردو از گوشت آن 
خوردند, و از آب گوشت آن‌جرعه‌ای نوشیدند. پس پیمبر صلی اشعليه وآله و على 
عليه السلام پوستها وجل و جهازها و قلاده‌های آن اشتران را بقصآبان ندادنده بلکه آنها 
را بصدقه دادند. 

۱ ۹- و «على عليه السلام بر صحابه افتخار میکرد, و میگفت: کدام یک 
من در هدی رسولخدا صلی الل عليه وآله با او 









از جع شا مانند منست» در صورة 
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فیو». 
۱- و رو «أنه عَلَثهِالتَلامُ حجّ ء 





الأقاف, قالآ: حَدْتَنا أبوالتتاس أدبن ب 





شریکم؟ كدام يك از جع شا مانند مدست» در صورتيكه من کسی هستم كه پیمبر 
خدا صِلّى الله عليه وآله هدى مرا بدست خود ذبح فرمود. 

۰- و روايت شده است كه رسولندا صلی اله عليه وآله از راه ض ب 
(پشت مشعر) رهسپار عرفات شدند و از راه در ميان مشعر و عرفه باز گشتند, و اورا 
رسم چنان بود که چون ازراهی بسوى مقصدى می رقت از همان راه باز فیگشت , 

3 ۲۲۹۱- وروايت شده است که رسول‌خدا صلی الله عليه وآله بيست سفر حج 
بنهانى انجام داد و در هر سفر به مأزمين میگذشت» يس در آنجا بياده ميشد و مثانه را 
تبى ميساخت. 

ونه عمره بجای آورده و حجّه الوداع را انجام نداده مگر آنكه پیش از 

١‏ آورده باشد.) 

۲ + 9941 و محسدين احد ستانی» و على ين أحدبن موسى الاق روايت 
كرد اند که ابوالعّاس احدبن يحبى بن زکزیای قظان ما را حديث كرد و كفت كه 
ما را حديث کرد» و گفت: تمي‌ین بلول ما را حديث كردء از 
پدرش» از ابوالحسن عبدی» از سلیمان‌ین مهران» که گفت: جعفرين محمد 
علیہماالسلام را گفت: رسول خدا صلی اشعله وآله جند جع 








بجاى آورد: 





کرد. (يعنى مفهوم وداع آنستکه قبا 








۳ 
عبدالله بن 










ای آورد؟ امام فرمود: 











بيست حج, و در هر حج به سرزمين «مأزمين» میگذشت و پس در آنجا فرود می آمد و 
ادرار ميكرد. گفتم ای پسر رسولخداء چرا در آنجا فرود می آمده و ادرار ميكرد؟ 
كنت برا آتجا علی بود كه بتها در آن حل مورد عبادت واقع شدند» و آن سنگ كه 
هبل را از آن تراشيدهاند از آنا كرفته شده است» هان هبل که على عليه السلام 
بهنگام برآمدن بر دوش رسول خدا صلی الله عليه وآله آنرا از بام كعبه بزير افكند. و 
پیمبر صلی الله عليه وآله فرمان داد تا آنرا در حل «باب » دفن کردند. و از 
اینروداخل شدن مسد از باب‌مذکورستت گشت. سلیمان گفت: گفت 
است که گفتن نكبير در آن مکان فشار جمیت را فرو میکاهد؟ گفت: اين 
است که معنی تکبیر گفتن بنده اینست که خدا بزرگتر از آنست که مانند بتهاى تراشیده 
و معبودات برستش شدة ديكر باشد. و ابليس د شان و به راہ در آتجا بر حاج 
تنگ ميسازد. بس چون تكبير را بشنود بهمراه شياطين خود برواز ميكند و فرشتگان 
ايشان را تعقيب می‌کنند, تا در لي خضراء مى افكند (این كلام دلیل گفتن تكبير 
گم ازدحام است). 

گفت: و چگونه است که برای صروره (كسيكه سفر اول حج اوست) 
مستحتٍ است که به كعبه داخل شود ول برای كسيكه به حج رفته باشد استحباب 



































كان على إن اي صل اش غليه وق اج بل جلاب الْحُرْاعِي اي 








ندارد؟ فرمود: زیرا صروره اداء کنندۀ امر واجبی ودعوت شده به حج بيت الله است از 





این رو واجب است که به آن بیتی كه به زیارت آن دعوت شده است داخل شود, تا 
د رآنجا مورد تکرم واقع شود. 

شرح: « اين خر دلیل آنست که دخول کعبه برای صروره مستحب» و 
تراشیدن سر بر واجب است». 

گنم: و جكونه است که تراشیدن سر بر او واجب شد و بر دیگران واجب 
نشده است؟ فرمود: اين عمل برای آنست که صروره بنشان «آمنین» آراسته گردد» 
آیا قول خداوند عرّوجا را میشنوی که می‌گوید: «هرآينه به يقين با خواست خدا 
«آمن» و آسودهخاطرء به حاليكه سرهایتان را تراشیده» و عملي تقصير را انجام داده 
باشید» بی آنکه بم و هراسی به خود راه دهید, چسجداطرام داخل خواهید شد». 

گفتم: چگونه است که گام سپردن در مشعرالحرام بر او واجب شده است؟ 
فرمود: تا به این وسیله مستوجب گام سبردن در وسط بيشت شود. 

شرح : «ظاهراً مقصود از مشعرا حرام مسجدیست که بر قزح يا پایڈ كوه قز بنا 
شده است. و متصود از گام سپردن بر آن پیاده رفتن است - اگر جه با پای برهنه 





نباشد, يس اگر امكان پیاده رقتن نيافت در حال سوار بودن بر اشتر خويش این راہ را 
طی کند ‏ چنانکه خواهد آمد». 

۳- و معاويةبن عتار از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که 
فرمود: كسيكه ساربانی اشتران قربانی پیمبر صلی الله عليهوآله را بر عهده داشت؛ 














14 و« أخرم شون لله صل الله عليه وآله نی کرس ». 





جنب خزاعى اسلمى بوده و كسيكه در ځدببیه سر او را تراشید» خراش بن 
امي خزاعى بودء و كسيكه در حج او سرش را تراشيد مكثمرين عبداللهبن حارث بن 
نصربن عوف ابن عويجبن عدىبن كعب بود, پس در همانحال كه او سركرم تراشیدن 
سر آحضرت بود, او را گفتند: اكنون كوش او در دست تواست (بر او مسّطی), معمر 
گفت: به خدا قسم که من اين کار را تفضّل عظم از جانب خدا بر خویشتن 
ميشمارم. و معمرين عبدالله موی او را شانه ميزد م و د او را به عهده 
داشت, و آن ذو جامه كه پیمبر صلی الله عليه وله در آن دو حرم شده بود, قاشى ان 
یکی از عبر و دیگری از ظفار بود و او بروز عرفه در همان وقت كه خورشيد متمايل 
كشت (بزوال رسید) تلبيه را قطع كرد 


۶6- و رسول خد' صلّى 









اله عليه وآله در دو جامة تیه شده از يغبه احرام 


شرح: «در كافى جلث«وق بك الموس» يعنى و حال آنكه تيغ أستره در 
دست تواست س اضافه شده» و فيض رحهالله گفته است: گولی كه قريش با 
این سخى که گفتند, بطور كنايه اشاره به قتل رسول خدا صلی اله عليه وآله داشتيد 
و آرزو می‌کردند ای كاش كه بجاى او میبودندء تا او را بكشندء و عرب سر 
فی تراشيدند تا پدست خود کسی را بر خود مسآط نکنند. دربعضی از نسخه‌های کانی 
به جاى «اذن», «أذى» معنی آزار آمده است س و در أينصورت معنى جدين می شود 
كه: آن جيز كه موجب آزارمی‌شود- از موی سر و غبار آودگی و ژولیدگی 

















سرزنش از جانب ايشان نسبت به حسب و نسب معمر بوده است. و اين وجه برای 
جواب مناسب تر از وجه اۆلست. 


ا اورا شانه ميزد. الخ» ترجمة جله‌ای است كه بر 







صفحة ۲۵۰ جلد ۽ کاق بای این جله چنین آمده است: «يَرْحَللُ لرسول الله 
صلی الله عليه وآله» يعنى معمربن عبدالله جهاز بر شتر بيغمبر مينهاد». سپس در کافی 
جدين می افزايد كه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : «يامَسْمَرٌ إن ارح الليلة 
لمُشترخى» يعنى: «بس رسول خدا صلی الله عليه وآ گفت: ای معس امشب 
جهاز سست است», 0 

و در آمده است. ودر صحاح ذکر شده است که: 
«رحلت البعير ارحله رحلاً» ذا َددث علی ره الرّحلَ». و ممكن است که عبارت 
اصل نسخة فقيه بجای «يُرَجَلُ سره 






بَعیره» بوده باشد, یعنی معمر شتر او را 
جهاز می نهاد. و اين عبارت توسط نسخه برداران تصحیف شده و به اين صورت درآمده 
باشد. وعلّت اين تصحیف نزدیکی وشباهت اين دوعبارت است . 

وخبرتا «يوم عرقه» در حديث حسن کالصحیح در كافى از معاوية بن عمار از 
امام صادق عليه السلام «در باب حج النبى صل الله عليه وآله » بازيادىكه مصتف ذكر 
نكرده است روايت شده است. 

و «عبر» بكسر عین - در مراصدء اصطلاحاً شامل اراضی غرب فرات تا 
صحرای عربستان است» وعبریان يبود بهمين کلمه منسوبند» و وجه این تسميه اینست 
که ايشان در آنوقت از فرات عبور نکرده بودند. وظفار بفتح اول و بثاء برکسر تام دو 
شهر در يمن است» که یکی از آندو نزدیک صتعاء است که جزع ظفاری را 
نسبت میدهند, و این دوشهر مسکن ملوک حیربوده است, و بعضی گنه اند که ظفار 
نام خود شهر صنعاء است». 

| ۷۲۹۵- رسولخدا صلی العليه وآله گرد كعيه طواف 








آن 

















# رباب انیداء الْكَفيه 







- قال یتفر 


الازض أمر الزباح 


الى رسید, سر بسوى كعبه برداشت» و گفت: «خداى را سياس كه تورا شرف 
» وعظم ساخحت» وسباس خدائی را كه مرا به نوت برانگیخت» وعلى را امام 
ساخحت, خدایا غنوبان خلقت را به سوى او هدايت کن» و او را ازآفریدگان شريرت 





دور دار. 


' #(باب آغاز کار كعبه. وفضل آن. وفضل حرم) * 

۰ ۲۲۹۹- امام باقرعليه السلام فرمود؛ «چون خداى عزوجل اراده كرد تاز 
بيافر يندء بادهای [جهاركانه] را فرمود تا به شّت بر سطح آب وزیدند, چندان که به 
موجی هبدل گشت. آنگاه آن موج بهم برآمد, تا بتوده‌ای از کق میڈل شد؛ بس آن 
كف را در محل بيت گردآورد, و پس از آن آنرا كوهى از کف ساخت. و آنكاه زمين 
را از زيركوه گسترش ن معنى قول خداى عَرُوجِلٌ است كه فرموده: «إنَّ َو 
یت وضع اس لذي بِبَكْةَ شبازکا» (آلعمران: )٩۳‏ (هانا نخستین خانه‌ای كه 
خداى آثرا برای پرستش خويش برقرار کرد» هرآينه آن خانه‌ای است که در مگه 

















است» و آن خانه‌ای پر خیرو با برکت است). 
شرح : «بگه ظاهراً كعبه را گویند و مگه شهر را». 











آفاز كار کمبه 3 





علباکلام». 





قطعة زمین که آفریده شد كعبه بود» و پس از آ 





زمین از آنجا 





امتداد یافت. 
۷- و امام صادق عليه السلام فرمود : «همانا که خدای تبارک و تعال 

را از زير كعبه تا منی بگسترد» وسپس آنرا از نی تا عرفات گسترش داد وپس 
از آن از عرفات تا منی گسترده ساخحت. 

پس زمين از عرفاتست. و عرفات از نی و منى از کعبه استء و همچنین علم 
ما بعضى از آن» از بعض دیگر است. 

شرح: «اين خبر تاقبل از جلۀ اخير از «و همجنين» در كافى بسندی ضعیف 
آمده است» ومکن است که مقصود از آن اين باشد که آغاز گسترش زمین از کعبه 
بوده تا بنی و از آنا تا عرفات», 

۸- و خداوند عروجلٌ بیت را از آسمان نازل كردء در حاليكه چهاردر 
داشت, و بر هر در قندیل زرین آویته بود. 

۹- و از امام هفتم موسى بن جعفر علهماالتلام روایت شده است که 
گفت: در بيست وپنجم ذی‌قعده خدای عزوجلٌ كعبه ‏ بي تحرام را نازل كرد 
يس هركس که آفروز را روزه بدارد» آن روزه كقَارة 















۱- و تال مدق عنران الیغیی با 





نخستين روزی است كه در آثروز رحت از آسمان برآدم عليه السلام نازل شد. 

۱ ۰- و امام رضا عليه السلام» فرمود: درشب بيست وپنجم از ذى قعده 
زمین از زیر كعبه گسترش یافت. پس كسيكه آنروز را روزه بدارد مانند کسی خواهد 
بود که شصت ماه روزه داشته باشد. 

۷- و محمدین عمران عجلی از امام صادق علیه‌السلام پرسید که 
هنگامیکه عرش پرورد گار بر آب بود موضع خحانه جه چیزبود؟ فرمود: دزی سفید بود 
که میدرخشید و بنور خود از جای دیگر ممتاز بود. 

۲- و در روایت ابوخدیجه از امام صادق علیه‌السلام آمده است که: 
خدای عَزُوجِلٌ آنرا از بيشت برای آدم علیهالسلام فروفرستاد» و آن» قطعة دزی سفید 
بودء پس خدای تعالى آثرا به آسمان بالا برد» و پا 
بيت بود» و هر روز هفتاد هزار فرشته به آن داخل میشوند, که هرگز به آن 
يس خداوند زول ابراهيم و اسماعیل علیماالسلام را مأمور ساحت تا بيت را روی 
پایه‌ها بنا کنند. 





به آن بجای ماندء و آن در ازاء اين 











۳- و در روایت عيسى بن عبدالله هاشمی, از پدرش از امام صادق از 











- وروی سَهِيدُ لاغرج عن أي عدا عل الام قال: 
«أحَبُّ الأزض إلى | مگ وم حب إلى الله عَزُوَجَلٌ ین تُرْبٍ 
جرفاء ولا عجر أحَبُ 


اله تعالى 














من مايها». 

۵- و في بر انر «ما خن الله تارك وتمالی بقع في ١‏ 
پدرش علیماالسلام آمده است که فرمود: «محل كعبه تپه‌ای سفید از زمین بود که 
مانند نور خورشید و ماه میدرخشید» و اين وضع مچنان باق بود تا آن زمان که یکی از 
دو بسر آدم برادر خود را کشت. و آن تبه نوراق سفيد سياه شد. پس چون آدم 
عليهالسلام فرود آمد, خدای عزوجل همگی زمين را برای او بالا برد تا آثرا بديد. 
سپس گفت: آنچه دیدی یکسره از آن تو است. آدم گفت: پرورد گاراء اين زمين 








نورافى چیست؟ آن» حرم من در زمين منست. و من بر تومقرر داشتم که 
هر روز هفتصد بار گرد آن طواف کنی. 
4٠ب‏ و سعيدين عبدالله آعرج از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده 
است که فرمود: خوشایندترین زمين نزد خدای تعالی مه است. و هیچ خاكى نزد 
خدای عروجلّ از خاک مگه» و هیچ سنگی نزد خداوند ولاز سنگ مکه؛ و هيج 
درختی نزد خداى عَزُوجِلٌَ از درخت آن, و هیچ کوهستانی نزد خدای عروجلٌ از 
کوهستان آنء و هيج آی نزد خداى عون ازآب آن خوشايندتر نيست. 
7 ۲۳۰۵- و در خبری دیگر» در حاليكه بكعبه اشاره ميكرد فرمود: خداوند 











54 اج ۳- کتاب ال 
ولا رم علی الله عون نها لها 
م ی السماوات وألأزض». 








است که نزد او خوشایندتر و 





تبارک و تعالى هیچ قطعه در سراسر زمين را نیفرید 
كرامى تر از آن باشد. خداء بپاس حرمت آنه در آنروز که آسمانبا و زمين را بيافريد» 
ماههای حرام را در كتاب خود عترم داشت. 

- و از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: خدای 
عَزوجِلٌ از هريك از اصناف لوقات خود چیزی را برگزید, [و] اززمین محل كعبه را 
بگزید, 

۷- وهم او علیه‌السلام گفت: «تا آن زمان که كعبه قائم باشد دين فام 
است. 

۲۳۰۸- وزراةين أعين امام ابوجعفر باقر علیهالسلام را گفت: آيا تو زمان 
حسين عليه السلام را درک كردهاى؟ امام گفت: آرى. زمانی را بياددارم كهمن با او 
در سجداطرام بودم» در حاليكه سيل به آنجا داخل شده بودء و مردم نگران مقام 
[ابراهي] بودند» جنانكه از شدت نكرانى و پریشانی یکی از مسجد بيرون می آمد, و 
: سيل آنرا برد و ديكرى مسجد داخل میشد» و میگفت: 





آن در جای 


خود قرار دارد. 











يي به فتاه تناحه ثم ره الی یک التكان. 
۳ 


ي أنه ل الختین بن علِيّ عهداشادم و لأبي تقر 











پس امام باقر عليه السلام فرمود: امام حسين عليه السلام یکی از حاضران را 
این مردم جه می‌کنند؟ گفت: أصلحك الله. (يعنى خدا برای توخوش بخواهد) 
ینان بم آن دارند كه سيل مقام را برده باشد, امام گفت: خداى عزوجلٌ مقام را نشانه 
قرار داده است» و از اين رو چنا 











نیست که آثرا از ميان ببرد» بس بیگمان و استوار 
باشید. 

و آن حل مقام که ابراهم عليه السلام آثرا وضع كرده نزديك دیور بیت بود» و 
مقام همچنان در آن محل بود» تا آنکه اهل جاهليّت جاى آثرا مکانی كه امروز در آن 
قراردارد تغيير دادند» بس چون پیغمبر صلی الله عليه وآله مه را فتح کرد» مقام را به 
همان موضعی که ابراهم وضع کرده بود با زگرداند, و همجنان در آتجا بود تا زمانيكه 





عمر بخلافت رسید» بس از مردم پرسید که : کدام یک از شا جانی را که مقام در آن 
بوده است میشناسد؟ بس مردی گفت: من آثرا با نسع (طناب عریضی که با آن 
گیری كردهام. و اکنون آن اندا 
را نزد من آرء و آن مرد آثرا بیاورد. پس عمر آثرا مقایسه کرد و بهمانجا 
س که در عصر جاهلیت بود سبازگرداند. 





















مرد مظلب بن أبى وداعه سهمی قرشی سبط حارث بن مظلب است 
و مادرش اروی بوده است». 
۹- و روایت شده است که هنگام شهادت حسينين على علیماالسلام 








صلی ان علیه وآلو ». 
١ل‏ وروی ریز 
إني أنَا الله ذُوبَكْة ضتننها يَْمَ ضفب الاو 








چهار سال از زندگانی امام ابوجعفر محمد باقر عليه السلام میگذشته است. 
شرح: «اين روایت را مؤلف برای توججه بسنّ امام باقر عليه البلام و رفع 
استبعاد نقل كرده است», 
0 ۲۳۱۰ وروايت شده است كه كعبه در دوران فترت» و فاصلة ميان عیسی 
و محمد صلوات الشعليها بسوی خدا شکایت برد» و گفت: پروردگارا جه رخ داده 
است که زاثرین من کم شده‌اند؟ جه رخ داده است که عيادت کنند گان من کاهش 
يافته اند؟ پس خداى ‏ جل جلاله - بسوی او وحی فرستاد که: من نازل كتندة نوری 
جدید بر قومی هستم که مشتاق تو میشوند, همانطور که جانداران مشتاق اولاد خود 
ميشوند. و واله و یدای تو میگردند, همانگونه که زنان واله و شيداى هسران خود 
میگردند. و مقصود از اين قوم امت محمد صلتى الله عليه وآله هستند. 
 /‏ #09 وحريز از امام صادق علي هالسلام روايت كرده است كه گفت: 
«در حجر نوشته ای به این مضمون يافتند: من الله صاحب بَكهأم درآنروز که آسمانا و 
زمين را آفریدم» و آنروز که خورشيد و ماه را خلق كردم آنرا ساختم, و آثرا بوسيلة 
هفت فرشته, نيكو محافظت غودم» دراب و شیر آن برای اهلش بركت ناده‌اند. روزی 
آن از راههاى متعدد» از بالای آن شهر و يائين آن و از طریق ثنيّه هی 
شرح: «جلة «اثرا ساختم» ترجه كلمة «صنعت» است. و در بعضی نسخه‌ها 
بجاى اين کلمه «خلقتها» ذکر شده است. و در كاق در خبری صحیح ازسعیدبن 

















آغاز کار کعیه av‏ 
بل ين أغلاها و أسقيها و التي . 
0 و روي أنه وُجد في حجر آخَرَ َکتوبت: «هذا بيت الله الم 


تة سبل مار لأخله فِي اللخم 





أعرج از امام صادق ۳۹ آمده است که فرمود: «وقتى قريش كعبه را خراب 
کردند, در بايه هاى آن سنگی یافتند که خطی بر آن نقش شده بود که نتوانستند آنرا 
بخوانند, تا آنکه مردی را فراخواندند كه آنرا خواند, و بر 
من الله صاحب بکه‌ام آنروز که آسمانبا و اقریدم آنرا حتره اش و آنرا در 
ميان اين دو كوه قرار دادم» و بوسيلة هفت فرشته آنرا نیکو محافظت کردم. و در طرق 
عامه آمده است که: «املااک حنفاء». -- یعنی فرشتگان حنیف -». 

۷- و روایت شده است که در سنگی دیگر نوشته ای بر اینگونه یافت 
شده است: «اين خخانة مترم خدا در مکه است. که خدای عزوجل روزی اهل آنرا از 
سه راه تكفل کرده است. ودر گوشت وآب اهل اين شهر برکت نباداند». 

۳- و از ابوهزة ثمالى روايت شده است كه گفت: عل‌بن الحسين 
عليهماالسلام ازما برسيد كه: كدام سرزمين افضل است؟ پس كفتيم: شداورسول او و 

قرزند رسول او داناترئد. بس گفت: اما افضل سرزمينها مابين ركن و مقام است» و 
اگر کسی جندان عمر كند كه نوح عليه السلام در قوم خود عمر کرد ب هزار سال جز 
پنجاه سال جنانكه روز را روزه بدارد, وشب را درآن مكان بنماز بايستدء وآنكاه 











خدا را بدون ولايت ما ديدار كند اينهمه, هيج سودى برای او نخواهد داشت . 
شرح: «اين حديث دليل آنست كه حطی برای عبادت افضل است» و امان 












دك و تال 







السَماواتٍ و الأزض ولا بخ 





هاء ولاف قجرهاء ولا بر سیلهاء ولا 





کت زشول اه صلی الله غليه وآله سا ونیم 


درهمگی عبادات شرط است» همانطور که مذهب ما طايفة اماميه همین است». 

4- و رسول‌خدا صلی الله عليه وآله در روز فتح مکه گفت: خداوند 
تبارک و تعال مکه را آفروز که آسمانها و زمين را بيافريد حرام ساحت» پس آن تا 
وقتی که قيامت بپا شود همچنان حرام است. برای احدی پیش از من حلال نشده 
است» و برای احدی بعد از من حلال نميشودء و جز ساعتی از روز برای من حلال نشده 
است. (یعنی روز فتح مگه). 

۵- و کلیب اسدی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است كه: 
رشول خدا صلتى الله عليه وآله سه بار از روزگار از خداوند عروجل برای مگه اذن 
خواست, پس خدا اورا یکساعت از روز در آن شهر اذن داد, ويس از آن تا هرزمان 





که آسمانها و زمر وجود داشته باشد» آنرا حرام ساخت. 
.۰ ۲۳۱۹ و نيز فرمود: خداوند عزوجل آنروز که آسمانا و زمين را آفرید مه را 





حرم آمن قرار داد (و در آن قتال نباید کرد) و علف آنرا 
بريد و صیدش را نباید راند ويا رم داد. و لقطه‌اش را کسی برمی دارد جز برای معرّقى 
و نشان دادن مکان آن و رساندن بصاحبشء در اینجا عبّاس بن عبدالطلب بيا خاست 





و درختش را نباید 





و گفت: يا رسول الله علفرا نمی جينيم جز علف اسيند برای مصرف قبرو بوشش خانه ها 












قال: شم قال رو الله صل الله عليه وله إلا الإ ذجر». 
۷- و قال الصَادق” عتبوالثلام: «اساس ایب ین الازض التابقق 
السُْلى إلى الأزض الا 





خاموش شدند, وعباس از كفته اش بشيمان گشت» سپس رسوبخدا صلی الله عليه وآله 
فرمود: مگر اسپند. 

شرح: «گوفی رسوشدا صلی الله عليه وآله بانتظار تزول وحی سکوت فرموده 
است, چنانکه در بعض اخبار آمده است», 

۷ و امام صادق عليه السلام فرمود: که اساس و پی خانه از هفتمین 
طبقة زمين است از آنسوی زیرین تا هفتمین طبقة آن از سوی بالا. 

۸- و اسماعیل‌بن همام از امام رضا عليه السلام روایت کرده است که 
از مردی پرسید: سکینه 






رد شها بچه معنی است» پس کسانیکه در آنا بودند ندانستند 
: خدا ما را بقربانت کند آن چیست؟ امام فرمود: سکینه 
نسیمی خوش است که از بپشت به بیرون میوزد» وصورق جانند صورت انسان دارد» و 
در مصاحبت پیمبران است» و اين همانستکه چون ابراهيم عليه السلام كعيه را بنیاد 
نهاد» براو نازل شدء و برگردآوری وتنظیم مواة ساختمان و نشان دادن عل / 
ابراه را يارى مىكرد» و ابراهم عليه السلام اساس کمبه بر روی آن بنهاد. 
۹- و امام صادق عليه السلام فرمود: طول كعبه نه ذراع بود, و سقف 


که چه چیز است؛ هه 





يانه قب حت نو إلى تزع الجر 








نداشت» بس قريش آنرا به اندازة هجده ذراع مسقّف ساختند. سپس حججاج آثرا بر 
ابن الزبربشکست. و از نوبنا کرد» وآنرا بيست وهفت ذراع قرار داد. 
شرح: «پس از ویرانی اول زبير آنا را بدين صورت تعمير كردء و سپس 
حجّجاج بن يوسف كعبه را بغرمان عبدالملكبن مروان وبران کرد» و این به هنگامی بود 
كه عبدالله زبير پس از زوال ملک بنى سفيان خروج كرد, و مدّعى مقام خلافت و 
امامت شد و مدت ده سال بر عراقين تسلط یافت» و بر فراز متابر نام او خطيه 
خواندند» بس حجاج سباهى عظيم بسوى او اعزام کرد» و ابن الزبير در مسجدا حرام 
متحصن شد» و حجاج منجنيق را بر ضد او بكار گرفت, تا كعبه را ويران کرد, وبر 
ابن الزبير غالب شد و او را دستككير کرد, و بدار آوخت. و پیکر اوسالها همچنان بردار 
ماند» تا مادرش اسیاء ذات النطاقین» دختر ابوبکر نزد حجاج شفاعت کرد تا او را 
فرود آورد» و دفن کرد. و جع کثیری 
شدند. (مت)». 
۱ 


خروج ابنالزبير در اين ميان كشته 





۰- و از سعيدين عبدالله اعرج از امام صادق عليه السلام روايت شده 
است که فرمود: قريش در جاهليّت بيت را ویران کردند» بس چون خواستند آنرا بنا 
کنند» عامل ميان آن کار و ایشان حائل شدء وبم و هراس بدهاشان افتاد, چندان که 
یکی از ايشان گفت: هميبايد تا هریک از شا پا 
را که از طریق قطع رحم يا راه حرام بدست آورده‌اید نیاورید. يس چنین کردند تا 
مانعی که در ميان بود. و از قیام بساختن بيت متع میکرد از ميان رفت بس بكار 


پرداختنده تا محل نصب حجرالأسود رسیدند. و در اين موقع در با نصب 








ره‌ترین مال خود را بياوردء و ای 








ساختن آذ 














ؤراعء وَالْمرْضرَ 


سوا الأئديّة». 


حجر مشاجرهاى ميان ايشان درگرفت جندان كه نزدیک بود كه شرّى در ميان ایشان 
ید آید» بس برای فصل خصومت توافق کردند كه نخستین کسی كه از در مسجد وارد 
ود ميان ايشان سگم باشد. و در اين هنكام رسول‌خدا صلی الله عليه وآله از در 
درآمد, و چون بجمع ایشان پیوست» وماجرای آنائرا دريافت, فرمود تا جامه ای آوردند, 
و آنگاه سنگرا در ميان آن نباد» وپس از آن سران قبائل اطراف آن جامه را گرفتند, و 
آنرا از جای برداشتند و سپس پیمبر صلی اللهعليه وآله آثرا برداشت» و بجای خود 
قرارداد» واز اینرو خدای عَزُْوجِلٌ اورا به اين امر اختصاص داد. 
۱ ۱- و روایت شده است که حجاج چون از ساختن کعبه بپرداخت» از 
على بن الحسين علیهماالسلام تقاضا کرد که حجرالأسود را در جاى خود قرار دهد, و 
امام عليه السلام آثرا بگرفت و جای خود نصب کرد. 

۲- و روایت شده است که طول بنای ابراهيم عليه السلام سی ذراع؛ و 


چون آثرا بنا کردند در 











عرض آن بيست ودو ذراع و ارتفاع آن نه ذراع بود, و 
جامه های بلند بپوشا 








۳- و بنزنطی از داودين سرحان» از امام صادق عليه الام روایت کرده 





كذ ج + كتاب ال 
صل الله عليه وآله من باب الکبة ال اللشف ما ین الرکن الما اي إلى الْحَجَرِ 
الأسوي». 

و في رو أخرئى أنه «كان 


الرکن الشَامي». 












وا ما ری الّني أشابك بلق 
بت الله گان مكة دی 
فیه؟ قالوا: نت 





ثم أن ات نکن الألاع, وعم اشام 





است» که «رسول خدا صلی الله عليه وآله در ساختن ت با قريش سهم شد واز باب 
كعبه تا نصف مابين ركن بمانى تا حجرالأسود» در سهم او قرار گرفت». 
-٤‏ ودر روايت دیگر آمده است كه: از حجرالأسود تا ركن شامى از آن 


بنى هاشم بود. 
۷ [ کسیکه نسبت بكعبه انديشة بد کند] 
و هیچ كس انديشة بدی نسبت بكعبه نکرد, مگر آنکه خدای عروحل بحمايث 





آن خشم گرفت» وروزی تُب یلک قصد آن کرد که رزمند كان اهل کعبه را بکشد, 
و اولاد ایشانرا اسیرسازد» و آنگاه كعبه را ويران کند» پس چشمانش از كاسه روان 
شدند تا بر كونه هايش قرار گرفت» و چون از راز اين کار بپرسید. گفتند: بنظر ما آنچه 
ندارد» زيراكه این شهر حرم 
ن بیت» بيت خداست» و ساکنین مه ذرَيۀ ابراهيم خليل خدایند, بس نیع 
است گفتند» اكنون راه یرون شدن من از آنچه در آن افتادهام چیست؟ 


















گفتند: در دل خود انديشهاى ديكر کن» بس نیم انديشة خيرى در دل گذرانده تا 
و بازگشت و بجاى خود استوار شد» پس آنائرا كه خرابى خانه را باو 
بيشهاد كرده بودند, نزد خويش خواند, و ایشانرا بگشت» و بس از آن بسوى بيت 
بین بر أن بپوشاند. و و 

برای هر روز صد شتر مقرّر داشت» چندان که دیگهای بزرگ برای درند كان قله 
کوهها مل کردند, و علف برای حیوانات‌وحشی در هر سو بپراکندند. ويس از آن از 
مكه آهنگ مدینه کرد, و گروهی از اهل ین ازطائفه سان را در آنا سا کن ساخت» 
واينان همان انصارند. 

و روایت شده است که در عل «شعب ابن عامر» ششهزار گاو برای او دبح 
كردند» و آنجا را آشپزخانههای تع میگفتند. ناه که مر داز گید 
و از آن بس به او نسبت یافت, و كن 
کاف ول از کسانی بود که دين حنيف را طلب میکردند. وج 
مالک شرق نشد. 1 

همچنین اصحاب فيل آهنگ كعبه كردندء و پادشاه ايشان أبويكسوم» 
أَبرّقة بن صباح حیری بود و قصد ايشان ويران كردن آن بيت بود. پس خدا پرندگانی 
فرج فوج را بسوی ايشان فرستاد» تا سنگهانی از مجیل را بسوى ايشان پرتاب كردندء و 


حدقه ها 





روان شد» و جامه‌های جره 














: شعبابن عاص و 











ایشانرا بصورت على جويده درآوردند. 

و اقا جرا بر حججاج نرفت» آنچه بر تُب واصحاب فيل رفت اين بدان سیب 
است كه قصد حجاج ويران كردن كعبه نبودء بلكه هدفش دستكير كردن عبدالله بن 
الب بود. و اوضد صاحب حق بود. بس چون بكعبه يناه بردء خدا اراده كرد تا برای 
مردم بیان كند كه او را بناه نداده است» و از اينرو کسی را كه بيت را بر سر او ويران 
كرد مهلت داد. 

۱ ۵- و از عیسی بن يونس روايت شده است كه گفت: «ابن ابی العوجاء 
از شاگردان حسن بصری بود بس از آن از توحيد منحرف شدء پس او را گفتند: 
هذهب رفیق خود را واگذاشتی» و ذهبى درآمدی که نه اصلی دارد» ونه حقیقتی! وی 
گفت: رفيق و مصاحب من پریشان گوی بودء گاهی به «قدّر» قاثل ميشدء و گاهی 
به «جبر»» و من او را چنان میشناسم كه مذهبی را معتقد شده و به آن ثابت مانده 
باشد. گوید: و ابن انی العوجاء از سر تمد و بنظور انكار بر كسيكه حخ بجاى میآورد, 
مگه رفت. و دانشمندان سؤال و جواب ای و همنشنيى او را بت بد زبانی و فساو 














۱۵ 






: د التجائيت نا وله یل عن كات به 
: إن کم وود ها 


و زبارتی, وج 





ضمیر خوش غیداشتند پس بنزد جعفرین محمد عليهما السلام آمد» و با جعی از امثال 
مجالس اماناتست» و هركس که 
سرفه ای داشته باشد, ناگزیر ميبايد شرفه کند. آيا مرا اجازة سخن گفتن میدهی؟ 
امام فرمود: سخن بگوی ,گفت: نا کی شما اين يخرمن را میکوبید, وبه اين سنگ پناه 
میبرید و ابن بیت برآورده با آجر و كلوخ را پرستش میکنید؟ وهمچون اشتران رم کرده 
گرد آن هرولهمينمائيد؟ كسيكه در این باره تفگر کند, يا حقيقت آنرا بر آوژد تمايدء 
خواهد فهميد كه اين كاريست كه غير حكيمى و غير صاحب نظرى آنرا تأسیس 
کرده» بس اكنون تو در این باره سخن آغاز کن» زيرا که توسررشتهدارٍ اين کار و 
بزرگ آن هستی» و پدرت بايه ونظام آنست. 

پس امام صادق عليه السلام شروع کرده فرمود: بیگمان کسیکه خدا او را 
گمراه کرده و قلبش را کورساخته» حق را بر طبع خويش كران مى يابدء و از اینرو 
آنرا گوارا نیدارد» و شيطان دوست و سر پرست او ميشود. و او را بهالک 
درمى افکند» و بيرون نميآورد» و این س يعنى كعيه ‏ بيتى است كه خدا بوسيلة آن 
خلق خود را به بند گی خويش درآورده تا با آمدن بسوى آن طاعتشائرا بيازمايدء و از 
اینرو ايشائرا به بزرگداشت و زيارت آن تمبيج کرده» و آثرا محل يبمبران خود, و قبلة 
ان برای خويش قرار داده, پس آنء شعبهاى از رضوان اوه و طريق منتهى 





خود در حضر آن حضرت بنشستء و آنگاه 




















۱ ج ۲- کناب احج 
39 اركف حت ره ی یور اد وی 

خو ال ب أي عام و تن أطيع فيه أو 
یی اواج بالصر, 








ي ما لهی عثه و جن الله 





ال ابن أبي التؤجاء: ذَكرْت يا آبا عبيالله َأحلت على غائِبء قان 











شام یلم أشرارهم: و | 
نه كنا و تاه کات قلات 
في الْمَكانٍ الذي كان فيي تا الله 0 


تکان» ولا یلپ كا وا 





بغفران او است. که بر حدّ استواء كمال ومجتمع عظمت و جلال نصب شده است» 
خدا دو هزار سال قبل از توالارض آنرا علّد و جاوید ساخته» و سزاوارترين كسيكه 
در برابر او امرش مطيع شوند» و از آنجه نهى و منع کرده باز ایستند» خداى موجد 
ارواح درضور است. 

بس ابنابى العوجاء گفت: سخن گفتی - ای اباعبدالله س بس حواله بر 
غائب کردی. و امام عليه السلام گفت: وای بر تو؟ و چگونه غالب باشد, کسیکه 
با خلق خود شاهد و ناظ و از رگ كردن به ايشان نزدیکتر است» سخنشان را 
میشنود» و اشخاصثانرا می بیند» و اسرارشانرا میداند» و همانا که اين مخلوق است که 
چون ازمکانی منتقل شود مکانی شاغل و مشتمل بر اوشود, و مکانی دیگر از آن ال 
گردد» و از اینرو در آن مکان که بطرف آن رفته غیداند كه در مکانی که در آن 
میزیسته جه رخ داده است» ول خدای عظم الشأن ملكي دیان, هیچ مکانی از اوخال 
دیکتر از مکان دیگر 
نیست» و كسيكه خدا او را با آیات محکم و براهين روشن مبعوث کرده؛ و بنصرت 
خود تأیید نوده, و برای تبليغ پیامهای خود بركزيده است تا سخنش را داثر بر اینکه 











نيستء و هیچ‌مکانی او را مشغول غيدارد. و به هیچ‌مکانی 








۱۷ 





ألقاني في بر هذاء 


۷- و سال عبثالله بن نان آبا 





برورد كارش او را مبعوث كردهء وبا اوسخن گفته است تصديق کرده‌ام. 

پس ابن ابى العوجاء از حضر امام عليه السلام بپا خاست» و ياران خود را 
گفت: جه کسی مرا به درياى معارف وعلی اين در افكند؟! از شا خواس تا شرق 
برای من طلب كنيد تا بنوشمء ولى شما مرا به آتش شعله ورى در افكنديد تا از میب آن 
بسوزم, 

شرح: «مقصود آن عنصر مردود اينست که من از شا خواستم تا مرا به زد 
کسی ببريد که با او محادله کنم» و او را ببازی وریشخند بگیرم, وبه اوبخندم؛ نه به 
نزد کسی که مرا با میب بلاغت بیان وشعلة برهان خود بسوزاند». 

ياران او گفتند: تودر عضر او جز موجودی حقبر نبودى. وى در جواب 
این بسر همان کسی است که سرهای جمعى را كه می بینید تراشیده است. 

شرح: «يعنى این شخص پر کسی است كه اين خلق را که همی نگرید به 
تراشيدن سر فرمان داده و ايشان اورا اطاعت کرد ندب اینکه تراشيدن سر ند ایشا 
ننگی عم است» واين عجز که در تن مشاهده کردید» ته از جهت جهل من» بلكه در 
اثر شکوهیدن من از او بود». 

۲ ۰ ۲۳۲۹- وامام صادق عليهالسلام در حديث دیگری كه از اسلام و ایان در 
آن سخن می‌گوید» فرمود: واكر کسی به داخل کمبه داخل شود, و ازروی یناد در 
آنجارادرار کند, می بايد تا اورا از کمبه و حرم بيرون برند» و گردنش را بن 
ا ۷۳۲۷- و عبدالله بن سان از امام صادق عليه السلام در بارة 


1 











قول خدای 











ختی يَخْوْجٍ ین الحرم». 


+[الإلحاذ فى ارم وا 







«سأله عن قول الله 


عَرُوجِلَ «و مخ وله كان آينأ» سؤال كرد. و امام در جواب او فرمود: كسيكه به 
رسم پناهندگی به حرم داخل شود. او از خشم خداى عروجلٌ این است» و وحش و 
طیری كه به حرم داخل شوند از آنکه تییج شوند ويا آزاری به ايشان رسد این هستند 
تا زمانيكه از حرم بیرون روند" 

5 [الحاد وجنايات درحرم] 

و كسيكه عمل موجب حد را در حرم مرتكب شود» در حرم اورا کیفر دهندء 
زيرا كه اوحرمتی برای حرم قائل نشده است. 

4 و معاويةبن عمار روایت کرده است که «نزد امام صادق 
عليه السلام شدندء و گفتند پرنده‌ای تيذ چنگ بر فراز کبه است که هیچ‌یک از 
کبوتران حرم بر او فیگذرد» مگر آنکه آثرا با منقار و چنگال خود هميزند. امام 
عليه السلام فرمود: آن را بدام افكنيد و بكشيد زيرا که آن دستخوش الاد شده است. 

۹- گفت: و «او را از قول خداى عروجل: «وء 
مه ین عذاب ألم 4 (حج: ۲۵) (و كسيكه ازحق منحرف شود و هرگونه طلمی را 




















حرمت حرم ۱۰۹ 


الالعاج». 





۲- و ني روا 







ارتكاب کند از عذای دردناک به اومی چشانم) پرسیدم» و امام فرمود: هركونه ظلمی 
الخاد است» و زدنو خادم بدون گناهی از همین الحاد است. 
۱ ۰ ۲۳۳۰- و در روایت ابوالشباح کنانی از امام صادق عليه السلام آمده است 
که فرمود: هر ظلمی که شخص در مگّه در بارة خود مرتکب شود, از سرقت يا ستم بر 
کسی يا چیزی از ظلم» من آنرا الاد ميدائم» وبپمین جهت فقهاء از سکونت در مگه 
پرهیزمیکردند. 

[اظهار سلاح در مکه] 

۱- و ابویصیر از امام صادق عليه السلام در بارة مردی که آهنگ سفر 
مه کند, آيا خروجش با سلاح مكرو هست» پس امام فرمود: باکی نیست که از 
شهر خودش با سلاح خارج شود» ول چون مه داخل شود | ظاهر نسازد. 

۲- و در روایت حریزین عبدالله از آن حضرت آمده است فرمود: 
«فیسزد که با سلاح بحرم داخل شود مگر آنکه آنرا در جوالى داخل كندء يا آفرا از 
آنظار مستور سازد. 





يعنى چیزی بر آن آهن به پچید . 














[انتفاع بجامه هاى كعبه] 
۳- وعبدا ملك بن عتبه در بارة قطعاق از جامه‌های كعبه كه ما میرسد» 
از امام صادق عليه السلام سؤال کرد, و كفت آيا برای ما شايسته است كه جيزى از 
آنبا را بيوشيم؟ امام فرمود: برای کود کان و جلد مصحف ها وعنده منظور طلب بركت 
انشاء الله تعالى شايسته است. 
+ [كراهت أخذ خاک وسنكريزة بیت] 

5 ۵- و از معاويةبن عمّار روايت شده است كه گفت: امام صادق 
عليه السلام «مقدارى از بوى خوش مقام و مقداری از خاک ب 
عدد سنكريزه را برداشتم؟امام گفت: کار بدى كردىء اقا خاک وسنگریزه 
آنها با زگردان. 

۲۳۳۵- و حقدین مسلم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: هیچ كس را يسزد كه از خاک اطراف بيت برگیردء و اگر چیزی از آن را 
برگرفت ميبايد بازگرداند. 

«ظاهر ابن حكمء کراهت است» و مشهور حرمت و وجوب با 








» و هفت 





گرد اند 











حرمت حرم "۱ 





۵۸- و رَوَى اللا عن محمد بن شیم عن أبي جفقر علب الثلام 
رب أذ تیم بتكة سء فلث: 










ت با داشتن امکان است» و اين خبر را كليق وشيخ رحهمااه س با دو سند 
صحيح روایت کرده‌اند», 
۲ ۲۳۳۹ وح 





منصور به امام عليه السلام گفت: عموی من كعبه را فته 
است» وجيزى از خاک آنرا بركرفته است» و ما بوسيلة آن مداوا ميکنم. امام فرمود: 
آثرا بكعبه بازگردان. 
٠‏ ۲۳۳۷- وزيد شخام امام عليه السلام را گفت: من سنگریزهای از مسجد 
بيرون می آورم. امام فرمود: بس آنرا با زگردان. يا در مسجدی بیفکن. 
“” [كراهت اقامت درمگه] 

۵۸- و علاء از حمدین مسلم از ابوجعفر عليه السلام روایت کرده است 
كه كفت: کسی را فیسزد كه یکسال در مكّه اقامت کندء كفتم: بس جه کند؟ 
گفت: از نا منتقل ميشود. و نمی سزد که بای بلندتر از که برآورده شود 

شرح: «اين حديث دلالت بر این دارد که جاور شدن در مكّه مکرو هست. و 
نیز دلیل آنست که بر آوردن ساختمانی بالاتر از كعبه بطوری که ارتفاع آن افزونتر 
از ارتفاع کمیه باشد کراهت دارد: و بنابراين. 
كعبه مانند ابوقبيس مطلقا مکروه نیست» و بلکه 
ندارد. و شيخ طوسی بسند صحیح از على + 
ابواحسن الًضاعلیه السلام پرسیدم که آیا اقامت در مكّه افضل است, يا بیرون شدن 










أسيس بناء در كوههاى بلندتر از 








۱ اج ۳- كتاب المج 








والعلام أنه قال: «إذا 


بقع ال 


#[شجَرًا 


۲- و رزوی حریز 

الم رام عل التاس أجتعين | 

بشهرها؟ امام عليه السلام كه :اقامت در جوار بیت الله افضل است(مجلسی). 

و قول من اينست كه مشهور كراهت مجاورت در مكّه است» وعلت اين حكم 

بم ملالت و قلت احترام» یا بهم از ارتکاب گناه است. زيرا گناه در مکه عظيمتر 
است. ويا علّت اینست که اقامت در مگه موجب قسوت قلب است». 








۹- و روایت شده است كه اقامت در مه قلب را قساوت می آورد. 

۰- و داود رقی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
چون از مناسک خود فراغت یافتی» بس بوطن خود باز كردء زيرا كه این باز گشتن 
شوق تورا بمراجعت بمكه هی افزايد. 

[درخت حرم] 
7 ۱- و از معاویةین عتار روايت شده است كه گفت: امام صادق 
علیهالسلام را كفتم: حكم درشتی که ریشه‌اش در حل و شاخداش در حرم باشد 

چیست؟ امام فرمود : شاخهاش را از جهت موقعيّت ريشهاش حرام ساز, 

۲- و حریز از آن حضرت عليه السلام روايت كرده است که فرمود: 
هر چ که در حرم ميرويد: بر همگی مردم حرام است, مگر آن ر وثیدنی كه توخود آثرا 


ر ویانیده باشیء يا کاشته باشی. 











حرمت حرم 


۳ - و تال 












وَرَوى مخت بل ليم 


: ایغ انیت من 


ع 


۳- ونيز آن حضرت عليه السلام فرمود: شتر در حرم آزاد گذاشته ميشودء 
تا هر چه را بخواهد بخورد. 

شرح : «در مدارک آمده است که برای محرم جايز است که خود را رها 
كند تا علف را بچرند, اگر چه قطع كردن آن بر حرم حرامست» بلكه اككر بجواز کندن 
علف برای اشتران نیز قائل شوند بعيد نيست باستناد صحيحة جميل وحمدين ران كه 





در آینده بآن خبر اشاره ميشود». 





۱ 0844 و جيزى را كه شتر آنرا میخورده باكى نيست كه شخص آنرا بر 





شرح: «شبخ طوسى ‏ رجه الله اين خبر را حمل بر كندن شتر كرده است و 
هر چند این حمل بعيد است لکن ترک آن احوط است». 
۳ ۲۳6۵- وسلیمانین خالد در بارة كسيكه درخت اراک مه را ببرد از آن 










حضرت پرسید, و امام فرمود 1 
درختان مكّه هیچ جيزرا فى برند و نمی‌کتند ج 3 ۰ 
۹- مخمدین مسلم از یکتن از آن دو امام باقر یا صادق علییماالسلام 
كرد و كفت باحضرت كفت : شخص غرم میتواند گیاهی را از غیر حرم برگند؟ 


























فرمود: آری» عرض كردم: از حرم 
شح ؛ ان حدیث ديل لست که قلع علق ار مات رم است هرز 
جنانكه از احبار بسیاری از طريق خاضه وعاقه آمده است» داثر 





قطع نمی شودء و پاره‌ای از اين اخبار بيش از اين ذ کر شده است» و مویّد اين مدعا 
روايت کافی است كه از عبدالله سنان از امام عليه السلام روایت كرده است و 
كويد : بامام صادق عليه السلام گفت: آیا برای محرم جايز است كه شتر خود را ر كند 
يا گوسفندش را ذبح فايد؟. 

فرمود: آری» عرض كردم: آيا برای او جایز است كه علف و گیاه را برای 
جار با و شترش تیه و جع‌آوری کند؟ فرمود: آری» و میتواند که هرجه از درت 
ميخواهد فطع كندء تا زمانيكه داخل حرم شود» بس چون بحرم درآمد: 2 

40لا و اسحاق‌بن يزيد از ابوجعفر باقر عليهالسلام در بارۀ كسيكه كه 
درآید. و از اشجار آتحها برد پرسید» امام عليه السلام فرمود: آنچه | 
منزل توشده است قطع كن» و آنچه را که ۽ رل توذاغل نشده است قطع مکن, 

شرح: : «ظاهر عبارت «ا کان داجلا جوازقطع شاخه هاى درختی 5-6 
بمنزل شخص داخل شده باشد, اگر جه در آنجا نروئيده باشد, و 









ا تخاذ كردن آن 
مكان برای منزل روئیده باشد, و عدم جواز قطعء جيزى باشد كه بيش از آن روئیده 
باشد» و كليق: ‏ رحه‌الله _ بسندی ضعيف از حمّادين عثمان از امام صادق 
عليه السلام روايق نقل كرده که آنحضرت در بارة درختى كه شخص از منزل خود» 
واقع در حرم بر میگتد فرموده است: اگر منزل را درحالى بنا كرده است كه درخت 
در آن موجود: بوده, حق ندارد كه آثرا برکند, ول اگر زمانی در آنجا روثيده است که 
مزل متعآق به او بوده ميتواند آنرا بر کند. و مکن است كه م نبي از كندن حمول بر 











حرمت حرم na‏ 






۸-و تال مضو له علب اللا «عن الأراك یکرت 





مت فا 





كراهت باشد». 

۲۳4۸- ومنصورين حازم كفت از امام صادق عليه السلام در بارة اراكى كه 
در حرم قرار دارد و من آنرا قطع میکنم سؤال كردم. امام فرمود: فدية آن بر دم تو 
است. 

شرح: «در مرآة العقول آمده است که: بدان که حرم قطع درخحت و علف بر 
حرم اجالا مود الجاع است» و چهار چیزاز این حکم متثنی است. ال آنچه در ملک 
شخص میروید, و دلیل آن جای سخن است» و جواز قطع پیزی که خود شخص 
رویانده باشد جای شک نیست, زیرا صحيحة حریز آنرا تجویز ميكند. دوم اشجار 
ميوه, و اصحاب جواز برکندن آثرا بطور مطلق مقطوع دانسته‌اند, و ظاهر عبارت 
«منتهى » اینست که اين حکم مورد افاق است. سوم درخت اذخر (اسپند) و اجاع بر 
جواز قطع آذ شده است. چهارم دو چوب ماله و آن دو جوى است كه دولاب را 
برای كشيدن آب بر روى آن میگذارند, و قطع درخت و علف خشك بلامانع است» 
و بدان كه قطع درخت حرم همانگونه كه بر حرم حرام است بر محل نیز حرام است» 
هرانطور كه اصحاب به آن تصریح کرده‌اند» و نصوص بر آن دلالت دارد ». 

, [لقطة حرم] 

۱ ۲۳۸۹- و ابراهي‌ین عمر از امام صادق عليه السلام روايت کرده که فرمود: 
لقطه بر دوكونه است» یکی لقطه حرم كه مدت یکسال آثرا اعلام و مقر میکنی؛ پس 
اگر صاحب آثرا یافتی فبهاء وال ثرا برسم صدقه می‌بخشی. و قسم ديكر لقطة غيرحرم 
است» كه آنرا مقت يكسال اعلام و مرّف میکتی» يس اگر صاحب آن آمد, فيهاء وال 














۱ ج ۲- کاب اج 
وروي أن في اشماء مكة أنها 
كاثوا إذا قلتموا بھا عع أ ھلکھ و کنو إذا را جفوا. 





E 21‏ للا 
و یه وام ری و ام رج وَالباة 





پس آن در حکم مال خود تواست. 

شرح: «این خبرصحیح است» و ظاهر آن جواز اخذ لقطة حرم» و عدم جواز 
تملک آن بعد از اعلام و تعریف است. و اصحاب در این باره اختلای بسیاردارند؛ 
چنانکه شيخ در کتاب النهايه وجاعتى از فقهاء بر اين عقيدهاند که لقطة حرم مطلقاً 
حلال نیست» و محقق در كتاب نافع و جاعتى ديكر معتقدند كه جنين لقطه مطلقاً 
مكرو هست. وجاعتى معتقدند که قليل آن مطلقاً جايز است. و بسيارى ديكر معتقدند 
خال نيست. سپس 
اط اختلاف واقع شده استء چنانکه حقق و جاعتی قاثل 
بمخيّر بودن ميان تصدق و لاضمان» و میان باق گذاشتن آن برسم امانت شده‌اند, زیرا 
تملك آن مطلقاً جایز نیست», 

و روایت شده است که از جملة اسامی مکه بگه و ام ری و مزحم و باه 
است, و وجه تسمية «باسّه» اینستکه چون مردم در آنجا ستم میکردند» ایشان راهلاک 









می ساخت» و مردم آن شهر چنان بودند كه چون ستمی بر ايشان وارد مى شد رحم 
می‌کردند, 

شرح: «اعّرحم» در بیشتر نسخه‌ها با 
نكه در خبر ابوبصير ذ کر شده س مرحم - باحاء مهمله ‏ است» و خبر ابوبصیر 
ن است: «ومكه امرحم ناميده می‌شود, زيرا مردم زمانی که جاور آنجا می شدند, 
رحم می‌کردند» و ظاهراً اینستکه آنچه مصتف ذ کر کرده مضمون همین خبر است» و 
تصحیف از جانيب کاتبان سرزده است» و یا اينكه اين خبری دیگر است» ومنافاق 


آنده است» و صواب در اين باب 








ميان آن دو خبر نیست» و در نبایه‌این اثر آمده است که: «رحم» ‏ بضم س رت 
است» و از همین بابست حدیث مگه «آن مرحم است» يعنى اصل رحت است. ودر 





حدیث غاهد آمده است که: از جله نامهای مکه «باسّه» است» و وجه این تسمیه 


اينستكه مه کسانی را كه در آجا مرتکب خطا شوند درهم می شکندء و «بس» معتی 








حرمت حرم ۷ 






الشخرة و 


۹ 





حطم و درهم شکستن است» و در بعض رولیات اين کلمه بانون» و از ماد «نسٌ» 
آمده است»ولانش» معنى رد وراندن است» (مت). 

و ازرق در تاريخ مگه از جتش از داودین عبدالهن از ابن‌جریج از مجاهد 
روایت کرده است که گوید: از جلا نامهاى اين سرزمین مگه است و آن بگه است» 
وآن شم است» و آن أمّالقرى است و آن صلاح است و آن كوبا و آل 
و در خبری دیگر از اين ألى يحبى آمده است که گوید: اقلاع يافتهام که نامهای مگه: 
مگة وبگة» و أمَرُحْم» و أقالرق, و باه و البيت المتیق, والحاطمة» و وجه تسمية 
باسّه اينستكه چون سا کنین آن شهر ظلم و جور کنند ایشانرا بيرون می‌راند.» : 

/ #(باب تحرم شکار حرم وحکم آن) » 

1 ۵۰- زرارةبن اعين از امام باقر عليه السلام روایت کرده است كه فرمود: 
شخص عرم هرگاه در سرزمين حرم حیوانی از كبوتر گرفته تا آهورا شکار کند» خوف بر 
ذته دارد كه ميبايد آنرا بریزد» و همچنین می بايد تا مبلغی برابر قيمت آن شکار را نیز 





برسم صدقه بدهدء و اگر در حال غير احرام وعرم نبودن جنين كارى از وى سربزند 
ميبايد تا مبلغى برابر قیمت آن صدقه دهد. 
شرح: «حرم يك قربانی برای جرميكه در حال احرام كرده بشكار كردن بايد 
بپردازد» و مبلغى هم برای رمات حرم كه حق شکار آنرا نداشته يايد بدهد». 
٠‏ ۲۳۵۱- سليمانين خالد از امام صادق علي هالسلام در بارة كسيكه در بروی 
پرنده‌ای ببندد تا میرد سؤال کرد امام عليه السلام فرمود: هركاه يس از حرم شدن در را 












حمام الحرم 


بیت على ظتر من 
الْحرع». 





90 و وی محم بل الیل عن أبي الْحَمَنٍ عَلئِوالئلام قال: 


به روى آن حيوان ببندد؛ یک قربانی بر ذقۀ او خواهد بود, ودر صورتیکه قبل از احرام 
باشد و دررا به روى آن ببندد, قيمت آن را بر ذقه خواهد داشت. 

شرح: «سند این خبر باصطلاح «حتن» است» و سليمانبن خالد همان 
کس است که با زيدين على بن الحسين عليهماالسلام خروج کرد و انگشتش را قطع 
کردند» وشيخ طوسى اين خبررا با سند صحيح نقل كرده است» و دلالت دارد براين 
كه حكم در حرم فدیه, ودر حرم قيمت است. و میب انجام اين عمل در حكم مباشر 
است, و ظاهر اينستكه تحمّق ضمان در اثر مرد برنده حبوس است» نه برای صرف 
بستن در به روی حيوان» اگرچه جواب بنحواعم وارد شده است زيرا ظاهر ام توه و 





با زگشت جواب بسؤال استء و اگر جواب در اين جهت ظهور نداشته باشد در عموم 
هم ظاهر نیست» و در اين صورت بعلت محمل بودن پاسخ استدلال به آن ممكن 
نيست». و سلطان العلاء گفته است كه: بیان امام عليه السلام كه فرموده «عَلَيهةم» 
يعنى خو بر ذته او هست, برای حزمات احرام است» و منافاق با آنکه اگر در حرم 
عمل موجب کناره از او سرزد جيز دیگری بر او واجب باشد ندارد. خلاصه مات 
حرمی با محرمات احرامی فرق دارد. 

01 ۲۳۵۲- و حلی از امام صادق عليه السلام دربارة کسیکه در اطاق را برروی 
برندهاى از نوغ کبوتر حرم بيندد تا حیوان میرد» سؤال كردء امام فرمود: ميبايد درهمی 
را برسم صدقه بدهد, يا بوسيلة آن كبوتران حرم را اطعام کند. 

شرح: «ظاهراً اين حكم مربوط به شخص رم استء اگرچه سؤال اعم از 

آنست, ودلالت دارد كه آن درهم از نظر شرعى قيمت كبوتر است» و همجدين شخص 
دعميّر است كه آن درهم را صدقه گند يا بمصرف دانه كبوتران حرم برسائد». 

۳- و محمد بن فضيل از امام ابو خسن عليه السلام روايت كرده گفت: از 











4 و 2 خط بن 
أصابِ طیراً هي 











ذا اشتوى جنا حاة نس عن 

۵۵- و رَوَى العلا عن مُحَمَدِبْنِ مثیم قال: «سالث أباغتیاش 
آن امام در بارة كسيكه در حرم كبوترى از كبوتران حرم را بكشد در صورتيكه رم 
نباشد, برسيدم حكم آن چیست؟ گفت: قيمت آنا 
يا بوسيلة آن طعامى برای کبوترا حرم 
بخرد» پس اگر در حرم ودرخال احرام آنرا بکشد» در ايتصورت یک گوسپند بعلاوة 
قيمت كبوتر بر ذم اوست. 

۲ ۲۳۵4- و حفصن‌بن البخترتي از امام صادق علي هالسلام در بارة كسيكه 
برندهاى را در حرم صيد كند روايت كرده است كه فرمود: اگر بش درست باشد» 
بايد آزادش سازد, و اگر درست نبود باش را بر موكند. ودانه وآب به او می‌دهد و 
چون بالسهايش درست شد رهايش می‌کند. 





است كه میباید آثرا برسم صدقه صرف کند: 





شرح: «فرض از بركندنٍ بال تسریع در روئيدن آن است» و ظاهر روایت 
وجویست, زيرا عبارت «بالش را برمیگند» معنى «بايد بالش را برگند» است» و در 
بر كافى بسند صحیح از داود: رقد روایت كرده است که گفت: ما در 
امام صادق عليه السلام بودیم» و داودین عل (عموی خلیفه و حا کم مدینه) نيز 
در ایا بود و امام صادق عليه السلام من فرمود : داودبن عل از من برسيد رأى شيا در 
* قُمرى ها كه ما آنا را شکار كرده و بالايشان را بريدهابم جيست؟ در پاسخش 
گفتم: آن برنده باش بركنده می شود وآب ودانه به آن داده می‌شود, تا چون وضعش 
درست شد آزاد می‌گردد. 

هن و علاءبن رزين از محمدين مسلم روايت كرده است كه گفت: از 

















لام عن الرجْلٍ بحرم وَعِندُ في هله یا تا و خش ش و اما ی قال؛ لله 






تس 


585 وروی اب آي 





امام صادق عليه السلام در بارة کسی که حرم می شود» در حاليكه نزد اوه در خانه و 
خانواده‌اش صيدى از وحش ياطير وجود داردء سؤال کردم» و امام فرمود: باکی 





شرح: « اين حديث دلالت دارد كه شکار بوسيلة احرام از ملک صاحبش 
خارج نی شود» و در كافى خبرى باين مضمون آمده است که جميل گفت: «از امام 
صادق عليه السلام برسيدم شخص شكارى را از وحش ياطير در وطن خود دارد, ودر 
هما نحال كه آن شکار در منزل اوست مرم میشود؟ فرمود : با کی نیست» زیانی به احرام 
او فى رساند» ول آوردن اين خبردر اين موضع مورد ندارد, زيرا از احكام حرم است نه 
از احكام حرم». 
| ۲۳۵۹- و ابن أبىعمير از خلآد, از امام صادق عليه السلام روايت كرده 
است كه گفت: از آن حضرت برسيدم كه حكم كسيكه كبوترى از کبوتران حرم را 
ذبح كند چیست؟ فرمود: فديه بر مه اوتعلق مىكيردء عرض كردم: آيا جايز است که 
وشت آن کبوتر را بخورد؟ فرمود: نه, گفتم: بس ميبايد آثرا بدور افكند؟ فرمود: اگر 
جنين كند فديهاى ديكر بايد بدهد» 
ميبايد آنرا دفن کند. 











ابراين نسبت به آن بايد جه کند؟ فرمود: 











شرح: «جاعتی از فقهاى ما به این خبرعمل کرده‌اند» ودر دروس شهيد (ره) 
چنین است كه حرم هركاه شكارى را بکشد بايد آثرا دفن كند. وبراین اصل اگر اورا 
بخورد يا بدور افكند فدية دیگری بر ذته‌اش آيد». 








حرمت حرم ۱۳ 





۳۵۸- و وی صَفْوان. عن ال ان: «ساألث آبا عیاش 


َل الكلامُ عن پراء ارب 









3 





| ۲۳۵۷- ابن فضال از يوس بن يعقوب روايت كرده است که گفت: پیامی 
برای امام كاظم عليه السلام فرستادم داثر بر اينكه: برادرى از من کبوترانی را از مدينه 
خريدء پس ما آنا را با خود مه برديم, وعمره بجاى آورديم: وتا اداء مناسک حچ در 
مه ماندیی وآنكاه كبوتران را بهمراخود از مکّه تا كوفه برديمء آيا از تكليق 
متوججه ما ميشود؟ امام به فرستاده ما فرموده بود: گمان دارم كه آن کبوتران جلد و 
چالااک بوده‌اند. و (بهمين جهت آنا را از مدینهبکوفه بردهاند) يونس را بگوی: بايد 
بجاى هر پرند ای گوسفندی قربانی کنی. 
شرح: «اينكه فرمود: گمان دارم كه آن كبوتران جلد و جالاك بودهاند + 
مقصود امام اينستكه شايد علّت بیرون بردن آنا از مگه بكوفه حذاقت آنا در رساندنو 
نامه‌ها و امثال اين باشد. و نيز شايد این حكم در موردى است كه باز گرداندن 
کبوتران مکن نباشد, و ظاهر كلام شيخ در جذيب آنستكه جرد بيرون بردن کبوتر 
ذبح گوسفند بر او واجب می‌شودء و ظاهر اكثر فقهاء اينستكه اين حكم در صورق 
لازم می‌آید كه كبوتر تلف شده باشد. و كبوتران هرچند از مدینه هستند لکن همینکه 
بحرم آنا را وارد كردند حكم کبوتران حرم را دارند». 
` ۲۳۵۸- و صفوان از عيص بن قاسم روايت كرده است كه گفت: از امام 
صادق عليه السلام در بارة خريدن قربا در مگه و مدينه برسيدم» فرمود: خوش ندارم 











كه جيزى از آنا خارج شود. 








r 







۹- و رَوى حریزه عن 


عن تغل هی © في الْحَرم حَدَامة مَفصُوصَةٌ تال 


0 ۲۳۵۹- وحریز از زراره روایت کرده است كه گم از امام باقر عليه السلام 
در بارة كسيكه در حرم كبوترى بریده بال به او هديّه دادهاند سؤال كرد و امام فرمود: 
بالهايش را بركن و آب و دانهاش را نيكو بدان تا چون بروبالش برآمد و درست شد 
آزاد کنی. 

۰- و حریز از حمدبن مسلم روایت کرده است, که گفت: من از امام 
صادق عليه السلام در بارة کسی که کبوتری اهلی به او هديه کنند, و آن کبوتر را در 
حرم نزد او آورند در حالى که او محل باشد» سؤال كردم. و امام فرمود: اگر چیزی از 
آنرا مصرف کرده» میباید بجای آن در حدود قیمت آن صدقه بدهد. 





قيمت واجب است, ودر 
صورتیکه آثرابدون رضایت صاحبش تلف کند» قيمت آن یز بر ذمۀ او تعلق میگیرد. 
زيرا منافاق ميان آن دونیست. 

۲۳۹۱- و صفوان‌بن يحبى از عبدالرهن‌بن حجاج روایت کرده است, که 
گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم كه هرگاه کسی در سرزمین حل» مابین بريد 
و مسجد» شکاری را كه بسوی حرم روانست بتير بزند, و تیر او در حل به آن اصابت 
کند» و شکار همچنان براه خود ادامه دهدء تا بحرم داخل شود, و آنگاه در اثر تیر او 














ميرد آيا جزائى متوجه او میشود؟ امام فرمود: جزانی بر او نيست. زيرا كه کار اومثل 
كار کسی است که دامی را در سرزمين يحل در کنار حرم بگسترد, بس شكارى در 
آن بيفتدء و همچنان دست وبا بزئد تا بحرم داخل شودء ودر آنجا ميرد» پس چنین کسی 
جزائی بعهده ندارد, زيرا كه اودام را در جانى نصب كرده است ک نصب آن حلال 








آن ب 





بوده است. و اين شخص نیز تير را در جافی رها كرده است که براى او حلال بوده 
ابراين در آنچه بعد رٌخ داده مسئوليتى متوجه اوه وغراتی برعهدة 
پس گفتم: اين در نظر مردم فياس است؛ امام فرمود: من چیزی را بچیزی تشبیه کردم 
تا آثرا فهم کنی. 

۲- و مثتی ازکرب صيرف روایت کرده است که گفت: ما جمی باهم 
بوديم پس برندهاى را خريدیم» و بال وپرش را چیدم» و آنرا كه برديم: و اهل مکه اين 
کار را عيب کردند» پس كرب طی بيام از امام صادق عليه السلام در اين بارة سؤال 
كرد. آحضرت فرمود: آن را نزد مردى يا زنی مسلمان از اهل مگه بسپارندء تا چون 
با حايش درست شود آنرا رها كنيد. 





است. و 





شرح: «مقتضاى این روايت اينست كه وديعت ادن آن نزد شخص 
مسلمان, تا آثرا برای مدق كه كامل شود حفظ كندء جايز است. ول در کتاب 
«منتّیٰ » با استناد بروایت منثّى ُه بودن آن شخص را معتبردانسته است» (المرآة). 














۲ و وق صر 
١‏ ۳- و ابن مسکان از ابراهم‌بن میمون روایت کرده است» که گفت: از 
امام صادق عليه السلام در بارة كسيكه برهاى کبوتری از كبوتران حرم را برکند, سؤال 
كردم فرمود: صدقهاى بمسكينى میدهد» و آنرا با همان دست كه پرها را برکنده است 


می بخشد» زيرا که او آن برنده را آزرده است. 





شرح: «در کافی لفظ نيز چنین آمده است» ول در تجذيب بجاى «برهاى 

کبوتری از کبوتران حرم» «پر کبوتری از کبوتران حرم» ذکر شده است. و بهمين 
جهت اصحاب بطور قطع كفته اند كه هركس پری از کبوتری ازکبوتران حرم را برکند, 
صدقه ای بر ذته‌اش تعلق میگیرد» و واجب است كه آن صدقه را با همان دستى اداء 
كند كه پر کبوتررا با آن دست است» وبعضى از فقهاء دربارة كسيكه بيش از 
يك پر بکند ترديد کرده‌اند, و تأدية ارش را احتمال داده‌اند» چنانکه دصرب 
جنایات چنین كفتهاند. و در آنجا که پرهای متعلدی را برکند قائل بتعدّد فدیه 
شده‌اند. و علامه در کتاب منتهى در جائيكه کندن برها در دفعات مختلف صورت 
گیرده تک فدیه را موجه دانسته, و در آتجا که برها در یک نوبت كنده شود ارش را 
توجیه کرده است. و موضوع تم 0 در یی زيرا برکندن پر 














كه مراد» برکندن همگی پرهای کبوتر» يا بيش آنه باشد. 
و هرگاه پر پرنده‌ای غیرکیوتر را يا غير بر را بركند» ب 
ن با همان دست جانی باشد» و فدیه با روئیدث 








میشود» و واجب نیست که پردا< 
برها ساقط نیشود» همانطورکه اصحاب گفتهاند». (نقل از مرا العقول) 
۲- و صفوان از متصورین حازم روایت کرده است که گفت: | 








۵- و روگ 
عتواسلام: «لا ی ال ِي لحم رز إن 
۲- و وق ال 
عل الگلام و في حمام مک 
أن يتصَدق بصدقة سل ین 

















فين تن ارم فقال: [لا ُوْتدُ] ولا بت لا اه عروجل بَُوك: «و من دغه 
كات آینا». 





صادق عليه السلام را كفتم: در مكه برندة ذبح شده‌ای با هديّه دادند, يس خخانوادة ما 
آثرا حوردند» امام فرمود: اهل‌مگه باكى بر آن ميدانند. كفتم: بس شا جه میگونید 


ایشانست. 





فرمود: قیمت آن پرنده بر 
, ۲۳۹۵- و صفوان از عبداللهين سنان روایت کرده است که گفت: امام 

صادق عليه السلام فرمود: شکار در حر م ذبح فبشود» و اگر چه درل صيد شده باشد. 
۲۳۹۹- ونضرین سُويد از عبداشین سنان روایت کرده است» که گفت: 
«از امام‌صادق عليه السلام شنیدم که دربارة کبوتر مه فرمود: پرند؛ اهل در شمار 
كبوتران حرم است» هر كس که برندهاى از آن را ذیح کندء ميبايد صدقهاى افضل از 
قیمت آن بپردازد. بس در صورتيكه اوحرم باشدء بايد در برابر هر پرنده‌ای گوسپندی 
تصلق کند. 

١‏ ۷- و معاویةین عار از امام صادق عليه السلام در با پرنده‌ای اهلى که 
به آنسوروی آوزد تا بحرم داخل شود, سؤال كرد. و امام فرمود: جنين پرنده [دستكير 
نیشود] و دست برآن سوده نمیگردد, زيراكه خداى عَزُوجِلٌ ميكويد: «وَمَنْ له 
کان آيناً» ‏ يعنى هركس كه که داخل شود این خواهد بود . 





















۱۳۹ 






,دما لهم انلام «عي | 









عُذْبه اه أحَدْ عن آبنهعلیهم الشلام». 
رب قال: قلت لاب عیاش 









اقا ک4», 


۸- و متمد بن مسلم در بارۀ آهوق که داخل حرم شود؛ از یکی از آن دو 
امام باقر يا صادق علیمالسلام .ال کرد» امام فرمود: دستكير فيشود و دست برآن 
سوده نيكردد. زيرا خداى عزوجل ميكويد: «وقن دَخَلَهُ آينأ». 

954 و ابن‌سکان از يزيدبن خليفه روايت كرده است كه گفت: در 
جانب خانة من بزرگی جای داشت» كه دو تخم از کبوتران حرم در آن بود. پس 
غلام من رفت» و ادانسته زنبيل را واژگون کرد و آندو را بشکست» پس من از خانه 
بیرون شدم» و عبداللهبن حسن را ملاقات كردمء و ماجرا را با او باز گنم, وى 
گفت: دو مشت از آرد صدقه کن» گفت: آنگاه امام صادق علیه‌السلام را دیدار 
کردم» و داستان را به او گزارش دادم فرمود: قيمت دو پرنده بر ذه او است - خر 
است که گفت: به امام صادق 
مگه می آورند» و در حرم ذبح می‌کنند 























۷۰- و از شهاب‌بن عیدریه روا 
عليه السلام گفتم: من با جوجه‌هانی که از 
سحری می سازم» امام فرمود: بد غذائی برای سحری تواست» آيا ندانسته‌ای كه چیزی 














اد ف | ۱۳۷ 








كه زنده بحرم داخل كتند ذبح آن داشتن آن هر دو بر توحرام است. 

شرح: «علت توقم شهاب اين بود كه آن را از خارج حرم آوردهان و 
بنابراين كبوتر حرم نخواهد بود, همانطور كه اگر كبوترى از حرم خارج شود توقم اين 
هست كه از كبوثران حرم دیگر عسوب نيست در صورتيكه باز بحساب کبوتر حرم 
است و شكارش جايز نيست». 
90١ |‏ وحمدين خمران از امام صادق از بدرش عليهماالسلام روايت كرده 
است که فرمود: با علی‌بن الحسين عليهماالسلام در حرم بودم» بس مرا ديد كه 
خظاف ها را می راندم (چون حرم را آلوده و ملوّث می‌کردند) فرمود: فرزندٍ عزيزم آنها را 
مکش ومیازاں زيرا كه آنه جيزى را فى آزارند. 

۲- و از عبدالرمنبن حجّجاج روايت است كه كفت: از امام صادق 
عليه السلام از حکم دو جوجة «مُسَرُول» (يعنى کبوتری كه باهايش پر دارد) و من در 
حاليكه در مه ميزيستم آن دو را سر بريدم برسيدمء امام عليه السلام فرمود: چرا آنها را 
ذبح کردی» عرضكردم كنيزكى از اهل مكّه آنا را نزد من آورد, و خواهش کرد كه 
آنا را ذبح كني و من بككمان اینکه در كوفه هستم ججنين کردم» و حرم را بياد فياوردم» 
امام فرمود: مبلغى برابر قيمتٍ آنا صدقه کن» گفت: چند؟ فرمود: یک درهم و آن پر 


از آن پرنده‌ها است. 











A‏ ج ۳- كتاب المج 
تقال: ره إلى عكة». 


9004 و رَوَى الْمتتى 







عَنْ محمد 





شا وَقبمةُ لام عم يتيك به 


الخ 





نشث دزق یک 





۷۳- و زراره دربارة کسیکه پرنده‌ای را از مگه بکوفه برده است از امام 
صادق عليه السلام برصيدء امام عليه السلام فرمود: ميبايد آثرا که بازگرداند. 

1 7/4 و نی از محمدبن ابی الحكم روايت كرده است كه گفت؛ غلامى 
از آنٍ ما را كفتم: غذای ما را آماده ساز پس چند عدد از پرندگان مه را برای ما 
گرفت» و ذبح کرد» و پخت. آنگاه من بنزد امام صادق عليه السلام شدم. و امام 
فرمود: آنها را دفن كنء و برای هر پرنده‌ای از آنها فديه ای ببرداز». 

رب ۷۵- و على بن ابی حزه» از ابوبصیں از امام صادق عليه السلام در بارة 
کسی روايت کرد كه در حال احرام برندهاى از پرند گان حرم را کشت» پس امام 
عليه السلام فرمود: اورا گوسپندی بر ذته است» و قیمت کبوتری که يكدرهم است» و 
میباید تا بوسيلة آن» كبوتران حرم را اطعام كند. 

0 و چانچه جوجه باشد» يس بره‌ای بر عهده اوست با قيمت جوجه نيم درهم كه 
با آن كبوتران حرم را اطعام كند. 
۲۳۷۹- و حلى از امام صادق علیه‌السلام روايت كرده است» که فرمود: 

“هريبايد كه درحرم جز مذبوحى را كه در حل ذبح کرده‌نده وذبح شده بحرم آورده اند» 








»راب ما يورا يذخ فِي الحرم وَبُحْرَجَ ب 








۹- رَوَى اب مُشكان, عَنْ أبي بصير عن أ الام 
قاك: «لا بخ بي لحم الإبل و الیترو الْقَتموَالكجاج». 


AEE 8 7‏ ان 
خریدار نکنی» و خوردن از جدين مذبوح برای شخص بلامائع اس 1 
شرح: «اين حديث دليل آنست که خوردن مذبوحى كه در جل ذبح شده» و 
بحرم داخل گشته است برای شخص مل جایز است. و در اين معنى اخبار بسیاری 
رسيده است (مت)». 


1 ۷۷- و سعيدين عبدالله أعرج از امام صادق علیه‌السلام دربا 











شترمرغى که در حرم خورده شد است سؤال کردء امام عليه السلام فرمود: 
صدقه کن. 

۷۸- و عبدالرهن‌بن حجَاج از امام صادق علیه‌السلام روايت کرد كه 
فرمود: قيمت کبوتر يكدرهمء و قيمت جوجه نم درهم» و قیمت بیضه ربع درهم 





ای که ذیح آپا درحرم)* 
* (وبيرون بردنشان ازحرم جایزاست) ۶ 
۹- ابن مسکان از ابوبصير از امام صادق عليه السلام روایت کرده است» 
كه فرمود: در حرم جز شتر و گاو و گوسپند و ما کیان ذیح نمی‌شود... 
شرح: «متصود حيوانات مأکول اللحم است. چنانکه ظاهر عبارت به آن 






















۷- و قال جمیل 
لام عَنٍ الجاج الشئدي 











اشارت دارد. و بنابراين» منافاق با جواز قتل بعضى از حيوانات غیرد کول الحم 
ندارد. و اما استثناء اين چهار مورد اتفاق است». 

۰- و معاوية بن عمّار دربارة ما کیان حبش از امام پرسید, و امام گفت: 
آن ماكيان از مقولة شکار نیست» زيرا كه برنده جيزيست كه ميان آسمان و زمين 
پرواز کند و با هاى خود را بیحرکت بگسترد 

شرح: «ماکیان حبش گفته‌اند برندهاى است تیره رنگ که به اندازة و 
هم وزن مرغ خانكى است. واصل آن از دریا است. و از گفته بعضى چنین بر ميآيد 
که هر ماكيان اصل آن از حبش است. و اهام درباره این نوع ما کیان گفته است که 
آن از مقولة شکار نیست. بلکه شکار آن پرنده‌ای است که بوسيلة پرواز خود را از اطر 
و از دستبرد دشمن حفظ کند. و ماكيان اگرچه می پرد» ول بانند کبوتر نیست که 
هم «صف» داشته باشد, و هم «دف». بلکه فقط دارای دف است». 

۱ ۲۳۸۱- وججيل بن دراج ومحمدين مسلم گفتند: امام صادق عليه السلام را در 
بارة ماكيان بیندی پرسیدند كه: آيا بيرون بردن آن از حرم جايز است؟ و امام كفت: 
آرى. زيرا كه آن در پرواز استقلال ندارد. ودر خبرى دیگر: زیرا که آن باهای خود را 
حرکت میدهد. 

0٠‏ ۲۳۸۲- وحسن‌بن صيقلء در بارة ماكيان و يرندة مگه از او سژال کرد امام 
عليه السلام فرمود: تا زمانیکه «صق» نکند از 
«صفت» کند آثرا رها كن. 











بخون و آن پرنده که 








آداب سفر I‏ 
۳- و «شئنَ الصاو لام عن رب ذل هت ی ارم أله 
أن يُخْرجَهُ؟ ققان: هو م سخ فكل ما حت من التبم الْحَرم أ أميراً فك أن 





4و روئ عله لام شماوتا بن تار هل «لا بأ بقعي 


5046 روش عنرو بن 





| ۲۳۸۳- و از امام صادق عليه السلام» دربارة شخصى که يوز پلنگ خود را 
بحرم داخل كرده مؤال كردند, که آيا ميتواند آثرا خارج كند؟ پس امام كفت: آن 
حيوانى درنده است» بس هر درنده‌ای كه بصورت اسير بحرم داخل کنی, میتوانی که 
آنرا خارج سازى. 
ر 7986 ومعاويةبن عمّار از آن بزركوار روايت كرده است» که فرمود: کشتن 
مورچه و بشه در حرم مانعی ندارد» و گفت: كشن مورچه در حرم و غيرحرم بمنوع 





شرح: «در بعضى از نسخه‌ها بجاى كلمة «نمل» يعنى مورجه ‏ «نحل» 
يعنى زنبورعسل ضبط شده» ول در تهذيب بدو سند صحيح نمل ذكر شده است» واين 
مناسبتر است» و در اخبار آينده خواهد آمد که قتل نحل مطلقاً ممنيع است. و مكن 
است که اين كلمه تصحیف شده کلم «قتل» بتخفية 
تشدید آن نی حشرة کنه است که در بدن حیوانات یافت ميشود و حکم آن خواهد 
آمد». 





بعنی شپش باشده که با 





/ م ۲۳۸۵- و عبداللهبن سنان از آن امام روایت کرد. که فرمود, هر پرندهای که 
۵ وعبداكبن ب 9 
حرکت صف نداشته باشد» در موضع مرغ خانگی جاى دارد. 











۱ #(باب طاعاق که در سف بسوى ) * 
#(حج وغير آن رسیده است )#۶ 
7 ۰ ۲۳۸۹ عمروین ابوالقدام از امام صادق(ع) روایت کرده است» که فرمود: 
در حککت آل‌داود(ع) آمده است که: خردمند را هميبايد كه جز در طلب سه جيز سفر 
نكند: توشه ساختن برای معادء يا ترميم امور معاش: يا لذتی در غير حرام. 

١‏ ۷- و سکونی به اساد خود ‏ از امام صادق عليه السلام ‏ روایت کرده 
است که گفت: : رسولخدا فزعود : سفر كنيد نا تن درست شويدء و جهاد كنيد تا 
آو گردید. 

ل از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: هرگاه خداوند اسباب روزی کسی را در شهری يا سرزمین 
ترتیب دهد اورا بداجا رفتن نیازمند میسازد. 
+ (باب یام واوقاتبکه سفردرآن مستحب است») * 
»روانام واوقاتيكه سفردرآن مکروهست.) * 
۹- حفص بن غياث نخعی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 








آداب سفر 5 








«من أزاة ترا يفريم اک تن حجر زان عن بلي في يم بت ره اله 
لیم الذي الان الله عَرُوَجَلَذ 
۰- و روش هي بی آي يخي 
«لا باس پالخروج يي 1 
41 وروی عب 
رشو الله صل الله عليه وآله اف 
۲- و تال 


لیس يتم ييه الل تشر 





اكلم 
4 ج بم 
که فرمود: كسيكه قصد سفری داردء ميبايد روز شنبه سف ر كند» زيرا اككردر روز شنيه 
سنگی از کوهی جدا شودء هرآينه خداى عَزُوجِلٌ آثرا بجاى خود بازميكردانده و 
كسيكه حاجتبایش برآورده ميشود» هيبايد آثرا در روز سه‌شنبه طلب کند» زيراكه آن» 
روزی است كه خداى عَزُوجِلٌ آهن را د رآنروز برای داود عليه السلام نرم ساخحت. 
| ۲۳۹۰ و ابراهيمين ابىيحبى مدينىء از آن امام عليه السلام روايت كرده 
است» كه گفت: به بيرون شدن در سفر در شب جعه باکی نيست. 
شرح: «يعنى از اينكه ناز جعه را از دست ميدهد اشكالى متوجّه او نیست». 
۱- وعبداللهين سلیمان» از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: «رسول خدا صلّى الله عليه وآله بروز سفر میکرد». 
۲- و نیز گفت: روز پنجشنبه روزيست كه خدا وبيمبرش وفرشتكانش 














آنرا دوست میدارند. 
۳- ویکی از بغدادیان» ظى نامه‌ای از امام ابوالحسنثانى عليه السلام در 
بارة بیروث شدن در آحرین چهارشنبه ماه که آنرا «اربعاء لايدور» مینامند سژال كردء 








شود از دی مفوظ می ماند. و 0 از هر اد سو معاف میشود, و خدای عَزُْوجِل 
حاجتش را برميآورد. 
۰ ۲۳۹6- و رسول‌خدا صلی اشعليه وآله فرمود: برشها باد که بینگام شب سفر 
كنيد زیرا كه زمین در شب درنوردیده میشود. 
۲ ۲۳۹۵- و در روایت جميلبن درّاج» و حمادین عثمان از امام صادق 
عليه السلام آمده است» که فرمود: زمین از ساعات آخر شب درنوردیده میشود. 
م 5- و حمدین يحيى خشعمی از آن امام عليه السلام روا 
که فرمود: روز جعه در بى حاجتى بيرون مرو تا چون روز شنبه فراز آمد» و خورشيد 
روان شود. 





بدمید» در پی حاج 





۷- و أبو توب خزّا 
معتى قول خدای عَرَُوجِلٌ: «قذ قیبت ات ا 
قَضْل_الل»(جعه: ۱۰) سوال کردند. و امام فرمود: 












آداب سقر ۳۵ 








ن است: «پس چون 
از برگذار شد» در زمين پراگنده شوید, و از فضل و کرم خدا طلب کنید», 
و این حدیث در جلد ۱ طی شمارة ۱۲۵۳ پیش از اين گذشته است». 
| ۲۳۹۸- ونیزفرمود: شنبه أزآنٍ ما است» و یکشنبه از آن بنى اميه است. 
۹- و نیزفرمود: در روز دوشنبه سفر مکن» و در آنروز حاجتی مطلب. 
۰- و از ابواټوب خزاز روایت شده است که گفت: قصد سفر داشتیم» 
پس برای عرض سلام وداع بنزد امام صادق عليه السلام شدبم امام فرمود: كوى که 
شما بركت روز دوشنبه را طلب کرده‌اید. گفتم: آری. فره 


تر است؟!: در اين روز پیمبرمان را از دست دادیم و وحى ازما برداشته 





: يس كدامين روز از 








شد در روز دوشتبه خارج میشوید, و روز سه شنبه حرکت كنيد. 
۱- و حمدین ممران از پدرش» از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
اسَتَ» که فرمود: كسيكه بسفر رود, يا ازدواج کند در حالیکه قر در عقرب باشد, 
خوى و خوشى نی بیند. 
نک 








و از عیداللک‌بن اعين روایت شده است که گفت: به امام صادقق 











۳۹ 


عليه السلام گفم: به اين علم گرفتار شده اې و از اينرو چون قصد آن كنم که در 
بى حاجتی روان شومء چون در طالع بنگرم» و طالع شر را بينم: فرومى نشيغ» ودر 
پی آن حاجت يروم» و چون طالع خيررا بنگرم» دربى آن حاجت روان میشوم؟ امام 
فرمود: مقتضاى اين دانش خود قضاوت میکنی؟! كفتم: آری. فرمود: كتابهايت را 
بسوزان. 





شرح: «يعنى بجنين تصوّرات خود معتقد مباش» و ستارگان اگرچه تأثير 

مییمی دارند» ول تو و امثال تو آثرا فیدانید» زيرا شما احاطة علمى به آن تأثير نداريد. 
«و شما را جزهرهاى قليل از علم نداده‌اند ». و مجلسى اول رحه الله فرمود: بدان 
كه در اخبار بسيارى در کا وكتب ديكر وارد شده است که نجوم تأثيرى دارند» ودر 
اخبار بسيار دیگر تهدیدهای سختى دربارةتعليم وتغلم علم نجوم روا 
در بار حرمت آن اختلانى در ميان اصحابان نميشناسم. و آنچه از اخبار بر ميآيد 
اینست كه این نهى يا بمنظور سد باب اعتقاد است» زيراكه کار آن بجانی می انجامد كه 
ستارگان را در تأثير مستقل بدانيم» و در بجاری امور مور بشناسم. همانطور كه منجمان 
كافر جنين كفتهاندء و اين منجّمان كافر دو كروهند: گروهی قائل بوجود واجب 
بالات نیستند, بلكه همان ستاركان را واجب هيدانند. و گروهی قاثل بپردواند, و 
پس از آنجا که اين علم بچنین اعتقادات فاسدی می انجامد» شارع از 
هی کرده است» تا کار به آتجا نکشد. 
موخدین که ستارگانرا حادث میدانند, 





٠‏ است. ومن 







قانلند. بیگمان وهی محض و قائل شدن بجيزى نامعلومست, زيرا جزکسانی از 











آداب سفر ۳۷ 


«الشُومٌ افر في ظريقه في 
هه وال الاو الذي ينوي في و 
شم تیش تلائاه داي التایخ 





انبیاء و ائه صلوات الله علییم اجعين ‏ که خدا ایشانرا تعليم کرده است ‏ امکان 
احاطه به اینگزنه امور را ندارند. و بهمین‌جهت از امام صادق عليه السلام آمده است که 
فرمود: شما در چیزی می انديشيد که بسیارش بدست فى آید» و اندکش سودی 
غى بخشد». 

۱ 405 و سليمانبن جعفر جعفرى از ابواحسن» موسى بن جعفر 
علیماالسلام روایت كرده است» كه فرمود: جيزهاى نحس و مشئومى که مسافر در راه 
خود با آن مواجه میشود, شش جيز است: كلاغى كه از سمت راستش بانگ برآورد» 
وسگی که دم خود را افراشته دارد» و گرگ زوزه کشی كه روى دم نشسته و زوزه 
بکشد و سه بار زوزه‌اش بلندتر و کوناه‌تر شود» و آهونی که از سمت چپ براست او 
حرکت کند» و جفدی که در حال فریاد زدن باشد, و زنی که پیری در جوانیش راه 











يافته و دوران خوی و خرّميش سپری شده باشد و موی پیش رويش سفید گشته است» 
و ماده خری که كوش آنرا بریده باشند. پس هركس که از اين اشیاء توقمی و 
اضطرابی در دل خود احساس کند» میباید بگوید: برورد كارا بتوبناه ميبرم از شر آنچه 
در دل خود احساس ميكنمء پس مرا از آن محفوظ بدار. و امام فرمود: يس در ایتحال از 
آن شرور مفوظ میماند. 

















۳ 





trt 


يبال یه اس 


۱ #رباب آغاز سفر با صدقه) ٭ 
۳ 1404 حسن‌بن محبوب از عبداآرهن‌بن حجَاج روایت کرده است که 
گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: صدقه بده» و هر روز كه بخواهی بسفر برآی, 
ر ۵ و از حتادین عثمان روایت کرده است که گفت: از امام صادق 
م برسيدم که: آیا سفر در روزهای مکروه» مانند چهارشنبه و غیرآن» كراهت 
دارد؟ امام فرمود: سفرت را با صدقه آغاز کن» و هر وقت قصد كنى راهى سفر شی و 
آبة الكرسى را بخوان و اگر بخواهى حجامت كن. 
شرح: «در کافی وحاسن و تهذيب از حاد از امام صادق عليه السلام آمده است 
ازکن, آية الكرسى را اگر بخواهى بخوان». و ب 
آن برای سفر است» نه حجامت. ومکنست كه حاد دوبار اين حديث را شنيده 








كه «سفرت را يا صدقه 








قراءت 
باشد» و خبرى كه مصتف - رحه الله روايت کرده» غير از خبری باشد كه در کافی 
وعحاسن و تهذيب روايت کرده‌اند. 

- و از ابن ابىعمير روايت شده كه [ابن اذنيه از سفیان‌بن عمر نقل 
كرده] گفت: من در ستارگان مینگریستم» و آنها را ميشناختم» و نسبت بطالع غارف 
بودم» و از اين رهكذر نگرانی‌ای بخاطرم خطور میکرد» پس از اين حالت به امام 


















من ار رل بها ترآ وَيَكُونُ ذلك إذا وضع یله في 
ال زکاب قإذا له اله ول وَانْصَرَفَ حيتاف تفال رَشگره تصق بلا 
ان مربب حف القصا في التق » 

۹- قال أمِرالمُوِينِينَ عتوالتلام «قال روك الله صل الله 
عليه وآله: من خَرَجَ في تفر وَمَعَهُ غصا آوز مر وَتَلاهذِهٍ ال 








«ولعا وة 


ابوالحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام شكايت بردم» امام فرمود: هر زمان كه چیزی 
بخاطرت راه یافت, به نخستين مسكين صدقهاى بده» و از بى کار خود روان شي زيرا 
خداى عَرُوجِلٌ آن حالت را ازتودفع میکند. 

| ۲8۰۷- و كردين از امام صادق علي هالسلام روايت كرده است كه گفت: 
کسیکه بامدادان صدقهاى بدهد, خداى عَرُوجِلٌّ بيشامد نمس آنروز را از او دقع 
میکند. 





۵۸- و هاروذین خارجه از حمدین مسلم» از امام حمدباقر عليه السلام 
روایت کرده است که گفت: هرزمان كه على بن الحسين عليهما السلام میخواست تا 
بيكى از باغات خود سفر کند. سلامت خود را به آنجه برایش هيسور بود میخرید, و 
اين بنگامی بود كه پای خود را در ركاب میگذاشت» پس چون خدای او را بسلامت 
میداشت, و از سفر باز میگشت خدای تعالی را ستايش میکرد» و بېراندازه که برایش 
هيسور میبود صدقه ميداد. 

*( باب حمل عصا در سفر )٭ 
2 ۲6۰۹- امیرالژمنین عليه السلام فرمود: رسول‌خدا صلی الله عليه واله فرموده 

















الشبیل إل قول الله رو واه على ات وکیل». و چون (موسی) بطرف مدين 
روی آورد» گفت: اميد است كه پرورد گار من مرا براه مستقيم رهبری کند تا قول 
خدای عَزُوجِلٌ : و خدا بر هرجه ما میگوٹم وکیل است». 

خدای عروجلٌ او را از هر درندة آدخوا و دزد متجاوزه و هر حشرة زهرناک 
نیش دار این هیدارد» تا بخانواده اش بازگردد. و هفتادوهفت فرشته از فرشتگانی که 
بنوبت مأمور حراستند» با او هستند, در حالیکه برای او طلب آمرزش میکنند» تا 
زمانیکه از سفر باز آيدء وعصا را ازدست بگذارد. 

۱ ۰- و گفت: رسول‌خدا صلی اللهعليه وآله فرمود: بدست گرفتن عصا 
فقر را از ميان میبرد, و شیطان با او مجاورت فیکند. (يا ب 
«لا يجاوره» باحاء است محاوره می‌کند). 

۱ - و رسول خدا صلی اللهعليه وآله فرمود : کسیکه بخواهد که زمين برایش 
درنوردیده شود, ميبايد عصالی از چوب بادام تلخى را بدست گیرد. 
, ۲6۱۲- و نیز آن حضرت صلی الله عليه وآله فرمود: عصا بدست بگیرید, زيرا 





بعض از نسخه‌ها که 















لِك آخد اغلاھ 3 


مراب ما يُسْتحبُ لاف من« 
«رالغاء عند خروجه في الك« 


4 رزوی موت بن القايم البجليء عن ماع الحَذّاءِ قال: 





كه آن از ستتپای برادران بيمبر من است» و بن اسرائيل کوچک و بزرگشان با عصا راه 
ميرفتند» تا در راه رفتنشان تكبر نکنند. 
,... #( باب آنجه ازنمازكه برای مسافر) # 
*( بينكام عزم خروج مستخب است) © 
| 41! رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: هيجكس بہنگام بيرون شدن 
بسفر برای سر پرستی خانوادة خود يبتر از آن بای نگذاشته است كه دو ركعت 
ناز بگزارد, و بگوید: «خداياء من خودم و خانواهام و مال و اولادم ودنيا وآخرتم» و 
امانتم و پایان كارم را بتو ميسبارم. بس هيجكس این سخنائرا نگفته است» مگ رآنکه 
خدای عزوجل هرجه را كه مسئلت كرده به اوعطا فرموده است. 
#( باب آنچه ازدعا که برای مسافر ) * 
٭(بہنگام خروج بسفر مستخب است) * 
1 وموسى بن قاسم بجل؛ از صباح حدّاء روايت كرده است كه گفت: 








1 ج ۳- كتاب المج 
و كات ال نکم إذا أراة سَفْراً 








١‏ -و روى علي ب أشباط عن أبي لسن شا هللا قئان: 
از موسی بن جعفر شنيدم که میفرمود: اگریکی از شا چون آهنگ سفر میکرده بر در 
خانة خود, بطرف مقصدی که بسوی آن روی می‌آورد, می ایستاد» و سورة 
فانحه الکتاب را بطرف جلو و راست و چپ خودء و آية الکرسی را بطرف جلو و راست 
و چپ خود میخواند» و آنگاه میگفت: «خدایا مرا و آنچه را با مدست حفظ کن» و 
مرا و آنچه را با منست سال بدا و مرا و آنچه را با منست بوجهی نیکو از جانب 








خودت مقصد برسان» هرآينه خدا او را حفظ میکرد. و هرآ 
حفظ میکرد, و خدا او را بسلامت میداشت» و آنچه را با او بود بسلامت ميداشت» و 
او را مقصد ميرساند, و آنچه را با او بود بقصد میرساند» راوی گفت: سپس امام 
گفت: ای صباح» آيا ندیده‌ای که شخص مسافر محفوظ میشود, ول آنچه با او است 
مفوظ نمیشود؟ و خود سالم میماند» ول آنچه با او است سالم نیماند؟ و خود بقصد 
میرسد» ول آنچه با او است مقصد نفیرسد؟ كفتم: آری» فدایت شوم. 
سب 498 و امام صادق عله‌السلام چون آهنگ سفر ميكردء میگفت: 
«خداياء راه ما را امن و بىهانع گردان» و سهولت زندگی وتوفیقمان در امور را کامل 
ساز وعافیتمانرا عظيم فرمای». 

۲ ۹ - و على بن اسباط از امام ابوالحسن رضا عليه السلام روایت کرده 


أنجه را که با او بود 

















و تول على اش وقال ما لا حول ولاف إلا باشو». 

۷-و روک ار ا «تن قال جن 
برع بن باب دارو: «أغو 
2 شَرٌ الغّياطين» 7 
وَين قر الشباع ۳1 و عر كب ا با 









است كه كفت: امام مرا گفت: چون از منزل خود در سفری يا حضرى خارج شدی 
بگوی: «بسم ال تن بالل کل ی اللو مااء الله لول لا و إلا ب 
از ميكنم» بخدا يمان می آورم» کار خود را بخدا بازمیگذارم» هرجه خدا 
بخواهد صورت می پذیرد» هیچ قدرت و نیروی جز با استعانت از خدا وجود ندارد). 
پس كسيكه اين دعا را بخواند چون شياطين با اوروبرو شوند فرشتگان بصورت ایشا 
ضر بت میزنند» و میگویند: شمارا با اوجه كار است» درصورتيكه او خدای عزُوجلٌ را 
نام برده» وبه او ايمان آورده» و بر او توكل کرده» و گفته است: هرجه خدا بخوا 
صورت می پذیرد» و رضایت ما را برمی انكيزد» و هیچ قدرت و قوق جز با استعانت از 
او وجود ندارد؟ 

۱ ۷- و ابوبصير از امام باقر عليه السلام روايت كرده است كه كنت: 
ون شدن از در خانه اش بگوید: «أغوڈ باه يتا عاذت له ملايكة 








(بنام خدا 












خو (بخدا پد میرم از هر چیز که 
رون و از شر شیاطین, و از شر كسيكه با 
و انس, و از شر درندگان و 





اد نهد و از 
اب» هر یک از گناهان, خویشتن را از هر شی در 


دوستان خدای عزوجل د 
جانوران زهرناك» و از شر 








0 ج + كتاب المج 


ر عفر ال لك وتاب عليه و ناه امه ء وَعَصَمَهُ ین الكُرّه. 





يناه خدا قرار میدهم), خدا او را امه و توبهاش را مى بذيرد؛ و مهمش را 
کفایت میکند» و اورا ازبدی عجوب و ازشر محفوظ میدارد. 
 '‏ #(باب سخنانيكه بينكام سوارشدن بر هركب گفنه میشود) » 
۲ ۸ و 2 صادق عليه السلام پای خود را در ركاب میناد, 





اين مركب را مسځرماساخحت» و ما بدون یاری خدا قادر بتسخير آن نبوديم). و هفت بار 


خدای را تسبیح و تحمید وتجليل ميكرد. 
| ۲4۱۹- و از اصبغين نباته روایت شده است که گفت: ركاب را برای 


اميرا مؤمنين علیهالسلام كرفتم» و او میخواست تا سوار شود» پس سر را بلند کرد» و 





بر لب آوردی! فرمود: آرىء ای أصبغ همانطور که تو ركاب برای من كرفق» من نيز 
برای رسول خدا صل الله عليه وآله كرفتم. بس سر به آسمان بلند كرد» و تبشمی بر اب 
رانسد» و. من مانند تو راز اين کار را باز جستهء و هم اكنون همانكونه كه او مرا خبر 
دادء تورا خبرمیدهم: 

عنان اسب شهباء را برای رسول خدا گرفت. يس سر به آسمان برداشت, و 














رول الو ضلى ال یه وله 
ت راسك إلى الشماء 


تبسم کرده من گفم: جكونه است كه سر به آسمان برداشتی و تبشم كردى؟ پس 
كفت: يا علی» هیچ كس نيست كه بر مرکی كه خدا به او عطا كرده است سوار 
وانده و پس از آن بگوید: « از آن خداق آمرزش ميطلم 
که معبودی جز او نیست: دارندة زندگی وزندگان. وبسوی او توبه میکم. 
خدایا گناهان مرا بر من بیامرز زیرا کسی جز تو گناهان را می آمرزد». هیچ کس 
نیست که بر اینگنه عمل کند, مگر آنکه خداى بزرگ کرم میگوید: «ای فرشتگان 
من» بندة من میداند که کسی جز من گناهان را نمی آمرزد. شما گواه باشید که من 
هم اكنون گناهانش را بر او آمرزیدهام». 

شرح: «آی؛ شخره» قول خداى عَزُوجِلَ است: «إنّ رَبَكُمُ الله الذى 
خَلّقَالمواتٍ والارْض ‏ تاكلمة رب العالّمين» است‌وبنا بر مشهور تا قول حدای 
عرُوجلَ نُه لیب الشفندین» است زيرا در بعضى از اخبار به آن تصريح شده 
است. (مت) و این آيه همان آية ۵٤‏ از سورة اعراف است. و شايد که مراد از آية 





شود, و آنگاه آیه سخره را 












سخره در اینجا آیه‌ای باشد که در خبر سابق ذکر شده و آن, 
لت الخ» است. و بعضی گفته اند كه مراد از یف سخره دو 
سجده «سَلرهم آیا ١‏ الخ» است. و ع اناد که ضمير جع بارز در قول خدای 
» بشرکین گمراه معاند برميكردد, نه مسلمين موتخد. و آیهبی‌ترید در 
على بن ابراهيمء در روایاتی از امام 
صادق و امام كاظم عليهماالسلام آمده است که آن دو امام آثرا به امراض و آفات 
دنیوی تفسير کرده‌اند. و بنابراين مناسبتى با این مقام ندارد و قول آن بعض مبتتی بر 

















ım‏ ج + كتاب المج 
رياب ذكرالل PS‏ 








«إذا كنت في سم قثل: الهم جتن صبري 
ذكرأ». 
۲- و قال روك اله صل ال عليه وآله: «و الذي تفس أبي نايم 








وهم است». 
| #(باب ذكرخداى عزّوجلَ ودعا درمسیر سفر)» 

۱۳ ۰ - معاويةبن عمّار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که 
فرمود: رسوندا در سفرش هركا كه فرود می آمدء تسییح می 
تكبير م‌گفت. 

زه | ۲۶۲۱- و علاء از ابوعبيده ازیکی از آن دو امام باقر یا صادق عیهماالسلام 
كرده است» كه فرمود: چون در سفری باشی» بگو: «اللَهُمْ ْمَل قيسري 
تَمَگراء و كلامي ذكرا» (خداوندا رفن راهم را موجب پندآموزی قرار 

دهء و خاموشم را انديشيدن» و گفتارم را ياد تو كردن قرار ده). 

2 ۲4۲۷ و رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: قسم بکسیکه جان ابالفاسم 

در فبضة قدرت او است» هیچ تلیل كوف و هيج تکبیرگونی بر فراز ارتفاعى از ارتفاعات 

خدای را لیل و تکبر وسیله تهليل و تکبیر او هرجه در بشت 
سر داشته با او بتهليل پرداخته, و هرجه در پیش رو داشته با او تکبیر گفته است» نا 
آنجا كه این همآوانی در لیل و تکبیی به آخرین نقطه زمين و مقطع خاک رسیده 





» و چون سوار مى شد 


















آذاب مغر "۱ 








ن لح وکت الأذىكق وَالو) م 


أبي ای القَابِيّ قال: «كتا 


ع ا نی تن هذا اليد 





۵- و قال القایق عَلَئِهِاللامٌ: «لِس من المروءة أن یخلت 


٠ ,‏ #(با بآنچه ازحسن مصاحبت.وفروخوردن خشمء) * 
#(وحسن خلق؛ وخودداری ازآزان وپارسالی) « 
#(که برای مسافر در راه سفر واجب است) * 

۱ ۲۸۲۳- از ابوالربيع شامی روایت شده است که گفت: «ما نزد امام صادق 
عليه السلام بودیم» و مجلس ما از اهل خود بود پس امام عليه السلام فرمود: کسی که 
مصاحبت ياران» و مرافقت رفيقان» و هسفرگی همسفرگان, و معاشرت معاشران خود 
را بخول انجام ندهد, ازما نيست. 

۲ 4174 و صفوان جمّال از امام صادق عليهالسلام روايت كرده است كه 
فرمود: بدرم میگفت: كسيكه آهنگ این خانه کند» در صورتيكه سه خصلت در او 
نباشد مورد اعتداء واقع ميشود: خُلق كه با کمک آن با ياران خود معاشرت كندء و 
جلمی كه به امدادآن بر خشم خود مسلط باشد» و يارساقاى كه او را از حزمات 
خداى عَرُوجِلٌ باز دارد. 

۵- و امام صادق عله‌السلام فرمود: این از آثين مردانگی نیست که 
























طن تن زاین 


عتاژنل یایب قال نتوین 






علي التلام: وذغوا اک 
شخص خير و شزی را كه در سفر می بيند بازگو کند يعنى خیری را كه خود جا 
آورده و شزی را که ديكرى مرتكب شده است بزبان آورد 

 )‏ ٩۲4۲و‏ از عتارین مروان كلى روایت شده است كه گفت: امام صادق 
عليه السلام مرا سفارش کرد» و فرمود: تو را بتقوی, و اداء امانت» و صدق خب و 











حسن صحبت, با مصاحبينت سفارش میکنم؛ و هيج نيروثى جز با استعانت از خدا 
وجود ندارد. 
۲ ۲۸۲۷- و محمدين مسلم از ابوجعفر امام باقر عليه السلام روايت كرد كه 





فرمود: با كسيكه معاشرت کنیء اگر بتوانی كه دست تو. 
خدمت ‏ دست بالاتر باشد» پس جنين كن. 
«رباب مشايعت مسافر وتوديع اوودعاء برای او)* 


از جهت بذل مال و انجام 





۸- چون امیرالژمنین عليه السلام ابوذر - رحة الله عليه را مشایمت 
کرد» حسن و حسين عليهما السلام و عقيل بن ابی طالب» وعبدالله بن جعفر: وعمّاربن- 
ياسر او را مشايعت کردند» و در اين حال» اميرامؤمنين عليه السلام گفت: با برادرتان 


وداع كنيد زيرا كه مسافر ناجار ميبايد براه خود برود» و مشايعت کننده ناگزیر است 














8 ُو الله صلل الله عليه وآله إِذا 1 الیو 
نیس رای گناج 








که بازگردد. پس هر یک از مشايعين جداگانه سخ نآغاز كرد.وحسين بنعليّ 
خدای تورا رحمت كناد, ای آباذر» همانا که این قوم بوسيلة انواع 








و از قدر و قیمت اجتماعی تو کاستند» و حق صحبت و قدر و 
منزلت تو را نشناختند - زیرا كه تو از فروختن دين خود به ايشان دریغ کردی» پس 
ایشان نیزدنیای خود را از تودریغ داشتند, 

پس چون فردا فراز آيد توچه بسيار به آنچه از ايشان دریغ داشتی نیازمندی» و 








رک 





ازآنجه ايشان از تودریغ داشتند ‏ 

بس ابوذر گفت: «خدا رحمت خود را بهرة شا اهل بيت کناد. که من در دنيا 
نیازی جز شا ندارم. من هر زمان كه شا را یاد كنمء بوسيله شما جتان رسول خدا 
صلی الله عليه وآله را بياد می آورم». 

5-64 و رسول خدا صلی الله عليه وآله چون با مؤمنين وداع میکرد» 
می فرمود: خدا تقوى را توشة راهتان سازد» و بسوى هر خير رهبرى کند, و هر حاجق 
كه داريد برآورد» و دين و دنياتان را سا بدارد, و شيا را سالم بسوى خويشان و 
دوستان سالم با زگرداند. 

2 ۳۰- و در خبری دیگر از امام باقر عليه السلام آمده است که رسول خدا 











5 ج ۳ کتاب الچ 


وَأكْمَلَ لَك المع وهل َك الخزُونة, و فرب تك التعيد, و كفا ليم 
ین و 






صلی الله عليه وآله با مسافری که وداع میکرد, دست او را میگرفت» و آنگاه میگفت: 
خدا تو را از صحبت همسفرانی خوب برخوردار نماید و کمکش را دربارهات کامل 
سازد, و اهمواری راه را برايت هموار کند» و دور را برای تونزدیک سازد» و مهم تورا 
کفایت کند» و دين و امانت و عواقب کارت را برای تو حفوظ بدارد. و تورا بسوی هر 
گونه خیری رهبری کند. 
بر توباد بتقوای خدا. تورا بخدا میسپارم. در يناه خداوند عزوجلٌ روان شو. 
٠‏ © (باب سخنانیکه مسافرتنا بر زبان میراند) # 
۱- بکربن صالح» از سلیمان‌بن جعفر از امام ابوا حسن موسى بن جعفر 
علييماالسلام روايت كرده است كه فرمود: كسيكه تنا بسفر رود بايد بگوید: 
«ماشاء الله لا حون ولا موه إلا بالله .له آي یس و خسني» و و 
وَأ » (هرچه خدا بخواهد واقع 
بوجود نمی آيد. خدايا در حال وحشتم انيس من باش» و در مقابل تنبائم یار کن» و از 
غيبتم بسلامت بازگردان). 
#(باب كراهت تبان در سفر) ٭ 
۲ - على بن أسباطء از عبدالملك بن مسلمهء ا 











خالد, از امام 








آداب سفر ۱۵۱ 


رَسُول الله لا له وه 





صادق عليه السلام روايت كرده است كه رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: آيا شما 
ندهم از بدترين مردمان؟ گفتند: بل يا رسول الله گفت: او کسی است که 
سفر کند» و از بذل و بخشش خود دريغ ورزد» وغلام خود را بزند. 

۳ - و امام ابوالحسنء موسى بن جعفر عليهماالسلام فرمود: در وصيّت 
رسول خدا صلی الله عليه وآله بعلن عليه السلام آمده است كه: در هيج سفرى تنا 
خارج مشو زيرا كه شيطان يار شخص واحد استء و او از دو نفر دورتر است. يا 
عل, شخص چون به تنهاثى سفر کند» در معرض هلاک است» و دو نفر نیز هر دو در 
معرض هلاک اند, و چون شمار ايشان به سه تن بالغ شودء گروهی هستند ودر بعضى 
روايات آمده است, که چون به سه تن بالغ شوند مسافرينى هستند. (بعنى از صفت 
هالك رسته و نام مسافر يافته اند). 

| 744 و ابراهي‌بن عبدالحميد از ابواحسن موسى بن جعفر علییماالسلام 
روايت كرده است كه گفت: رسول خدا صل الله عليه وآله سه كس را نفرین کرد: 
يكى آنكه توشة خود را تنا بخورد» و دیگر آنکه در خانه ای تنها بخوابد, و سوم آنکه در 
بیابان سواره تا رهسپار شود. 























ال علیهالتلام: آما آز كنت 


تلا حب وربا 


ر حق ضهن علی تفض) * 
٩‏ - رَوَى السَكُونِي رشو الله صلی الله عليه وآله: 
«الزفيق شم الشقر». 








در مگه نزد امام صادق عليه السلام بودم» بپنگامی كه مردى از مدینه بنزد او آمدء پس 
امام از او برسيد: جه کسی» همسفر توبود؟ آن مرد گفت: : با کسی همسفر نبودم. امام 
فرمود: اگر من بر توفرمان میراندم هرآينه تورا نیکو ادب ميكردم. سپس كفت: یکی» 
شیطانست, ودوتا دوشيطاتنده و سه تقرياراتنده وچهار تفر فاد 
7 #(باب رفيقان سفرء ووجوب حقشان نسبت بيكدبكر) م 
أ ۲4۳۹- سکوفی به اسناد خود از جعفرين محمد عليهماالسلام روايت كرده 
است كه: رسول خدا صل الله عليه وآله گفت: نخست جستن يار سفره سپس بستن بار 
سفر. 
٤۴۷ >‏ و رسول خدا صل الله عليه وآله فرمود: هیچگاه دو نفر مصاحب 
يكديكر فيشوند, مگر آنكه كران اجرترين و بوبترين آندو نزد خدا نرغوترین و 
سودمندترینشان برای آن دیگر است. 
ن. ٠‏ 1458 وامیرالوهتین عليه السلام فرمود: میادا با کسی همسفررشوی که هران 

















برترى كه تو براى او بر خود قائل باشی» او برای توبر خودش قائل نباشد. 

/ 1454 و رسول خدا صل الله عليه وآله فرمود: اين از ستّت است كه چون 
گروهی بسفر رونده مبلغى را كه برای مخارج سفر در نظر میگیرند, به اشتراك كرد 
آورند, و در اختیار یکی از سفران قرار دهند, تا مبادا كه یکی از ایشان گمان کند 
که مبلغى افزون از سهم خود در اين راه صرف کرده است» و اين کار برای فکر و 
ذهنشان خوشايندتر وبرای اخلاقشان بهتراست. 

۰- و اسحاق‌بن جرير از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
میفرمود: با کسی مصاحبت كن كه تواز صحبت او مزین شوی» وبا کسی مصاحبت 
مکن كه او از صحبت تومزی شود. 

۷- و شهاب‌بن عبد ريّه روایت کرده است» که به امام صادق 
: حال مرا و گشوده دستيمرا و گستردن عطای بدوستانم را بخو 








جعی از ياران در راه مكّه هسفر میشوم» و امور معاششان را توسعه ميدهمء آیا اين کار 


است؟ امام كفت مکن, ای شهاب» زیرا اگر تو گشوده‌دستی کنی و 














44 و قال رول 
رول تن وما ژد َو 


44" و قا الصايق علبي الكلام: 





إذا عرض تلاثا». 
45 و رَوى اه بن | 


«قان رشو الله صلی ا 








این با همگنان خودت مصاحب شو با مگذان خودت مصاحب 


 )‏ 9449 و ابوجعفر امام باقر عليه السلام فرمود: چون مصاحبت کنی یار کسی 
مانند خود باش و با كسيكه امور زن د گی تو را بر عهده گیرد» و معيشتت را اداره کند 
يار مشو زيرا که جدين وضعى موجب خواری مردم مؤمن است. 

1445 و ابوخدیجه از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که فرمود: 


كسيكه شب را تنا درخانه بسر برده شیطانست, و دو نفر يار یکدیگرند, و سه نفر 





6 و رسول خدا فرمود: محبو, ياران نزد خداوند عزو 
وهيج گروه از هفت نفر تجاوز میکند مگر آنکه جار و جنجالشان 
۵ - و امام صادق عليه السلام فرمود: حق مسافر اينست كه چون در راه 

تفر بیمار شود» ياران «مسفرش سه شيانه روز برعا 








حال او توقف 
<< 1449 وعبداللهبن أي يعفور از امام صادق عليه السلام روايت كرده است 
كه گفت: رسول خدا فرمود: هيج خرج كردق نزد خدا عبویتراز خرج كردن به آلين 








۱۵۵ 








اف حي أزغغزة». 
» (بابُ الْحذاءِ وَالتَعْرفِي اسَفْر) « 
۷- وی الكويي قان: «قان روا 
صل الله عليه وآله: راد العاف الْحداءٌ وَالشْمْرُما كان يئة 
« رياب جفظ الق ِي الق » 
۸ - روي عَنْ صَمْوانَ 
إن تمي آي وان اريك الح 
كان بمو الفا 












اقتصاد ‏ و رعايت اعتدال - نيست. و خدا اسراف را جز در سفر حج ويا عمره 
میفوض میدارد. 
ا #(باب داء وشعردرسفر)* 





شرح: حداء بر وزن صداع - نوعی غنای حلال است» که عرب آنرا 
برای سرعت سير و حرکت شتر میخوانند, و سخن سعدی ناظر بپمین است که میگوید: 
اشتر ز شعر عرب در حالتست و طرب توخود جه آدمى ای كز ب 

1 447؟س سكونى به اسناد خود روايت کرده, و گفته است كه: رسول خدا 
صل الله عليه وآله فرمود: توشة مسافر حُداء و شعری است كه سخنان زشت و اروا در 





آن نباشد. 
(0. #(باب حفظ نفقه در سفر) ٭ 

۲66۸ صفوان جال روايت كرده است كه به امام صادق عليه السلا كفتم: 
خانوادهام راه من است» و من قصد حج دارم آيا جايز است كه نفقة سفرم را در 
کمربندم ببندم؟ امام فرمود: آری. زيرا که پدرم می فرمود: از جله عوامل نیرومندی 
مسافر حفظ نفقة او است. 





,۲66۹ و علی بن اسباط از عمویش يعقوببن سالم روایت کرده است که 








لحا ع كبام 


موی بل نت متام زان سره 





گفت: به امام صادق عليه السلام گفت: درهمهائی با خود دارم که صورتهالى بر آنا 
نقش شده است» و اين در حال است که من محرمم» بس آنا را درهييان خود 
میگذارم» و بر میان خود می‌بندم - آیا اين کار جایز است؟ ‏ امام فرمود: باکی 
نيستء آيا نه اينست که آنا نفقة تو است» و اعتماد تي بعد از خدای عزوجلٌ به آنا 


است؟ # (باب برداشتن سفره در سض) ٭# 
0 ۲4۵۰- امام صادق عليه السلام فرمود: هر زمان که مسافرت كنيدء سفره‌ای 
بردارید, و برای فراهم ساخحتن آن سفره در انتخاب ببترین نوع طعام بكوشيد. 
۶ + ۲4۵۱ و از نصر خادم روايت شده است که گفت: عبدصالح ابوا حسن» 
موسى بن جعفر عليه السلام بسفره‌ای بنگریست که حلقه‌هانی از مس بر آن بودء پس 
گفت: اين حلقه‌ها را جدا كنيد و حلقه‌هائی از آهن بجاى آن بگذارید, زيرا در 





اينصورت هيجيك از حشرا كه در آن سفره است» نزديك فیشود. 
ے * (باب سفری كه برداشتن سفره درآن مکروهست) ٭ 
لإسفره عن طعام مسافره وظرق است كه غذاها را برروى آذ 


ر¿ ۲8۵۲- امام صادق عليه بیکی از ياران خود فرمود 









آیا بزيارت قر 








۵۷ 









: لك سُفرة؟ قال: تع قال: ما 
تَنْملوا ذیت, قال: قُلتُ: قاي يم تأكه؟ 


۳- و 
زاژوا لسن 
اروا بو آجانیغ ما مارا مهم هذا». 

»راب الاد في اسفر) » 


رَسُولُ الله صل الله عليه وآله: «ين قرف الیل أ" 








أبى عبدالله صلواتالله عليه میروید؟ گفت: آری. فرمود 

برمیدارید؟ كفت: آری. فرمود: ول اگر بز یار 

ميكرديد. گوید: عرض کردم در اینصورت جه چیزی بايد بخورم؟ گفت: نان با شير. 

-۲٤۵۳ 1‏ ودر خبری دیگر امام صادق عليه السلام است که فرمود: من خبر 

رسيده است گروهی چون حسين عليه السلام را زیارت میکئند» سفره ها بهمراه خود 

میبرند, که بزغالة بریان» وحلوای خرما! و امثال 
صورتيكه اگر قبور دوستانشانرا زيارت میکردند جنين غذاها با خود فیبردند. 

مب #(باب توشه درسفر) * 

۱ ۲4۵6- رسول خدا صل الله عليهدآله فرمود: از نشانه‌های مجد و شرف و 
اصالت شخص اینست که توشذ سفر خود را لذیذ و شیرین و گوارا بسازد. 

۵- و علي بن الحسين عليه السلام رای حج يا عمره بمكّه ميرفت» از 

لذیذترد ن و بترین مواقء مانند بادام و شكر و آرد ترش و شیرین کرده توشه ميساخت. 









در آن حل شده است؛ در 











(۱) خبيص حلوای است که از خرما و روغن و آرد می‌سازند و آثرا اقزوشه گویند. 








الأثور زت کین في سواد اليل بر 
تدکث عنهاء أو صَدَقَهُ لك على مشكين 





23 تا يتن ی في علب العلا کی و 
يفم قا دا 





1 - وروايت شده است كه ابوذر رحه الل نزدیک كعبه بپاحاست» 
و گنت: من جُند ب بن سكن هستم. پس چون مردم پیرامون او گرد آمدند گفت: اگر 
چنانکه یکی از شما قصد سفر کند» هر آینه توشه‌ای برمیدارد, که او را برای سفرش 
کارساز باشد. بس برای سفر قيامت توشه ای برد اريد. آيا در آمروژ چیزی نیخواهید که 
برای شما کارساز باشد؟ يس مردی دربرابر او بپاخاست» و گفت: ما را راهنمای 
کن. أبوذر گفت: در یکروز بسیار گرم» بياد روز حشر و نشو روزه بدار. و برای 
عفانم امور حجی بجاى آور و برای تاریکی و وحشت قبور در تاریکی شب, دوگانه ای 
بدركاه یگانه بگزا 

توشة این راه كلمة خيرى است كه برز بان برانی» و كلمة شزی كه از گفتنش 
خاموش ہانیء یا صدقه ای كه از تومسکینی رسد تا مككر ای مسكين بوسيلة آن از 
مشكلات روزى دشوار جات بيابى! 

دنيا را در دو درهم قرار ده» یکی آن درهم كه بر عيال خود انفاق کنی؛ و 
دیگر درهمی که برای آخرتت از پیش بفرستی. و درهم سوم درهمی است که زان 
میدهد. و سودی نمی بخشد, يس آنرا تیاه 


سپس از درازی آرزو و كوتاهى عمر آدمی ياد كرد و از روی تأر گفت: هم 




















۷ - و تال قدا 
نها الم کین تاجتن 
واشتل ادك فيها تقوی الله رل 











#(باب حنل الآلاتٍ و الئلاج في اسف« 


ی كاي ده لع اک ار 
۵۸- رزوی یماد بن داد اليلقري عَنْ حماد 


وغْمْ روزی که من آنرا درک فيكم مرا كشت. 

۷ - و لقمان با پسرش گفت: فرزند عزیزم» دنیا درياق زرف است» و 
جهانی بسیار در آن هلاک شده‌اند» بس کشتی خود را در آن درياءايمان بخدا و 
بادبانش را توگل بر خداء و توشذ خود را در آن» تقوای خداى عزوثل قرارده. بس اگر 
از اين دريا رستی با کمک رحت خدا رسته‌ای» و اگر هلاک شدی بسبب گناهانت 
بهلکه افتاده‌ای, 











#(باب حمل آلات وسلاح در سفر) * 
لايك سليماذبن داود منقری» از حتادبن عیسی, از امام صادق 
عليه السلام روايت كرده است که فرمود: در وصيت لقمان بپسرش آمده است كه: ای 
فرزند عزیزم» با شمشير و موزه و عمامه و رشتهها و طنابهايت و مشک آب و نخ و 
درفش خود سفر كن و داروهائی را که برای توو یارانت مفید باشد بهمراه خود داشته 





باش؛ و با يارانت جز در موارد معصیت خدای روج همگام و هماهنگ باش. (در 
1 





تذكر اين نكته لازم است. که بعضى از راویان اسب را نیز بر موارد توصية لقمان 
افزوده اند), ودر بعضى از نسخه‌هاء جنانكه در محاسن آمده است. بجای «فرس» معنی 








1 ج + كتاب ال 


رياب الْحَيْلٍ وازتاطها وال من ركِتها) > 





اسب «قوس» بعنى كمان ذكر شده است (و جنين بنظر ميرسد كدذكر اين كلمه 
السب است). 
۱ ۶« (باب متعلّق به اسب واختصاص دادن آن) * 

` #(براى جهادوغستين کسیکهبرآن‌سوارشده است) « 

۵۹- رسول خدا صل الله عليه وآله فرمود: اسب حيوانى است كه تا روز 
قیامت خير بر بيشانيش بسته است. و انفاق کننده برای آن» در راه خداوند عز وجل 
مانند کسی است كه دست خود را همچنان بصدقه گشوده داردء بی‌آنکه آنرا ازصدقه 
دادن ببندد. 

پس چون جيزى ازز آن اسبها آماده سازی» اې راد نظ بكي ركه دربيش 
خال سفيد داشته باشده و بینی و لب بالايش سفيدء و 
سفید» و دست راستش برنگی دیگر» و رنگ پیکرش سرخی آمیخته با سیاهی باشدء 
و سپس اسبى پیشانی‌سفید باشد» كه اگر جنين کنی سالم وغانم باشی. 
۷ ۷۲۹۰- و بكرين صالح از سلیمان بن جعفر جعفری از ابوالحسن عليه السلام 
روایت کرده است» که «او را شنيدم که میفرمود: اسب بر هریک از سوراخهای 
بينيش شیطانی است. يس هرزمان که یکی ازشما بخواهد آثرا پلگام کشد» ميبايد لام 


























لول الله سل اه عليه وآله أتقة أفراس 
أهديث نت از ازا قان: مذ 
خدا را برزبان آورد. 
948١ ۲‏ و گفت: او را شنيدم كه میفرمود: كسيكه اسب اصيلى را رابطه 
اختصاص دهد در هر روزى ده ككتاه ازنامة عملش محومیگردد» ويازده ثواب برایش 
نوشته ميشود, و كسيكه اسب هجينى را كه فقط پدرش اسبى عرف استب برای 
مرابطه نگاهداری کند» در هر روز دو گناه از او غو ميكرددء ونه ثواب برايش ن 
ميشود. و كسيكه بر ذونی را كه از هيج طرف عرف نيست- ببندد» و منظورش 
استفاده از زیبانی اسبء يا برآوردن حاجتى يادفع دشمنى باشد» در هر روز يك گناه 
از او حومیگردد, و شش ثواب بحسابش نوشته ميشود. و كسيكه اسبى با پیشانی سفيدء 
با خال سفید در پیشانی را بقصد مرابطه ودفاع از مرزهای ملکت اسلام بندده تا هر 

















زمان که آن اسب در خان؛ او باشدء فقر به آن راه نمی یابد» وتا هرزمان که آن اسب در 
ملک صاحبش باشد» ظلم بخانة او داخل فيشود. و اگر آن اسب پیشانی سفید باشد» 
وسفیدی پیشانیش را فرا گرفته باشدء و قواقش برنگ سفید يا بخشی از آن برنگ 





سفید باشد در نظر من حبویتر است. 


-۱6٩۷ ۱‏ و نیزسلیمان‌ین جعفر جعفری گفت: 





از امام ابوا حسن عليه السلام 
عليه السلام جهار اسب از يمن برسول خدا صل الله 
رد آن حضرت شدء و گفت: يا رسول الله من چهار 


شتيدم كه می فرمود: اميرالؤم 
عليه وله هده كرد» و آنگا 















الیل شوش هي بلاد 
اسب برای شا هدیه كردهام. پیمبر صل الله عليه وآله گفت: آنها را برای من توصیف 
کن. گفت: آنا برنگهای گوناگون هستند. گفت: آيا در بدن آنها رنگ سفید در 
داخل رنگهای دیگر هست؟ گفت: آری. گفت: اسب اشقری باوضح در ميان آپا 
هست؟ گفت: آرى. گفت: پس آنرا برای من نگاه‌دار. 

شرح: «اسب اشقر اسبى برنگ سرخ روشن متمايل بزردی است - و وخ 
رنگ سفیدی در داخل رنگهای دیگر است». 

و اميرا مؤمدين عليه السلام فرمود: در ميان آنا دو اسب کمیت (برنگ سياه و 
سرخ) با بيشافى و قوائم سفيد هست. ببيمبر صل الله عليه وآله فرمود: آنها را بدو بسرت 
ببخش. گفت: و جهارمين آنها اسبى برنگ سياه خالص وجود دارد, فرمود: آثرا 
بفروش» و قيمتش را برای امور زندكى خانوادءات بگذار. زيرا كه ميمنت وبرکت در 
اسبهاى داراى وضخ است 

۱ ۳ - و از او شنيدم كه می فرمود: كسيكه بامدادا 
دیگری برليدء و با ابی اشقر و دارای وَضَحْها برخورد کند, آثروز برای او میارک 
خواهد بود واگر سفیدی عریضی در پیشانی آن اسب باشد, جنين برد رده 






















زندگانی است. ودر آنروزش جز شادی نخواهد دید. و خدای عوجل حاجتش را روا 
خواهد كرد. 

18 4ه وامام صادق علي هالسلام فرمود: اسا در بلاد عرب وحشی 
میزیستند» و ابراهم و اسماعيل عليهماالسلام بركوه ابوقيبس برآمدند, وبانگ برآوردند 








r ات‎ 


صل الله 


الماء إذا مر 





۷وو أله قال «اش ربوا عى لیا ولا تشربوها علی الا 


که: «ألاء قلا ألا هلْمٌ», پس هيج اسبى ناند مگر آنکه TFT‏ 
وپیشانی خود را در اختبار يشان 





ع «هلاء کلمه‌ای است كه در راندن اسب بكار ميرود. و هلم یعنی 





۳ 


,* (باب حق اسب برصاحبش) ٭ 

۵- اسماعیل بن انی زياد (سکونی) به استاد خود روایت كرد وگفت: 
رسول خدا صل الله عليه و آله گفت: اسب را بر صاحبش حقوق است: چون فرود آيد 
علف دادنش را آغاز کند, وچون به آب بكذرد, آفرا بر او عرضه كند و هیچگاه 
بصورت او نزندء زیرا که 
اجام کاری در راه خدای عروجل بر با 








» در مقام حمد پرورد كار خود تسبیح میکند. و جز برای 


از طاقتش بر آن 








نایستد. وچیزی 
بار نکند» وآثرا جز به اندازة توانش راه نبرد. 








0 وشخصى از امام صادق عليه السلام پرسید كه: جه وقت حق دارم 
كه اسب زیر پای خود را بزنم؟ فرمود: وقتی که زیر پای تو همانطور كه 
میرود گام نسپارد. 


۷ - و روایت شده است که آن حضرء 











14 ج ۳ كتاب الخ 


اب 





یهت ولا 








۷۰- و قال الي ب شلال غلب راله: مإ ات ۱ إذا 56 
لته 

۰۱ - و قال رو الله ضل الله عليه وآله: «لا مت كوا علی الوا ولا 
توا طهرزها تجالس». 

۲ - و قان برع الئلام: «یکل عي ء حرم و حزم التهائم في 


تا 





ریا ». 

زدث بزنید, وبعلت رمیدن مزنيد: زيرا که او چیزهانی می بيند که شما می بينيد. 

03 ۲4۹۸- ورسول خدااصل الله عليه و آله فرمود: وقتى که اسب زیر پای سوار 

سر سم بزند, و سوار از سر نفرین به او بگوید: «برو درآق»! اسب میگوید: هر كدام 

از ما که نافرمانيش از صاحبش بيشتر باشد به رو در 
) ۲4۹۹- وعلی عليه السلام دربارة اسبها فرمود: بصورت آنها ضر بت مزنید, و 

آنا را نفرين نکنید» زیزا خداى عزّوجل ین كرده است. ودر 

خبر دیگر آمده است كه صورتهاشائرا زشت مسازيد. 
9407١ ۱‏ وبيمبر صلی الله عليه و آله فرمود: اسبها چون مورد نفرين واقع شوند» 











نفرین بذير میشوند. 
- و نيز رسول خدا صل الله عليه وآله فرمود: بہنگام سواری بر اسیا 


ياهاتان را روى هم میندازید, وپشت آنا را جلس مسازید. 





۲ - وامام باقر عليه السلام فرمود: هرچیزی را حرمتی است» و حرمت 





اینرو می بايد از زشت ساختن و داغ كردن آنه 





ذا مقر 0 


مراب ما لم هم عن هام « 


ار 45 
۳- زوی عَلِيبْنُ راب 





Nev‏ وما احبر الذي وب عن الاق عَبوالئلام آل قال: «لؤ 
البائ ین ترفن ما اکم ينها تما فط» فیس بخلاف هلا 
لبها تغرث الث للكثها ل تغرث بت 
وراب تراب الْققَِعلق 
۷۵ - فال رَسُو الله صلی اله عليه وآله «في َو 
خیش أنوتهم اللي و اهر سر و لاي هم یل ند رتم لا عرف نهم 
اجتناب كرد). 
# (باب امورى كه بہائم از درک آن دور غیمانند) © 
۱ ۲8۷۳ على بن رئاب از ابوحزه» از علّى بن الحسين عليه السلام روايت 
كرده است كه می فرمود: بهائم از درک هرجه دور مانده باشندء از جهارجيز دور 
نماندهاند: شناخت برورد كار تبارک و تعالی» و شناخت مرگ» وشناخت ماده از نر و 







شناخت چراگاه سبز و خزم. 

۱ ۲6۷4- و اقا خبری که از امام صادق عليه السلام آمده» دائر براینکه گفت: 
اگر ام آنچه را كه شا از مرگ ميدانيد ميدانستند» هركز شما گوشت فرہی از آنها را 
میخوردید. برخلاف این خبر نیست» زيرا که بهائم مرگ را میشناسند» ولى آنچه را که 
شما از مرگ میشناسید فیشناسند. 

+ (باب ثواب خرج كردن برای اسب) # 
ر ۷4۷۵- رسول خدا صل الله عليه وآله دربارة قول خداى عروجل که گفت: 
«الذين ينفقون أموالهم بالآيل و التهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عندرتهم» ولاخوف 
عليهم ولاهم يحزنون». (بقره +77/4) (کسانیکه اموال خود را در شب و روز ينهان 

















. +الكلامُ فال: فلت 
الكوابٌ في بون أزديها نل الرفْعينٍ في بان 





وآشکارا انفاق میکنند, اجرشان نزد پرورد گارشانست. و بيمى برايشان نیست؛ 
وايشان اندوهكين نمیشوند). فرمود: اين آيه دربارة خرج كردن برای اسب نازل شده 
است. 

مصتف اين کتاب كه خدا از او خشنود باد گفت: روایت شده است 
که اين آيه در شأن امیرا 






عليه السلام نازل شده است, و سبب نزول آن اين است 





كه او نوبتی جهار درهم در اختیار داشت» پس درهمی را در شب, ودرهمی را در رون 
و درهمی را پنبان, و درهمی را آشکارا صدقه دادء پس اين آیه درشأن او نازل شد. و 
آيه ای چون دربارة موضوعی نازل شود, دربارة هر موضوعی که در آن مسير قرار گرفته 
باشد نازل شده است. و 





عقيدة ما در تفسير اين آیه اين است که آن در شأن 
أميرا مؤمنين عليه السلام نازل شده» و پس از آن در مورد انفاق بر اسب و مواردی نظي رآن 
تطبیق گشته است. 
#۶ (باب متعلق به خاهای بشت دستهای اسب) # 
۱ ۲4۷۹- حمادین عثمان روایت کرده است که به امام صادق عليه السلام 
كنع فدایت شوم ما اسبها را می بينم كه در يشت دستهاشان نقشی جانند دو داغ 











ول يني اله 7 


۷۸- و قا القايق عل الكلام: 










له عل بي حا 





«قال رَسُولالله 





وجود دارد. يس حقیقت آنها چیست؟ امام فرمود: این» جاى سوراخهاى بينيش در 


شكم مادراست 
35 * (باب حسن قیام بر امورمتعلق به اسبها) 4 


۷ - از ابوذز كه رحت خدا بر او باد - روايت شده است كه گفت: 
از رسول خدا صلی الله عليه وآله شنيدم که میگفت: اسب میگوید: خدايا مالک 
شایسته‌ای نصیب من سا که مرا سير و سيراب سازد» و چیزی افزون از طاقتم بر من 
بارنکند. 

۷۸- وامام صادق عليه السلام فرمود: هیچکس اسپی را میخرد مگر آنکه 
آن اسب میگوید: خدایا اورا نسبت من مهربان 

- و عبدالله بن سنا 





آن حضرت روایت کرده است که فرمود: 





اسب را بدست آورید» زيرا که آن هم زینت زندگی است» و هم وسيلة برآوردن 
حاجت است؛ و روزیش برعهدة رژاقیت خدای عزو 
71 مه کی يذ تم خرن روات کے اکا وا 2 

















41 وَقال علي 











بض مُجدبة فج بالمْيره. 
»دياب ما جاء في الإبلي) م 
۳ - قال القایق عَلتِوالكلام: «إياكم و الإبل الخئن فَإنْهَا سر 
الابل أغمارأ». 
4-و قال الا« على رو كل بعر 
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عليه و آله فرمود: دای تبارک وتعالى ملايمت و سازگاری را دوست میدارد» وبر انجام 
آن کمک میدهد» بس چون بر اسبهای لاغر سوار شوید» آنا را در منازلشان فرود 
آورید» بس اگر زمين» خشک وب ی آب و علف باشد, آنها را سريع رانید و اگر 
سرسبز وخيرّم باشد, آنها را در منازلشان فرود آورید. 
۱ ۰ ۲4۸۱- وعل صلواتالله عليه فرمود: هر يك از شما كه با اسبى سفر کند 
نخست بكار علف و آب آن ببردازد. 
1 ۲- وامام باقر عليه السلام فرمود: چون در سرزمین سرسبز و خزفى 
حركت کن ملام حركت کن» و چون در زمين خشك وی آب وعلق حركت کنی در 
حركت خود شتاب نمای. 
.. ©#(بابآنجه درباب شترآمده است) * 

۳ - امام صادق عليه السلام فرمود: از اشتران سرخ موی احتراز كنيد زيرا 
كه آنا کوتاه‌عمرترین اقسام اشترانند. 

"١ و نیز فرمود: بر كوهان هر شترى شیطانی هستء پس‎ - ٤ 





سير ساز و 





IM 


عون 






عليه التلام: «اشتروا السود الاح فَإنّهَا 


سول الله 


دام کن, 
١ ۵ ۱‏ وحضرت صادق عليه السسلام فرمود: اشتران سياه و زشت منظر را 
بخرید, زیرا که آنها درازعمرترین اقسام اشترانند. 

- و رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: اشتران سرماية عرزت صاحبان 
خویشند.. 

1 ۲ ۷6۸۷- و رسول خدا صلی الله عليه وآله عبور از ميان قطار اشتران را هی 
كرد. گفتند: جرا يا رسول الله فرمود: زيراء هيج قطارى نيست مگر آنكه میان, هر 
شترتا شتردیگرش شیطانی موجود است. 

۸- و از پیمبر صلی الله عليه وآله برسيدند: كدامين مال بهتر است؟ 
فرمود: زراعتی که صاحبش آنرا بکارد و به اصلاحش بکوشد, و حقّش را در همان روز 
درون بپردازد. گفتند: یا رسول الله» و كدامين مال بعد از زراعت بهتر است؟ گفت: 
مال كسيكه در ميان گوسپندانش بجستجوى مواضع نزول باران حرکت کند, در 
حالیکه ناز را بها دارد» و زکات را بپردازد. 

گفتند: يا رسول الله» و كدامين مال بعد از گوسپند بپتر است؟ فرمود: گاوانی 
كه هر صبح و عصر خير بهمراه آورند (يعنى هر صبح و عصر از شیرشان بدوشى ). 




















ی الا أما ها لا 9 
قال شحف هذا الکتاب -: 








رسول الله پس بعد از گاو کدامین مال بہتر است؟ گفت: آنها که گامها را 
در كل استوار میدارندی و بپنگام قحط و غلا طعام می بخشند. خوب چیزی است 
نخل» هر كس که آثرا بفروشد وجه دريافق آن بمنزلة خاكسترى بر سر قله ای است که 
باد» در روزى طوفانی» بر آن فشار آورد. مگر آنکه با آز غخل ديكرى را جانشين 
5 بعد از نخل کدامین مال بر است؟ بس پیمبر صلی الله 
عليه وآله سكوت کرد تا یکی از آن ميان گفت: در جه موضعى است؟ 
فرمود: بدبختی و سختى و رنج و دور شدن از خانه در وجودش نهاده است. با نحوست 
ميرود» و با نوست باز می آید» خيرش جز از جانب مشنومترش نميآید, ول با انهمه 
بدون طالب نمیماند» و تیره‌بخت فاجری را از دست نیدهد. 
















این کتاب که خدا از او خشنود باد گفت: معنی سخن پیمبر 

صلی الله عليه وآله که «خیرش جز از جانب مشئومترش غيآيد»اينست که شتررا جز از 

جانب چپش نیدوشند. و جر از همان جانب بر او سوار 
شرح: «و سلطانالعلياء در اين باره گفته است: «احتمال میرود که «جانب 

چپش» كنايه از عدم میمنت و قلت خير و برکت باشد», 

سب 4864 1س و نیز أو عليه السلام دربارة گوسپند گفت: كوسيند اقبالش اقبال, و 











۷" 





»#رابٌ ما يجب من الْعَذلٍ على الْجَمَلِ)م 








تعالی یُجب الْقذل». 


ادبارش نیز اقبالست» و گاو اقبالش اقبال و ادبارش ادبار است» و 


ادبارش ادبار است. 





+ »*(بابآنچه ازعدالت دربارشتروترک)‎ ١ 

© (زدنش و اجتناب از ظلمش واجب است) ۶ 
2 1440 سكو به اسناد خود روایت کرده است که پیمبر صلّی الله عليه وآله 
شتری را بسته ديد كه جهازش همچنا 





بود» پرسید: صاحب اين شتر کجا 
كه فردا (ی قیامت) برای مخاصمت آماده باشد. 
+ ۲4۹۱- و در خر دیگر بيمير صلی الله عليه وآله فرمود: بارها را در بخش مور 
بشت شت قرار دهید» زیر دستها آويزان و پاها استوار است. 
۱ ۲- وابن فشّال از حتاد لام روايت كرده است که: قطاری از 
اشتران متعلّق به امام صادق عليه السلام از برابر او بگذشت, پس شتر آبدارخانه‌ ای را 
ديدكه بارش بيكسومتمايل شده‌است. گفت: ای غلام بار اين شتررا متعادل كنء زيرا 


خدای تعالى عدل را دوست ميدارد. 





است؟ به | 














اث ان زانط 


- روک علی بل 7 





اب عَنْ 





۱ 
که به امام صادق عليه السلام میگفت: أبو حنيفه هلال ماه ذى امه را در قادسیه 
رؤيت کرده و عرفه را با ما شاهد بوده است. پس امام گفت: شخص مازی 
نیست! شرح: «زيرا ماز با چدین حرکت سربع جزبا ایاء و اشاره مکن نیست» جنين 
گی و خستگی با حضور قلب که روح و حقيقت ناز است سازگاری ندارد. و 
ایجاد جنين وضعی امری اختیاری بوده» زيرا ابوحنیفه میتوانست؛ چند روز زودتر 
حرکت كندء تا بچنین عجله و شتابی تاج نشود, و امکان 
طمأنينه و حضور قلب با آورد» ومعنی نف نماز در بیان امام بجا نياوردن آن بر وجه 

صحيح است» و این ابوحنيفه نامش سعيدين بیان است و او را سائق الحاج گویند», 
36 444 وعلىين الحسين عليه السلام بر شتر خصوص خود چهل حج بجاى 
آورد, ودر تمام اين مراحل حقى یک تازيانه به 
۲٤۹۵ ٠‏ و امام صادق عليه السلام فرمود: هر شتری را كه سه سال بر فراز 




















لزد. 
جهازش بسفر حج روند» در شمار چهار يايان بيشت جاى داده ميشود. و بنابروايق 
هفت سال. 

» (باب آنجه در بارة سوارى متناوب آمده است) + 
۹ - على بن رئاب از ابوبصير يحبى بن قاسم از امام باقر علییماالسلام 





0 








آداب سفر wr‏ 
قال: «كات رش اله صَل الله عليه وآله و یی 

بعيرأ ته و خم لیر إلى بتذر». 

ب تواب من آغان مُؤمناً افر » 

۷- قال روك الله صلى الله عليه وآله: «مخ ان مُؤيناً ملا 












روايت كرده است» كه فرمود: رسول خدا و امي رالؤمنين و مرثدبن ابى مرثد غنوی» در 
سفرى كه بطرف بدر میرفتند, متناوباً بر يك شر سوار ميشدند. 
#(باب ثواب کسی که مسافر مهن را باری كند) * 

: 4407لا رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: كسيكه مؤمن مسافرى را يارى 
کند,خدا هفتاد و سه ككره اندوه و مشكل را از کار او ماد و در دنا وآآخرت او 
را از هم وغع يناه میدهد» و در آفروز که نفس مردم قطع ميشودء اندوه عظم او را بر 
طرف میسازد. و در خبر دیگر: آكها كه مردم كرفتار نفسهاى خویشند (اندوه عظم _ 
الخ). 











» #(باب مروت در سفر)‎ ٠ 
مردم در حضور امام صادق عليه السلام دربارة فتوت گفتگو کردند»‎ 1448. 
امام فرمود :شما كارفتوت را بفسق و فجور گمان میبرید. همانا که فتوت و مرت خوانی‎ 
نہاده» و دستی بعطاء گشاده, و آزارى بازداشته است» و اقا آنچه شيا گمان ميبريد‎ 








۷ ج + كتاب الحج 






فیلاوة 


خیانت و فسق است. سپس فرمود: مروت چیست؟ مردم گفتند: يدانم امام گفت: 
مروت - بخدا قسم ‏ اینست که شخص خوان طعامش را در جلوخخان خانه اش قرار 
دهد. و مروت بر دو گونه است: مروق در حضرء و مروق در سفر. اقا آنکه در حضر 
است» تلاوت قرآن و حضور دام در مساجد, و همگام بودن با ياران در رفع حوائج» و 
نعمتی كه بر حادم ديده شود چنانکه دوست را شاد, و دشمن را سرکوب سازد. 

و اما مروق كه در سفر است عبارتست از فراوانی و خو توشه» و بذل آن 
پهمراهان, و کتمان اسرار هسفران» بس از جدا شدن از ایشان» و كثرت مزاح در 
غيرمطالى كه موجب خشم خداى عرُوجل گردد. 

آنگاه فرمود: قسم به آن کسی كه جد من صلوات اللهعليه وآله را به آثين حق 
به نبوّت مبعوث کرد» كه خداى عزوجلَ روزى شخص را به اندازة مرقتش قرار 
میدهد, ويارى به اندازه مؤونه نازل ميشود» و صبر بقدر شدّت بلاء فرود می آيد. 

03 #رباب منازل واماكنى كه فرود آمدن درآبا مکروهست) + 

۹- سكو به اسناد خود روايت كرده است كه: رسول خدا قرمود: 

زينهار از قرود آمدن برای استراحت آخر شب در وسط راه» و درون درّههاء زير! كه آن 











"۷۵ 


سول اش ل الله 


ممه آنل إلة إل الله و 








#(باب المي فِي التَفْر)» 





۱- رو 





۲- و روت «أنّْ ما شا آذرک الله صلی اللہ علیہ وآله نک 


النغي, تا الكثلي». 


۳- وسأل ماو بن عمَار أبَاعئِيالل 





کلام « 





اما کن جای آمد و شد درند گان» و مأواى مارانست. 

۱ ۲۵۰۰- و رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: كسيكه در منزل فرود آید 
که در آتجا از درندهاى بترسدء يس بگوید: «أَشهدُ أن لآل الوخد 
له منك وله الحنذء یر و موعلی کل شی قَدِير انی و بك 
ن شر کل شبع». هنوز اين کلمات را به بايان نرسانده از شر آن درنده این ميشوده 
تا زمانیکه از آن منزل بخواست خدای تعال كوج کند. 

| #(باب بيادهروى درسفر) * 
2 ۱- منذرين جيفر» از يحبى بن طلحة نهدى روایت كرده است که: امام 
صادق عليه السلام ما را گفت: گام بزند, و با شتاب حركت کنید» زيرا که چنین راه 
رفتن برای شیا راحت تر است. 
۲- و روايت شده است که: رسول خدا بگروهی پیاده رسید پس 
ایشان از سختی پیاده‌روی شكايت به آن حضرت بردند, پس بيمير صلی الله عليه واله 















۰۳ ۷۵- و معاويةبن عتار از امام صادق عليه السلام دريارة كسيكه وامى بر 












ول اش حَل الله عليه وآله باع 
تعنال: عدوا ازرم و استنيثواء نت 
ي بل أي نز مه 





راب آذاب المسافر) م 





ا ماه و4 5 اک نه تاد 5 
۵۰۵- زوی مان بن داو الْمِلقريء عن حتاد ن عيسىء عن 


ذقه دارده سؤال كرد كه: آيا حج بذت؛ او تعلق میگیرد؟ امام كفت: 
حجة الاسلام بر هر فردى از مسامانان كه طاقت پیاده‌روی دا 





آری. 








باشد» واجب است, 
بتر کسانیکه با رسول خدا صلی الله عليه وآله حجّ بجاى آوردند پیاده بودند» و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله در سرزمين «كُراعٌ القميم» به ايشان رسید» بس از شّت 
خستگی شکا به او بردند» پس بيمير صلی الله عليه وآله گفت: كمرها را حکم به 
بندید, و بدرون درّه درآئيد و ايشان جنين کردند» و در نتيجة اين کار خستگی و 
ناراحتیشان برطرف شد. 

سے ۲۵۰6 و عل‌بن أبى زه از ابوبصير روایت کرده است که: 9 صادق 
عليه السلام را دربارة معنى قول خداى عزوجل: «وللو عَلَى التاس جخ البِيْتٍ مَنِ 
ي سَبيلاً» سؤال کردم» امام فره : اگر مرکبی نداشته باشدء پیاده براه 
اگر قادر بر پیاده رفتن نباشد؟ فرمود: پیاده و سواره برودء گنم: اگربر 
باشد, فرمود: مسافرین را خدمت كندء وبا ايشان برود. 

س و (باب آداب مساف) © 
“1 ۵۰۵؟- سليماتين داود ينقرى از حتادین عيسىء از امام صادق عليه السلام 
























ك بشن امش مت ول 





روایت كرده است که فرمود: لقمان با بسرش گفت: چون با گروهی سفر کنی» در 
کار خود و کار ايشان بسيار مشورت کن» و در لبخند زدن بروى ايشان بکوش» و 
دربارة توشة سفر خود با آنان كرعانه عمل کن» و چون تو را بخوانند نداى ابشان را 
اجابت فاى, و چون از تويارى طلبند ياريشان کن» و طول سکوت» و كثرت نان و 
به مركب يا توشه ای را كه در اختيار دارى بكار بند. و چون از تو 
بارۂ حقّى گواهی دهى برای ايشان كواهى کن, و چون در كارى با تو 
مشورث کنند رأى خود را به ايشان باز غای. وآنكاه پیش ا زآنکه در کارتأقل وتدټر 
كنى عزمت مکن. و در مور مشورت؛ بيش ا زآنکه درحال قيام و قعود» وصرف طعام 
و انجام مازءفكر و حکت خود را بكار برى جواب مگوی» زيرا كسيكه در نصيحت 
خود بكسانيكه با او مشورت کنند شرط احلاص را يجا نياورد خدا رأى و تدبیرش را از 
او سلب ميكند, و امانتش را از او انتزاع ميتمايد. و چون يهبيق كه يارانت بياده 
میروند, تونيز همكام ايشان شو و چون بهبينى که ايشان بكارى مشغوا ايشان 
همکاری کن» و چون صدقه ای ايشان شركت نمای» و 
بسخن کسی که از تو بزركتر است كوش فرا داره و چون تو را بکاری امر کنند, و 














ندء يا وامی بدهند» تو 

















الأشرص أز تخي تلا الذي .اط بدا 
إل 5 تا 1 ید . ك تن با انعر 





جيزى از تو بخواهند بگو: آری» و مگوی: نه زيرا كه كفتن «نه» دليل عَجز و نشان 
پستی و حقارتست» و چون در راه سرگردان شرید, بس فرود آثید. و چون در مقصد 
شك کنید, متوقّف شوید» و مشورت پردازید, و چون با يكثغر مواجه شويد دربارة راه 
خود از او مپرسید» و او را براهتماثی خود مگیرید, زيرا شخص واحد دربيابان موجب 
شك وترديد است» و ممكن است كه او جاسوس دزدان يا همان شیطانی باشد که شها 
را سرگردان كرده است» و همجنين از دو نفر نيز برحذر باشید» مگر آنکه در وجود ایشان 
نم زيرا شخص عاقل چون خود جيزى را 
بجشم خود ببیند حق را از آن میشناسد» و شخص حاضر و ناظر چیزهان را می 
كه شخص غائب نی بیند. 

فرزند عزیزم! چون وقت نماز فراز آیده آنرا ميفكنء آنرا 
بجاى آور, و فكر خود را از بابت آن بپردانی و خاطرت را از آن جهت آسوده سان زیرا 
نماز دّينى است که ميبايد پرداخته گردد, وغاز را در جاعت بكزار, هرچند که اين کار 
در صعوبت چنان باشد كه گوفی بر سر نيزهاى ایستاده‌ای؛ و بر پشت مركب خود 
مخواب» زیرا كه اين کار جروح شدن يشت آنرا تسریع ميكندء و اين از کار حکیمان 
یست, مگر آنکه در كجاوداى نشسته باشى كه برای راحت سا صل خود 
امكان تمد داشته باشی . و چون بنزديكى منزل برسى از مركب فرود آی, وپش ان 


























0 و 





»راب غاء الضَالَ عن القلريق) ‏ 
٩‏ وى علي ن آي حن عن اي بصی عن أبي عیاش 





کن زيرا که آن درحکم جان تواست م 
و چون قصد فرود آمدن کنید» بكوشيد تا از قطعات زمين قطعه‌ای را انتخاب كنيد كه 
زيباتر و خاکش نرم‌تں و كياهانش فراوان‌تر باشد» پس چون فرود آمدی» 
آنکه بنشينى دو ركعت نماز بگزاں و چون قصد قضاء حاجت كنى بزمینی 
دوردست روان شوه و چون آهنگ کوچ کنی دو ركعت غاز بگزاں و آنكاه با زميق كه 
در آن فرود آمده بودی وداع نمای» و بر آن زمين و اهل آن ملام کن» زيرا که هر 
شتگان دارد» و اگربتوانی كه طعامى را بيش از صدقه دادن چیزی 
کن» وتا هر زمان كه بر مركب سوار باشى بر توباد بخواندن 
كتاب خداى عَزّوجِلَ. وتا هر زمان كه به انجام دادن كارى سرگرم باشى برتوباد به 
تسبيح گفتن» و تا هر زمان كه بيكار باشی» بر توباد بخواندن دعا و از حركت در 
اول شب احترازنماى, ود رآخ رشب روان شو. و زنهار از بلند كردن صدا در مسیرت. 
| #(باب دعاى كسيكه راہ را گم كرده باشد) م 
۲ ٠ق‏ على بن الى زه از ابوبصیں از امام صادق عليه السلام روايت كرده 
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عَليوالگلام قال: «إذا لت عَنٍ الظريق ناد «با صالخ أو با أباصايج- 


آزید نا إلى القلريق 





+ (بابُ ال ند حول قديكة أؤقزتة) ‏ 
۹- كان في وی رول الله ل الله عليه وآله 






ذا أرَدْتَ مديتة أؤ 





است كه فرمود: چون راہ را گم کردی» پس بانگ برآور که: «يا صالح و یا 
آباصالح - أریْذنا ی الظریق کم ا». 
| ۲۵۰۷- و روایت شده است كه بخش خشکی زمين به صالح سپرده شده 
است» و بخش دریانی آن در مایت حزه قرار گرفته است. 
۳ »(باب دعاق که‌هنگام فرود)« 
»(آمدن درمنزل میبایدخواند) © 
٠‏ ۲۵۰۸- پیمبر صلی الله عليه وآلهعلى رافرمود: يا على» چون منز فرو آنی بگو: 
«الهُم زیي مدرلا با رکا نت خیراشتزلین». (خدايا مرابسانى مبارك فرود 
آور: و تويهترين فرودآورن دكافى). تا از بركت این دعاء خيرآن منزل نصيبت شود, و 
شرش ازتودفع گردد. 
«(باب دعاء وقت ورود بشهرى يا بروستال)* 
۹- در وصيت رسول خدا صلی الله عليه وآله بعليّ عليه السلام آمده است 
که: يا علَى» چون آهنگ شهرى يا روستافى کنی» بینگام دیدن آن بكو: «أللهم ی 
اسالت یاه و وبك من ّها. الم يبنا إلى أهلهاء عبت صالحي 





3 

















آداب شخص مسافر ۱۸ 


و ودب ين عَرهاء الم نا 








ل أهلهاء وَحَبّثٍ ضايحي أخلها 


بكي إلا که بقلاغ الأزض التي كات يبد اش وج عليهاء و كته الوابة, 


باب الماء التي كات يَضْمَد فيها عَم ربکا الْمَلَكانٍ المُوكلانٍ 








أهلها إِلَبْا». (خداياء من خیر آن را ازتومسئلت میکنم» و از شر آن بتوپناه می برم. 
خدایا ما را نزد اهل آن حبوب سان و شايستكان اهل آن را نزد ما حبوب فرمای). 
»راب مرگ درغربت)» 

۱ ۰- حسنبن عبوب» از ابیعمد وابشىء از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است» كه گفت: مؤمنى نیست که در سرزمین غربت يرد بی‌آنکه 
گریه کننده‌ای بر او بگرید, مگر آنکه قطعات زمینی که خداى عزوجل را روی آن 
عبادت کرده است بر او كريه میکنند» وجامه هايش بر اومیگریند» ودرهای آسمانی 
که عملش از آن صعود میکرده است بر او میگر 
گماشته شده‌اند بر او گریه ومویه میکنند. 

۳ ۲۵۱۱- و نيز امام عليه السلام فرمود: غریب چون مرگش فراز آید» براست و 
چپ خود مینگرد, و کسی را نمی بیند كه سرش را از زمین بردارد, در اینحال خدای 
غزوجل میگوید: «بکدام كس توجّه میکنی؟ بکسی که برای تو بر از من باشد؟ 
بت و جلال خودم قسم كه هرآینه اگر تو را از بند بیماریت رها سازم» در مورد 
طاعت خویشم قرار خواهم داد» و اگر قبض روحت كم تو را به مورد کرامت خود 








.. و همچنین دو فرشته‌ای که بر او 








۸۲ 





' کتاب ال 





إلى گراتي» 
»راب تهیلة القاِم ی ال« 


۲- قال القایق َو التلام: «ِنْ زشون الله صل الله عليه وآله كان 





واه وقان 
خواهم برد . 
| ««باب میت تازه‌وارد ازسفرخج) « 

۲ ۲۵۱۲- امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صل الله عليه وآله بتازه وارد 
از مگه می فرمود: خدا از تو قبول كندء و در برابر آنجه در اینراه صرف كردهاى بتو 
عوض دهد, وكناهت را بیامرزد. 

* »رباب ثواب معانقه با حاج)‎ ١-١ 
درروایت ابوالحسن اسدى- رضی الله عنه - آمده است که گفت:‎ -۲۵۱۳ ۰. 
امام صادق عليه السلام فرمود: كسيكه با حاجى غبارآلوده معانقه كند, چنانست که‎ 
حجرالاسود را استلام کرده باشد.‎ 
٭ (باب نوادر) ٭‎ 

ر 7814 از جابرین عبدالله انصاری روایت شده است که گفت: ‏ رسول 
خدا صل الله عليه وآله نبى کرد از اينكه مرد چون از سفر باز آيدء بهدكام شب در را بر 
خخانواده اش بكويد, مگر بعد از آنكه ورود خود را به يشان اعلام كند . 

۵- و نیز فرمود: سفر قطعه ای از عذا بست» پس جون یکی از شما سفرش 














آداب شخص مافر ۱۸۳ 
سره فليُشرع الآياب إلى أهله». 
- و قال الا 





۸- و رَوى جر بن الاسم عن القایق عیوالْلامٌ قان: «إذّ 
: بشم الله یرل عثلق ». 
قرعلیهماالشلام: «آنا این لن 
تالا ألا بصي الشرق و الق و الحرق». 
ار بلج والغترق + 

أب عیاش عَلَِهِ الكلامُ قال: «الْحَج 











میماناء قإذا التهيت !| 


۰- روک او 4 





را بپایان برد در با زگشت بخانواده اش شتاب کند ۰ 
+0 و امام صادق عليه السلام فرمود: گردش مراحل و طى منازل توشة سفر 
ميسازد, و اخلاق را زشت میکند» و جامه‌ها را ميفرسايد. و حد كردش در 
تفرج هيجده ميل است. 

۷- وعبداللهين ميمون به أسناد خود روايت كرده است كه: رسول خدا 
صلی الله عليه وآله فرمود : زمانيكه راہ را گم كنيدء بطرف راست رهسپار شويد. 

٠‏ ۲۵۱۸- و جعفرین قاسم از امام صادق عليه السلام روايت كرده است» که 
فرمود: بر قل هر پل شیطانی هست» پس چون به آن رسيدىء بگو: «بسمالله» تا آن 
شیطان از سوی تو کوچ کند. 

۹- و ابواحسن موسى بن جعفر علیماالسلام گفت: من برای کسیکه 
بقصد سفر از خانه بدر شود در حاليكه تحت الحنك عمامه اش را بسته باشد, سه جيز 








را ضامنم: آنكه دزدی وغرق شدن وسوختن به او اصایت نکند. 
# (باب أنبوه ساختن موبرای حج وعمره) ٭ 
۰- معاويةبن عتار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است» که 













وآ لا ينبني یاچ ولا 
ولا بتنتهاء وت لأهل امد الحلَيمَة» و فرتشجد | 





فرمود: موسم حج ماههانی معلوم است» و آن» ماههای شؤال و ذوالقعده» و ذوالحجه 
است. و كسيكه قصد حج داشته باشد, چون هلال ذوالقعده نظر کند, موی خود را 
میسازد (يعنى از كم كردن وزدن آن خودداری مینماید) و كسيكه عازم عمرهباشد 
مت یکاه موی سر و صورتش را انبوه مینماید و بعضی از اخبار به حا 
خبر را هشام‌بن حکم و 
اسماعیل بن جابر از امام صادق عليه السلام» و اسحاق بن عمّار از اهام موسی بن جعفر 
علیماالسلام روایت کرده‌اند. 

۱ ۱- و از سماعه روايت شده است» كه گفت: از امام موسى بن جعفر 
علیماالسلام دربارة حجامت» و تراشیدن يشت سر در ماههای حرام سژال کردم؛ و 
امام فرمود: با کی نيست. و استعمال نوره و استفاده از مسواک نیزبلامنع است.. 

»باب ميقاتهاى احرام) © 

۱ ۲۵۲۲- عبيداللهبن على حلبی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
كه فرمود: احرام از بنج میقاتست که رسول خدا صلی الله عليه وآله تعيين کرده» و هيج 








سازد» و | 





است که موی خود را فقط برای یکاه 














«وَقْت رسو الله ص الله 


ارف واش ی 





حج گزار و عمره كنندهاى را میسزد كه قبل ازآن يا بعد از آن رم گردد: 

برای اهل مدینه ذواخلیفه را كه همان مسجد شجره است میقات قرار داد. و 
او در آن مسجد فاز میگزارد» و خود را مهيّاى احرام حج میکرد و چون از مسجد بسوی 
صحرا بیرون می شد» و براه می افتاد تا در سطح بيابان قرار میگرفت. زمان 
محاذات ميل اقل ميرسيده )مش 

و جحفه را برای اهل شام» و عقیق را برای اهل نجد» و قرن‌النازل را برای 
اهل طائف» ویلملم را برای اهل يمن میقات ساخت. 

و برای احدى روا نيست كه از ميقاتهاى رسول خدا صلی الله عليه وآله روى 





برقابد. 
۳- و در روايت رفاعة بن موسى از امام صادق عليه السلام آمده است که 
می فرمود : رسول خداصنى الله عليه وآله عقيق را برای اهل نجد ميقات قرار داد و فرمود: 
آن برای اراضى مرتفعى نيز كه ببخش نجد داخل شده است» ميقات استء و شا 
(مردم عراق نيز) در اين باره از اهل نجد محسوب ميشويد. و پیمبر صلی الله عليه وآله 
جحفه را ميقات اهل شام ساخت» و اين همانجا است كه «مَهْيَحَه» ناميده ميشود. 
4- و معاويةبن عتار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که 
گفت: در صورتيكه عل عقيق را نشناسی کا است که نشا 




















1816 و ال الضایق عَلَيِهِالعّلام: «وَقّت رون الل صل الل عليه وله 


تاه اليراقو التقيق وأو التنلحُ 
۳ 





ووتطة عرف واجر؛ ذاث يري واو 





و لا يجوز الإخرام قبن ن الميقات 
أ 






رو بالكئوقة أن علا علد الثلام قا 


از اعراب سؤال کنی. 

| ۲۵۲۵- و امام صادق عليه السلام گفت: ال سرزمين عقيق «بريدالبعث» 
است» و آن بريدى نزديك بريد «غمره» است. 
۶ ۲۵۲۹- و امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلّى الله عليه وآله عقیق 
را ميقات اهل عراق ساخت» و اول آن وسلح», و وسط آن «غمره»» و آخرش 
«ذات عرق» است. و اول آن افضل است. . وعم شدن قبل از رسیدن بميقات جایز 
نیست» چنانکه تأخير آن از میقات نين جز بسيب علّى» يا منظور تقيّه جایز نیست, و 
در صورتيكه شخص عليل باشد, يا تقيّه كندء تأخير احرام تا ذات عرق بلامانع است. 

۷- و معاوي ار دربارة مردى از اهل مدينه كه از جحفه محرم شده 

بود. سؤال كردء پس امام گفت: باکی نيست. 


۸- و از ابوبصیر روایت شده است كه فرمود: به أمام صادق عليه السلام 

















آداب شخص مسافر WAV‏ 


آهيف فتال: : مشبحات الله لَوْ كات كما یوت مات رشول اله صل الله عليه وآله 









سأل هبتر الضايقة 
سك ولا 
صل الله عليه واله افضل من 

۰- وم [القايق] عليه الکلام «عن جل مئزلة لت الجحفة ین 





ان, عن أبي بال 


كفم که : درکوفه برای ما روايت میکنند كه على عليه السلام گفته است: از جله عوامل 
كمال حجّ تواحرام بستنت از خانه‌های علّه ات میباشد» پس امام فرمود: سبحان الل ! 
اگر جدين بود كه ايشان میگویند هرآينه رسول خدا صلی الله عليه وآله (از خانه) تا 
مسجد شجره از جامه هايش بهره فيكرفت» (وآنها را برتن فيداشت). 

-۷۵۲٩ |‏ و میتر از امام صادق علي هالسلام دربارة مردى سؤال كرد كه از 
عقيق وم شد» و مردى دیگر كه از كوفه حرم گشت» عمل كداميك از وال 
است؟ امام فرمود: ای مر نماز عصر را اگر چهار ركعت بخوانى افضل است» يا شش 
ركعت؟ گفم: چهاررکمت بخواغ افضل است. فرمود: پس همینطور سدّت رسول خدا 





۱ ۰)- و امام صادق عليه السلام را گنتند : كسيكه منزلش در پ 
است ازکجا حرم میشود؟ فرمود: از منزنش, 
۱- و در خبر دیگر آمده است که كسيكه منزاش دربخشی‌میان ميقاتها و 
مکه واقع شده‌است میباید از منزل خود حرم گردد. 

















AA 






» (باب ای خرام) + 
عدا یتلام قا: 





۳- روى ماو بْنُ تاره عَنْ أو 
اثتفيت ال التقيق بن ّل اليرت أذ إلى وت ين هذه التاقيت ات ثريد 
الإخرام إن ء ولم ارف و ال عا 
شاربك» ولا یف ثم انتكِ و اغتيل» 
راك من فلت إن اء الله تعلی - عند وال انس و انآ 
زوا نس قلا سر إلا أن ذيك أحَبٌ إَِيّ أن کون ند زوا الشّمئس». 

207 و روی ماوت ب وهب قال: «سَألتُ أباعبياه عله الثلام 












۲- و حسنبن محبوب از عبداللهين سنانء از امام صادق عليه السلام 
روايت كرده است كه فرمود: كسيكه يكنا در مدينه برای رفتن بحج اقامت کند یا 
اندازة یکاه و بعد بخواهد از راه ديكرى بجز راه معمول مدینه, بمكّه رودء پس 
هنگامیکه محاذات مسجد شجره رسيد در بان شش ميل مدينه بايد از نج حرم شود. 

72 #رباب آماده شدن برای احرام) © 

۳ ۳- معاویةین عمار از امام صادق عليه السلام روایت کرده است» که 
فرمود: چون از طرف عراق بسرزمین عقيق برسی, يا بميقاق از اين مواقیت وارد شوی» 
و بخواست خدا قصد احرام کنی, موی زیر بغلهایت را بزدایء و ناخنبایت را بگیں و 
ظهارت را بنوره بیندای و شاربت را کوتاه كنء و ببر کدام از این کارها كه آغاز کنی 
زیافی نخواهی دید.سپس مسواک بزن» و غسل کن» و دو جامة احرامت را بپوش؛ و 
چنان كن که بخواست خدا فراغتت از این امور مقارن با ساعت زوال خورشيد باشد. و 
در صورق هم که تا هنكام زوال بايان نيابد ضرری بتو نخواهد رسيدء إلا اینکه انجام آن 
آنوقت برای من خوشایندتر است. 

8184 و معاویةبن وهب روایت کرده است و گوید: که در آن هنكام که 





تا أنوة 











بن مایم قلان: «ازتلٹاإلی أي 
انا ثرید أن تُوَئعَكَء فازتن نا 


ما در مدینه بودي دربارة آماده شدن برای احرام از امام صادق عليه السلام سؤال 
کردم» بس فرمود: در مدينه تنویر کن و بهر جه خواهی مجهز شو و اگر بخواهی غسل 
کن» و اگرمایل باشی از یراهن خود استفاده كن» تا بمسجد شجره برسى . 
| ۲۵۳۵- و معاويةبن عتار در خصوص كسيكه شش شب قبل از رسیدن 
بیقات تنویر کند سؤال کرد. بس امام گفت: باکی یست» و نیزدر خصوص كسيكه 
هفت شب یا هشت شب بيش از ورود بمكه نوره کشد سؤال کرد» و امام فرمود: باکی 
بر او نیست, 
-۲۵۳٩ +‏ وعل‌بن ابی‌جزه از ابوبصير روایت كرده است که مردی از امام 
صادق عليه السلام ‏ در حالیکه من حاضر بودم ‏ سؤال کرد که: هرگاه نور هکشم 
برای احرام عمرة تمع بس 0 وفاصله ميان اين دو چقدر , 
باشد» فرمود: دو هفته» پانزده روز كه بگذرد تنو 

۷- و ابن ابىعمير از هشام‌ین سام 7 كرده است كه در حاليكه ما 











ئي آلف أذ 





محئ الحّسي «عن دهن الخيري و البتفسح آنه 
وله عن از 











با جاعتی در مدینه بودیم» پیامی برای امام صادق عليه السلام فرستاديم» داثر بر ايدكه: 
ما میخواهيم با شما وداع » پس امام صادق عليه السلام برای ما پاسخ داد که: در 
مدینه سل كنيد, زیرا بم آن دارم که در ذوالحليفه آب برای شما کمیاب باشد. 
بنابراين در مدينه غسل کنید» و جامه‌هنی را كه در آن رم ميشويد بپوشید» و آنگاه 
يك به يك و دوبدو بیائید. 





شرح: «امر امام به متفرّق آمدن مینی بر تقيّه بوده است». 

هشام گفت: پس ما نزد او گرد آمدیم» و ابن الى يعفور از امام پرسید که: قول 
شيا دربارة استفاده از مقدار کمی روغن, بعد از انجام غسل برای احرام چیست؟ پس 
امام فرمود: استفاده از آن, جه قبل و چه بعد و چه با هم بلامانع است. هشام گفت: 
سپس امام فرمود: تا شيشهاى از روغن ميوة درخت «بان» را كه هنوز بعمل نياورده و 
معظر نساخته بودند, حاضر كردندء پس ما را فرمود تا از آن روغن استفاده کردم» 
آنكاه چون خواستم تا از عضر امام خارج شوم» فرمود: چون به ذوالخليفه برسيد اگر 
آی بيابيد باكى برشها نيست خود را بشوقيد. 
| ۷۵۳۸- و عمد حلى دربارثروفن كل شببووبتفشه از امام سؤال کرد, و 
گفت: زمانیکه بخواهم حرم شوم آيا جایز است كه از اینگونه رون استسفاده كنيم؟ 
ز محمد حلبی دربارة كسيكه در مدیته برای احرام خود 








امام فرمود: آری. و 








آداب شخص مسافر 1۹ 





۹- وروی اون عتار له للم 


ال: «الرَجل يدهن باي 





غسل کند از امام سؤال کرد» و امام در جواب فرمود: اين غسل که در مدینه انجام 
میدهد» او را از غسل در ذوالخليفه بىنياز ميسازد. 

۱ ۹- و معاويةبن عمار از آن امام عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود؛ مرد ميتواند بيش از آنکه برای احرام غسل کند از هر گونه روغنى که بخواهد 
استفاده کند» در صورتیکه مشک و عنبر و زعفران و ورس در آن نباشد. 

همچنین فرمود: و جامه‌ای را که برای احرام آماده کرده ای با عطر بخور مده. 

+۰ ۵4- و قاسم بن محمد جوهری, از على بن ابی زه روایت کرده است» که 
گفت: از امام سؤال کردم كه: آيا برای مردی که قصد احرام بستن داردء استفاده از 
روغن آميخته بعطر جایز است؟ امام فرمود: وقتی قصد داری که محرم شوی از روغنى 
آميخته به مشک و عنیں که بعد از رم شدن بوی آن در سرت باق باند, استفاده 
مكن. و چون اين امر را رعایت کردی؛ از هر گونه روغن که بخواهی» جه قبل از 
غسل» و جه بعد از غسل» استفاده کن» آنگاه چون رم شوی استفاده از روغن بر تو 
حرام است. تا وقتى كه محل شوی و دوران احرام را بيايان بری. 

٤۱‏ ۲۵- وحمّاد از حریز, از امام صادق علیه‌السلام روايت كرده است که 














۹۲ 





۲ - وَل يا ميل أنه تال : «غشل یر 





واذا افتتل الل للإخرام قلا باس أن ْح راه يمشديلٍ و 





او برای زن مانعی غيديد كه سرمه بچشم بكشدء و از روغن استفاده کند, و بعد از 
همكى اين امور غسل احرام بجا آورد. 
1 ۲- ودر روايت جیل آمده است كه امام فرمود: غسل روز برای شبت 

کفایت میکند» و غسل شبت برای روزت كافى است. 
۶ ۲۵۹۳ و از امام باقر علي هالسلام دربارة مردی سژال كردند, که برای 
اخرامش غسل کند, و پس از آن نا 
آب میشوید» وغسل را اعاده نميكند. 

و مانعی ندارد که مرد بامدادان غسل کند» و شامگاهان حرم شود. و اگر 
5 از تیک گفتن جامه‌ای پوشیده باشی» پس آن را از طرف بالا از تن بدر آوره و 
غسل را اعاده كنء و از اين بابت جيزى بر ذقه‌ات نیست. و اگر آن جامه را بعد از 
لتيك گفتن بوشيده باشى آن را از پائین بدر آوں و در اينصورت خون گوسپندی برذقة 
تواست. و اگرنسبت به اين حكم جاهل بودهاى جيزى بر ذم نونيست. 

و چون مرد برای احرام غسل کند, مانعی.ندارد كه سرش را با دستمالى يا 
ملحفهاى پاک کند. 

و مرد چون برای احرام سل کند» و بيش از آنكه غرم شود بخوابد, ميبايد 





ايش 














اقسام وانوع حي wr‏ 





:ناج متتشغ» و حا رد جوسای يلهذي ‏ الا 
موالقارنا». ۱ 
وا تجوژ واه مكة ولا حاضریقا الث بالشنرّة إلى الج ولس لهم 
غسل را بر سبیل استحباب اعاده کند, زیرا که: 

۱ ۲۵46- عیص‌بن قاسم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
گفت: دربارة مردی که در مدینه برای احرام غسل کند, و دو جامة احرام را بپوشد» و 
پیش از آنکه رم شود بخوابد از او سال کردم فرمود: غسی برذمة اونيست. 

و كسيكه در ال شب غسل كندء و پس از آن در آخر شب محرم شود همان 
غسل او را کفایت میکند. 
67 هرباب اقسام حاج) م 

1 ۵- منصوربن صيقل از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه 
فرمود: حاج در نظر ما بر سه قسمند: حاج متمتع (يعنى حاجمى كه حج تمع بجا 
میآورد) و حاج مفرد برای حج (يعنى حاجّى که حي إفراد آنجام ميدهد) و حاجی كه 
هی (ینی قربانی) بسوی كعبه ميراند (یمنی حایتی كه حي قران ميكزارد). و رانندة 
هدیء قارن است. 











و براى اهل مگه و حاضران در آن شهر تمتّع بعمره بسوی حت 








1 


1 ١ 
الحرام هل َة و حواليها على تب‎ 
یج إلا متتثما با‎ 





ايشان جز از حج قرآن يا حج افراد بهرهاى ندارند» زيرا خداى عرُوجلٌ در اين باره 
فرموده است: 
پس کسیکه» بعد از اجام عمرهه از چیزهائی که در زمان احرام بر او حرام بود 
متمتع شودء تا آنكه زمان حرم شدنش برای حج فرا رسدء هيبايد تا هر قربافى را که 
برای او میتر باشد تقديم كند. و پس از آن گفته است: این» برای کسی است که 
خانه و خانواده‌اش از حاضرانٍ مسجداحرام نباشند. و حاضرانٍ مسجدالرام کسانی 
هستند كه در مگه و حوالى آن شهر, تا مسافت چهل و هشت ميل سكونت دارند. و 
كسيكه از این محدوده خارج باشد» حج او ج 
(یعنی حج تمتع بايد بجای آورد) و خدا غیر آن را قبول تميكند. 
۰۱ ۲۵4۱- و ابنيكير از زراره روایت کرده است که گفت: از امام باقر 
عليه السلا. كه میفرمود: كسيكه به كعبه و صفا و مروه طواف کند, مج" شده 
است. ام از آنكه اين پیشامد را خوش داشته باشدء يا برای او ناخوشايند باشد. مگر 
كسيكه در همان سال عمره بجاآوزد یا قربانی بسوی کمبه برائد, و شعار بر آن قرار 
دهد وقلاده بر گردنش بیاویزد. 
۷- و ابن أذينه از زراره روایت کرده است که گفت+ مردی بسوی امام 
عليه السلام آمدء درحاليكه آن امام دريشت مقام أبراهيم بود. پس 





بعمره بسوى حجٌ نیست, 





















اقسام وانواع حي 14 


؟ قنان: َعَم قال: هن لت الهني؟ تال: لاء 


عَلَئِِالكلام: «رجل بذرة | 





و عمره‌ای را مقرون بيكديكر ساختهام. امام فرمود: آیا گرد كعبه طواف کرده‌ای؟ 
گفت: آرى. گفت: آيا قربانی سوق داده‌ای؟ گفت: نه. پس امام عليه السلام موی 
او را كرفت (يعنى از موی سر يا صورتٍ او جيد) و آنكاه گفت: ِلَ شده‌ای بخدا 
قم 

۱ ۲۵4۸- و ابواټوب از امام صادق علیهالسلام روايت كرده است» که گفت: 
یکی از ايشان (یعنی حق‌تاشناسان) حي قران بجا ميا 
بعنوان كيفر كارى كه كرده است او را وامیگذارم» و | 
پیروی امام حق را ترک كرده است» برايش بیان فیک 


1 ۹- و از يعقوببن شعيب روايت شده است که كفت بامام صادق 


















عليه انلام عرضه داشتم: 





س به حج وعمره احرام می‌بندد. و ابتداء عمره را اجام 

می دهد آيا وى پا اينكه حج را اول نام برده بعد عمره, راودر عمل بعكس رفتار کرده» 
تع بجای آورده است؟ فرمود: آری. 

- و اسحاق‌بن عتار از ابوبصير روایت کرده است که ككفت به امام 

صادق عليه التلام عرضه داشتم : مردی حج افراد جام یآورد و يس از آنکه طواف خانه 








و سعی ميان صفا و مروه را اغجام داد میخواهد آثرا عمرة تمتّع قرار دهد؟ فرمود: هرگاه 








لكل 






۵۵۱- و كتبَ علي 






بن مسر إلى أبي جر الا 


عل الله عليه وله يعُوُ: لو اسْتفْبلتُ ین أثري ما استذبزث تفع كما فل 
بس از فراغ از سعى بيش از آنكه تقصير كند برای احرام حج لبيك كفته باشد 
نمی تواند آثرا به تمتع بدل گند. 
| ۱- وعلن ين ميش نظ نامه ای از ابوجعفر دوم عليه السلام دربارة مردی 
كه در ماه رمضان عمره بجا آورد» و پس از آن در موسم حج حاضر شود» سؤال کرد 
كه: آيا بايد حج إفراد بجا آورّدء یا انجام دهد. كدام یک از آن دو افضل 
است؟ يس امام در جواب او نوشت که: چنین کسی میباید حج تمتع را اختیار کند. 
۲ ۲۵۵۲- و حفص‌بن البختری از امام صادق علي السلام روایت کرده است 
که گفت: حج تمتع-بخداقسم- افضل است» وقرآن بتشریع آن نازل شده» وسكت 
تا روز قيامت بر آن جریان 
| ۲۵۵۳- و حلی از امام صادق عليهالسلام روايت کرده است که فرمود: 
ابنعبّاس گفت: عمره تا روز قيامت در حجخ داخل شده است. 
4ن و ابوايوب ابراهيم بن عشمان خر 
که: كدام نوع از انوع حج افضل است؟ فرمود: ت 
افضل از آن باشد در صورتيكه رسول خدا صلی الله عليه وآ میگوید: اگر آينده را 











افته است. 





















العام وتام حي ۷" 


1 » ويها إلى پو 
رتنع قيا ن الشخرة 
الشّنْس» والإفا و ات 








بای كذشتة زند گم در پیش خود ميداشتم» چنان ميكردم که مردم كرده اند. 

و «متمتع» يعنى حاچی كه بها می آورد ‏ همان کسی است که 
در ماههای حج به ن قيام ميكند» و چون خانه‌های مگه را می بيند» ینک گفتن را 
ترک مینماید پس چون که درآید هفت بار بر كرد کمبه طواف میکند» و در مقام 
ابراهيم عليه السلام دو ركعت غاز میگزارد. و هفت بار ميان صفا و مروه بسعى 
می پردازد» وعمل تقصير را انام ميدهد ومُحِلَ ميشود. بس این همان مره است که 
شخص بوسيلة آن از لباس و جاع و عطر و هر جيزى که بر محرم حرام است = یز 
شکار که برای مُجِل در حرم» و برای غرم جه در حرم و جه در خارج حرم رم 
شده - متمئع ميشود. وا ماسوای آن تا شروع اعمال حي تمتع حاصل میکند. 

و خروج بسوى ی و از آتجا بسوی عرفات, و قطع تلبيه هنگام زوال خورشيد 
روز عرفه وجع ميان ناز ظهر و عصر در آن سرزمین با يك اذان و دو اقامه» و وقوف 
در آثها تا غروب خورشید» و كوج كردن بسوی مشعراطرام» و جع ميان مغرب و عشا ۶ 














الْمُفْردُ صِمَمْهُمَا وا 





با يك اذان و دو اقامه» و بیتوته در آتجا» و وقوف در آن سرزمين بعد از صبح تا 
طلوع خورشيد بر كوه «ثبير»: و بازكشتن بنی, وذبح» و تراشیدن سر ورمی جمرات» و 
دخول مسجد حصباء, و بريشت خوابيدن در آنجاه و زيارت بیت» و طواف حج يعنى 
همان طواف زیارت» و طواف نساء. 

پس آنچه در اینجا آوردم صفت متمتع بعمره الى الج (يعنى حج تمتع) 
است. و كسيكه حج تمتع انجام ميدهد ميبايد سه طواف بر بيت بها آورد: یکی 
طواف عمره؛ و دیگر طواف ج» و سوم طواف نساء. و مچنین دوسعی بين صفا و 
مروه, بطوریکه پیش از اين ذ کر کردم. 

و كسيكه حج قران وحج افراد بجا میآورد, دو طواف بیت» و دو سعی بين 
صفا و مروه بر ذقه دارد و انجام دهندة اين دو قسم از حج بعد از عمره مُجل نميشوند. و 
با همان احرام ال بهاتجم اعمال ادامه میدهند» و بهتكام دیدن خانه هاى مگه تلبيه را 
قطع فیکنند» از آنگونه كه متمتع بعمره قطع ميكرد ‏ بلكه تلبيه را روز عرفه هنگام 
زوال خورشيد قطع میکنند. 

و حاج قارن و مفرد داراى يك صفتند» إلا اينكه قارن علاوه بر اعمال 























ات ین الا ای رف نتر ال تا نع للم 


۵۵ - و قال الضايق علب الگلام: «و وف بعرّقة مل ل و بانعشقر 





مشترکی كه با مفرد انجام داده قربانی نیزسوق میدهد, 

۱ ۲۵۵۵- و دست از حتدبن فضل هاشمی روایت کرده است که كفت با 
برادرائم بر امام صادق علیه‌السلام وارد شديمء و با او قصد حج دارم» و 
بعضی از ما صروره‌اند, امام عليه السلام فرمود: بر شما باد بخج تمتع» زیرا که ما در 
مورد تمتع بعمره بسوی حج» و اجتناب از مسكرء و مسح بر موزه‌ها از کسی تقيّه 


بكم 





7 ٭(باب واجبات حج) ٭ 

واجبات حي هفت جيز است»وآنعبارقست 

که بطور سری اغيام میدهند. و 3 بر الك است: «تيك الهم لبيك لتيك» 
لاشريك لك لبيك 
و اه وت ار راما وش مان نا 








إن الْحنة وا 





4 و وقوف در مشعرافرام» و تقديم قربانی در 
۱- و امام صادق عليه السلام فرمود: «ووقوف درعرفات سنت و در مشعر 














»باب عفد الإخرام ومرطه وَنفْضِهِ والّلاة 
۸- ری شاوی بل عتا عن أي عنیا علبوالئلام أ قان 
«لا کون إخرام إل ِ 


5 








فرض است. و مناسک ديكرى که انجام ميكيرد ستت است. 

| #(باب آنچه دربارة انجام‌دهندم) م 

٭( حچ با مال حرام آمده است) © 
۲ ۲۵۵۷- از ائته عم السلام روايتشدهاست, كه گنتهاند: كسيكه با ما 
حرام حج بجا آورد» بپنگام گفتن لبيك او را ندا ميدهند كه: 
من ونه فا 


لى بئدة 











© (باب بستن احرام وشرط آن) ۾ 
" *(ونقض آن وغاز برای آن) م 

۸- معاويةبن عمّار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است» که 
فرمود: هيج احرامى جز بدنبال غازى واجب يا مستحب تحقّق نمی‌يابد, پس اگر آن 
ماز واجب باشد» احرام بعد از اداء سلام ناز انجام میگیرد» و اگر مستحب باشد, 
کیفیّت آن جنين است که: دو رکمت اری» و در بى آن رم ميشوى. پس 
چون از کار ناز بپرداختی خدای عزوجل را ستایش كنء و ثنا بگوی» و بر پیمبر 
صلی الله عليه وآله درود بفرست, و بگو: 

«اللهُعْ إن اسالك 


i 











يمن اشتجات لَكَء وم بويك 














مد 
وارقنك. وَسَيْيْتَ وَكَتَنْت. 









ودمي وعظامي مي وَعَصي مِنَالئساءٍ و ای ا 


(عدايا من از تو می خواهم که مرا ۱ 





ان قرار دهى كه دعوت تو را 
را متابعت نمودئد» زيرا كه من بندة 
توو در اختيار وجنگ توام» جز از آنچه را كه تونگهداری, نكاه داشته فيشومء و جز 
آنچه توعطا فرمنی نمی ستانم» آرى حج را فرموده‌ای» يس از تو ميخواهم که مرا بر 
انجام آن بر آئین کتاب و ستت پیامبرت صلی الله عليه وآله استوار داری ویارم دهى در 


اجابت کردند» و بوعدة توايمان آوردند, و فرمان 




















هر كجا كه ناتوائم از اجراى فرمانت» و مناسک حجّم را بسلامت 

كمال آسانی و عافيتت؛ و مرا از واردين» آنانكه از ايشان خشنودى و برای حي 
بركزيدهاى و آنانكه نامشائرا برده و ثبت کرده‌ای, قرار دهی» پرورد كارا من از راه 
بسيار دور بسوی تو آمده و خارجی را متحمّل گشتهام» برای تحصيل رضا و خشنودى تو 
پس باراغا حج مرا ببايان برسان, خدايا من اکنون سر آن دارم كه به آين کتاب و 
سنت پیامبرت (صلوانک عليه) عمرة تمتع بسوى حجّی را انجام دهم (كه توبه انجام 
آن فرمان داده‌ای) پس اگر حادثه‌ای برای من رخ دهد كه مرا بازدارد و از انجام آن 
مانعم شود در مانجا كه مرا بازداشته‌ای مُجل ساز بعلت تقدیری که بر من مقڌر 
فرموده‌ای؛ پرورد كارا اگر حجی دست ندهد پس عمرهاى را نصیم فرمای» اكنون موم 
و بوستم و گوشتم و خونم و استخوانهايم و مغز سرم و عصم را برای توا زنان و لباس و 
عطر مُحرم میسازم, در حالیکه از اين راه ذات پاک تو و سرای آخرت را ميطليم). 

۶ زمانیکه عقد احرام بیندی کافی است كه يكبار اين دعا را بخوانی, آنگاه 
چون از خواندن آن فراغت يافتى» بپا خين و چند لحظه گام بسپاں تا چون وارد جادة 
مکه شدی (چه پیاده باشی و جه سواره). گفتن لك مأثور را آغاز کن. 

١‏ و و صادق عليه السلام پرسید که: آیا رسول خدا صلی الله 
" عليه وآله شبانه محرم شد يا بهنگام روز؟ امام فرمود: بپنگام روز. پس كفم: در جه 
ساعتی؟ فرمود: وقت غاز ظهر. يس برسيدم كه رأى شیا دربارة وقت محرم شدن ما 
چیست؟ گفت: برای شيا مساوی است. و رسول خدا صلی الله عليه وآله از آن جهت 
بجنكام ناز ظهر حرم كشت كه آب كم بودء چنانکه در قله كوهها جاى داشت و از 














اللاي وتا آغیتث ۾ 













۰- و رَوَى اب أي 
عیه الشلام: «إنّي آریذ 


6 و سَأَلَهُ حتراث 
قال: موجل خی حَبسَه الله عزو 
۲- وروی حفص 
الحَجَاج و الْحلِيْ ججميعا عن أبي 
و کسی که امروز بطلب آب میرفت؛ روز بعد در همین وقت بازمیگشت» و بهمين 
جهت دست یافتن ايشان به آب بسیار دشوار بود. و ال 





يديد آمده است. 

۰- و ابن ابىعمير از حمادبن عشمان روایت کرده است, که گفت: به 
امام صادق عليه السلام گفت: من قصد آن دارم که با تمتع به عمره بسوی حي 
گردم. بنابرلين چگونه بايد نت کنم» ودر نیت خود جه بگوم؟ امام فرمود: میگوی: 
خدایا من به پیروی از کتاب توو ستّت پیمر تو قصد تمتع بعمره بسوی حجّ دارم. و 
اگربخواهی خواستة خود را در دل میگذرانی. 

١‏ ومران بن اعين كويد: ازامام برسيدم مردى در هنگام احرام میگوید: 
خداوندا هر كجا كه حبوس شدم و مانعى بيش آمد که نتوانستم يقصدم ادامه دهم مرا 
مل ساز فرمود: هر کجا كه گرفتار شد و نتوانست احرام را بسر برد و خداوند 
خواسته بود او حل ميشود جه بلفظ بگوید چه نگوید. 

, ۲۵۲۴۲ و حفص بن بخترى» و معاويةبن عا و عبدالرهن‌بن حجاج و 
حلی: همگی از امام صادق عليه السلام روايت کرده‌اند كه فرمود: چون در مسجد 











۳4 ج + كتاب ال 


كم قم افش 















إن یت تيك لت لتقام 
لی الأنطج. 


نکم عن باه 24 قال: 








ینب ليت ولت ما و اي قفرلا 







شجره نماز بها آوردی, در آن حال که در پی نماز 






برخیزی همان چیزی را كه حرم میگوید بگوی» و آز 
هيل برسی و در جاده قرار گیری. پس چون در سطح 








و اگر برای حج از مسجداطرام تلبيه كنى (بعنى رم شوی) بس اگر بخواهی 
در بشت مقام ابراه عليه السلام تيك میگوفی, و افضل آن» چنین است كه بطرف 
«رقطاء» بیفی» و بيش ازآنکه به ابطح برسی, لټیک بگوفی, 

۱ 5ن و در روایت هشام‌بن حکم از امام صادق عليه السلام آمده است که 
فرمود: چون از تحل «غمره» --حد وسط دزه عقيق ‏ يا بريدالبعث اول ده 
عقيق ‏ رم شدی» ناز میگزاری, و همان ذکری را كه حرم میگوید» بدنبال نمازت 
میگوفی, و اگر بخواهی از همان موضع خودت لټیک میگوفی, و فضیلت در آنست که 
اند کی راہ بروی و آنگاه یک بگوی۔ 

۰ ۲۵۹6 و در روایت ابن فضال آمده است که از ابوالحسن عليه السلام پرسید 
كه: آیا جایز است که شخص بعد از ناز عصر يا در غیروقت ناز به ذوالحليفه يا یکی 
دیگر از میقاتا بیاید؟ يس امام عليه السلام فرمودند: نه. بلکه او میباید منتظر ماند» 














واجبات حج ۳۰۵ 





۵- و رُوَى حفص 
عقة الإخرام في تشجد اج 





تا ساعت اقامة غاز راز آيد و همانا كه امام عليه السلام اين سخن را بعلت بم شهرت 
گفته است.یعنی ازروى 

۵- و حفص بن البختری از امام صادق عليه السلام درباره کسیکه در 
مسجد شجره عقد احرام ببندد» و بيش از آنکه لبيك بگوید با همسر خود مقاربت کند 
سؤال کرد. بس امام عليه السلام گفت: چیزی برد اوتعلق نمیگیرد. 

۹ و در روايت أبان از عل‌بن عبدالعزيز آمده است كه گفت: امام 
صادق عليه السلام در ذوالیفه بقصد احرام غسل کرد؛ و ناز بجاى آورد, و آنگاه 
گفت: از گوشت شکاری که همراه دارید بياوريدء بس دو کبک آوردند» و او پیش 
ازآنکه رم شود, آثرا تناو کرد. 


1 














۷- و در روایت عبدالرهن‌بن حجَاج از آن حضرت آمده است که: اودو 
ركعت نماز بجاى آورد, و در مسجد شجره عقد احرام بست» و آنگاه ازجا بیرون شد 
بس حلوای خبیصی » آمیخته بزعفران نزد او آوردند. و او پیش ازآنكه لټیک بگوید از 
آن بخورد. 

۸- و وهببن عبدریّه دربارة کسی که ام ولدش را (یعنی كنيزيكه از او 
صاحب فرزند شده) با خود بحج آورده, وآن کنیزپیش ازآقای خود رم شدهء از امام 












ستبهاء أله أن ينمض إخرامها ويطأها قبن 





صادق عليه السلام سؤال کرد كه: آيا جنين کسی حق دارد كه احرام او را بشکند و 
بيش از آنكه خود محرم شود با او مقاربت كند؟ امام فرمود: آرى. 

1 4 و یکی از اصحاب ماطى نامه‌ای از ابوابراهم موسی بن جعفر 
عليهماالسلام پرسید كه: آيا مردی كه مسجد شجره داخل شده, وناز بجا آورده, و حرم 
شده» و پس از آن از مسجد بيرون آمده» و پیش از گفتن لبيك در کار خود تجديدنظر 
كرده. آیا جنين کسی حقق دارد که بوسيلة مقاربت با 
نقض کند؟ امام عليه السلام در جواب نیشت: آری. يا باكى بر او نیست. 

«چون احرام وقتی عقق می شود كه تلبیه گفته باشد و تا نگفته است 

حق دارد با زگردد». 











نجه را با آورده است 





شرح: 





* (باب | شعار وتقليد) + 
از جاب از امام ابوجعفر باقر عليه السلام روایت کرده 
قطره از 





۷۰- عمروین شمر؛ 
است که فرمود: إشعار اشتران را از انرو مستحسن داشتند که چون ۶ 
برزمین فرو چکد خداى عزوجل تقدیم كنندة آن را می آمرزد. 
۱- و حریز از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 














واجبات احرام و تیه rv‏ 





فرمود: مردم عادت داشتند که قلاده‌ای بگردن 7 ود لس قت و 
بتازگی آویختن قلاده را ترك کردند, و نخى يا ریسمانی را بجاى آن قراردادند. 

شرح: «إشعار خصوص شترهای قربانی است: و آن بر اینگونه است که در 
سمت راست مرتفع‌ترین نقطة يشت شتر شکافی ايجاد کنند, و آنرا خون‌آلود سازند. و 
تقلید ميان انعام سه گانه: شتر و گاو و گوسپند مشترک است. و آن بر اینگونه است 
که لنگه کفشی را كه در آن غاز خوانده باشند, یا تخی يا ريسمافى را بگردن حیوان 
بيا 





یزند, و به اينوسيله حیوان را نشانه دار گنند». 

۲- و معاوية بن عمّار از امام صادق عليه السلام دربارة مردى كه قربانی 
را سوق دهد, ول به اشعار و تقليد آن اقدام نکند, سؤال کرد. امام در جواب فرمود: 
همان لبيك گفتن برای محرم شدن او کافی است» و او را از اشعار و ت 
میسازد. و جه بسیار است قربانيهائى كه مورد تقلید و اشعار قرار میگیرد, و 
صوص خود يوشيده فیشود. 

۳- و حسن‌بن محبوب» از جميل بن صالحء از فضيل بن يسار روايت كرده 
است كه گفت: به امام صادق عليه السلام كفتم: مردى ازميقات رم شده» ودرپی 
كار خود رفته است» و بس از گذشت یکروز یا دو روز شترى خريده: و آنرا اشعارو 
تقليد کرده» و بسوى قربانگاه رانده است. پس حكم او جيست؟ و امام فرمود: اككر 
آن شتر را بيش ات آنكه جره م ذاخل شود خريده است, باکی تيست. نم 














: او آن شتررا 











بيش از رسيدن بیقاتی كه از آنجا حرم ميشود خریده, و اشعار و نقلید كرده است. در 
واجب ميشود» فرمود: له 





اينصورت آيا همان چیزهاٹی كه بر غرم واجب است» بر او 
ول وقتى كه بميقات رسيد بايد حرم شودء و پس از آن 
اولش جيزى نيست. 
4ن و محمّدبن فضيل از ابوالصباح کنا روا 
امام صادق عليه السلام: برسيدم كه: اشتران قربانی جكونه اشعار ميشوند؟ پس در 
جواب فرمود: عمل اشعار در حاليكه شتر سينه بر زمين ناد باشد از سمت راست 
سنامش اجراء میشود, و عمل نحر در حاليكه شتر ايستاده است از طرف راستش انجام 
۷۵- و در روايت معاويةبن عمّار از امام صادق عليه السلام آمده است» 
كه فرمود: تقليد جنانست كه لنگة نعلين كهنهاى را كه در آن ناز گزارده باشی 
بگردن شترمی آویزی, و اشعار وتقليد + 
۷۹- و در روايت عبدالشهبن سنا از امام صادق عليه السلام آمده است 
كه شتردر حالى اشعار ميشود كه بسته درعقال باشد. 























۷- و ابن فال از يونس بن يعقوب روايت كرده است كه گفت: بقصد 








واجبات احرام وتلبيه 5 





بده وأنا التدیتق َأَيْسَْت إلى آي عياش فتاه کیت أضم 


اشتریث 


با تارتن ال ها کشت تضتعٌ بهذا تشتري مٿ ین عرق 
وقان: ان ند ار ية و آيغهاء ثم اذش 











وراب الل« 


۷۸- رزوی اضر بن 





«بیْكَ الم 
نَكَ و العلك لا ريك لك 
والثلامبْکیر ین ذي التعارج» 





عمره از شهر خود خارج شدم» و در آن حال که در مدینه بودم شتری برای قربانی 
خریدم. بس طى پیامی از امام صادق عليه السلام برسيدم که با آن شتر چه کنم؟ پس 
امام ييام فرستاد كه چرا چنین کردی؟ زيرا کافی بود که آن را در عرفه خریداری 
کنی؟ و گفت: اكنون روان شو تا چون مسجد شجره رسيدى» شتررا رو بقبله بخوابان 
و مسجد داغل شي و دو ركعت ناز بجاى آوں سپس بطرف آن شتر روان شو وآثرا از 
سمت راست اشعار کن» و آنگاه بگو: 

«بشي‌شه الهم یلك وَلَك» الهم تقل يئي» بس چون بسطح بيابان 
برآمدی لبيك بگوی. 





أ مراب تلبيم م 
۲۵۷۸- نضربن سويدء از عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت 
٠‏ است که كفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله چون تلبيه آغاز کرد» گذ 
اليك اللَهُم بيك لَبِيكَ لا قَرِيكَ لَك یت له در الفغتة 
و فلت لا مَرِيكَ تك [لبيى] یک ذا معارج لتیک». و ذي‌المارج را بسيار 
تكرار ميكرد» و هر زمان که با سواری برشوود میکرد, يا بر تبداى بالا ميرفت» یا 



















N 

و کان ينبي كلما قي را 
الصّلواتِ». 

۹- و في روائة ريز 











للم أنه فان: «لا با 





۷۲- وَرَوَى اب 








فرود میآمدء و در آخرش و در تعقیب فازها یک میگفت. 
۷۹- و در روایت حریز آمده است که چون رسول خدا صلی الله عليه وآله 
حرم شده جبر ثيل نزد و آمد, و گفت: اصحابت را به «عج» و «ثج» مأمور کن, پس 

عت بانگ برآوردن به لټیک» ولج قربانی كردن اشترانست. 

4 ۰- و ابوسعید مکاری از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: خداى عزوجلٌ چهار چیز را از ذمّۀ زنان فرو نباد: بانگ برآوردن به لټیک» و 
سعى بين صفا وهروه؛ ‏ يعنى هَرولّه ‏ ونيز دخول کمبه, و استلام حجرالا سود راء 

۸۱- و حلبی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است» که فرمود: 
باکی بر تونيست که در غیرحال طهارت» و بر هر حال که باشى لبیک بگول. 

۲- و جابر از امام باقر عليه السلام روايت كرده است که فرمود: باکی 
يست كه شخص جنب لبيك بكويد. 

۳- و امام صادق عليه السلام فرمود: برای مرد حرم مكروهست که چون 











واجبات احرام و تلييه n‏ 





وهوشخرم». 





٤و‏ قي خب 





اورا ندادهند با لفظ «الّیک» جوا 
1 قات کر شی وگ ند سید چون شخص عرم را ندا دهندء 
«لتيك» نگوید بلكه بككو 
4ن" و اميرالؤمنين علیه‌السلام فرمود: جبرئیل عليه السلام بسوى ييمبر 
صلی الله عليه وآله آمد» و به او گفت: لټیک گفتن شعار رم است» پس صداى خود 
را به تلبيه پلند کن» که 
«لبِيكَ اللَهُمَ لَب 
لَك وَالمُلْكَء لا مر [تتيك ]. 

, 1885 و محمدين قاسم استرآبادی برای من روليت کرد ازیوسف بن۔ 
محمدبن زيادء وعل بن محمدبن یسان از پدرانشان» ازحسن بنعلى بن محمد بعلل بن- 
موسی بن جعفربن محمد بن على بن حسين بن على بن الى طالب [از بدرش ] از پدرانش از 
اميرا مؤمنين عليهم السلام كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: 


«اياسعد». 















ون خدای 








ینت اه قن كي محئ على 





روسل موسى بن عمران را مبعوث كرد و بعنوان رازدار خود برگزید» ودريا را برايش 
بشکافت, و بنی اسراثيل را نجات دادء و تورات و الواح را به اوعطا كردء 
را در نزد پرورد گارش عرَوجلٌ بدید» بس گفت: پرورد گاراء مرا از كرامق برشوردار 
ساخته‌ای که هیچکس را پیش از من جنين کرامتی عطا نکرده‌ای, خدای عژوجل 
گفت: ای موسی» آيا ندانستهاى که محمد صلی الله عليه وآله نزد من از همگی 
فرشتكام و جیع آفري د كانم افضل است؟ موسی گفت: پرورد كارا اگرمحمد نزد تو از 
گی آفريدكانت افضل است, پس آيا در خاندانهای بيميران خاندانی گرامی‌تر از 
خاندان من وجود دارد؟ خداى عرُوجل فرمود: ای موسی, آيا ندانسته‌ای که فضل 
آلمحمّد بر جيع آلپیمبران بانند فضل محمد بر جیع پیمبرانست؟ بس گفت: 
پرورد كاراء اگر آل محمد جد 
نزد تواز امت من افضل باشد: امتى كه توابر را ساي بان ايشان ساختی» وم و سلوی 
را برايشان نازل کردی» و دريا را برای ايشان شکافتی؟ و خدای عر وجلٌ گفت: ای 
موسی, آيا ندانسته‌ای كه فضل أت محمد بر + جيع امم جائند فضل او بر جميع خلق 
عست ؟ پس موسی گفت: پرورد گاراء ای کاش كه من ایشانرا ميديدم. . خداى عزو 


نزلت خود 

















هستند, پس آيا در ميان امتهای پیمبران امتی هست که 














بيك لاغَرِيكٌ لَك یك 


ك و الملت, لا غريك نك ليك ]» قان: جتن الل عَزْوجَلَّ 


جاب شار الج 


و لح ظويل اننا يثه مؤي | 













جلٌ به او وحى فرستاد كه ای موسى توایشانرا نخواهی دیده زيرا که اكنون زمان ظهور 
ايشان نیست» ول ايشان را در بپشت در جنات عدن و فردوس در حضور محمد خواهی 
ديد كه از همهسو و در همه حال از نعمتهای آن برخوردار ميشوند؛ و در خيرات 
میگردند. آیا دوست دارى كه كلام ایشان ام؟ گفت: آرى. ای معبود من. 
خدای عر وجل فرمود: در برابر من جانند بندة ذلیل در برابر ملکی جلیل 
کمربسته و آماده شو. بس موسی چنین كرد تا پرورد گار ماع وجل ندا در داد که 
ای ات محمد! پس مكى أيشان كه در بشت پدران و رحم مادران بودند» در جواب 
گفتند «لبيك اللَهُعٌ بيك لبيك لا شريك لَك ان الحمدوالئغمة 
والثل. لا شريك لَك [لییک ]» رسول خدا صلی الله عليه وآله گفت: پس خدای 
عروجل آن اجابت را شعارحج ساخت. 

اين حدیث دراز است» وما موضع حاجت ازآن را كرفتم» ومن آثرا در تفسیر 
قرآن ذکر کرده‌ام. 



























۱ #(باب امورى از قبيل عمل جنسى و فحش وکلام) * 
# (زشت وسخن دروغ وگفتن «لا والله» و بل والله) * 
# ( که درایام حي اجتناب ازآن بريحرم واجب است) «. 
۷- محمدين مسلم و حلبی هر دو از امام صادق عليه السلام دربارة قول 
دای عزوجل: «اخج هر تخلومات فَمَنْ قرض فهق الحج قلا رز 
سوق ولا جدال في الحجٌ» بقره ۱۹۷ (دستورهای حج بايد در ماههای مميّن انام 
شود كه شوال و ذى قعده و ذی‌حجه است پس كسيكه دراين ماه فريضة حج انجام 
ان مقاربت کند و نه کار زشت و نه جنگ و جدال) روایت 
کرد‌اند که گفت: خدای عرَوجلٌ شرطی را بر مردم و شرطی را برای مردم مقرر 
داشته است, پس كسيكه بشرط ذقة خود وفا كتدى خدا بشرط او وفا میکند. گفتند: 
شرطی كه برايشان مقرّر داشته كدام است» و شرطی که برای آنها فرض شده است 
چیست؟ امام فرمود: اقا شرطی كه برایشان مقرّر داشته همانست که دربارة آن گفته 
است که:حجدر ماههای معلومی انجام ميكيردء پس كسيكه در این ماهها چ را بر 
خود فرض کند, شرط است كه از مباشرت زنان» و فحش و سخنان زشت و دروغ و 
مجادله در حجّ امتناع كند. و اقا شرطى كه برای ايشان مقررداشته همانست که دربارة 











می دهد نباید با 














آن كفته است: لازم نيست كه حاج روزهاى يازدهم و دوازدهم وسيزدهم ذى ا جه 
را در منى باند, و به رمي جمرات بپردازد» و طواف و سعى را بعقب اندازد و مکه 
کوچ نکند بلكه ميتواند اين وظيفه (كوج) را در ظرف دو روز انجام دهد. 
پس كسيكه مناسک (نفر) خود را شتابان دو ظرف اين دو روز انجام دهد 
كناهى بر او نیست, و همجنين كسيكه ماندن در منی را ادامه دهدء گناهی بر او 
نیست و اين احکام برای کسی است که تقوى بيشه سازد (از بعض عحرّمات احرام) 
زیرا ملاک عمل تقوی است» نه شمارة روزها . و امام چنین حاج در حالتی 
بشهر و ديار خود بازميكردد که هیچگزنه گناهی ندارد. بس آن دو راوی از امام 
برسيدند كه اگر کسی گرفتار فسوق شود, و دروغی بر زبان آورد جه غرامتی بر عهده 
خواهد داشت؟ امام گفت: خدای عر وجل حذى برای آن قرار نداده است. او 
استغفار کند, و لتیک بگوید. گفتند: بس اگر کسی بجدال گرفتار شود حکش 
چیست؟ فرمود: در صورتیکه افزون از دو بار جادله كند, اگر در مجادله مصیب بوده 
كوسبندى ذبح کند» و اگربراه حطا ميرفته میباید گاوی را بفرامت قربا فكند. 
و پدرم س رضی الله عنه ‏ در رسالهاى که برای من فرستاد» گفت: از درو 
و قسم دروغ و راست که همان جدالست بپرهین و جدالء گفتن «لاوالله, و بل 
والله» است. يس در صورتیکه یکبار یا دو بارمجادله كنى» و توصادق باشی چیزی بر 




















قذ تو نیست» ول در صورتیکه سه بار مجادله کنی, و نیز صادق باشی يس خون 








مُخرم في ارج 





گوسپندی بر ذمة تواست. و در صورتيكه يكبار بدروغ مجادله كنى بس خون گوسپندی 
بر ذقه داری, و اگر دو بار از سر دروغ مجادله کنی, خون كاوى بر ذقه داری, و اگر 
سه بار بدروغ مجادله كنى ميبايد شترى فربه قربانی كنى. و فسوق سخن دروغ است» 
پس از آن استغفار كن. و رفث جاع است» پس اگر در حال احرام از را معمول جاع 
كنى» قربانی كردن شترى فربه بر عهده داری, و ميبايد در سال بعد حج بجاى آوری» 
و واجب است که ميان توو مسرت جدائی افتد تا آنگاه كه مناسك حج را بركزار 
كنيد. و پس از آن مجتمع شوید, تا اكر راه و رسمى غير از آنچه در سال اول پیشه 
ساخته بودید در پیش گیرید, ميان شما جدائی افكنده ميشود. و زن در صورتيكه مرد با 
او بجامعت كند شترى فربه بر ذمه داردء يس اگرمرد او را بور سازد دو شتربر عهدة 
مرد تعلق ميكيرد» و غرامق متوجه زن فيشود, و اگر جاع تودر غير فرج باشد, يك شتر 
فربه برذمّه خواهی داشت» ول حج سال آینده بر ذقه ات نيست. 

۸- و امام صادق عليه السلام فرمود: اگر با همسر خود همبستر شدی, و 
آین در حالتی بود كه احرام بسته بودی, پیش از آنکه لبیک گفته باشی چیزی بر تو 
نیست. و اگر در حال احرام و قبل از وقوف در مشعر جاع کردی شتری فربه بر ذمّه 




















ی لحم أ 
تا و هواس 

داری» و ميبايد تا در سال بعد حج بجاى آوری. و ا گر بعد از وقوف در مشعر جاع 
کردی» شتری فربه بر ذقه داری, ول حج سال بعد بر ذقه ات نيست. و اگر از روی 
فراموشی يا سهویا جهل مرتکب کاری شده باشی چیزی بر فته نداری. 

۱ ۲۵۸۹- و ابوبصی از امام صادق علیه السلام دربارة مردی سؤال کرد که در 
حال احرام با مسرش همبستر شود, امام فرمود: قربانی ماده شتری درشت کوهان بر 
عهده دارد, گفت: قدرت 





يم آن را ندارد. امام فرمود: شايسته است که یارانش 
بکک او گرد آیند, و از فساد حجش مانع شوند. 

و در صورتیکه مرد مُحرمى بزن ناقحرمی بنگرده تا انزال كندء جزوری يا 
گاوی بر ذته دارد» پس اگرقدرت تقديم آنرا نداشته باشده گوسپندی قربانی کند؛ و 
در صورتیکه مرد مُحرم از روی شهوت بزن خود نظر کند, چیزی بر او نیست» ول در 
صورتیکه او را لس کند خون گوسپندی بر ذته دارد. 

پس اگر مرد مُحرم از روی فراموشی با همسر خود همبستر شود چیزی بر او 
نیست. و در حقيقت او بمنزلة کسی است که در ماه رمضان از روی فراموشی چیزی 
بخورد. 








A‏ ج ۳س كتاب ال 


لام «عن جل شخي تقر إلى 


كاد ثويراً قتلنه بت وا کان 


۰- و تال آتوتصیر أب 
اذإ تچ تفن 
















4 تظرالی ما ليجل ». 
لوه" و أله مُحََدُ 
أو أثنى؟ قا 


 )‏ ۲۵۹۰- و أبوبصير از امام صادق عليه السلام دربارة مرد مُحرمى سؤال کرد 
كه به ساق يا فرج زفى نظر كند تا منى از او بتراود» امام فرمود: اگر توانكر باشد شتری 
فربه بر ذقه دارد, و اگر ميان حال باشد كاوى بر ذمه دارد» و اكر فقيرباشد گوسپندی 
بر ذقه دارد. و فرمود: من 
كرده است. بلكه از آز 
حلال نبوده است. 

۳ ۲۵۹۱- و محتدین مسلم از امام صادق عليه السلام دريارة مردی سؤال کرد 
که همسر خود را حمل ميكرده یا لس مینموده» نا منی از او صادر شده» يا وذى و مذی از 
او تراویده است» فرمود: اگر او را از روی شهوت حمل يا لس کند, جه منى از او صادر 
شود یا نشود, و چه مذی از او بتراود يا نتراود» خون گوسپتدی بر ذته دارد. 

و چون شتر فربی بعنوان کفاره بر مردی واجب شود, و آثرا نیابد» پس هفت 
كوسبند بر ذه او تعلق میگیرده و اگر قدرت تقديم آن را نیابد» میباید در مکّه يا در 
منزل خودش هجده روز روزه بدارد. 


واگر پس از آنكه بکعبه و بصفا و مروه طواف کردی, در حاليكه عمرة حي 








این غرامت را از آن جهت بر او مقرّر یدارم كه منى تراوش 
جهت مقرّر ميدارم كه بجيزى نكريسته است كه برای او 

















۳ و رَوَى ابن مُمعكاء 





نَنَْهُمْ» وین الب أن تتكلم في بلق بكلام بیج قإذا زا متاك 


تمئع بجا می آوری» سپس عجله کتی» و پیش از كوتاه كردن موی سرت همسرت را 
ببوسى» بس بر ذم تواست كه خو بریزی, و اگرجاع كنى پس شترى يا گاوی بر 
ذقه دارى. 

۲- و ابن‌مسکان از ابوبصیر روايت كرده است كه گفت: از امام صادق 
عليه السلام دربارة شخص مُحرمى پرسیدم» كه ميخواهد بياران خود خدمتی کند» و 
برای ايشان خدمتی انجام دهدء ول يارانش از روی تواضع ‏ به او میگویند, تور بخدا 
این كار را مکن» پس أو میگوید بخدا قسم هرآينه این كار را خواهم كردء و این 
عبارت قسم همچنان در آن ميان تكرار 
صاحب جدال لازم می آید» بر او نیزلازم میشود؟ امام فرمود: نه. زيرا که منظور او از 
این تکرار اكرام برادر دینی است. و حکم صاحب جدال در صورق بر او لازم می آید 
که معصیت خدای عرُوجلٌ در کار باشد. 

3 ۳- و معاوية بن عمّار از امام صادق عليه السلام روایت کرده است» که 
فرمود: از فخرفروشی بپرهین و بر تو باد به پارسا‌ای که تو را از معاصی خدای 
عزوجل مانع شود زيرا خداوند عرَوجلٌ میفرماید: «ثُمّ أَفضُوا تَفمَهُمْ» «ایشان 
را میباید تا چرک و قذارق را كه در اثناء احرام به ب 


سازند». و اين نوعی از چرک و قذارت است که تو در حال احرامت سخن رشق 


ود. در اینصورت آیا آن کفاره‌ای که بر 











اشان پیوسته است» زايل 














كان التاس يُْرمُونَ الا ف 


۷- و رَوَى مالك بل أبي الْعَلاءٍ الا فال: «رَائِتُ افر 


زبان آوری. بس چون كه داخل شدی» و بكعبه طواف کردی سخن باكيزه بگوی و 
اين سخن را کقاره آن سخن قرار ده. 

۱ #رباب چیزهای كه احرام در آنها ) # 

٭ (جابزاست وچیزهای که جایزنیست) © 

۰۱ ۲۵۹6- معاويةبن عتار از امام صادق علیه‌الملام روایت کرده است که 
فرمود: آن دو جامه‌ای که رسول خدا صلی الله عليه وآله در آن دو رم شد از 
پارچه‌های يمن و از شهر عبر و ظفار بود و پیمبر صلی الله عليه وآله را در همان جامه‌ها 
كفن کردند. 

۵- حمّاد از حريز از امام صادق علي هالسلام روايت كرده است که 
فرمود: هر جنس جامه‌ای كه در آن ناز میگزاری باکی نيست كه در آن جامه رم 
شوی. 

45 و حتادتُواء از امام صادق عليه السلام پرسیدء يا در همان حال که او 
حاضر بود از آن حضرت پرسیدند که: حکم مُحرمی که در قاشى از برد احرام ببندد 
چیست؟ امام فرمود: با کی بر او نیت و آیا مردم جز در بُردها حرم میشدند؟ 

۷- و خالدين ابی‌الملاء خمّاف گفت: امام باقر عليه السلام را ديدم که 








شرائط لباس حرم ۳۳ 





لبه الشلام عاد بز نضر و حوشخرم». 





عَدْرُوبْنِ ین [عن آي 





۸- و رو 


وغونخرم». 





4 وَرَوَى تُحَمْدُ ن نل ۶ 





۰ - وروی ابق ُشكات, عن أن عدا علو التلام قال: «لا با 
أن بخرع الجن في د 
- 


کان عِي علو الئلام قت بقفل 





يُردى سبزبرتن داشت» و در آن حال مُحرم بود. 
۸- و از عمروبن شمر [از پدرش] روايت شده است که گفت: امام 
باقر عليه السلام را ديدم كه بُردی نازک برتن داشت» و در آن حال محرم بود. 

۱ 1844 ومحمدين مسلم از یکی از آن دو امام باقر يا صادق‌علییمالسلام 
روایت کرده که : از او دربارة مردی سؤال شد که در جامه ای چرکین محرم ميشودء آیا 
این کار شایسته است؟ امام فرمود: نه, و فیگوم که آن حرام است» ول خوشایندترآن 

نزد من اینست که آنرا تطهیر کند. و طهارت آن به شستن آنست» و مرد جامه ای را که 
در آن رم ميشود فیشوید تا وقتی كه مجل شود» اگرچه آن جامه چرکین گردد» مگر 
آنکه + ری به آن اصابت کند, که میباید آنرا بشوید. 

۱- و ابنمسكان از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که 
فرمود: باكى نيست که مرد در جامه‌ای رنگ شده با كل ارمنى رم شود. 

۰7 ۲۹۰۱- و از ابوبصير روایت شده است که گفت: امام باقر عليه السلام را 

شنیدم که می فرمود: چنان افتاد كه بعضی از کود کان على عليه السلام با او بودند» 











rrr‏ ج ۳- كتاب ال 


التبومان و أنت مخرم؟ قال علي علي لها ريد آحدا 








الْمُخئار قال: فلت لأبي عبرال 





۲- و روي عن ن 
عَتبوالثلام: «أبخيم الیل فِي الب الأسود؟ 








عَلَمٌ؟ ققان: لا أسَ به». 


پس عمر بر او بگذشت. و كفت: اين دو جامه رنگ كرده جيست كه برتن دارى در 
حالى كه تو حرمى ؟ على عليه السلام.فرمود: ما کسی را که سنت با بياموزد لازم 
ندارم. این دو جامه با گل رنگ آمیزی شده است. 
| 001 و از حسينبن مختار روايت شده است كه گفت: از امام صادق 
عليه السلام برسيدم كه: آيا است كه مرد درجامة سياه حرم شود؟ امام فرمود: در 
جامة سياه احرام بسته فيشود, و میت در آن كفن نفیگردد. 
دم 900 و حنان‌بن سَدير روايت كرده است که در حضر امام صادق 
عليه السلام نشسته بودم كه مردى از آن حضرت پرسید كه: آيا احرام در جامه‌ای که 
حرير در آن باشد جايز است؟ گوید: فرمود تا جامه‌ای «تُرقَى, 
آنگاه گفت: من در اين لباس محرم میشوم» در صورتیکه حرير در آن وجود دارد. 
شرح: «فرقبی جامة مصری سفیدی از کان است», 
6- و از حلبى روایت شده است که گفت: از آن امام دربارة مردی 
سوال کردم كه درجامه ای «مُّعْلَم» حرم ميشودء پس گفت: باكى براونیست. 
شرح: جامة «مُعلم» جامه‌ای است كه رنگی مخالف رنگ متن داشته باشد. 

















او را آوردند, 
















rr 






صرب إلى التياض وین قلا یم ». 
5-8 وروی | 


/ .۰ 9008 ودر روايت معاويةين عتار ازامام صادق عليه السلام آمده است كه 
فرمود: باكى نيست که مرد در جامة شم تُحرم شود, و در صورتيكه بتواند چامه‌ای 
ديكر بدست آورد ترك آن برای من خوشایندتر است. 

۱ 000 وليث مرادی از امام صادق عليه السلام دربارة جامه معلم سؤال کرد 
که: آيا مرد میتواند درآ حرم شود؟ امام فرمود آری» همانا جامة ملم مکروهست. 

شرح: «علامة جلسی كفته است: ظاهر اینست كه ملحم قاشی است که 

بود آن از ابریشم باشد». 

! ۲۹۰۷- و حسین‌ین ابىالعلاء از آحضرت دربارة لباس مرم سؤال کرد که 
هركاه زعفران به آن اصابت کند, و آنگاه ثرا بشويند, آیا جايز است كه بعنوان لباس 
احرام بكار كرفته شود؟ امام فرمودند: اگربوی آن برود باكى بر آن نیست» و اگر 
همگی آنا با زعفران رذك آنيزى شودء در صورتيكه رنگش بسفيدى بزند, و شسته شود 
باكى نیست. 

0 4 و قاسمين محّد جوهرى ازعلى بن ابىحمزه ازامام صادق عليه السلام 
روايت كرده است كه فرمود: در صورتيكه حرم جبور شود كه قبانی از برد پوشد, و 
جامه‌ای جز آن نيابد ميبايد آنرا وارونه بيوشد, و دستهايش را در آستينهاى قبا داخل 




















rs‏ ج ۳- کتاب ال 
۹ - و رو عن الكاهلي تال: سا رل وأا اضر عن الب 
يكو تضبوفا بالفضْر كم يفل ألبثة وأا مخرم؟ ققان: تعن ليس امین 
التليبء و لكني أ ره أن تلبس ما هرك به التاسُ ». 
٠‏ و «سآله بشدایل بن الل عن الُخرم یل الب أضابة 
التليث؟ قعلان: إذا ذه ریخ انیب قليلبدة». 
تن اهدي قال: سأن 









- و از کاهلی روایت شده است که گفت: مردی از آن حضرت - در 
جامه‌ای که با «عُطفر» رنگ‌آمیزی شده باشد 
رنگ كردن آثرا بشویند» در حال احرام 





حالیکه من حاضر بودم ‏ در 
سژال کرد, و گفت: در نی 
ميتوائم آنرا بپوشم ؟ امام فرمود: آری. عراز جنس عطریّات نیست» ول من خوش 
ندارم كه تولباسی بپوشی که مردم تورا بوسيلة أن شهره سازند 
۲ ۲۹۱۰- و اسماعيل بن فضل از آن حضرت+پرسید که 
را که عطر به آن اصابت کرده است بپوشد؟ امام فرمود: در صورت 
زائل شود آنرا بپوشد. 
۱- و از ابا حسن نهدی روایت شده است که گفت: من در حضور امام 
صادق عليه السلام بودم كه سميد اعرج دربارة خیصه» كه تار آن ابريشم و پودش 












«مزعزى» استء سؤال کرد» و امام فرمود: باكى نيست كه در آن جامه رم شوی» و 
همانا كه حالص آن كراهت دارد. 

شرح: «مزعزى ‏ بکسر ميم و تشديد یاء» و بفتح مم و تخفيف ياء ‏ موهای 
خرد و نرم بز است كه يارجة صوف ا زآن می بافند». 
© ۲۹۱۲ و حقادین عشمان از امام صادق علیه‌السلام دربارة لوق کمبه و 


















مُخْرٌ, ققان:لا نام به و موه : 
باعل لام «في الخ يس 
ي عل اللام: لا ت 








باكى به آندو نیست» زيرا 
كه آندو مطهرند. 

شرح: «علامة يجملسى ‏ رجه الله ظاهراً خلوق نوعى عطر بوده است 
كه از تركيب چند جيز و از آن جله زعفران بدست می آمده» و آثرا بر كعبه و بر قبر 





رسول خدا صلی الله عليه وآله می پاشیده‌اند» و گاهی بضرورت جيزى از آن بحرم 
اصابت ميكرده است». 

-۲٩۱۳ |‏ وسماعه دربارة مرد مُحرمى که زعفران كعبه به او اصابت گند از 
امام سؤال کرد؛ و امام فرمود: باکی به آن نیست؛ و آن مطهّراست» بس از اصابت 
آن برهيزمكن. 

۱ 914ل و حلب از امام صادق عليه السلام سال کرد که آيا برای رم جایز 
است که طیلسان دکمه‌دار بر تن کند و امام فرمود: آری. در کتاب على عليه السلام 
آمده است که طیلسانی رامپوش مگر آنکه دکمه‌های آثرا بگشای» و گفت: همانا که 
او از این جهت آنرا مکروه میداشته که بم آن میرفته است که شخص جاهل به احکام 
لباس مرم دكمه هاى آنرا بر خود ببندد. و بهمين جهت پوشیدن آن برای فقیه بلامانع 





۵- و رفاعةبن موسی از آن حضرت پرسید که: آیا پوشیدن جوراب برای 





دنا اج ۳- كتاب المج 







- وروی محئ بل مشي عن أي جنر الام «في الشخرم 


عفر قد ریش 


۸- وروی زر 
| 

6ك وروی اوه نل 00 
باس بأن بر ال يع اه وکن با 
رم جايز است؟ امام فرمود: 

۲- و در روایت محمد مام آند آمده است که از امام باقر عليه السلام 
پرسید كه آیا برای شخص عرم در صورتیکه نعلین نداشته باشد, پوشیدن موزه جایز 


رها علییماْلام قال: اه نا 


تبأ [واجداً] يتترظة». 











امام فرمود: آرى. ول ميبايد قسمت يشت با را بشکافد» و مجدين رم در 
صورتيكه رداء نداشته باشد, مب 
> ۷ و معاویةین عمار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه 
فرمود: چون حرم باشی لباس دکمه دار را مپوش مگر آنکه آثرا وارونه سازی» و نه 
جامه‌ای را كه دستایت را در آستین‌هایش كنى» و نه شلواری را مگر آنکه حلّهاى 
برای پوشش بائين تن خود نداشته باشی, و نه موزه اى را مگ رآنکه نعلينى نيالى. 

,۰ ۲۹۱۸- وزراره از یکی از دو امام علهماالسلام‌روایت کرده است که از آن 
امام دربارة لباسى که پوشیدنش برای غرم مکروهست سؤال كردم» فرمود: هر لباسی 
را ميتواند بپوشد, بجز لباسى که دستا را در آستینش کند. 

.۰ ۲۱- ومعاويةين عمار ازامام صادق عليه السلام روایت کرده است» که 
فزمود: باكى نيست که حرم جامه هايش را تغيير دهدء ول چون که درايد ميبايد آن 





قباء بپوشد, مشروظ به اینکه آثرا وارونه سازد. 











rv 





التلام قان: «سبئه بوك : 





3 وروی أثوتصيرء عن آي جنر 
ينام المخرم عَلىَ الفراش الْأضفَرٍ [أ] و ار 
0۱- و سان خن بق الحَجاجٍ با ان 














المُخرم لب ار ققنان: بلس به». 
- و رَوَى عب 
«النحرم ذخا تین الشلاح «. 


NE 






4 و رَوَى شاوی بی ۶ 
«سا لته عن الشخرم ‏ تنه لب قان له حتی یله و إخرامة تام 





دو جامه‌ای را كه در آندو حرم شده است ببوشدء و فروختن آنا مکروهست. و در 
روایق رخصت فروختن آنا آمده است. 

۰- و ابوبصیر از امام باقر عليهالسلام روایت کرده است که از آن 
حضرت شنیدم كه میفرمود: ناپسند میدارم که شخص مرم بر بسترزرد يا مخده بخوابد, 
-۲٩۲۱ ۰۱‏ و عبدالزهن‌بن حجَاج از امام ابوالحسن عليه السلام دريارة اينكه 
شخص عرم لباس خزبپوشد» سؤال کرد. و امام فرمود: مانعی ندارد. 

۲ - و عبداللهين سنان از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: حرم زمانيكه بترسد میتواند سلاح بپوشد. 

+ و محتدین مسلم از یکی از دو امام عليه السلام روایت کرده است 
که: دربارة عرمی که به اقسام ختلف لباس نياز داشته باشد از او سؤال کردم» پس 
گفت: برای هر صنف از آنهاقدیه‌ای بر ذمه دارد. 

6- و معاويةبن عتار از امام صادق عليه السلام روایت کرده و گفته 





لب 








A 





- و ني روا 
الرأة الوب على وخهها ين هلام إن کت پم 
۷- و رغال بل يمون عَنٍ الضاوقي عن آبه علنهما الم قال: 
لاب لاد اخرامالعراة في وخهها وإخرام لب في زلیو». 
۸- و «مر عقر یه اسلا با 








«الفحرمة له 





است که دربارة حرمی كه جنابت بجامه اش اصابت كرده سؤال کردم» امام فرمود: 
آنرا ميبوشد تا آنكه بشوید» و احرامش كامل است. (يعنى احتلام احرام را باطل 
یکند), 

| ۲۹۲۵- و در روایت حماد از حریژ آمده است که امام صادق عليه السلام 





فرمود: زن در حال احرام میتواند پوشش خود را تا 
۹ - و در روایت معاویه‌بن عمار از آن حضرت آمده خفن :زن 
در صورق که سوار باشد میتواند پوشش خود را از طرف بالا تا نحر (یعنی بالای سینه) 





فرو افکند. 

۲۹۲۷ وعبداللهبن میمون از امام صادق از پدرش‌علیهماالسلام‌روایت کرده 
است که فرمود: زن مُحرم نقاب غیزند» زیرا احرام زن در صورت او و احرام مرد در 
سراو است. 


۸- و امام باقر عليه السلام بر زن محرمی بگتشت که با بادبزنی استتار 
كرده بودء بس با عصاى خود بادیزن را از صورت اوبرطرف كرد. 
۹- وعبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روا 
مُحرم در حال حيض ميتوائد ‏ برای جلوكيرى از انتشار * 





کرده است, که 


زیر اباش 








شرائط لباس مرم لكل 







لف" 
عَلَتهمااللام «أنّه 


اشراویل؟ فتات 
الاك وَرَوَى الکایث عله عليه اكلام قال: «تلبس العراة المخرمة 


اللي كله إل زد مه 


غلاله يعنى زيرجامه ای ببوشد. 
٠‏ و بجی بن أبى العلاء از امام صادق از پدرش‌علییماالسلام روايت 
كرده است كه او افکندن برقع و بوشيدن دستكش را برای زنٍ حرم مكروه ميداشت. 
۱- و حمدبن على حلبی از آن امام عليه السلام برسيد كه زن چون غرم 
شود آيا جایز است که شلواربپوشد؟ فرمود: آری. همانا مقصود اودر اين کار پوشش و 
استتار است. 
WY,‏ 
زن عم میتواند مكى 


راء 





عبدالله کاهلی از آن امام عليه السلام روايت كرده است که فرمود: 
ینت آلات خود را بپوشد» مگر گوشوار مايان و كردن بند هويدا 











۳- و عامرين جذاعه از آن امام عليه السلام برسيد که آيا زن محر 
مینواند جامه‌های رنگین را بپوشد؟ فرمود: مانعى ندارد, مگر در مورد جامة سرخ 
پررنگ که بنظور زينت بنمایش درآید. 

6- و محمدين مسلم از امام صادق عليه السلام دربارة زنِ حرم روایت 
کرد است که او میتواند همگی زین ت آلات خود را در بر کند, مگر زین ت آلاتی که 
بقصد خودآرانی بتمایش درآید. 

















۹ - وسا أ 


لا باس ان إن لتر 





له الترأةٌ في ١‏ 





عن 






ب بن شیب «عن اراتس ال 





/ 
بپوشد؟ امام در جواب فرمودند: برای او شايسته نيست که حرير خالص راء بی‌آنکه 
ماده‌ ای ديكر به آن لوط شده باشد بپوشد» و اقا خر و عم در لباس» پس بوشيدن آن 
برای او در حال احرام بلامانع است» وا گر مردی بر او بگذردء ميبايد بوسيلك جامه اش 
خود را از او بپوشاند» و نی‌باید كه خود را بوسيلة دست از خورشيد مستور دارد» و 
میتواند لباس خز بپوشد. 

آرى ایشان خواهند گفت: که دربافت خز حرير يكار رفته است» وحقيقت 
امر اينست كه حرير خالص مكروهست. 

- و أبوبصير مرادى برسيد كه: بوشيدن قر برای زن در حال احرام چه 
صورق دارد؟ پس امام فرمود: باكى نيست. همانا كه ماده مكروه, حرير خالص 








شرح: «قزپارچه ای است كه از ابريشم وبيله آن سازند». 
۱ ۷- و يعقوببن شعيب دربارة زی كه زینت‌آلات بپوشد از امام سؤال 
کرد؛ و امام فرمود: برای او جایز است که دست بند و خلخاها را بپوشد. 

شرح: «مراد دستبنده چرمی يا آنچه را که از استخوان حیوانات دریائی 
بعنوان زينت سازند میباشد». 





شرائط لباس عم ۳ 


38 وروی | 









۰- ور 
غلبو اسلا ون 





-۲٩۳۸ ٠‏ و حلبی از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که فرمود: 
باكى نيست كه زن در طلا و خر مُحرم شودء و جيزى جز حرير خالص برای او 
كراهت ندارد. 

۹- و در روايت حريز آمده است كه امام فرمود در صورتيكه زن 
زینت آلات داشته باشد كه آنرا مخصوصاً برای احرام احداث نكرده باشدء آنا را از 
خود بر فیکند. 

۲۹6۰- و ازابوالحسن نهدى روایت شده است که گفت: من در حضور امام 
صادق عليه السلام بودم كه از او پرسیدند: آيا زن ميتواند با داشتن عمامه و عَلّم حرم 
شود؟ امام فرمود: باکی نیست. 

شرح: «از اين خبرو از اخبار دیگر برمی آید که لفظ «عمامه» برمقدار کمی 
از قاش» وف الثل بر سه ذراع اطلاق ميشود. و عم يا علم» قاشی رنگین يا پارچذ دو 
رنگ است». 

7 ۲۹4۱- و سعيد اعرج از امام پرسید كه: آيا حرم میتواند حل زیرین احرام را 
بگردن خود گره بزند؟ امام فرمود: نه 

۲- و محتدين مسلم برسيد كه: آیا برای مرم جايز است که بہنگام 





r‏ ج ۲- کتاب ديع 


شیب «عن ال اللخرم کو به اوح 





كر 





ب» بند مشگ را پر سر خود قرار دهد؟ امام فرهود :آرى. 
۳- و یعقوب‌بن شعيب دربارة مرد حرمی که زخی دارد, از امام سژال 
كرد که آيا میتواند آنا ببندد» يا با پارچه ای آفرا عکم سازد؟ امام فرمود: آری. 
4- و عمران حلبى از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که 
فرمود: حرم میتواند شكم خود را با شال محكم کند, و اكر بخواهد آثرا موضع حلّة 
زيرين ببندد, ول بايد آثرا تا مسينة خود بالا نبرد. 

۲ 1048 وابن‌فضال ازیونس‌بن يعقوب روایت كرده است كه گفت: دربارة 
مرد عرم سؤال كردم كه آیا ميتواند هميات را بکر خود ببندد؟ امام فرمود: آری» و 
بعد از آنكه نفقة سفرش را از دست بدهد» و تاج بسؤال شود جه خيرى برای او 
بجاى میماند؟, 

3 











ابوبصير از آن امام عليه السلام آمده است كه فرمود: 
پسدرم علیهالسلام نفقة سفرش را بکرش می بست: و به اینوسیله خاطر خود را مطمتن 
میساخت, زيرا که آن تفقه موجب کامل شدن حج او بود. 








آنچه انجام آن برای بحرم جایز است ۲۳ 







للخم نب 
امه المُخرمة بالکخل كك 

۸- و وی مُحَمدُ بل مئل 
«بکتجل اش هن شاه بر 


" #(باب آنچه انجام آن» و بكار بستن آن برای)* 
٭ (حرم جایزاست وآنجه جایزنیست ازجیع انواع ) * 
| ۲۹4۷- ابوبصير از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
برای حرم مانعی ندارد که چون مبتلا بچشم درد باشد, سرمه‌ای که مشک و کافور در 
آن نباشد بچشم بکشد, و زن مُحرم ميتواند از همگی انواع شرمه استفاده كندء مگر 
سرمۀ سیاهی كه بقصد آرايش باشد. 
| 1948 و حتدین مسلم از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: مُحرم اگر بخواهد ميتواند سرمة «بر» را بچشم بكشدء مشروط به اینکه 
زعفران و «وَرُس» درآ 
شرح: «صَبر بر وزن كتف دوای معروى است که از عصارة نباق تيه ميشود 
و آثرا خشک کرده می سایند» و ورس نیزنباق چون سمسم و از بلاد يمن است». 
4-ه و حریز از امام صادق عليه السلام روایت کرده است» که فرمود: 
چون رم باشی در آینه نگاه مکن» زیرا که 
۰ و از معاويةبن عمّار روایت شده است که فرمود: از امام صادق 








اززينت است. 





۳ 


لين ج * کتاب المج 


«فِي الْمُمْره 


من الئة». 








إن أذمئ يشاك ؟ 2 






۵۱- وروی حا عَنْ حريز عن أ 
َأ أن يختجع المُخرع الخ شین بقع الفّغن». 
ام تین مرن از 
۲- و سان ریخ أبا عبرا 















:قم إذا شي الذم». 
۳- وتاك الْحَسَنْ الصَيْمَلُ | 


TELA‏ : پس اگر 
دهانش را خونين كند ؛ مسواك ميزند؟ فرمود: 
۱ ۲۹۵۱- وحمّاد از حريز روايت 8 است که فرمود: برای مرم مانعی 
يست كه حجامت كند, مادام كه موف را نتراشد يا برنكند. 
وحسن بن على عليه السلام در حال احرام حجامت كرد. 
| ۲۹۵۲- و ذريح ازامام صادق عليه السلام پرسید كه: آيا حجامت برای عرم 





جايز است؟ فرمود: آرى. در صورتيكه از فشارخون بترسد, 

۳- و حسن صيقل از امام صادق عليه السلام پرسید كه: آيا حرمی که 
دندانش آزارش ميدهد ميتواند آثرا بكند؟ فرمود: آری: باكى ب رآن نيست. 

4+؟- وعمران حلى از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه از 
آن حضرت برسيدند: شخص عرم كه جراحتی داشته باشدء آیا ميتواند الردوائى آميخته 
ران استفاده “كد ؟ امام فره 
اگر دواها بر زعفران غالب باشند باکی نيست. 


در صورتيكه زعفران پ رآن دواء غالب باشد, نه» و 








آنچه انجام آن برای حرم جايز است ra‏ 





اتاگ و خرفخية». 


۷- و روی هام 
زج پلشخي ال 







أيا برای شخص عرم جایز 
است كه دقل را بفشارد, و پارچه‌ای بر آن بیندد؟ فرمود: باكى نیست. 

-۷۹۵٩ ۰. ۱‏ ونیزآن حضرت فرمود: چون شخص محرم بیمار شود ميبايد با همان 
دوائ مداوا گند که خوردن آن درحال احرام برایش حلال است. 

۱ ۷- و هشام‌بن سالم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است؛ که 
فرمود: چون جوشی يا دملی بر بدن محرم برآید, ميبايد آنرا بفشارد, و آن را بوسیله زیتی 
يا روغنى مداوا کند. 

:. ۲۹۵۸- و در روایت محمدبن مسلم از یکی از آن دو امام علییماالسلام 

دزبارهعرمی سؤال کرده كه دستبايش ترك خورده است» بس امام فرمود: ميبايد آنا 
را وسیله زیت يا روغن يا ماده جرب ديكرى ر وغن مالى كند. 

۹- ومحتدبن فضيل از ابوالضباح کنانی روايت كرده است كه فرمود: از 

أمام صادق عليه السلام دربارة زنی سؤال کردم كه قصد احرام داشته» ول از ابتلاء به 

بيمارى شُقاق ترسيده است. آیا او ميتواند قبل از آن با حناء خضاب کند؟ گفت: 

















۱ 


۳۳ ج * کتاب ال 







۰ و داكا إل که قا 
: اک أ كله أؤنطيقة». 
۰۱- و قال الضایق علیهالتلام: «يُكْرَه ین الظيب أَرْبَعَةُ ياء 
پلشخرم: الیش و الم وَالرعْقرانُ وَالوزسُء و 
اژیم». 
۲- و وتي عن الْحََنِ 








برای من جالب نيست که چنین کند, 
3٠‏ #(استعمال عطربرای محرم) © 
۰- و عل بن الحسينعليهماالسلام چون برای سفر مکه هز ميشد بخانوادة 
خود ميفرمود: زينهار از اينكه در توشذ ما چیزی از جنس عطريا زعفران بكذاريد که ما 
آثرا بخورم يا اطعام كنم . 
-۲٩۹۱ | '‏ و امام صادق عليهالسلام فرمود: جهار قسم از عطر برای رم 
مکروهست: مشگ و عنبر و زعفران و وژس. و آن امام روغنهاى خوشبو را مکروه 


میداشت. 





۴-- و از حسنبن هارون روایت شده است که‌میگفت: به امام صادق 
عليه السلام گنم: حلوای خرمانی که با زعفران عجين شده بود خوردم؛ تا ازآن اشباع 
شدم» و من در اینحال غرم بودم» امام فرمود: چون از مناسک و اعمال خود پرداختی و 
خواستی تا از مکّه خارج شوى با صرف درهمی مقداری خرما خریداری كنء و آنرا 
بصدقه بدهء تا كفارة آن کان و همچنین کفاره هر خلل باشد که بدون علم وآ گاهیت 


به احرامت داخل شده است. 








آنچه انجام آن برای حرم جايز است rv‏ 





- و رَوَى شاب عَمَانِ عن | 
«الته عن رب س الیب ایب وفزشخرم قا : یل بده 





۲۹٩۳ 0٠‏ و زراره از امام باقر علیه‌السلام روایت کرده است که فرمود: 
كسيكه زعفرانى يا طعامی كه در آن عطری باشد از روی عمد بخورد. بس قربانی‌ای 
بر ذته دارد» و اگر اين کار از روی فراموشی باشد چیزی بر عهدة او نیست؛ و او 
میباید تا از خدا طلب آمرزش و توبه کند. 

4- و از حسن‌بن زياد روایت شده است كه گفت: به امام صادق 
عليه السلام گفتم: آن غلام برای شستشوی من آبى آماده ساخت که عطری در آن بود 
و من درحال احرام بدون علم و اطلاع از اين امردستمرا شستم» پس امام گفت: برای 
جبران اینکار چیزی تصدق کن. 

۲ ۵- و ابراهم بن سفيان به ابواحسن عليه السلام نوشت: «آيا حرم میتواند 
دستش را با اش فى كه اسپند در آن باشد بشوید؟ يس امام در جواب او نوشت: من 
آنرا برای تو خوش ندارم. 

- و معاویةین عمار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است: که 
از آن امام دربارة مردى عرم كه از روى فراموشی عطر را مس كرده است سژال كردم 
فرمود: دسجايش را ميشوید, و لبيك ميكويدء و جيزى بر ذمه ندارد. و در خبری 











نهم 
7 تف نشكا عل 4 القليبُ». 


هده و تال عدا 







۹- و قان علبهالتلام: «لا باس أن فيل الیل 





دزن 








و از خدای خود آمرزش 

۷- و حران از امام ار عليه لام درباره معنى قول خدای عز وجلّ: 
«م شش تَمَمَهُمْ» [و لب ورَهغ] سؤال کردم. امام عليه السلام فرمود: 
تفث بعيدالعهد شدن مرد از عطر است» يس چون از اداء مناسك خود بپردازد» عطر بر 
أو حلال ميشود. 

۷۹۹۸ و عبداشین سنان دربارة «جتاء» از امام صادق عليه السلام سؤال 
کرد» پس امام فرمود: شخص غرم آنرا لس میکند» و شترش را با آن مداوا مینماید, و 
» عطرنیست» وباكى برا 

-۲٩۹۹ +‏ وهم او عليه السلام گفت: باکی نيست که مرد در حال احرام 
خلوق را از لباس خود بشوید. 

و در صورتیکه رم بجهت بادی که در صورتش عارض او شود» وعلتى که» به 
او اصابت کند» ازاستعمال انفیه ای دارای مشک نا گزیر گردد» باکی نیست که آن 
را بكار برد چتانکه اسماعيل بن جابر در اين باره از امام صادق عليه السلام سؤا 











آنچه انجام آن برای مرم جايز است 






قال: «الْمُثْرمٌ شيك على 









0ك و رو شام ی الحَكم عن | 
أ باليع ای فيلا بن انا ار ین ريج ارت 
ید », 

۲- و رزوی او بن عتا عَنْ أي عیاش عله الكلام آله قال: 
«لا بل آن تشم الیو الصو و الحُزامئ رایخ و باه و ات شخرم». 













نيك عن له وا کله» ولو روز 
کرده» و امام در جواب او گفته است: | یه بر بینیت بکش. 

۰- و حلبی و محمدبن مسلم از امام صادق عليه السلام روایت کرده‌اند 
که فرمود: حرم بينى خود را ازبوى خوش باز ميدارد, و از بوی بد باز فیدارد. 

1 و هشام‌ین حکم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: حرم را از جهت بوی خوش بين صفا و مروه از که هاى عطاران باکی نيست و 
نمیباید كه بینی خود را از آ 

۷۶- و معاوية بن عتار از امام صادق عليه السلام روایت کرده است» که 
فرمود: باکی نیست که در حال احرام» اسبندء و قيصوم» و خزامی و شیح, و امال 
اين كياهان را استشمام کنی. 

شرح: «قيصوم و خزامی و شیح» را بفارسى درمنه گویند گیاهانی هستند 
خودرو و بیابانی و تا یک ذراع قد می‌کشند». 














و عل‌بن مهزیار گفت: ابن ای‌عمی را از سيب و اترج و نبق» و بوى خوش 
آنها سؤال کردم وی گفت: از بوئيدن و خوردن آن خوددارى كن و در اين باره چیزی 








1۰ ج ۳ کتاب اج 
+[الظلان بلفخرم )* 









: هلت لأبي الْحَسَنِ الأول 
: فا و اکر؟ قان: لا قُلتُ: 


سس 


7 [احکام مربوط به سايه برای مُحرم] 

0906 و از عبداللهبن مغيره روايت شده است كه گفت: از ابوالحسن اول 
(موسى بن جعفر) عليهماالسلام سؤال كردم كه آيا در حال احرام جايز است که 
سايه ها بر خود بیفکنم؟ فرمود: نه گفتم: آيا جايز است كه سايه هائی برخود بیفکنم و 
کقاره آثرابيردازم؟ كفت: نه. گفم: پس در صورتیکه بيمار باشم؟ گفت : سايه بان 
بساز و کقاره بده. سپس گفت: آيا نشنيده ای که رسول خدا صلی الله عليه وله فرمود: 


نیست که در حال لبیک گفتن در برابر آفتاب قرارگیرد تا خورشيد ناپدید 












4ه و از حسينبن مسلمء از ابوجعفر امام جواد عليه لسلام روایت شده 
است كه از او پرسیدند كه فرق میان خيمه و سای حمل جيست؟ كفت غى سزد كه 
در محمل سايهبان بسازند, و فرق ميان آندو اينست كه زن در ماه رمضان حائض 
میشود» بس قضاى روزه را بجا می‌آورد, و قضاى غاز را فيكزارد. گفت: كفم: 
راست فرمودى» فدايت شوم. 


مصتف اين کتاب - رحه‌الله ‏ كويد: معنى این حديث 








آنجه انجام آن برای رم جايز است r‏ 





۷- وروی مد بق إشماعيل بن برع أله «شيل بسن 
عليوالئلام - انا أشتغ عن ال لُخرم في أي مظر أؤ شَمْسٍ -أؤ 
زد هاة يذبعها يمسن قاك: تخل إذا رذن یت کل 

















!- و عل‌بن مهزيار ازبكربن صالح روایت كرده است كه گفت: برای 
ابوجعفر امام جواد عليه السلام نوشتم كه: عمّدام فر منست. و هپالکی منست» و 
هنكام احرام كرما او را تحت فشار قرار میدهد. ب 
خودم و برای او سايهبافى بسازم؟ بس در جواب نوش 
۷- و بزنطى علي بن ابی حمزه از الى بصير روايت کرده است كه گفت: 
از امام عليه السلام برسيدم كه: آيا برای زن جايز است كه در حال احرام برایش 






اين آيا رخصت آن هست که برای 
برای او سایه‌بان بساز, 


سايه بان بسازند؟ فرمود: آری. يس آيا برای مرد نيز جايز است که در حال 


بسازند؟ فرمود: آری. در صورتیکه ميتلا بصداع شقّی باشد. و 





احرام سایهبان 





میباید برای هر روز مُدَى از طعام صدقه بدهد. 

۱ ۲۹۷۷- و ممدین اسماعيل بن بزيع روایت کرده است كه ازابوالحسن 
عليه السلام برسيدنددر حاليكه من كوش فرا داشتم ‏ که آیا در برابر آزار باران يا 
آفتاب يا گفت از جهت على استفاده از سايهبان برای حرم جايز است؟ پس 








rer‏ ج ۳- کتاب الج 


علو الگلام: هلا اس 











لا رتیل الحرم في الماء ولا 





ث ابا علي اشام 





04 وَرَوَى شوب مار عَنْ آي 
به قوق یف ولا امن أن يمد الحرم 


امام به او فرمود تا در منى گرسپندی قربانی كند. و گفت: ما چون چنین كارى را 
اراده کنم سايه بان میسازم و فديه می بردازم. 

0 ۲۹۷۸ و درروایت حريز گفت: امام صادق عليه السلام فرمود : افسراشتن 
قبة بر زنان و كودكان در حال احرام بلامائع است» و كسيكه رم يا صائم باشد در 
آب فروغیرود. 

| ۲۱۷۹- و از منصورین حازم رولیت شده است که گفت: ‏ امام صادق 
عليه السلام را ديدم كه در حال احرام وضو ساخت, و آنگاه دستمالی كرفت و صورتش 
را با آن خشک کرد. 

4 و معاويةبن عقار از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: برای محرم مکروهست که جامه‌اش را بالای بینیش بگذراند. و مانعى ندارد 
که مرم جامه اش را چندان بکشد که به بیئیش برسد. 
جهت است كه: 

۸۱- حفص‌بن البختری و هشابن حکم از امام صادق عليه السلام 
رايت كردهاند كه گفت: برای مُحرم مکروهست که جامه‌اش را از طرف باثين 











آنچه انجام آن برای محرم جايز است rir‏ 
أخرقت ل4». 


۲- و روي 







086 و سال سَعِيدُ ال 
بده ققلاك: لا إلا من عِلّْقه. 
- وتا اللي «عن المحم يقتلي رات نایب از ایماء تقال: 





| ۲۹۸۷و ازعبداین سنان روایت شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام شنيدم که با بدرم ‏ که حرم بودء و بعلت آزرد گی از حرارت آفتاب به آن 
حضرت شكايت میکرد» و رخصت ميطلبيد تا با كوشة لباس احرامش ساتری برای 
خود در برابر آفتاب ايجاد كند میگفت: باكى بر اين كار نيستء مادام كه لباس 
احرام با سرت اصابت نکند. 

۴- و سعيد أعرج دربارة محرمى كه بوسيلة جوى يا با دست خود از 








آفتاب استتار كند از آن حضرت سؤال کردءوامام گفت: اين كار جايز نيست مگر از 
جهت وجود علتق. 
۱ ۲۹۸4 و حلبی دربارة مُحرمى كه از روی فراموشی يا در خواب سر خود را 





بپوشاند از آن حضرت سؤال کرد» امام فرمود: چون حال و موضع خود را بياد آورد 
میباید لبيك بگوید . 

-. ۲۹۸۵- و در روایت حریز آمده است که پوشش را از سر خود می افکند» و 
لبيك میگوید, و چیزی بر فقة اونیست. 





۷۹4 





5086 وله «عن المع 


.»3 









۷- و 
وهه جين رب الق تفه 


۸۸- و روى زاره عَنْ أذ 


۱ ۲۹۸۹- و هم او درباعرمی كه در حال سواری بر شتر خود برو بخوابد از 
آن امام سؤال کرد, حضرت گفت: با کی برآن‌نیست. 
۱ ۲۹۸۷- وزراره دربارة حرمی که چون قصد خفتن کند مکس بر صورتش 


انكه او را از خواب باز دارد, از ابوج‌فر عليه السلام سؤال کرد, که آیا 
میتواند صورتش را بپوشاند؟ گفت: آری. 
۰ ۲۹۸۸- وزراره از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که زن رم 
میتواند جامة احرامش را تا گلوگاهش فرو افكند. 
#(مُحرهى که ناخن خودرامیگیرده) + 
- »ربا موی خود را کوتاه میکند) + 

۹- و حسن بن محبوب» از على بن راب از ابوبصير روایت کرده‌است» 
كه گفت: از امام صادق عليه السلام دربارة مرد محرمى كه ناخنى از ناختهايش را 
بكرم سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: متى از طعام بر ذم او تعلق ميكيرد» و 
این حكم مچنان جاريست تا به ده مورد برسدء پس در صورتيكه ناخنباى هر دو 








آنجه انجام آن برای حرم جايز است ria‏ 







أظفاة از گر : 

كانت ثوذيه ذل 

۲-- وس إبشحاق ب عَمَارٍ 

أن یلم یره علدالإخرام حت آخرقه 
بيد 





ذستها و باهايش را بكيرد؟ امام فرمود: اگر این كار را دريك جلسه انجام دهد یک 
خون بر ذمة او است» و اكر بطور متفرق در دو جلسه انجام دهد» دو خون بر ذقه اش 
تعلق میگیرد, 

۱ 940لا و در روایت زراره از ابوجعفر عليه السلام آمده است كه: كسيكه آن 
کار را ازروى نسیان یا سهويا جهل انجام دهدء جيزى بر ذه اش نيست. 

۰۱ ۲۹۹۱- ومعاويةبن عتّاردربارةحرمى كه ناخنهايش بلند میشود» يا بعضى از 
آنها ميشكند, و او را آزار ميدهدء از امام صادق عليه السلام سؤال کرد. امام گفت: 
اگر بتواند چیزی از آنا را می چیند, ول اگر موجب آزار او شود هيبايد آنها را بجيند. 
و درمقابل هر ناخنی با مُشتى ازطعام مسكينى را اطعام كند. 

۰ ؟ ولاب و اسحاقبن عمّار از ابوابراهيم عليه السلام دربارة مردى كه بهنگام 
احرام گرفتن ناخنهايش را فراموش کنده تا در آن حال محرم شود» سؤال كرد. امام 
گفت: آنها را بحال خود میگذارد. گفتم: مردی از اصحاب» او را فتوی داده است که 
ناخنهایش رابگیرد» و احرامش را إعاده کند» و او چنین کرده است. يس امام گفت: 
یک خون بر ذه دارد. 








حن الثخيم لام ولکن 


علي الشلام: «لا یز د الحَرام ین شعر الا », 





2 5 فاشام تلا تامادقا على لو لاکن إل 





۳- و حريز از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه گفت: 
چون مرد بعد از احرام موهای زیر بغلش را بستودء خوفى بر ذته دارد. 
, 0844 و در خبر دیگر آمده است كه: كسيكه از روى فراموشى يا سهويا 
جهل سرش را بتراشد, ياموى زیر بغلش را بسترد, جيزى بر او نيست. 
1 ۵- و امام عليه السلام گفت: باكى نيست كه مُحرم بحمام داخل شود 
ول بدنش را دلأكى نکند, 
--٩‏ و امام عليه السلام گفت: م موی شخص محل راکم فیکند. 
۲۹۹۷- و پیمبر صلی الله عليه واله بر كعب, جرة انصارى که حرم بود 
بگذشت. شت» در حالیکه شيش سرش و ابروانش و چشمانش را خورده بود. پس رسول 
خدا صلی الله عليه وآله گفت: كدان نداشتم که کار بای بکشد كه هینگرم! پس 
بمقتضاى قول خداى عزوجل که فرموده: 


«پس کسی از شا كه بیمار باشد» يا موی سرش بعلت عرض يا حشراق که 








آنچه انجام آن برای محرم جايز است rev‏ 







) واشك شا لا تنم مها أحد إلا 


و اسان تناد: لا عي 
بأظفاره مال بذم ولا يطغ منز 


در سر او باشند او را آزار دهد» (باكى نيست که سر خود را بتراشد) و در اينحال 
فديهاى عبارت از روزه يا صدقه, يا نسكى برعهده دارد.به مقتضاى اين ارشاد ا هی 
فرمود تا نسكى ازجانب او گذراندند. و سر او را تراشيدند. 
پس روزهء كه دراين ارشاد افی آمده امساک سه روز استء و صدقه شش 
صاع از خرما در هر روزیک صاع است» و سک گوسپندی است که جز مسا کین از 
آن اطعام نشوند. 
| ۲۱۹۸- وعبداللهبن سنان از امام صادق عليهالسلام پرسید که: اگردرحال 
احرام کنه‌ای يا حلمهاى١‏ را روی بدن خود ببين» جايز است كه آثرا بدور افکنم؟ 
امام گفت: آرى. و خوار ساختن آنها جایز است» بجهت اينكه آنا بجافى برآمده اند كه 
جای طبيعيشان نبوده. زیرا موضع طبیعی آنها در حیط شترها است نه در حیط انسان, 








۲ ۲۹۹۹- و معاویةین عمار از آن حضرت پرسید که: شخص رم سرش را 
ماز وقرائرحاراتية سر یک نا دو شک میالم درایتصورت مراد چه کید 
امام گفت: چیزی بر ذقۀ او نيستء و فیبایدآرابهای خود بازكردائد. راوى پرسید 
که: رم چگونه بايد خود را بخارد؟ امام گفت: با ناخنبایش, مادام که عضوی را 
خونين نکند, و موئ را از جا نکند. 





(۱) حلمه بر وزن قلمه کرمی لست كه در بدن شتر تلد ميشود و از خون آن حيوان تغذيه می‌کند. 








اج ۳ كناء 





A 


۰- وتا «ض الشخرم ينب 
قال: بطم میتا». 





ينظ يلها ار وا 








- و روی ماوت بن عَمَار عن أي تیا عَلئِوالئلام قان: 


3 ۲۷۰۰- و از امام برسيد كه هرگاه شخص مرم از روى عادت دست بر 
محاسن خود بساید» پس يك يا دو تار از موی آن بیفتد» در اينصورت تكليف او 
چیست؟ امام گفت: با مقدارى طعا نيازمندى را اطعام ميكند. 

1 ۱- ودر خبردیگر آمده است كه: «متی از طعام يا دو مشت» ذكر شده 
است. و اول ايئست كه محرم سرش را جز نحوى ملام و با اطراف انگشتان نخارد. 

+ ۲۷۰۲- و در روایت هشامپن سالم آمده است که امام صادق عليه الللام 








: چون يكي از شما در حال احرام دستش را برسرش و بر محاسنش پگذاردء 
وجيزى ازموى »هيبايد يك مشت از کمک" يا ازسويق' صدقه بدهد. 
۳ وأ ابوا جارود روايت كرده است كه گفت: مردى از امام باقر 
عليهالسلام دربارة مرد كه در حال احرام شپشی را كشته است سؤال كرد. امام 
گفت: بد كارى كرده است. گفت: پس فدية آن چیست؟ گفت: فديه اى ندارد. 











(۱) كعك نان گردی است که آن آرد و از شیریا چیزهای دیگر میسازند. 
(۲) سويق طعامی است که از آرد تفت دادة گندم يا جو تیه می‌کنند. 








آنچه انجام آن برای حرم جایز است ۷۹۹ 
«امحرم بل عله الذواب كلها إلا القملة نها من جيم قإذا آرد أن بحرن 
قل ین عکان إلى كان قلا يضية». 

9٠‏ توش عن ژر قان: مت عن الشخرم ع بش وله 
آو نیز باماء؟ تتان: ف لته ما تم لد ككن دق ولا بلس بان 
بالماء و يَصْبٌ على رلیه ما غ یگن مُلبداء قن كات میدن قلا قيض على لیه 
الما این اخيلام». 


















- و سأل وب بن شیب أباعئدالله عیهالئلام «عن المُخرم 


بن عمّار از امام صادق عليه السلام روایت کرده است» که 
گفت: عرم همگی جنبندههارا از خود دور می افکند, مگر شيش راء زیر که آن از 
بدن خود او است» بس چون بخواهد شبش را از جائ بجای دیگر منتقل کند ميبايد 
زیانی به آن وارد نسازد. 

۵- و آبان از زراره روايت کرده‌است که گفت: از آن حضرت پرسیدم 
كه آیا شخص غرم میتواند سر شود را بخاردء ياب آب بشوید؟ امام گفت: میتواند سرش 
را بخارد, در صورتيكه قصد کشتن جنبندهای را نداشته باشد. و باکی نیست که با 
آب شستشو کند» و آنرا بر سرش بریزد, در صوتیکه ملبّد' نباشده پس اگر ملد بوه 
جز در مورد احتلامی آب را بر سر خود روان نسازد. 

۹- و يعقوببن شعیب از امام صادق عليه السلام پرسید که آیا غرم 
میتواند غسل کند؟ 
سرش را مالش دهد. 

۷- و در روایت حریز از امام صادق عليه السلام آمده است که گفت: 





: آری. و میتواند آب را بر سر خود روان سازده ول غیباید 


(۱) موی «مليد» يعن غد شده؛ و تلیه موچنین است که بیگام احرام اند کی ضمغ درآن می ككذارند,. 
تا از وليده شدن وشپش زدن جلوگیری کند. 





ra‏ ج ۲- كناب المي 
»لمخم بترزخ أوبظلق |» 

۷۸- و قال بو کلام «ني الفخرم یهد یکاح مُِلنَ؟ قال 

الشخرم أن شير ی علن فل؟. 





۰- و إن بل بن الأنضار ترج ور مخرغ تأبظن رَسُوك الله 








صلی الل عليه وآله يكاحة», 
محرم چون از جنابت غسل کنده ميبايد آب را بر سر خود بریزد, و موها را با 





سرانگشتان از هم جدا کند. 
< #(آبا حرم ازدواج میکند وآبا كسى)م 
# (را به ازدواج درمیآوردیاطلاق میدهد؟) م 

۰۸- و از امام صادق عليه السلام سؤال شد كه: آيا رم نكاح دور جل را 
شاهد ميشود؟ پس امام گفت: شاهد فميشود. سپس امام فرمود: برای حرم جايز است 
كه شكارى را مجل نان دهد؟ 

مصنف این كتاب ‏ رضی الله عنه ‏ گفت: 
کاراست» نه براينكه آن جايزاست. 
۲۷۰۹- وعبداللهين سنان از امام صادق عليه السلام روايت كرده است» كه 
گفت: برای بحرم روا نيست كه ازدواج كندء يا مُِلَى را به ازدواج د رآورد؛ پس اگر 
ازدواج كندء يا به ازدواج درآورد تزويجش باطل است. 


8 


بیان براساس انكار آن 





- و مردى از انصار در حال احرام ازدواج کرد پس رسول خدا 
صلی الله عليه وآله نکاح او را باطل ساخت. 
۷۲۷۱۱- و امام صادق عليهالسلام گفت: كسيكه در حال احرام با زف 


آنچه نام آن برای حرم جايز است a‏ 


الك ونان إخرايه فرق تتتهماء ولم 











جل 4 أبدأ». 








و الشلام بقو: المُخرم بلق" ولا يترئج ». 
4- و تال شعي ار أباعبداث عليه الللام «عنٍ ارج بنرك 
: لا یاس إلا أن يتعمد و فراع 











ال: قلت لأبي عبرال عَلبِوالثلام: 





ازدواج كند آنا را ازهم جدا میسازند, و آن زن هيجكاه بر أ وحلال نمیشود. 
0 ۲۷۱۲- و در روایت سماعه آمده است که اگر مرد دخول كرده باشده زن 
حق مهر دارد. 
۳- و در روایت عاصم بن حید از ابوبصي رآمده است که گفست: از امام 

صادق عليه السلام شنیدم که میگفت: عرم طلاق ميدهد, ول ازدواج غیکند. 
| 014 و سعید اعرج دربارة مرد محرمى که زن را از کجاوه فرود می آوردء و 
برای اين كار او را در بر میگیرد. از امام صادق عليه السلام سژال کرد. پس امام 
كفت: باكى نيستء مگر آنکه او در اینکار متعمدء وعملش از روی شهوت ونه از 
جهت ضرورت فرود آوردن سرزدهباشد. و اوس كه شوه رآن زنست - سزاوارتر کسی 
برای فرود آوردن آن زن است. 

7 ۲۷۱۵- و از محمد حلبی روایت شده است که گفت:از امام صادق 
عليه السلام پرسیدم جايز است که مرد حرم بزن خود که در حال احرامست نظر 
كند؟ گفت: باكى نيست. 








rar‏ اج + كتاب المج 


بدك گم جاءه خر 











۷- و قا 


الیژ». 


روك الله صل الله عليه واله بد 
تزميه فَإِنْ أصَبعه قأب 


عليه السلام دربارة مردی كه با همسر خود مبسترشود, در حاليكه طواف نساء را بر ذقه 
داشته باشد, سؤال کردم» امام گفت: شترى فربه بر ذقه دارد» سپس دیگری نزد او 
آمد و در اينباره سؤال کرد» فرمود گاوی بر ذته دارد. بس آنگاه دیگری درآمد و هین 
سؤال را در ميان نهاد, امام كفت گوسپندی بر ذمه دارد. بس چون آندو بها حاستند 
كفت اصلحك اش جكونه در جواب من گفتی شتری فربه بر ذته او است. امام 
گفت: تومردی توانكرى و از اينرو جنان شتری بر ذمه دارى. و آن سائل كه متوسط 
بود گاوی بر ذتة او است. وسائل فقير مسؤول تقدیم گوسپندی است. 
۳ *( آنچه کشتش برای حرم جایز است) © 
۷- و امام صادق عليه السلام گفت: ذبح كردن شکار در حرم جایز 
نیست, اگرچه درحلٌ صيد شده باشد. 
5 ۲۷۱۸- و خناین سدير از امام باقر علی‌السلام روایت کرده است که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله بکشتن موش در حرم و افعی و عقرب فرمان 
را به تير ميزى ‏ زیرا که اين کلاغ 















ألقى الحرم اراد 


يك 


ایغ له ورن تم برذ لته الب 


بی نشیند» و کوهان بجروحش را ميخورد ‏ پس اگر تیرت بهدف نشست» و آنا 
کشتی» که خداى عزوجل او را از رمت خود دور کناد! و پیمږ صلی الله عليه وآله 
موش را «فویسقه» مینامید» و گفت: اين حيوان مشگ آب را پاره میکند» يا بند آثرا 





میجود, - و آب را در آنجا که ارزش حیات دارد از ميان ميبرد ‏ و نيزخانه را بر 
اهلش به آتش ميكشد. 

 )‏ ۲۷۱۹- و معاویةین عمار از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
گفت: اككر محرم گنه را از شترش‌بدورافکند, ياكى نيستء ول حلمه را فى اندازد. 
۰ ۲۷۲۰- ودر روايت حريز از امام صادق علي هالسلام آمده است كه گفت: 
كنه از شتر وجود نمی آید» و حلمه از شتراست. 

1 ۱- و در روايت علىين ابی‌جزءاز ابوبصی آمده است که : 

صادق عليه السلام پرسیدم که آیا يحرم ميتواند حلمه را 





که آن بنزله شيش از بدن تواست. 
- و عمدین فضيل از ابوالحسن عليه السلام روایت کرد» و گفت: از 





آن امام در غرم و جانورانی که کشتنشان برای او جایز است» سؤال کردم. گفت: 
مار سياه بزرگ؛ و افعى و موش و عقرب, و هر گنه مارى را بايد كشت. و اگر 
















rat 


انتتع ينه . 
٭(باب ها جب علی الْمُحْرم في أنواع ما 


۴- زوی جَميلُ» عن مح 
علو الگلام «نٍ شخ كل 








« 





4- و روى اس بل تخوب عن ذاقة 
علو الئلام «في ال و 









درندهاى بتو حله کرد آنرا بکش» و اكر قصد تو را نکند آثرا مکش» و سگ هار اگر 
بطرف تو آمد آثرا بکش» و بر رم باكى نيست که «حدأه» را به ت 
این پرنده از نوع برند گان كوشتخوارى است که بر بشت شتر می نشیند» و کوهان 
مجروحش راميخورد ‏ و اكردزدان سر راه بر او بگیرند خود را از تجاوز ايشان بازدارد. 
#(باب كقارة انواع حيواناتيكه) ‏ 
»ررم آبا را شکار كند)» 
۳ ۳- یل از محمدين مسلم» و زراره از امام صادق عليه السلام روايت 
کرده است که فرمود: حرمی که شترمرغى را بکشد, شترفربی بر ذمه دارد, و اگر 
نتواند» بس اطعام شصت مسکین. بس اگر قيمت شتر بيش از طعام شصت مسکین 
باشد جيزى بر طعام شصت مسکین افزوده فیشود, و اگر قيمت شتر کمتر از طمام 
شصت مسکین باشد چیزی بجز قيمت شر بر ذم او تعلق میگیرد. 
14- و حسن بن محبوب از داود يقى از امام صادق عليه السلام روایت 
كرده است كه چون کسی شترى از يابت فدية واجب بر ذمه داشته باشد, هرگاه 
ن فديهاى دست نیابد» پس هفت كوسيند فديه کند. و اگر قدرت آنرا نداشته 


بزند س زیرا که 





۱ 






















بعکُة أؤني عثزله». 


8 و وی عَبدَاكُ بی مشكان, عن أي صر قات: «تألكُ 






اكلام عن شخرم أضات تمه آز داز وخش» 


باشد» درمکه يا در وطن خود هجده روز روزه 
۵- وعبداللهبن مسکان از ابوبصير روايت کرده است که گفت: از امام 

صادق عليه السلام دربارة حرمی كه شترمرغى يا گور خری را شکار کند سؤال كردم 
امام گفت: شترى فربه بر ذمه دارد» گفت: اگرقادرنباشد؟ گفت: شصت مسكين را 
اطعام كند. گفت: اكر نتواند كه مؤنة آن صدقه‌را تأمين كند؟ گفت: پس هجده روز 
پس اگر گاوی را شکار كند جه چیزبر ذمه دارد؟ گفت: گاوی 
پس اكر ثوان آنرا نداشته باشد؟ پس سی مسکین را اطعام 
. پس نه روزروزه 
بدارد. گفت: بس اگر آهوفی را شکار كند جه جيز بر ذمهدارد؟ گفت: گوسپندی بر 
: يس اگرنیابد؟ گفت: پس اطعام ده مسكين بر ذقه دارد. 
صدقه را تأمين كند؟ گفت: يس سه روز روزه برعهده دارد. 
- و ابن‌مسکان» از ابوبصير روايت كرده است که گفت: از امام 

صادق عليه السلام دربارة مردى سؤال کردم که در حال احرام تيرى بسوى شکاری 



























رها کرده» و دست يا باى آنرا شكسته است» بس آن شکار بی پروا سر خود گرفته و 
رفته است» و صیاد فيداند كه جه كرده است. امام گفت: فدية آن بر ذم؛ او است. 
گفتم: بس اككر بعداً آثرا ببيند كه چرا میکنده و راه ميرود. گفت: در اينصورت ربع 
قيمت آن را بر ذقه دارد, 

٠‏ ۲۷۲۷- و بزنطی از ابواحسن عليه السلام روايت كرده است» که از آن 
حضرت برسيدم كه كفارة خرگوش يا روباهى كه رمى آنرا شکار كند جيست؟ 
گفت: كفارة خرگوش شون گوسپندی است. 

۸- و در روایت ابن‌مسکان از حلبی آمده است که گفت: ازامام صادق 
عليه السلام دربارة خرگوشی که عرمی آنرا شکار کند سژال کردم امام گفت: 
|گوسپددی است كه بعنوان قربا فى بكعيه بالغ شود. 

۷۹- و در روايت بزنطی از على بن إبىحمزه از ابوبصير آمده است که 
گفت: از امام صادق عليه السلام دربارة محرمى که روباهی را بکشد» سؤال کردم. 
كفت: خوفی بر ذمه دارد. كفت : بس خرگوشی را؟ گفت: مانند آنجه در روباه بود. 

٠.‏ و محمدين فضيل روايت كرده است که از ابوالحسن عليه السلام 











کقارة صيد وشكار كردن rav‏ 








اه ین في الْحَرّم. 







ية ارخ نضث دزي و هي 


ميلم من الب ور من الجر 





دربارة مرد حرمی كه كبوترى از كبوتران حرم را بکشد» سؤال کردم» بس كفت: اگر 
آثرا بحال احرام در حرم كشته باشد, گوسپندی و قيمت كبوترى را كه يكدرهم است 
دارد, و اگر آنرا در حرم در غير حال احرام کشته باشد, قيمت آن كه يكدرهم 
است بر ذه او است که آنرا بصدقه ميدهد, يا در راه خريدن طعامى برای کبوتران 
حرم صرف میکند, و اگر آثرا در حال احرام در غيررحرم كشته باشد» خون گوسپندی 
برفقه دارد. 


پس اگر جوجه‌ای را در حال احرام و در غير حرم بکشد بزه‌ای از شير گرفته 





برذمة او است» و قیمت آن بر ذمه اش نیست» زیرا كه او در حرم نیست. 

و فدیه را اگربخواهد در منزاش در مگه» و اگربخواهد در حزوره, ميان صفا 
و مروه نزدیک عل بردهفروشان که لی معروفست, ذبح ميكند. 

پس اگر آنرا در حال احرام در حرم بکشد, پس بره‌ای با قیمت جوجه که 
نصف درهم است برذتۂ او است» و در تخم کبوتر فدیه ربع درهم است. 

و در قطاة بره‌ای از شير گرفته كه از يرك درخت خورده باشد مقرر است. 








و اگر حرم تخم شترمرغى را بشکنده بابت هر تخمى بشماره تخمها كوسبندى 
بايد ذبح كند و اگر گوسپندی نيابد ميبايد سه روز روزه بدارد» پس اكر نتواند بايد ده 
مسكين را اطعام کند. 

شرح: «در بیشتر اخباريكه از معصومين نقل شده اطعام عشرة مسا كين مقام بر 
«صیام ثلاثة اټام» آمده است», 

و چون در حال احرام تخم شترمرفی را كه جوجگان درون آن حرکت کنند 
يمال كند, تا بشکند, بر عهدة او است که اشتران نری بشمارة تخمها بر اشتران ماده 
رها کنند» يس هرچند از آنها كه باردار شدي و سالم ماد تا وضع حمل كردء آن انتيجه 
قربانىاى برای بيتالله ارام است. ول اگر هيجيك باردار نشد جيزى بر ذق 











او 





و اگر تخم قطاق را پایال كندء و آنرا بشکند بر عهده او است که جند 
گوسپند نر بشماره تخمها را بر همان عده از ماده‌هاشان رها سازد, يس هر كدام که 
ازبرههاسالم شد قربانی بيت الله حرام است. 
| ۲۷۳۱- و امام صادق عليه السلام گفت: هر جيز كه تو آنراپامال کردی یا 





شترت آنرا پاعال كرد فدية آن بر ذْمَة تواست. 
















وق با 
وين شم الله مله و لته في 


قإذا أضات الصَّيد شم اد خا 
و کل ما أنه المُخرم 
کا 





و چون محرم شکار را بكشد جزاى آن بر عهدة او استء و میباید تا شکار را بر 
مسكينان صدقه كند. پس اكر بار دیگر صيدى را از روی عمد بکشد» جزاى آن بر او 
نیست» و او از کسانی است که خدا از ايشان انتقام ميكيرد» و اين انتقام در 
آخرتست» و این مضمون قول خداى عزوجل است که گفت: «خدا از آنچه گذشته 
است گذشت» و كسيكه ‏ گناهان را اعاده كند خدا از او انتقام ميكيرد»ولى در 
صورتيكه شكارى را بزند, و پس از آن از روى خطا آنرا اعاده کند, بس در هر نوبت 
كه اعاده كرد كفاره ای به او تعلق ميكيرد. 

و هر كار كه غرم از روى جهالت انجام دهد, در برابر آن جيزى بر ده او 
نيست» مگر شکار كه فدية آن بر ذقذ او است. پس اگراز روی عمد مرتكب آن شود 
هم فدية آن را بر ذته دارد» و هم گناه آن را + 

و باكى نيست كه مرم ماهى را شکار كند, و تازه آن و نمك سود آن را 
بخورد» و توشهاى از آن بسازد. يس اگر ملخى را بکشد» يك دانه خرما بر ذْمَة او 
است, و يكدانه خرما از یک ملخ بهتر است. يس اگر تعداد ملخ بسيار باشد» حون 
گوسپندی بر فقة اواست. 
| ۴- و أبوجعفر عليه السلام بر مردم گذشت. در حالیکه ملخ میخوردند. 
پس فرمود: سبحانالله! و شيا عرمید؟! گفتند: این ازدريا هستند. گفت: اگر جدين 














للها اج + كتاب الچ 





«شیحان اله وات الوا في الماءِ 









أضاب خر ید عارجاً 
و آهدی إلى رل محل قلا أمن أن یله 





عم أصابة وهو رم إن كان حاجا تحر 











است پس آنا را در آب فرو برید يعنى اینہا با فرو بردن در آب 
چگونه از جانوران دریا هستند ‏ و علخ را حرم فیخورد, و نحل نیزدر حرم آثرا 
پس اگر حرم «عظايهاى» يعنى بزجه اى ‏ را بکشد, بايد مشتی از طعام 
(غله) صدقه بدهد. 
و چنانچه زنبوری را بخطا بکشد چیزی برعهدة اونيست » ول اگر از روی 
عمد باشد بايد مشتی گندم صدقه بدهد. 





و اگرحرم شکاری را در خارج حرم بدست آورد» و ذبح کند و آنگاه مذبوح 
آنرا بداخل حرم برد و زد مجلی هديّه کندء پس باکی نیست که آن را بخورد, و 
هرانا كه فدية آن برذقة کسی است که آنرا گرفته است. 
سس ۲۷۳۳- و از امام صادق عليه السلام دربارة رمی که شکاری بدست آورده 
و فدية آثرا داء کرده است» سؤال کردند, که آيا آثرا بخوردء یا بدورافکند؟ كفت 
اگر چنین كند فدية ديكرى بر فته‌اش تعلق ميكيردء گفتند: يس با آن جه کند؟ 
گفت: بايد آثرا دفن كند. 

و هر كسيكه فدية جيزى بر او واجب شده باشد كه در حال احرام بدست 





کار صيد وشکار كردن ۲۹۱ 





آورده, اگر در کار اجام حج باشدء قربانی‌ای را كه بم 
نحر میکند, و اگردر کار عمره باشدء آثرا در مگه روبروی کمبه نحرمیکند. 
و چون حرم دچار اضطرار شود كه از گوشت شکار بخورد يا از میته» گوشت 
شکار را میخورد» و فديه می پردازد» و اگر ازميته بخورد پاکی نیست؛ آلا: 
| ۲۷۳4- اينكه ابا حسن ثانی علیهالسلام گفت: شکار را ذب 
و فدیه بدهدء در نظر من خوشایندتر از ميته است. 
 ,‏ ۲۷۳۵- و يوسف طاطری گفت: به امام صادق علیه‌السلام گفتم: 
شکاریست که گروهی مرم آنرا خورده‌اند. گفت: گوسپندی بر دم هریک از 
ایشان تعلق میگیرد. و کسیکه آن را ذبح کرده جز يك كوسيند بر ذمه اش نیست. 
۲۷۳- وعل‌بن راب از أبانبن تغلب, از امام صادق عليه السلام روایت 





بر او واجب شده» درمنى 





و بخورده 


کرده أست که دربارة گروهی حاخ عرم كه جوجه‌های شترمرغی را بدست آورده و 
همگی از آنا خورده اند» گفت: در برابر هر جوجه ای که خوردهاند شتر فربی بر ذمّه 
دارند» و همكى در برابر يرداختن فديه شریکند, و شترها را بشمارة جوجه‌ها و بشمارة 
آن مردان میخرند. 





f 







۷- وروی زرا 


76٠ >‏ و الخ رم لا بدك على ا 
) ۲۷۳۷-وز كير از یکی از آن دو امام عليهما السلام دربارة دو رم که 
شکاری را بدست آورند, روایت کرده‌اند که گفت: هر یک از آن دو فدیه ای بر ذثه 
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دارد. 

ع ۸- و ابوبصير از امام صادق علیهالسلام دربارة گروه عرمی سؤال کرد 
كه شكارى را خريدند, و در آن شركت كردند, پس زنى كه همسفر ایشان بود گفت: 
برابر يكدرهم از آن را برای من بگذارید, پس جنين کردند. امام گفت: هر يك از 
ايشان كوسيندى برفته دارد. 

۳ ۹- و خداى عزوجل گفت: 
خوردن آن» و مقیم شيا و مسافرتان از آن منتفع ميشويد». و امام صادق عليه السلام 
گفت: مقصود ماهی فك سودی است که میخورید و گفت: فرق صيد بحر و صید بر 
اینست كه هر پرنده كه در نیزارها زندگی میکند» و در خشكى تخم میگذارد» و در 
خشکی جوجه برمیآورد صيد بر است» و هر پرنده كه درخشکی بسر میبرد» و در دریا 
تخم میگذارد, صید بجر است. 

۰- و رم شکار را نشان نمیدهد, بس اگر آثرا نشان داد تا آن کشته 








«و حلال شده است برای شما شکار دریا و 














شد فديه برذمَة او است. 


٠‏ #(باب تقصيروتراشيدن سر وفحل شدن)م 
* ( كسيكه حج تمتع بجا می‌آورده وکسیکه )٭ 
٭ (نقصير را فراموش کند تا مواقعه انجام) » 
#(دهد؛ يا بانک لبیک برای حج برآورد) + 

۱ 0- معاويةبن عتمار از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
گفت: در عمرة تمع چون از سعى فراغت یافتی» موی سرت را از اطراف آن و همچنین 
موی تحاينت را کوتاه کن» و شاربت را بزن, و ناخنهايت را بگیں و چیزی از آن را 
برای مراسم حج باق گذا يس چون براینگونه عمل کردی از هر چیزی که بحرم از 
آن مل ميشود يل شده‌ای. بس بعنوان تلع هرقدر که بخواهی بر گرد کمبه طواف 
9 

۱ ۲- و اسحاق‌بن عار از ابوابراهم عليه السلام روايت كرده است كه: به 
آنا حضرت گفتم: هرگاه شخص در عمرة تمتع تقصير را فراموش کنده تا آنگاه که 
برای حج بانگ لبيك برآورده حكم او چیست؟ امام گفت: چدین شخص خونی بر 


ذمّه دارد. و در روایت عبداللهبن سنان از امام صادق عليه السلام آمده است که: از 

















ابا علو الگلام «عن زب عفص 


ِفاص زأیم وراد ول 









تال: 
«من تب تع نع عل ارهز 
مذ تلم مه إن كان عالمأء وان 








خدای تعالى آمرزش میطلید. 


مصّف اين كتاب ‏ رحه الله گفت: ریختن خون بنا بر استحباب است» و 








بی‌نیاز میکند» و این دو خر اختلانی ندارند. 





1 ۲۷۹۳- و عمران حلبی: دربارة مردی كه در عمرة تتّع» طواف بیت و سعی 
صفا و مروه را نجام دهد, و آنگاه عجله کند و قبل از تقصیرموی سر همسرش را ببوسد 
از امام صادق عليه السلام سؤال کرد امام گفت: خون بر ذه دارد» که آثرا بريزد» و 
اگر يجامعت كند شترى یا كاوى بر ذعه اش تعلق میگیرد. 

4- دربارة مردى كه در حال عمرة 














تمتّع موی سرش را جع کرده» و در 
وسط سر قرار داده و آثرا بسته است» وآنگاه چکه درآمده» و قربانی خود را گذرانده» و 
موهاى توده‌شده‌اش را باز کرده» و تقصير بجا آورده» و بقصد زينت ‏ روغن 
استعمال کرده, و مل شده استء از امام صادق عليه الشلام سؤال کرد؛ امام گفت: 
خون كوسيندى بر ذقه دارد. 

8٠+‏ - و معاوية بن عمّار دربارة مردی در حال تمتع كه بيش 
با سرش مقاربت كرده است» از آن امام سؤال کرد. امام گفت: 

















۷- و وی با 0 


بل أحَلَ من إخرايه ولم یل افرنه و 








4- و قال الضایقٌ 
إذا ان آذ لین قیصا وان 


و من از آن بيم کردم که اگر از روی علم به آن کار مبادرت کرده خلى مج خود وارد 
ساخته باشد. ول اگر جاهل بحكم بوده است» چیزی بر ذمة اونیست. راوی گفت: و 
دربارة متمتّعى كه ناخنش را با دندانش جویده, و موی خود را با پیکانی پهن کم 
کرده است از او سؤال کردم. بس گفت: باکی بر اونيستء زيرا همه كس مقراض 
بدست نیآورد. 

۱ - و ابوبصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است؛ که دربارة 
متمتّعى که قصد تقصير داشته» ول سر خود را تراشيده است سژال کردم. گفت: او 
خونی بر ذته دارد که ميبايد آثرا بریزد» بس چون يوم النحر فرا رسد هنگامی که 
میخواهد سرش را بتراشد استره‌ای بروی سر خود میگذراند. 

۷- و ابوالفرا از ابوبصير روایت کرده است که به ابوجعفر عليه السلام 
گفتم: مردی از احرامش مل شده» و با همسرش که هنوز حل نشده مقاربت کرده 
است. امام كنت اید غرامت آفرا 
ببردازد. 

ميات و امام صادق عليه السلام گفت: کسی را كه برای حج تمتع عمره 






الكلام: «يتيفي للمتمئع بالشنرة إل الج 
«. 






زن اشتر فری بر ذقه دارد كه شوهرش 








فا ج ۳- کتاب ال 





- وروی حفص وج عیاش عليه لام «ني 







مخ يُقَصْرُمِنْ تقض ولا بضر 
e‏ ئج مت 






تال: عَلَيِكَ دنق وه اه 0 


لها رضت بض غغرها بأشنايهاء قال: رجتها الله لها کانث أَفْقه ينك 
بجا می آورد همیسزد که چون يل شود» پیراهنی نپوشد» و خود را شبيه محرمان سازد. 

| 0/44 وحفص و جیل و دیگران دربارة حرمی که قسمتی از موهای خود را 
تقصير کند, و قسمتى را حال خود ارد ان امام صادق عليه السلام روایت کردهاند 
که گفت: همان مقدا رکه تم کرت ات براق اد کات مک 

7 ۰- و جیل‌بن دراج از از امام صادق عليه السلام دربارة متمتّعی که در مکه 
سرش را بتراشد سؤال كرد. امام كفت: اگر جاهل بوده است چیزی بر او نيست» و 
چنانچه عمداً از اول ماههای حج كه شال به بعد است سی روز گذشته سر بتراشد 
جيزى بر او نیست» و اككر بس از گذشتن سی روز كه موی در آن برای حج بلند شده 
عمداً بتراشد بر عهده او خوق است كه بايد اداء كند. 








صادق عليه السلام گفت: فدايت شوم من چون مناسک عمره را انجام دادم بيش از 
آنكه تقصير كن بسراغ همسر خود آمدمء امام گفت: شترفربی بر ذقه دارى. گفت: 
من چون این کار را از او خواستم در حاليكه تقصير نکرده بود» از قبول آن امتناع کرد» 
پس چون بر او غالب شدم قسمتی از موی خود را با دندانهایش قطع کرد. . امام گفت: 


7 ۱ ۷۵۱- و از حمّادين عثمان روایت شده است که گفت: مردی برای امام 








حکم متمتعى كه از مکه خارج شود 5-5 


۳۳ 


عَلَِكَ با ویس علها تي:». 






لها في غ ات اهر 
009 وَسَأنَ مد 3 باجنقر علو اعلام «هل یل الیل 
اغا قات إل رض اتل ی 





خدا او را رحمت كناد! زيرا که او داناتر از توبوده است. توشترى فربه برذقه داری» و 
او جيزى بر ذمه ندارد . 
»باب متمتعی كه ازمكه خارج ميشود» وبازمیگردد)« 
| ۲۷۵۲- امام صادق عليه السلام فرمود: متمتع چون قصد آن كند كه از مگه 
بسوى بعضى از آماکن خارج شود» اين كار برای او روا نيستء زيرا که اودر گرو 
حج است نا آنگاه كه آنرا بجا آورد مگرآنکه بداند كه با این خروجء حج ازاوفوت 
فیشود» پس چون این مطلب را دانست» و از مگه خارج شدء و در همان ماه كه خارج 
شده بود با زگشت درحال جل بک داعل مود اکر درغي ان ما فال شد م 
داخل میگردد. 
| ۲۷۵۳- و محمدین مسلم از ابوجعفر عليه السلام سؤال کرد که آیا جايز است 
که مرد بدون احرام مک داخل شود؟ فرمود: نه» مگر مریضی یا کسی که مبتلا 
بداءٌالبطن باشد. 
4-و قاسم بن محّده از عبن ابی‌جزه روايت كرده است كه گفت: از 
ابوابراهم عليه السلام دربارة مردى كه در ظرف سال يكبار و دو بار و سه بار که 





۸ اج + کتاب ال 








میاه و إذا خرج ليرج مجلا». 
»راب إخرام ایض والْمُشتخاضة) » 

ده زوی ملاو بی عتار عن أب عبدا عَلَنِوالئلام قان: «إنّ 
يتت بش أبي بكر بالبئداءِ لأزيع بت 

5 الا تفا رشو الله صلی الله عليه وآله 

تع ال صل لله عليه آله و أضخابه لا شاک لم ته ختی قروا بن 

أ وت الجمان و لکن لم تلن 






داخل ميشود سؤال کردم که او جه 
داخل شود, و چون خارج ميشود مُحل خارج شود. 
#(باب احرام حانض ومستحاضه)» 

۲ 2۳۷۵۵ معاويةين عتار از امام صادق عليه السلام روایت كرد است که 
گفت: اسیاء بنت مُمّيس در حجّة الوداع مدت چهار روز باق مانده از ماه ذى القعده 
در سرزمین «بیداء» - ما بَيْنَ مكه و مدینه - بعلت زائیدن حمدبن ابی‌بکر بحال 
نفاس درآمد بس رسول خدا صلی الله عليه وآله او را فرمود تا غسل کرد» و رم شد و 
با بيغمير صلی الله عليه وآله و اصحاب آن سرور لبیک گفت. پس چون که وارد 
شدند ازنفاس باك نشد تا از منی كوج كردندء و او در مگی مواقف: از عرفات 
گرفته تا مشعر وقوف کرد و جرات را رمى نود» ول در طواف كعبه و سعى ميان 
صفا و مروه شرکت.نکرد» تا چون از منى كوج کردند ييمبر صلی الله عليه وآله او را 
فرمود تا غسل کرد» و طواف كعبه و سعی بین صفا و مروه را بجا آورد. و جلوس اودر 
چهار رو زآخر ذوالقعده و ده روز از ذی اجه و سه روز ايام تشريق بود, 








احرام حائض و مستحاضه mM‏ 






ال «ني الحایض إذا نیم 
هزم 


م قم حتى هر 





۱ ۲۷۵۱- و از درست» از عجلان ای‌صالح روایت شده است که گفت: 
دربارة زی كه حج تمتع بجا می آورد» بس چون بمكه داخل كشت حانض شد از امام 
صادق عليه السلام سؤال کردم» امام گفت: حکم او اینست که بين صفا و مروه سعی 
ميكند» وپس از آن همراه با مردم خارج ميشود تا طوافش را بعدا انجام دهد. 

۷-- و معاويةبن عار دربارة زنی از آن حضرت پرسید که در حال سعى 
بین صفا و مروه حائض شدهء بس امام گفت: او سعيش را تمام ميكند. و همچنین 
زنی سؤال کرد که طواف را انجام داده» و پیش از شروع بسعی حائض شده. 
: ميبايد سعی را نجام دهد. 

۸-- ومحمدبن مسلم از یکی از آن دو امام علیهماالسلام روایت کرده 
است که دربارة زن رم سوال کردم كه چون پاک شود آيا میتواند که سرش را با 
خطمی بشوید؟ گفت: آب او را کفایت میکند. 

۰ ۲۷۵۹- و جیل از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که دربارة 
جاش گفت: : چون در روز ترویه بمكه وارد شود. در همان حال که هست بعرفات 








ميرود» و اعمال خود را حج قرار میدهد» و پس از آن اقامت میکنده تا پاک شود و 
آنگاه بسوى تنعيم حركت ميکند, و غرم ميشود, و اعمال خود را عمره ره قرار عيدهد. 








۰۱- و ری صَفْوانَ عَنْ عّا 


هی عَلئهِاللام عن جل کا 





عليه السلام دربارة ی سؤال كردم كه بقصد حج‌تمتع می‌آید, و پیش از طواف كعبه 
تا هنگام خروج بعرفات در حال جيض بسر میبرد» بس گفت: حجّ او مب بح افراد 
ميشود, و قربانی‌ای نيزير عهده دارد. 
7 ۲۷۹۱- و صنوان از عبدالرتحمنبن حججاج روایت کرده است که گفت: از 
ابوابراهم عليه السلام دريارة مردى سؤال کردم كه زفى همراه داشته» و آن زن بحالى بکه 
وارد شده كه ناز میخوانده, بس در اين حال باق مانده» و جز در روز ترويه پاک 
نشد و آنگاه پاک گشته و بر كعيه طواف کرده» و سعى بين صفا و مروه را بجا 
نیاورده» تا بطرف عرفات رهسپار شده است. در اينصورت آيا همان طواف را بحساب 
بیاورد» يا قبل از صفا و مروه آثرا اعاده نماید؟ امام گفت: همان طواف اول را ساب 
می آورد» و آثرا مبنای كار قرار ميدهد. 

9ل و أبان از زراره روايت كرده است كه گفت: ازآن امام» 
سؤال كردم كه طواف را بجا آورده» و بيش از اداء نماز طواف حائض شده» گفت: 
چون پاک شود جيزى جز آن دو ركعت بر ذته ندارد» زيرا كه او طواف را برگزار كرده 








احرام حائض و مستحاضه ۳۷6 





لت الگوات». 









۳- و وی أا عن 
: «إذا طاقت الْمَْة طوات الكماء 








جارئة لم تجض حرجت مع ي 
قى قق اليك وهي على يلك الا اقا رجا 
إلى الکو 
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بن أبوتَء عَن الکنامل ال: «سألث أباعبيا 
علي المع للاء في اخرایین, قتان: لحن ما ارذ أن ُضيخن 





ادا ور 


۱ ۲۷۹۳- و أبان از فضیل‌بن يسار از ابوجعفر عليه السلام روایت کرده است 
که گفت: در صورتيكه زن طواف نساء را آغاز كندء پس بیش از نیمی ازآنا انجام 
دهد, و در آن حال حائض شود اگربخواهد بعرفات کوچ میکند. 

4- و صفوان از اسحاق‌بن عمّار روایت کرده است که گفت: از امام 
ابوابراهم عليه السلام دربارة دختر نوجوانی سؤال کردم که هنوز حائض نشده بوده, و 
همراه شوهر و خانواده اش بسفر حج برآمده» پس حائض شده» و شرم کرده است که 
حال خود را بخانوادهاش اعلام کند, چندان كه همگي مناسک حي را در همین حال 
گذرانده است» و شوهرش با او مواقمه کرده و بکوفه بازكشسه است. در این وقت آن 
دختر بخانوادة خود كفته است كه ماجرا جدين و چنان بوده است. امام گفت: ميبان 
شتری فربه قربانى كندء و حج سال آبنده رابجا آورد. و بر ذمَه شوهرش چیزی تعلق 
فیگیرد. 

۲ ۲۷۹۵- و فضالة 
صادق عليه السلام دربارة 








وب» از کاهلی روایت کرده است که گفت: از امام 
زنان در احرامشان سؤال کردم. امام گفت: هرجه را که 
















ES 


ملع ثم 





- و ری ربل عَنْ لح 


اثراة طاقَتٌ ثلامّة أطواف أو 


عکانها قإذا طهرَثْ طاقث 
مون مني عن ادما عليهماالكلام بنلة. 


5 اب رضي اله عله : و بهذا | 





یه اقث بها تضی». وروی العلا قن 





قال مُصَلث هذا 





أي دون 
قصد اصلاح آن داشته باشند اصلاح میکنند تا چون بشجره وارد شدندء بانگ تلبيه 
برای حج برميآورند» و در حل ميل در اول بيداء لبيك میگویند, سپس ايشائرا بکه 
می آورند» و بطواف فرستادنشان و سعيشان مبادرت میکنند (تا مبادا که تأخير در 
طواف و سعى موجب يديد آمدن حيض گردد) پس زمانيكه طواف و سعى را برگز ار 
کردند, تقصير بجا می آورند» و بر اینگونه عمرة تمع ایشان انجام ميكيرد. سپس در روز 
ترویه برای حج تلبیه میکنند» وبراینگنه عمرهاى و حجی بوجود می آيد. و اكر حلّق 
برای ايشان يديد آيد ايشان بر حجّ خود (که همان حجٌ تمتّع است) باق هستند» و 
حخشان را به افراد مبدّل نفیکنند. 
90م و حریز از حمدبن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق عليه السلام دربارة نی که سه شوط یا كمتر ازطواف را انجام دادهء ويس ازآن 
خونی ديده است سؤال کردم» امام گفت: هران جالى را که طوافش به آن منتهی شده 
است بخاطر میسپارد» پس چون پاک شود از همانجا طواف را ادامه میدهدء و طواف 








مصتف اين کتاب رضى الله عنه ‏ گفت: و من به این حديث فتوی 








وقت إدراك تمتع وإدراك حج wr‏ 


الْحَدِيثِ الذي سب 





۷- م رواه ی شکانه هي بن 9 عتن سَأنَ 


1 E 


0 
شمه وَرَحْمَةٌ 





فضي المنابيك ۳۹ لأنها لا تقر أن تق 


میدهم نه آن حديث كه: 

۲۷۹۷- ابن مسكان از أبراهيم بن اسحاق روايت كرده است از كسيكه از 
امام صادق عليه السلام دربارة زنی سوّال كرد: در حال عمره جهار شوط از طواف را 
انجام داده» و يس از آن حائض شده است. پس امام در جواب او كفته: او طوافش را 
تمام میکند» و چیزی بر عهده ندارد, و تمتعش کامل است» و میتواند صفا و مروه 
طواف کند, زيرا که او بر نصف دفعات طواف افزوده است» و تمتعش را برگذار 
کرده است. و اگرجزسه شوط طواف نکرده باشد, ميبايد بعد ازفراغت از ازاعمال حجٌ 
آفرا از سر بكيرد» پس بعد از حبغ اگر شتردارش ال اقامت به او بدهد میباید محل 
اله يا تنعبم برود و عمره آغاز كند. 

وعلت عدم فتوى به این حديث اينست كه سند آن منقطع است» وحديث 
اول رخصت ورحت است» وسندش متصل است. 

و عت اينكه حائضى كه قبل از احرام حيض شود سعى بين صفا و مروه را 
انجام فيدهد, و همگی مناسک حج را برگزا 
شامگاه عرفه در عرفات و جز يوم التحر در مشعر وقوف کند, و مجنين نیتواند 








میکند اينست که او فیتاند جز در 

















Vt 


رباب 1 
»(الإنسان 


4 رَوَى ابن أي عْمَيْر عن جشام 





رمی جمرات را جز در منی (و جز در ايام حاص و مواقع معین) انجام دهد» ول سعی 
بين صفا و مروه را هر زمان که پاک باشد ميتواند بركزار کند. 
۱ »(باب وقتيكهجون انسان‌آنراادراک)* 
#(كند تمتع را درک کرده است)* 
۱ ۸- ابن ابىعمين از هشام‌بن سالمء و مرازم و شعیب از امام صادق 
عليه السلام دربارة مرد متمتعی كه شب عرفه داخل ميشود, و طواف و سعى را انجام 
ميدهدء و پس از آن رم ميشودء و نی ميآيدء سؤال کردند. امام گفت: باکی 





4 و حسین‌ین سعید» از حماده از حمدین میمون روایت کرده است 
كه گفت: ابوالحسن عليه السلام در حال تمتع شب عرفه وارد شد» پس طواف کرده و 
عل شد و بسراغ یکی از جواری خود رفت. و پس از آن برای حج تلبیه کرد و از 
مکه (بطرف منی) خارج شد. 

۷۰- و از ابوبصير روایت شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 








وقت إدراك تم وإدراك حج va‏ 





ی او بخ ىه ور يل خرف بدت جات 


ميشود, و موعد باك شدنش در شب عرفه است, پس امام گفت: اكر ميدانسته است 
كه پاک ميشود, و طواف میکند, و از احرام محل میگردد» و در منى بردم می پیوندد, 
پس جدين کند, 


۲۷۷۱- و نضر از شعيب عقرقوق روايت كرده است كه گفت: من و حدید 
خارج شدم» تا روز ترويه به بستان رسيديم» بس من بر الاغى سوار شدم؛ و تقّم 
كرفتم» نا مکه وارد شدم» و طواف و سعى بجا آوردم» و از تمتّع خود عل شدم» وپس 
از آن برای حج احرام بستم» و حديد بہنگام شب وارد شد» پس من طىّ نامه‌ای از 
ابوالحسن عليه السلام دربارة کار او استفتاء کردم. و امام درجواب من نوشت: او را 
بگوی تا طواف و سعی بجا آورد, و از تسش ل شود و برای حج احرام بگیرد» ودر 

منی بردم ملحق شود» و البته در مكه بيتوته نکند. 

۱ ۲ و حسن بن حبوب, از علی‌بن رثاب, از ضریس كناسى» از ابوجعفر 
عليه السلام روایت کرده و گفته است: از آن امام دربارة مردى سال کردم که بقصد 
عمره برای حج تممّع از وطن خود خارج شده» و جز دريوم النحر امکان رسیدن بمكه را 











لفن 


نش ارم شوک با 


»«الإنسان كات غذرکاً للع 

“لك رَوَى اب أبي غت 9 ۳ 

عَلَبِِالكلامُ قال: «من 2 
الْحَيّ». 

۷۷۹- و ری 

عآبوالئلام تال: 





نيافته است. بس امام گفت: او بحال احرام در مكه اقامت میکند» و بپنگام داخل 
شدن بحرم تلبيه را ترک میگوید, و بس از آن طواف بيت و سمی را انجام میدهد, و 
سرش را میتراشد, وگوسپندش راذبح میکند» و آنگاه بخانوادة خود بازمیگردد. سپس 
امام گفت: اين برای کسی است كه بهنگام احرام با پرورد گار خود شرط کرده باشد 
كه هرگاه مائعی پیش آمد ل شود» بس در صورتیکه چنین شرطی نکرده باشد حجٍ و 
عمرة سال آینده را بر ذقه هميدارد. 








* (باب وقتيكه چون انسان آنرادرک) * 
#(كنددرك کنندفحج خواهد بود) « 

۳ - ابن ابی‌عمیں از هشامبن حکم» از امام صادق عليه السلام روايت 
كرده است» كه گفت: كسيكه مشعرالحرام را درك کند, در حاليكه (فقط) بنج نفر 
از مردم در آنجا باق مانده (و بقيه از آنا کوچ كرده باشند) در حقيقت حج را درک 
كرده است. 

"۳ ۲۷۷4- و ابن ایعمير از جیل‌ین دراج از امام صادق عليه السلام روايت 








«إذا آذرك الوا تقد أذرَكَ ال 
باب تفديم ظوافٍ الج واف التلاء) » 
#(قبل التعي وقبل الْحُرُوٍ إلى من) م 
۷- زوى اشحاق ب عتاره عن اة بن هران 
الماضي غلبو الئلام قاك: 





ن أبي ال 
«تال عن جل طات طوف الج تاف الل 











كسيكه در یوم النحره بيش از زوال خورشید» وقوف در مشعر را 
درک کند» درحقيقت حج را درک كرده است. 

۲۷۷۵- و عبدالله بن مغيره از اسحاق‌بن عتّان از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است» كه گفت: کسیکه بيش از زوال خورشید مشعراطرام را درک 
در حقیقت حج را درک کرده است. 

و این حدیث را اسحاق‌بن عتار از ابوالحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام 
روایت کرده است. 
۱ 





۷ و معاويةبن عمّار روایت کرده است که امام صادق عليه السلام با 
من گفت: چون زوال را درک کند, موقف را درک کرده است. 


* (باب مقدم‌داشتن طواف حج وطواف) :+ 
#(نساء بر سعى وبرخروج بسوی منی) © 
۷ - اسحاق بن عمّار از سماعة بن مهران, از ابواحسن ماضی عليه السلام 








الكلام انما سَألالهما «عن ال 





قَدَنت أؤَاعَوْت». 
۰- و ری وال بن شیی» عن بشعاق بن غتار قال: «سألتٌ 
آباإززاهم عد الكلام عن الشتنشم إذا كان سخا گرا أو انا تحاف الخيض 
بقل القلواف للع أن اي بنی؟ قال: نتم من هو هگن يعَجُلُ. قان: 
روایت کرده است که گفت: دربارة مردی از آن امام سؤال کردم که طواف حج و 
طواف نساء را پیش از سعی بين صفا ومروهانجام داده» امام گفت: اين کار زیافی به 
او فیرساند. او در همان حال سعى بين صفا و مروه را انجام دهد و احج خود فراغت 











يافته است. 

( ۲۷۷۸- و ابن ابىعمين از حفص‌بن البختری, از ابوا خسن عليه السلام دربارة 
تعجیل در طواف» پیش از خروج بسوی منی سؤال کرد. پس امام ن هردو 
برابرند جه آثرا خير افکند» و جه آنرا مقدم دارد. يعنى شخص متمتّع. 





۹- و ابن بكير از زراره» از ابوجعفر عليه السلام» و جميل از امام صادق 
عليه السلام روايت کرده‌اند که آندو از دهندة حج تمتعی 
سؤال کردند كه طواف و سعی خود را در حج مقدم دارد. پس آن دو امام گفتند: آن 
هر دو برابرند» جه مقدم بداری و جه موخر بداری, 

۰- و صفوانبن يحيى» از اسحاق‌بن عمّار روایت کرده است که گفت: 
از ابوابراههم عليه السلام دربارة کسیکه حج تمتع انا میدهد سوال کردم» که چون او 
يبرى فرتوت. يا زنی باشد که از حا بم کند | 














یزاست که پیش از آمدن 











نی در انجام طواف حج تعجيل کند؟ امام گفت: آری. كسيكه جدين باشد بايد 
تعجيل كند. گفت: و از آن امام عليه السلام دربارة مردى سؤال کردم که از مكه 
برای حج حرم ميشود. و آنكاه بيت را خالى می بیند» و از اينرو پیش از آنکه ازمكه 
خارج شود طواف ميكند. آيا چیزی بر ذمة او تعلق میگیرد؟ امام گفت: نه. 





1 © (باب تأخير زيارت) چ 
۲ ۷-- از اسحاقبن عمار روايت شده است كه گفت: از امام ابوابراهيم 
عليه السلام دربارة تأخير تا روز سوم (ايام محر يعنى روز دوازدهم 
ذى الحجه) سؤال كردم بس گفت: تعجيل آن نزد من خوشايندتر است» و در صورق 
هم كه آثرا بتأخير افكنى باكى به آن نيست. 
7< 04 و در روايت عبداللهبن سنان از امام صادق عليه السلام آمده است 
كه گفت: باكى نيست كه زيارت بيت را تا «يوم النفر» (یعنی روز كوج کردن) 
بتأخير افك . 
۳- و عبداللهبن على حلبی از امام صادق عليه السلام روايت كرده و 















أك لا رب القماء ول الطیب». 
»راب محکم من نی ظواف الاء) + 

904 رَوى ماوت ب عَمَارِعَنْ أ 

«رَجْلُ تي طواف اللساء حت رَجَعَ إلى أهلء ال: 






گفته است كه: ازآن حضرت دربارة مردی سؤال کردم که زيارت بيت را فراموش 
كرد نا شب را بصبح آوردء بس امام گفت: باكى نیست» منء بسا اتفاق افتاده است 
كه آنرا بتأخير افكندهام تا آنكه ايام تشريق برود. ول در اين حال بايد بزنان و بعطر 
نزدیک نشود. 

4- و هشام‌بن سالم از امام صادق عليه السلام روايت كرده و كفته است 
كه از آن امام دربارة كسيكه زيارت بيت را فراموش کرده تا بشهر و خانوادۀ خود 
بازگشته است. پرسیدم: گفت: در صورتيكه مناسك خود را برگزار كرده باشد 
فراموش كردن زيارت بيت زيافى به او نميرساند. 
 --‏ ۲۷۸۵- و هشامبن سالم از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که 
گفت: اگر زيارت بيت را تا سبرى شدن ايام تشريق بتأخير افکنی» باکی بر تو 
نيستء الا اینکه توبا زنان وبا عطر نزدیک + 
0١‏ #رباب حكم کسی كه طواف نساء را فراموش كند) :+ 

- معاويةبن عمار روايت كرده است كه به امام صادق عليه السلام 
گفع:مردی طواف نسا را فراموش کردم ما بخانه و خانواده اش بازگشته است امام 





















یي ار :شم تزجع 1 








ETAT 0‏ 
كه طواف بيت را بجا نياورده زنان بر او حلال نمیشوند. 
۱ ۲۷۸۷- وابن ابىعميي از ابوايوب ابراه بن عشمان راز روايت كرده است 





كه گفت: : در مككه نزد امام صادق عليه السلام بودم كه مردى بر او وارد شدء پس 
گفت: : خدا تورا مشمول احسان خود كناد! زنی حائض «سفر ما است» و او طواف 
نساء را بجا نياورده است» و شتردار از اقامت برای او امتناع دارده پس امام‌سربزیر 
افکند و در آن حال میگفت: فیتواند از مسفرانش بازماند. و شتردار او هم برای او 
تقف فیکند. سپس سر بسوی او برداشت و گفت: آن زن با کاروان روان میشود 
زيرا حجخش کامل شده است. 

۱ ۸- و ابنمحبوب از علىبن راب از خمران‌بن اعين از ابوجعفر 
عليه السلام دربارة مردی روایت کرده است که تنها طواف نساء بر ذقذ أو بوده, پس 
نج شوط آن را گرد كعبه اغجام داده است» سپس شکش بر او فشار آورده: چندان که 
ترسیده است که بر او سبقت گیرد» از اينرو جنزل خود روان شده» و قضاء حاجت 


كرده و آنگاه با كنيزك شود مقاربت نوده است. امام گفت: بايد غسل کند» و 




















ن فا كي عن اي 





بازكردد» تا بي طوافى را كه بر ذقه داشته است انجام دهد» و از خداى خود آمرزش 
بطلبد» و بازنگردد. 

۹- و ابنمحبوب, از عل‌بن أی‌حزه, از ابورصی از امام صادق 
عنم دربارة مردی روایت کرده است که طواف نساء را فراموش کرده است. 
امام عليه السلام گفت: در صورتیکه بر نصف افزوده باشدء وبحال نسيان خارج شودء 
کسی را مأمور كند که بنيابت اوطواف با آورد» ودر صورتيكه بر نصف افزوده باشد 
با زنان مقاربت کند. 

و دربارة كسيكه طواف نساء رارترک کرده باشد» روایت شده است که اگر 
او طواف وداع را بجا آورده باشد» همان طراف برای او طواف نساء عسوب خواهد 
شد. 

#( باب پابان يافتن بياده رفتن شخص بياده ) * 
۱ ۰- حسينبن سعید» از اسماعيل بن همّام مگّی» از ابوالحسن رضا از 
پدرش علیهماالسلام روایت کرده است که كفت: امام صادق عليه السلام دربارةكسى 
كه ميبايد بياده راه بسياردء گفت: چون جره را رمى کند» میتواند سواره بزيارت بیت 


برود. 





أحكام الطواف ar‏ 


۱- و روت «ا 





عن فض آشحابنا عن ديلا 





"04١ |‏ وروايت شده است كه: كسيكه نذر کند» که پابرهنه بسوى خځانۀ 
خدا راه بسپارد» بياده میرود» تا چون خسته شود سوار میشود. 
٠‏ ۲۷۹۲- وروایت شده است كه او ازپشت مقام ابراهم بياده راه میسپارد. 
٠‏ #(إباب حكم کسی كه طوافش بسبب فازیا غ رآن قطع شرد) م 

۳۴- يونس بن يعقوب روایت كرده است که: به امام صادق عليه السلام 
گفتم: در آن حال كه طواف ميكردم مقدارى خون در لياس خود دیدم» گفت: عل 
خود در طواف را شناسالى کن و آنگاه بيرون شو و آثرا بشوی, سپس بازكرد» و بقية 
طواف را بر همان پایه قرار ده. 

۶۹- و ابن مغيره از عبدالله بن سنان روايت كرده است كه گفت: از امام 
صادق عليه السلام دربارة مردی سؤال کردم كه در طواف نساء ميبود که نماز اقامه 
شد امام گفت: غاز فريضه را با ليشان بجا می آوردء تا چون فراغت يافت از انیا که 
بود شروع ميكند. 

۵- و در نوادر ابن إبىعمير از یکی از اصحاب ماء از یکی از دو امام 

















At‏ ج ۳- کتاب ال 
علنهماالگلام أنه قال: «في الول توف فُتغرض له الحاجة ق 





عليهما السلام آمده است كه او: دربارة مردى که مشغول طوافست و در آن ميان حاجق 
برای او رخ ميدهدء كفته است» مانعى نيست كه او طواف را قطع کنده و درپی 
حاجت خود» يا حاجت غيرخود روان شود. و چون بخواهد كه در طواف خود 
بكيرد» و بنشيند مانعى ندارد, بس چون بكار طواف بازگردد از هانجا که قطع كرده 
بود شروع کند» اگر چه اشواط طرانی كه انام داده بود کمتر از نصف باشد, 

۱ 45 و از عبدالرحن‌بن حجاج روايت شده است كه گفت: درب مردی 
در حال طواف از ابوابراهيم عليه السلام سؤال کردم كه بخشی از آن را انجام داده» و 
بخشی دیگر برعهدة او مانده استء و او در اینحال از طواف بسوی حجریا بگوشه‌ای 
از مسجد خارج میشود» و این در وقتى است که ناز وتر را 
میخواند, وسپس بازمیگردد» و طرافش را بایان ميبرد. آیا نظر امام این كار افضل 
است» یا آنکه طواف را تمام كندء ويس ازآن وتر را بجا آورد, اگر جه اندکی آثار 
فجر پدید شده باشد؟ آحضرت گفت: در صورتیکه بم آن داشته باشی که فجر طالع 
شود طواف را قطع کن» ووتر را مقدم بداره ويس از آن طواف را يجا آور. 

+ ۷۲۷۹۷- وابن ابی عمير از حفص بن البختری از امام صادق عليه السلام 














نده, يس آن ناز را 

















أحكام الطواف ۷۸۵ 





۹- وروي عن فان الجتال :فلت لأي بيان علب الكلام: 


f 


تخر عه ي ايه ثُمْ تزجع ويي 





أن اه هوي الواني, 2 





دربارة کسی که بيرامون كعبه طواف میکرده» و در اينحال امكان دخول کعبه برای او 
دست داده» تا به آن داخل شده است» از امام صادق عليه السلام روايت كرده است 
كه گفت: جنين کسی میباید طوافش را از سر بكيرد. 

۸- و حمّادين عشمان از حبيب بن مظاهر روايت کرده است که گفت: 
طواف واجب را آغاز کردم» يس یک شوط را بيايان رسانده بودم كه ناگهان انسانن 
بینی مرا مورد اصابت قرار داد تا آن را خونین کرد» از اینرو از مسجد خارج شدم» و 
آنرا شستم» و باز آمدم» و طواف را از سرگرفتم» يس چون این ماجرا را با امام صادق 
عليه السلام بازگفتم» گفت: کاربدی کردی! برای توسزاوار آن بود كه شوطهای 
طواف را برهمان بايغ شوطى كه انجام داده بودى قرار دهى سپس گفت: ولى از اين 
بابت چیزی بر ذمّه ات نیست. 

0 ۲۷۹۹- و از صفوان جتال روايت شده است كه كفت: به امام صادق 
عليه السلام كفت س بسراغ دوست خود می آید (تا برای انجام كارى از او يارى 
طلبد) در حالى که او مشفول طوافست (در اینصورت تكليف طواف كننده چیست؟) 
امام گفت: (تکلیف او اینست که) در برآوردن حاجتش با او خارج میشود, ويس از 
آن باز میگردد» و بقية طواف را برياية طوانی که اغيام داده الست بنا ميكن 























وني بر را القریضة همي الطواف القاني تن الأولبانٍ لواف 
تي وَالكْعَئانٍ اران و الوا الاوك تطوع . 


< باب سهودرطواف 
۷۲ ۲۸۰۰- صفوانين بحبی از لسحاقبن عمّار روایت کرده است كه گفت: 


به امام صادق عليه السلام : که مردی بكعيه طواف كردء سپس از مطاف خارج 
شد» وسعى بين صفا و مروه را انجام داد. پس در اين ميان كه مشغول بسعى بود» 
ناگهان بیاد آورد که قسمتی از طوافش بيرامون کعبه را وا است. امام گفت: 
بطرف كعبه برمیگردد» و طوافش را کامل میکند» و يس از آن بصفا و مروه باز 
میگرده و بقية سعی را بایان ميبرد. 
۲ ۲۸۰۱- و از ابوايوب روایت شده است که گفت: به امام صادق 
عليه السلام گفت: مردی هشت دور در طواف واجب گرد كعبه طواف کرد امام 
گفت: بتابراين میباید شش دور بر آن بیفزاید. وپس از آن جهار ركعت ناز بگزارد . 
و در خبر ديكر آمده است كه طواف واجب طواف دوم است؛ و دو ركعت 
اول برای طواف واجب استء و دو ركعت آخر و طواف اول عملی مستحب و تطوع 
1 











أحكام الطواف TAV‏ 






مم رخ إلى الصا و الَو 











أشواط, قال اب ا عل الكلام: 


الجن قنان: اج 





- و در روايت قاسمبن محمد از علىبن ابی‌جزه از امام صادق 
عليه السلام آمده است كه گفت: از آن امام در حاليكه من حاضر بودم؛ راجعببردی 
سؤال شد كه هشت دور بركرد كعبه طواف کرد» يس امام گفت: بعنوان مستحب با 
آن می افزاید» پس از طواف که 
فراغت یافت در مقام ابراهم عليه السلام دو ركعت ناز میگزارد» سپس بطرف صفا و 
مروه ميرود» و سعى ميان آندو را انجام میدهد. يس چون از سعى فراغت یافت دو 
ركعت دیگر بجا می آوردء و به این ترتیب یکطواف مستحب و یکطواف واجب انجام 





۳- و از حسن بن عطيّه روايت شده است كه گفت: سليمانين 





در حالى كه من در حضور امام صادق عليه السلام بودم» از آن حضرت دربارة مرد ی 
سؤال كرد كه شش دور برگرد کمبه طواف کرد, (حكم آن چیست) امام گفت: 
چگونه شش دور طواف میکند؟ سليمان گفت: روبه حجرالاسود کرد و آنگاه 
گفته است: الاک و نيت یکدور را منعقد کرده است» يس امام گفت: در 
اینصورت یکدور طواف میکند. سلیمان گفت: پس اگر انجامآن از او فوت شود تا 
بخانه و خانواده‌اش باز گردد؟ امام گفت: کسی را مأمور ميكند که از جانب او 























ری وَل قد فت او ,اذل 
مراب اجب على من اضر معا یی الْحجر) * 
۰۹- رَوَى ابی مشکا : لك لأي عیاش 





طواف کند. 

۰- و رفاعه دربارة مردى که نميداند شش دور طواف کرده است يا 
هفت دور ازآن امام روایت کرده است که گفت: بنا را بر يقين خود میگذارد. 

۲۸۰۵- و دربارة مردی از آن امام سؤال شد که 
است يا چهاردور؟ گفت: طواف مستحب يا واجب؟ سائل گفت: 
جواب بگوی. فرمود: اگر طواف مستحب باشد بنارا برهر چه خوا 
طواف واجب باشد» پس طواف را اعاده کن. 

بس اگر در طواف واجب برگرد كعبه گشتی, و ندانستی که شش دور طواف 


کرده‌ای يا هفت دور در اینصورت طوافت را اعاده کن, و اگر از مکه خارج شدی و 








اعاد؛ طواف از توفوت شد» چیزی بر ذم تونیست. 


باب آنچه واجب میشود 





شخص طاثف تنا يركعبه طواف کند, و حجر را از درف طواف خود خارج سازد طواف او باطل است. 








حكم طواف ازپشت مقام 


A 
علبي اكلام : «رَحلْ طاف بالبيِتٍ فَاخْتِصَرَ 3 عَؤطاً واجدأ في الجر‎ 
قال: بُعيڈ القواف الواجد».‎ 


۷- و في روابة مما 





يخ؟ 





بن عتا عله علي الام أله قان: «من 
اشتصر نی الجر الظواف بيذ اله ی ترا شود », 

۸- وروی این 
إلى أبي الْحْسَنِ الصا عَدٍ 












الشّوْطٍ العا 


و يكدور طواف را در ججر مختصر 
كرده است» بايد جه كند؟ گفت: يك طواف را اعاده میکند . 

07 و در روايت معاوية بن عمّار از آن امام عليه السلام آمده است که 
گفت: کسیکه طواف را در حجر مختصر كندء بايد طوافش را از حَجرالامود اعاده 
گند. 

۸- و حسين بن سعيد از ابراهم بن سفيان روايت كرده لست كه گفت: 
براى اهام ابوالحسن رضاعليه السلام نوشتم تم كه طواف حخ ج را بجا می آورده» پس 
چون در دور هفتم ميبوده » آن دور را مختصر ساخته, براينكونه که در داخل جر طواف 
کرده» و دو ركعت واجب را بها آورده» و سعى و طواف تسا 
آن به منى آمده, (تكليف آن زن جيست؟) امام عليه السلام نوشت: 









ا نجام داده» ويس از 
بايد اعاده کند, 
باب آنچه راجع بطواف درپث ,بشت مقام آمده است 
- آبات اغب عل یروا كرده است که گفت: از امام 
صادق عليه السلام دربارة طواف در بشت مقام سؤال کردم؛ كفت: من آنرا خوش 











بان شوت الج الا علی عبر وضوء كم 


ندارم. و باکی هم برآن فى بينمء پس آن را بجا میاور مگر آنکه چاره‌ای از انجام آن 
نداشته باشى . باب 
۱ آنچه برکسی واجب میشود که طواف يا یکی 
ازمناسك را بدون وضو برگزار کند 
۲ ۰ ۲۸۱۰- از معاويةبن عمار روایت شده است» که گفت: امام صادق 
عليه السلام فرمود: باكى براين نیست که همگی مناسک بز طواف بيت را بدون وضوء 
بجاى آوری » و وضوء در همگی مناسک افضل است. 

۱- و علاء از محمدين مسلم از یکی از دو امامعليهماالسلام براینگونه 
روایت کرده لست که گفت: دربارة مردی از امام سنؤال کردم كه طواف واجب را 
بدوث طهارت انجام دادم, يس امام گفت: وضوء میگیرد؛ و طوافش را اعاده میکند. 
ول اگر طواف از روی تطوع بوده: وضوء میگیرد» و دو ركعت نماز بجا می آورد. 

اران امام عليه السلام آمده است که 
گلت: باكى نيست که مرد طواف مستحب را بدون وضوء انجام دهد و پس از آن 











م ۲۸۱۲ و در روایت عبیدین 
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أزتعة نم بان 





شا ارج 
6مك و رَوَى ابن ُشکانه عن انراهی 
علیوالئلام «ني ال الذي يميم يريد أن 
وضوء بگیرد: ونماز بخواند. و اگر ازر وى عمد بدون وضوء طواف کرده» ميبايد وضوء 
بگیرد؛ و ناز بخواند. و كسيكه از روی تطرع و بدون وضوه طواف كرده؛ و دو ركعت 
نماز بجا آورده: میباید آن دو ركعت را اعاده كندء وطواف را اعاده نکند. 

۳- و صفوان از يحبى ازرق روایت کرده است که گفت: به ابوالحسن 
عليه السلام گفتم: مردی در ميان صفا و مروه سعی کرده؛ و چون سه دوریا جهار دور 
از سعى را گذرانده ادرار کرده, و پس از آن سعى خود را بدون وضوه بپایان برده 
است. پس امام گفت: باکی نیست. و اگر مناسکش را با وضوءپایان میداد برای 
من خوشايند تر بود. باب 

آنچه دربارة طواف 
“شخص ختنه نکرده آمده است 

6- حريز و ابراههين عمر در روايت خود گفتند که: امام 
صادقعليه السلام كفت: باكى نيست که زن ختنه نكرده طواف كندء ول مرد جز 
در صورت ختنه كرد گی طواف تميكند. 

۵- و ابن مسكان از ابراهم بن ميمون از امام صادقعليه السلام دربارة 
مردى روايت كرده است كه اسلام می آورد» و ميخواهد ختنه کند» در حاليكه موسم 








rar‏ ج ۳ کتاب الچ 


و و 


يَخْتين؟ فال: لايح حتی يَخْتينَ». 









- وی ابی 


وی 





ختنه نکند حج بها نمبآورد. 


باب بهم پیوستن اسبوعهای طواف ۱ 
6ه ابن مسكان از زراره روايت کرده است؛ که امام صادق عليه السلام 


بن 
گفت: : جع كردن مرد ميان دو أسبوع و دو طواف (بدون ان طواف در ميان 
نی در مود تراق راشب کرات دار ول درمتت باتك فیست. 


1 ۲۸۱۷- و زراره گفت: بسا اتفاق افتاد که من با ابوجعفرعليهالسلام در 





حالیکه دست مرا در دست داشت. دو طواف يا سه طواف اجام میدادم» ويس از آن» 
امام بگوشه ای میرفت و شش ركعت نماز بجا می آورد. 
و پر نسبت که مرد طواف مستحب را بهم پیوسته سازد, برای هرهفت شوط 
دو ركعت نماز بجا می آورد. 
باب طواف مریض» و کسی كه بی علق اورا حمل میکنند 
۸- محمدبن مسلم در خود گفت: «از امام ابوجعفر عليه السلام 
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(۱) اسبوع در اینجا بعنى طوافهای هفتكانه است. 








طواف مريض ومول 





شنيدم كه میگفت: پدرم برای من حكايت كرد كه رسول خداصلى الله عليه وآله برفراز 
شترسوارى خود طواف کرد, و با چوگان خود استلام حجر مود» و برفراز جهاز آن شر 
سعى ميان صفا و مروه را بجا آورد. 

۹- ودر خبر دیگر آمده لست كه او چوگان خود را میبوسید. 

۰- و از ابوبصير روايت شده است كه امام صادق عليه السلام مريض 
شد» بس غلامان خود را فرمود تا او را مل کنند و طواف دهندء و فرمود تا با يايش 
برزمين خط بکشند, چنانکه در هنكام طواف گامها 
بن حم آمده است كه چون بركن انی 





يش با زمين تماس داشته باشد. 


ودر روايت محمد بن فضيل» از ربيع 











۱- و اسحاق بن عمار درباره بيمارى كه مرض براو جيره شده» از امام 
ابوابراهم عليه السلام پرسید كه: آيا به نيابت از او طواف میکنند؟ گفت: 
طواف میدهند. 


و حریز از آن امام عليه السلام رحصتی را روایت کرده است که مقتضای آن 





نه. ول اورا 








للها ج *كتاب ال 


۲- و في روا بن عتا عل علي اكلام قال: «الکییر 





جايز است که طواف و رمى جرات را شخص ديكرى به نيابت از جنين بيماره و از 
كسيكه در حال اغعاء بسر ميبرد انجام دهد. 

عمّار از آن امامعليه السلام آمده است که 
» تا جرات را رمى کند» و دربارة مبطون 


۲- ودر روايت معاوية, 
کت شكسته استخوان را حل 
بنيابت از او رمى میکنند, و نغاز میگزارند. 

و معاویه از آن امام رُخصتى را روایت کرده است که مقتضای آن جایز است 
طواف و رمی را دیگری به نيابت از آندو انجام دهد. 

۳- و دربارة كودكان گفته است: ايشان را طواف میدهند و ب 


ای 





از 
از 








باب تکلیف کسی که سعی را پیش از طواف آغاز کرده 
يا طواف را بجا آورده وسعی را بتأخير افکنده 
6- صفوان از اسحاق‌بن عمار روایت کرده است که گفت: به امام 
صلاق‌علبهالسلام گفتم: مردی بکعبه طواف کرده» سپس خارج شده» و بسمی ميان 
صفا و مروه پرداخته» پس در آن ميان که سعی میکرده» ناگهان بیاد آورده است که 














قال: سا عن جلي طاف بالییتِ قأغيا یر الطواف بَبْنَ الصّفًا و الم 
غب؟ «. 





هيبرد. گفم او سعى صفا و مروه را جلو انداخته, و پیش از طواف بیت آغاز کرده» 
امام گفت: او بسوی بيت میآید, و آنرا طواف میکند» و پس از آن سعى بین صفا و 
مروه را از سر میگیرد. گفت فرق ميان این دو شخص چیست؟ گفت: فرق ميان ايندو 
از ابن جهت است كه این در مقداری از طواف داخل شده, و آن يك در چیزی از آن 
داخل نشده است. 


۱ ۲۸۲۵- وعبداللهبن سنان از آن امام درباره مردی سؤال کرد که بقصد حج 





وارد ميشود» و بعلت شت فشار كرما براو طواف کعبه را اجام میدهد» وسعی را در 
انتظار نک شدن هوا بتأخير می افکند. بس گفت: باکی نيستء و بسا که من هین 
کار را کرده‌ام. ۷ 
۲۹- ودر حديث ديكر كفت: آن را تا فرا رسيدن شب بتأخير می اقکند. 
, ۲۸۲۷- وعلاء از حمدین مسلم از یکی از آن دو امامعليهماالسلام روايت 
کرده گفته است: دربارف مردی سوال کردم كه به بیت طواف کرده, يس خسته شده» 
آیا ميتواند طواف بين صفا و مروه را تا فردابتأخیر بیفکند ؟ فرمود: نه. 





0 ج + كتاب احج 
«عن لجل یوک بالبیب فذحل وف ار 


11۳ 














اسلام أنه قان: «إذا 
بشم الل الهم 


أن طوف عن 


1 ۸- و رفاعه دربارة مردى از آن امام سؤال كرد که در حال اشتفالش 
بطواف بیت» وقت عصر فرا میرسد» در اینصورت آیا پیش از اداء نماز سعی را انجام 
ی از اغجام سعى بنماز پردازد؟ گفت: مانعی ندارد كه اول نماز بگزارد» و 


باب مردى كه بنيابت از مرد غائى 
یا حاضرى طواف میکند 
۹- معاوية بن عمّار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که 
کسی از دوستانت طواف کنی: بسوى خجرالاسود بيا و 


گفت: جون بخواهى 
بگو: «يشم اش اللي 

7 ۲۸۴۰- ويحيى ازرق از آن امام سؤال كرد که: آي 
که بنيابت از حویشانش طواف کند؟ بس كفت: در صورتيكه منامک حجٌ را برگزار 
کرده باشد هر جه میخواهد بکند. 









برای مرد شایسته است 


و برای مردی که مقم مكه باشد» و علتى براو عارض نشده باشد» جايز نیست 
که دیگری بنيايت از اوطواف کند. 








سهودر از طواف 


#(باب السّهُوفي ركعي القَلوافٍ) » 





۱ باب سهودردورکعت نمازطواف 
| 801 معاويةين عتار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است» که 
مردى كه طواف واجب را بجا آورده؛ و دو ركعت طواف را از یاد 
برده» نا بسعى بین صفا و مروه مشغول شده» و در اینحال متذ کر شده كه دو ركعت 








طواف را بجا نياورده است فرمود: حل را كه تا آنجا سعى كرده است نشان میکند» و 
مطاف باز میگردد» و آن دو ركعت را بجا می آوردء و پس از آن بمح كه آنرا نشان 





كرده بود باز میگردد. 

(و او را رخصت دادهاند كه سعى بين صفا ومروه را بيايان برساند» ويس از 
آن باز كرددء و آن دو ركعت را دريشت مقام بجای آورد. و این حديث را حقدبن 
مسلم از امام ابوجعفر عليه السلام روايت كرده است. و بنابراين برای آن مرد جايز 
است که ببركدام از آن دو حدیث که بخواهد عمل کند). راوی گفت: و به امام 
معروض داش اشتم که مردی دو ركعت پشټ .يشت مقام ابراهیم عليه السلام را فراموش کرده» و 
همچنان در نسيان مانده است تا از مه كوج کرده, امام فرمود: در اینصورت 
هرکجا که متذ كر شود آن دو ركعت را بجا آورد» و اگر آنرا در زمانی بياد آورد كه در 
مگّه بسر میبرد ميبايد از شهر بیرون نرود تا آن را برگزار کند. 








1۹ ج + كتاب ال 





۲- و در روایت عمربن يزيد از امام صادق عليه السلام آمده است كه: 
اگر زمان کمی گذشته باشد, بايد بركردد و آن دو ركعت را بجا آورد؛ يا آنکه کسی را 
» كه آثرا بنیا 

۳ - و حسین‌بن سعید از ادبن عمر روایت کرده است که گفت: از 
امام ابو حسن عليه السلام دربارة مردی سؤال کردم كه دو ركعت طواف واجب را 
فراموش كرده در حاليكه بيرامون بیت طواف نموده, تا جنی آمده است. امام فرمود: 
بايد بقامابراهم عليه السلام باز گردد, و آن دو ركعت را بجا آورد. 





مامور از او انجام دهد. 





و در اين مورد رخصتى روایت شده است» دائر براينكه میتواند آن دو ركعت را 
در منى بجا آورد. و اين رخصت را ابن مسكان از عمربن البراء از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است. 

۲ ۶6- و در روایت جیل‌بن دراج از یکی از دو امام علی‌ماالسلام آمده 
است» که در مورد ترک آن دو ركعت در مقام ابراهیم عليه السلام جاهل بحكم با 
فراموش كننده برابر است. 








باب نوادر طواف r‏ 





ربب توایر | 


۵- رَوَى عام 





باب نوادر طواف 
۷۲ ۵- عاصم بن حید» از محمدبن مسلم روايت كرده است كه گفت: از 
امام ابوجعفر عليه السلام دربارة مردی سؤال کردم که طواف میکند, و سعی بجا 
هی آورد, و پیش از آنکه تقصير را بها آورد» طواف مستحق انجام میدهد؟ امام فرمود: 
این كار در نظر من خوشایند نیست. 

۱ ۲۸۳۹- و صفوانبن يحيى از هيثم تیم روايت كرده لست كه گفت: په 
امام صادق عليه السلام معروض و مردی همسرش را كه قدرت ايستادن روی 
پای خود ندارد» بهمراه داشته, و از إينرو او را در حمل حل کرده» و به نيت طواف 
واجب پیرامون بيت طواف داده» و بسعى بين صفا و مروه برده. در اينصورت آيا این 
طواف و سعى برای آن مرد ن 

5 ۷ وابن مسكانء از از هدیل: » از امام صادق عليه السلام دربارة مردی 
سؤال کرد كه برای تعيين دفعات طواف» بشمارش هسرش اعتماد ميكندء در 





ايت میکند؟ امام فرمود: آری, بخدا قسم او را 














اینصورت آيا اين شمارش برای آن دو» و برای كودكى كه با خود دارند كفايت 
كه توچون بشت سرامام ماز میگذاری به او 
به او واميكذارى؟) اين نيز مئل 





ميكند؟ پس امام فرمود: آری. آيا نمی بخ 
اقتداء و اتكاء میکنی؟ (و شناخت رکعات 








۳ ج از آن امامعليه السلام دربارة طواف سوال : 
404 و سعيد اعرج از آن امام‌علیه لام دربارة طواف سؤال كرد که: 


آیا شخص میتواند که بشمارش. هشر خود اکتذاء کند؟ امام عليه السلام فرمود: 





آری. 

۱ ۲۸۳۹- و صفوان از يزيدين خیقه ر 
صادق عليه السلام مرا ديد كه پیرامون كعبه طواف میکم» در حاليكه «بُرطله» ١‏ ای 
آن ملاقات فرمود: پیرامون كعيه طواف میکنی در حاليكه 


زيرا که آن اززق ود است. 


وایت کرده استء که گفت: امام 


پرسر دارم. پس بعد از 









سیصدوشصت «اسبوع» بعدد ایام سال طواف کنی؛ پس 


انستی هرقدر که تون طواف پیا آوری. 





(۱) برطله يضم باء وطاه و نشديد لام مفتيح. کلاهی درئز است که در زمان قم مييوشيدهالد. 








نوادر طواف ۳۰۱ 
۱- و تال بان أبْاعَئِياكُ 5 «اکان بِرَسُولٍ الله 

صل الله عليه وآله طواث يعرف به؟ فقال: كان روڈ الله صلی الله عليه وآله شوش 
لبج تلا أو الیل ارد یل اتن إذا 
غر» و کان فيلا ین ذلك 


الاغزج «عن المُشرع رای ء في الظرافء 














بطو ان ججالسا؟ َقُلْتُ: لل قان: لبها و ات م 


أ ١4م‏ وابان از امام صادق عليهالسلام سؤال كرد كه 
خداصل الله عليه وآله شمارة طوانی كه معروف به او باشد, داشته ۱ 
فرمود: رسول ل خداصل الله عليه وآله در هرشبانه روز ده اسبوع طواف میکرد: سه ا 
در اول شب, وسه شب در آخر شب» ودو شب هنگام صبح» و دو اسبوع بعد از 
ظهرء و فرصت استراحتش در ميان نوبتهاي طواف بود, 








۴- و سمید اعرج از آث امام عليه السلام دربارة شتابنده و کدی کننده 
د رأطواف سؤال کرد» بس امامعليه السلام فرمود: هردو قسم جایز است» تا هرزمان که 
آزاری بکسی وارد نسازد. 

۳- وعل‌بن نعمان ازيحيى ازرق روایت کرده است که گفت: به امام 
بان عليه السلام كفت من چهار اسبوع طواف کردم» ويس از آن خسته شدمء آيا 
جايز است كه فازهاى آنرا نشسته بجا آورم ؟ امام فرمود: نه. گفتم: چگونه شخص نماز 
تی بيابد نشسته میخواند؟ امام فرمود: آيا 








شب را- در صورتيكه خسته شودء يا 


شخص نشسته طواف میکند؟ كفت 








. فرمود: بنابراین بايد آن نماز را ایستاده بخوانی. 











عم الثلام عن باب الصا 
يي الاب و تلهم 
۸۹ کرده و گفته است که از امام 
ابوا حسن عليه السلام دربارة کسی سؤال کردند كه در طواف بیت دستخوش سهوشده» 
تا بشهر خود با زگشته است. پس أمام عليه السلام فرم اگر اين عمل او از جهت 
جهل بکم بوده. بايد حج را اعاده آخندء و شترفرسی نیز بر ذقه دارد. 
۱ ۲۸4۵- و هشام‌بن حکم از امام صادق‌علیهالسلام روایت کرده است که 
فرمود: کسیکه یکسال در مكه اقامت کند» طواف برای او افضل از نماز است: و 
كسيكه دوسال اقامت کند» این هردو را بهم می‌آمیزد, و کسیکه سه سال اقامت 














کند. نماز برای او افضل است. 
845 و معاويةبن عتار از آن بزركوارعليه السلام روایت کرده است که 
ويروا حب ابت که (در طواف) اسبوع خود را در هرروز و شب شماره کنی. 
۷- و صفوان از عبدالحميدين سعد روايت كرده است كه گفت: از 
ابراهم عليه السلام دربارة «یاب الصفا» سؤال کردم» و كفتم: اصحاب ما 
اختلاف كرده اند. جنانکه بعضى میگویند: باب الصفا دريست كه بعد از 


اام ابوا 











۳.۳ 






يلي السْقايةً مخدث صَتعَة داؤف و نت داؤذ». 


»راب الشهوفي التّغي ین الفا وَالْمَزوة) « 





«باب السقایه» است» و بعضى میگویند: دريست كه روبروی خجرالاسود واقع شده 
است, پس امام فرمود: آن همان دریست که روبروي حجُرالأسود است, و دری که 


بعد از باب السقایه واقع شده دری تازه است که داود آثرا ساخته, و آنرا گشوده 
۱ 





است. 
۱ باب سهودرسعی بين صفا ومروه 

۷ 9848 علاء از حمدین مسلم از یکی از دو امام‌علیه السلام روایت کرده 

است که گفت: از آن امام دربارة کسیکه سعی بين صفا و مروه را فراموش کرده 

است سؤال کردم. فرمود: + 

۲ ۲۸4۹- و از امام صادقعليه السلام دربارة کسی سوال کردند که شش 

صفا و مروه سعی کردم و آنرا هفت دور پنداشته است» و پس از آنکه بل 





ابت از او سعى بجا میآورند. 


شوط 
شده و با زنان مقاربت کرده بیاد آورده است که شش شوط سمی کرده است. امام 
فرمود: ميبايد گاوی ذبح کند» و یکدور دیگرسمی بجا آورد. 

و کسیکه نداند که چند دور سعى بها آورده میباید سعى را از نو آغاز کند. 








و كسيكه هشت دور بين صفا و مروه سعى کرده میباید سعی را اعاده کند, و 





(۱) مرادء داودين عبن عباس لست كه وال مکه بوده است. 














اگرنه دور سعى بجا آورده چیزی بر ذمةٌ اونيست. 

و فلسفة فقهى این حكم اينست که او چون» شش دور سعى كرده وضعش 
جنات بوده است که از مروه شروع کرده, و بهمانجا بايان داده است» و اين خلاف 
سنت است» ول چون نه دور سمی كرده وضع او جنان بوده است که از صفا شروع 
کرده» و بمروه بايان داده استء و كسيكه قبل از صفا بمروه آغاز كند ميبايد سعى را 
اعاده نماید. 








و كسيكه جيزى از هروله را در سعى خود واگذاشته است» جيزى بر ذقه اش 





۰ ۵- و عبدالزهن‌بن حجّجاج از امام ابوابراهم عليه السلام 
هشت شوط بين صفا و مروه طواف كرده باشد ر ايت كرده است كه فرمود: اگر خطا 
كرده باشد يك شوط از آنرا بدو رمى اندازد, و هفت شوط را معتبر ميدارد. 

و در روایت محمدين مسلم از یکی از دو امامعليه السلام آمده اسثء که 


فرمود: شش شوط دیگر برآن می افزايد. 








سعی در حال سواری ra‏ 


مراب ۰ ریا با والجلوس بين اشفا وا 










بهو المي فشَل». 
ام با یاهع تلم« 
على 5 ال ین الما و 
بش بزب الك" 
86 - وروی ماوت بل قار عن أبي عیاش عليه الكلام قال: «] 
على الزاكب تي دج 
۵4 - و وی عله عیه الكلام عتدالن: 

















باب سعی درحال سواری ونشستن درمیان صفا ومروه 
ب ۲۸۵۱- معاويةين عتار در روايت از امام صادق عليه السلام گفت: به آن 
امام عليه السلام معروض داشتم كه: آيا جايز است که زن در حاليكه بر اسبی يا شترى 
سوار است ميان صفا و مروه سعى كند؟ امام فرمود: باكى براو نيسبت. كفت: 
امام دربارة مردى كه جنين كند سؤال كردم» فرمد: باكى براو ني 
افضل است. 

۲- و عبدالرحمنبن حجّاج از امام ابوابراهم عليه السلام دربارة زنافى که 
در حال سوارى برشتر و اسب میان صفا و مروه سعى میکنند, سؤال كرد كه آیا ايشان 
را كفايت ميكند كه بائين صفا و مروه. جافی كه بيت را ببينند توقّف کنند؟ پس 
امام فرمود: آری. 

۴- و معاويةبن عمّار از امام صادق‌علیه السلام روايت كرده است که 
فرمود: هَرُوله بر شخص سوار واجب یست» ول ميبايد اندكى بسرعت براند. 

۵٤‏ وعبدالرجمن بن ابی عبدالله از آن امام عليه السلام روايت كرده است 
كه فرمود: جز بعلّت شڌت خستگی درميان صفا و مروه 


از ان 





نيستء و پیاده رفتن 














۳۹ ج + كتاب الح 


اشوا 





۱ باب حكم كسيكه بسبب نمازی يا بسبب دیگری 
سعی براو قطع شود 
1 ۵۵- معاويةبن عمار روایت کرده است که به امام صادق عليه السلام 
معروض داشتم كه مردى سعى بين صفا و مروه را آغاز میکند» بس در اين ميان وقت 
ناز فرا ميرسد, آيا میباید سعى را سبك بپایان بردء يا بنماز بپردازد» و پس از آن 
بسعى بازكردد, يا در همان حالى كه هست درنگ كند تا فارغ شود. پس امام فرمود: 
آيا پرسطح مابين صقا و مروه نحل نمازی برای او یا 9 
بپایان برد» بلكه ميبايد نماز را بجا آوردء ويس از آن بسعی بازكيده 








است که برصفا و مروه بنشیند؟ فرمود: آری. 

885 و عل‌بن نعمان و صفوان از يحبى الازرق روايت كردهاند كه 
گفت: از امام ابوا حسن عليه السلام دربارة مردى که ميان صفا و مروه سعى ميكند تا 
سه شوط يا چهار شوط از سعى را انجام میدهد» يس در اينميان دوستی به او بر میخورد, 








و او را برای برآوردن حاجتى يا صرف طعامى فرا میخواند, در اينصورت هيبايد جه 
كند؟ امام فرمود: اگر او را اجابت كند باکی نيستء ول در نظر من اداء حق خدای 








رياب انيقاعة الي لی الم 
۵۸- روي عن آبي 


ن ؤل الله وت 
ی تم فبها؟ 


لام عن هذا 





عوج" خوشابند تر از آنست كه حق رفیقش را اداه کند. 
قَضاد روایت شده است كه گفت: محثلدين على" از امام 





٠‏ ۲۸۵۷- و از ابن 
ابوالحسن عليه السلام سؤال کرد که: يك شوط از سعى را انجام داده‌امء و يس از آن 
سبيده بدمید, در اینحال بايد جه کنم؟ امام فرمود: نماز را بجاى آورء و آنگاه بازآی 
وسعیت راتمام كن. 








باب 
استطاعت سبيل إلى احج 
۵۸- از ابوااربيع شامى روايت شده است که گفت: از امام 
صادق عليه السلام درباية معنى قول خداى .عزوجل که گفت: «ولله عل الاس 
ج الب یم سبیاڈ» سؤال کردند. پس امام عليه السلام فرمود : مرم در 
باه جه یکر نیم تن میگویند: استطاعت که در این آيه آمده معنى داشتن 
توشة سفر و مركب است. آحضرت فرمود: امام ابوجعفرعلیه السلام را از اين معنى 











پرسيدند, يس آن امام فرمود: اگر معنى استطاعت 
شده‌اند, زیرا اگر هرکسی که توانای 


باشد در اینصورت مردم هلاک 






شه سفر و مركب را داشته باشدء و این مبلغ 








م ج + كتاب المج 
يق بثض لوب ياه لس قذ رضت الله وج ات کة فلم يَجمَلها إلا على من 
فيك مانن دزقي». 

ههه و رَوَى هام بن سایم» عَنْ آي تصيرٍ 
لالم ر: «قن عرض 


تابن تهرشتعییغ لسع 











أمين قوت عيال و بی‌نیازی از مردم است» در راه ته وسائل سفر 
صرف کند» و بسوی حج روانه شود, و آن را از اهل و عیال خود برباید, در اینصورت 
مردم خود را بهلکه افکنده‌اند گفتند: بس مقصود از «سییل» چیست؟ فرمود مقصود 
فراخى و فراوانی مال است که شخص با صرف كردن بخشی آن حج بای آورد؛ و 
بخشی را برای قوت عيال خود نگاه دارد. آیا نه اینست که خدای عزوجل زكات را 
مقرّر داشت, و با وجود این» آن را جز بركسيكه دويست درهم داشته باشد فرض 
نکرده است؟. 

۱ ۲۸۵۹- و هشامبن سام از ابوبصير روایت کرده که گفت: از امام 
صادقعليه السلام شنيدم كه میگفت: «کسیکه حج بر او عرضه شود, هرچند که بر 
يشت الاغی با كوش و دم بریده باشد پس» | آن امتناع کند, او مستطيع 
برای حي است. 0 








باب ترک و 
۰- حتان‌بن سدير [از پدرش-ظ ]روایست کرده است» که كفت: در 
حضور امام ابوجعفرعليه السلام سخن از بیت بیان آوردم» پس امام فرمود: 
اگر برای يكسال آن را معظل گذارند ايشائرا از نزول عذاب مهلت ندهند. و 





علت تف شخص از انم سبع لحن 
ار على اج وعلى) » 
صَلَى الله عليه آله« 








على الم علد 
هم على ذلك و علی الثقنام علد 
مالي امین 





است كه: هر آينه عذاب بر ایشان ازل خواهد شد. 
باب اجبار برحج وزبارت بيمبر 
صلی الله عليه وآله 


3 1 حفص بن البختری, و هشابن سال ومعاوبة بن عتاں و دیگران از 


امام صادق عليه السلام روايت کرد اند که فرمود: اگر مردم حچ را ترک کنند» وال 
موف خواهد بود كه ايشان را يه انجام آن و به اقامت در حرم میور سازد» و اگر 
زيارت بيمبرصل الله عليه و آله را ترک کنند هرآسه بر والى واجب است که ايشان را 
بر اين كار و بر اقامت در حرم پیمبرصلی الله عليه و آله اجبار کند, بس در صورتيكه مالى 
نداشته باشند بايد از بيت الال مسلمين به ايشان انفاق کند. 

باب 





احج 
۲- ابوبصير از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که گفت: 
کسی از حج فرو فينشيند مكر بعلت كناهى » و آنچه خداى عزؤجل می بخشد بيشتر 


است. 










دا كان ُوييراً 
هآ بح عله بن 
ماله صَرُورَةٌ لا ما 4. 
۵- و وی 
اللام مر 








۱ ۲۸۹۳- و ابوجزة ثمالى از امام ابوجعفرعليه السلام روایت کرده و گفته است 
كه: او را شنيدم که میگفت: هيج بنده حاجتی از حوائج دنیا را بر حچ مقدم ميدارد» 
مگر آنکه سر تراشید كان را می بنيد كه پیش از برآمدن حاجت اوازحجٌ باز آمدہ از 





ال باب 
واگذار كردن حح ب 

/ إزائجام آن برآيد 
4- حلبى از امام صادق عليه السلام روايت كرده است» كه فرمود: اگر 
شخص E‏ باشدء كه بیماری يا امرى هيان او وحج حائل شده باشد, خداى 





وجل او را در كار حي معذور میدارد» زيرا برعهدة او است که صَّرورة فاقد مالى را 
از مال خود بح بفرستد. 

ل ۲۸۹۵ عبدالله بن ستان از امام باقر علیہ الشلام روايت كرده است که 
فرمود اميرمؤمنان عليه الشلام بير سالخوردهاى که حت نکرده و توان آنرا هم دیگر 


نداشت امر فرمود مردى را بدادن مزونه به نيابت از خود ر هسپار حجٌ كند. 








تس دش ان rm‏ 





0 و معاوية بن عقار دربارة کسی که به نيابت از دیگری حچ كندء از 
امام صادق عليه السلام سؤال كرد كه آيا اين ج الى او را از 
میکند؟ امام فرمود: آری, 

۰ ۲۸۹۷- و علّبن ابی حمزه, از ابربصی از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است, که فرمود: اگر مردی که حجٌ برذمه دارد» مرد تنگدستی را بحي بفرسند» 
هرگاه بعدها آن تنگدست توانگر شود» بايد حجّ بجا آورد, و همچنین شخص ناصب 
یعنی دشمن اهل بیت- زمانيكه بعرفت گراید, اگرچه حج بجا آورده باشد, حجٌ بر 
فته دارد. 

٠‏ ۲۸۹۸- و سعدبن عبدالله از موسى بن حسنء از بوعل ادبن محمدبن مظهر 
روایت کرده است که گفت: به امام ابوحمدعلیه السلام نوشتم که من صدوپنجاه 
دینار بشش نفرپرداخت» تا با ۲ رند» پس ايشان از سفر حجٌ باز آمدند» ول 
یکی از آن جم بمن مراجعه نکرد. و نزد من آمد و اظهار کرد که 
بخشی از دینارها را صرف کرده» و بقيّه ای از آن بای مانده است» و او آنه 
باز ميكرداند. يس من بر آن شدم که دینارهانی را كه بشخص نخستین دادهام از او 












ری از 














۷۱- وين اي ندال عم الا «الرجن بال الجا ين ال 


مطالبه کم» بس امام عليه السلام برای من مرقوم داشت که: متعرض آن كس كه نزد 
تونيامده است مش و ازآن ديكر كه نزد توآمده است چیزی از آنجه برای نومى آورد 
مستان» زيرا اجر عمل توبرعهدة کرم خداى عزوّجلٌ قرار گرفته است. 

۹- و ببيز نطی در روایت از امام ابوا سن عليه للام گفت: از آن امام 
دربارة مردى سؤال کردم كه حَجّه اى از مردى كرفته است» و يس از آن راهزنان راه 
یگر 
4 دوم برای او جایز است؟ پس امام عليه السلام فرمود: 
این عمل برای او جايز استء و آن حَجّه كه او بجا بی آورد هم برای شخص اول 
محسوبست, و هم برای شخص آخرء زيرا در صورق كه شخصى يافت شده است که 
حَجّهاى به او عطا كندء كارى جز آنجه كرده استء از او بر فی آمده است. 

۷۰- و جیل‌بن درا ج از امام صادق عليه السلام دربارة مردى روايت 
كرده است كه مالى نداشته, و بنيابت ديكرى حَجَى بجا آورده يا ديكرى اورا بيج 
برده» وپس از آن مالى بدست آورده, در اينصورت آيا حج بر ذم او تعلق میگیرد؟ پس 
امام عليه السلام فرمود: همان يك حي برای هردوتاشان كفايت ميكند. 








را براو بريدهاند سو توشة سفرش را ربوده اند پس در این ميان مردى حجّه ای 


به او داده است» آي 


























توو 


بل تخا 





4- وروی ابل مَخبوب عن هام بن سام عن آي بصي عن 
۱- و به امام صادق عليه السلام معروض داشتند كه مردى حه ای از 

مردی میگرد. ‏ و قضا را در آن ميان میمیرد, و جيزى از خود بجا فیگذارد, پس 

به اى داشته برای 








آیا مُروره حج نيابى بجاى آورد؟ پس امام فرمود: آری, در صورتیکه 
صَروره مالى كه بوسیله آن حج بجای آورد , نداشته باشد. و اگر ما داشته باشد اين 
کار برای او جايز نیست, مگر زمانيكه از مال خود حجّ بای آورد» و اگر صروره از 
مال ميّت برای ميّت حج بجای آورد این حه برای میّت کفایت میکند» اعمٌ از اينكه 





ضروره مال داشته باشد يا نداشته باشد. 
۷۳- و حسن‌بن محبوب از عبن رثاب از امام صادق عليه السلام دريارة 
مردی روایت کرده است که حجّه‌ای را بمردى داده است تا با صر ف آن از کوفه 
ت از او حج بجاى آورد. ول او از بصره آغاز کرده است. امام فرمود: باکی 
نيست» در صورتيكه همگی مناسک حچ را برگزار کنده کامل شده است. 




















۷۶6- وابن مبوب» از هشام‌بن سال» از ابوبصير از یکی از دو 
امام علیهماالسلام دربارةمردى روایت کرده است که درهی‌چند بردی داده است» تا 
وارد شود 
تمتع بجاى آورد؟- امام فرمود: آری, زیرا در این الفت 


بنیابت او حجٌ مفردی بجای آورد» آيا برای او جايز است که از عمره 
سیمنی بجای حج افراد 
اورا بسوی حَجَى برتر و بپتربرده است. 

۷۵- و وهب‌بن عبدر به از امام صادق عليه السلام سؤال کرد كه آیا جایز 











. راوی 





است که شخص از جانب ناصبى حجّ بجای آورد؟ پس امام فره 
پس اگر آن ناصب يدر من باشد؟ امام فرمود: اگر او يدر تو است» پس از 
جانب او حج بجای بیاور. 

۷۹- و روایت شده است که امام صادق عليه السلام مبلغ سی دینار 
بردی عظا کرد و فرمود تا بنیابت از اسماعیل سفرزند آن حضرت- حج بای آوردء 
و همگی مناسک را به او آموحت -وانجام دادن آنا را با او شرط کرد و 
فرمود: هرگاه براینگونه عمل کنیس در برابر آن خستگی که برتن خود نحل 
کرده‌ایس له حج آن توه ویک حجٌ آن اسماعیل است. 

۷- و ابان‌ین عشمان» از يحيى الازرق از امام صادق عليه السلام روايت 
كرده است؛ كه فرمود: كسيكه بنيايت از انسانی 














ج بجا آوردء آن هردو شریک 











نيابت حج وشرائط آن ۳۵ 





میشونده تا چون طواف واجب را برگزار كردء شرکت قطم می‌شود, و بعد از 
هرعمل که انجام كيرد متعلق به آز 


۸- ون 






مالست. و باکی نیست که زن از مود و از زن و مرد از ان و مرد و نی صروره از صروره 
وغبر صروره و بالعکس نيابت کنند. 

۷۹- و حریز از مخقدبن سلم روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق عليه السلام سؤال کردم ایا جایز است که صروره از مال زکات حم بجای 
آورد؟ امام فرمود: آری . 

1 ۲۸۸۰- و از معاويةبن عشار روايت شده است» كه كفت: دربارة مردى 
بمحضر امام صادق عليه السلام معروض داشتم كه: برای تجارت آهنگ مكه میکنده يا 
شترافی دارد كه آنها را بمسافرين مه كرايه میدهد» در اينصورت آیا حي اوناقص 
است» يا تمام است؟ امام فرمود: نه. بلکه حج اوتمام است. 











n‏ ع ۳ کتاب ال 


تال والأجير) © 


1 






ا 


وت و علنه حه الإشلام وح في نذر عليه) » 









۲- رَوَى ان 


محالت اباجظت 





باب حج شتردار واجير 
۸۱- از معاويةبن عثار روایت شده است که گفت: از امام 
صادق عليه الساام سوال کردم 
فرمود: تمام است سیمنی ذا 
را برای خدمت در کاروان» ويا برای انجام 


آیا حي شتردار تمام است» يا ناقص است؟ امام 





او را برئ میسازد گفتم: حي اجير- يعنى كسيكه خود 


اجاره ميدهد- تمام است؛ يا 








ناقص است؟ امام فرمود: تمام است. 
باب 
متعلق بكسيكه بیرد» در حالیکه حجّة الاسلام 
وحجی نذرى برذقه دارد 

۲- حسن بن محبوب» از على بن رثاب, از صریس کناسی روايت كرده 
است كه گفت: از امام ابوجعفرعليه السلام دربارة مردى سؤال كردم كه حجّة الاسلام 
پرذمه داشته و در اين حال نذر ميكند كه اگر فى المثل فلان حاجتش برآورده شود مردی 
را بشكرانة آن برای حح بمكه برد. ول شخص نذر کننده بيش از آنكه حجّة الاسام را 
خود وفا كند ميميرد. امام فرمود: اگر مالی از خود بجا نباده باشدء 














آنچه دربارة حح غیرمژمن آمده 






»رات ناج ی الح قل رت 


۳- رَوَى مرب اذب قال: « 25 








4- و روي عن أبي ع 
الكلامُ قان لك 


یا الُْراساني عن عن اي جنر از 
و نا مخایف و- 








حجّةالاسلام را از مجموع مالش برای او بجامى آورند» و مبلغى از ثلث مالش را برای 
حج نذريش اختصاص میدهند» ول اگر مالى جز به اندازة خارج حجّة الاسلام بای 
ننهاده باشدى حجة الاسلام او را از حل ماتركش انجام میدهند, وولن اوحچ نذريش را 
ابت از او بجا می آورد» ودرحقيقت اين حج نذرى مانند دينى بر او است. 
باب آنجه دربارة حجّ قبل ازمعرفت 
آمده است 

۳- عمرین أذينه در روایت خود گنت: بوسيلة نامداى از امام 
صادق‌علیه السلام دربارة مردی سؤال کردم كه حي بجای آورده, در حالیکه نسبت به 
این امر سيعنى مقام ولایت امعلیهم التلام-جرایت و معرفتی نداشته است» ويس از 
آن» خدا براو مت نهاده» و معرفت و اعتقاد به این امر را به او افاضه کرده است؛ در 
اینصورت آیا 
عوجر بركذار کرده است. ول اعادة حي درنظرمن 

84 و از ابى عبدالله خراسانی, از امام ای جعفر ثانی عليه السلام گنت: 
به آن حضرت معروض داشتم که: من در زمانيكه در ظلمت خلاف بسر میبردم حي 

















جّة الاسلام براو واجب است؟ امام فرمود: اويا نجام حي فريضة خدای 





تراست. 


1 ۲ 1 خدا نعمت معرفت ۵ ن اتعا 
بجا آورده‌ام» و این حب را در حالى بجا آوردم كه خدا نعمت معرفت شا را برمن اتعام 











»راب خخ انلود والتنلرگق« 
245 رَوَى حَرينُ عن أي عدا علو اللا 














فرموده است» و دانستهام كه آنجه در آن بسر ميبردهام باطل بوده» بس رأى شها دربارة 
جه من چیست؟ امام فرمود: اين حجّۀ خود را حجّة الاسلام قرار ده» و آن يك را 


محسوب دار. 








باب 
1 آنجه دربارةُ مسافرى آمده است 
كه درراه سفربکه میگذرد 
| ۲۸۸۵- معاويةبن عتار در روایت خود گفت: به امام صادق عليه الملام 
يا مقصدى دیگر در راه سفر خود که ميكذردء و او 
در زمانی بردم آجا ميرسد كه بسوى حجٌ بیرون 








مشاهد و برای انجام مناسك- بیرون ميشودء در اينصورت آيا شهود آن مشاهد و 
انجام آن مناسک او را از حةالاسلام كفايت میکند؟ امام فرمود: آری. 
باب حج غلام وكنيز 
دهم حریز از امام صادق‌علیه السلام روايت كرده است که فرمود: 
هر گونه خلافى که غلام رم در حال احرام خود مرتکب شود» در صورنيكه مالکش او 





حج غلام و کنیز ۳۹ 







۷- و وی الح 





۸- و رَوقَ متم 








« اد بدا جع عفر ججج کانث 


حب الوشلام إا اتطاع إلى 
الل عن عبرا 


۹- و لي 





رم شدن داده باشد, غرامتٍ آن برعهدة مالک او است. 

۱ ۲۸۸۷- و حسن‌بن مبوب» از فضلبن يونس روايت کرده است» که 
گفت: بعنوان سؤال بمحضر امام ابوالحسن عليه السلام معروض داشتم كه: من در آن 
حال که در مه بسر میرم کنیزکانی نزد خود دارم» بس آيا در روز ترویه ايشائرا 
بغرمايم تا نت حج بیندند, و آنگاه ایشانرا همراه خود برای اغجام مناسک حچ بيرون 
برمء يا ايشائرا در مگه بای كذارم؟ پس امام فرمود: اگر إيشائرا برای انجام مناسك 
بیرون برى بر است» و اگر در مكله بگذاری و بشخصی رشان بسپاری نزباکی 
نیست. زیرا ملرک تا آن زمان که آزاد شود حجّی و عمره‌ای برذته ندارد. 

۸- ومسمع بن عبداللک از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: هرگاه غلامی ده بار حج بجاى آورد زمانيكه مستطیع شود حجة الاسلام را 
پرفته دارد. 

14 و در روایت ضر ازعبداللهبن سنانء از امام صادق عليه السلام آمده 
است که فرمود: ملوک اگر در حال بردگی ای آورد» هرگاه قبل از آزاد شدن 
بميرد» آن حجٌ او را كفايت ميكندء و اگر آزاد شود حچ را برذقه دارد. 























۳۲۰ 








۰- و رزوی إشحا 


ن حذالاشلام)« 





| ۲۸۹۰-واسحاقبن عتارروایت کرده‌وگفته‌است که ازامام 
ابوابراهيم عليه السلام دربا ام ولدی متعلق بردی سؤال کردم كه آن مرد او را بحج 
اشد آيا این حي برای او از حجّة الاسلام كفايت میکند؟ فرمود: نه. 10 





حجٌ كه بجاى آورده اجرى برای او هست؟ فرمود: آری. 
باب 
آنچه غلام آزاد شده در شامگاه عرفه را 
احج لاسام كفايت میکند 
۱- حسن بن حبوب» از شهاب» از امام صادقعليه السلام دربارة مردی 

روايت رده است كه در شامگاه عرفه غلامى از آنِ خود را آزاد کرده» و غلام سپس 
از آزاد شدن موقفب عَرّفه را درک نوده استء امام عليه السلام فرمود 
مناسک حي غلام را از حجةالاسلام کفایت میکند» و برای مالک 
او دو اجر نوشته میشود: یکی ثواب آزاد كردن بندهه و دیگری ثواب حتج. 

7 ۲۸۹۲ و در روایت معاویةین عمار آنده است که گفت: بمحضر امام 
مادق عليه السلام معروض داش که: ملوکی در روز عرفه آژاد شده است؛ امام 
فرمود: در صورتيكه یکی از دو موقف را درک کند حجٌ را درک كرده است. 











و انجام 








حي كودكان 


رابع 








۳- زراره از یکی از دو امام‌علیه‌السلام روايت كرده است که فرمود: 
جاده عم یی ای 





و او را طواف میدهند, و بنیابت اونغاز بجا می آورند» گنم: : در صورتیکه چیزی نداشته 
باشئد که از جانب اودع کنند؟ فرميد: از طرف خردسالان ذبح کرده ميشود, و 








بزرگسالان روزه ميدارند. و ايشان را ازهر چهاز قبيل جامه وعطرء كه حرم آن 
د برهيز ميد هند. بس در صورتيكه كود ک شكارى را بکشد, كفا 

اواست. 
۱ :وم و از ای 


جامه هاشان برهنه میکنند» پس امام فرمود: يدرم عليه السلام 
برهنه میکرد. 
4 


۵- و از يونس بن يعقوب از بدرش رولیت شده است» که گفت: بمحضر 
امام صادق‌علیه السلام معروض داشتم که من كود كان خردسال را بهمراه دارم» و از 








۹ و رزوی اوه 


«انْظرُوا من کان َعَکمٍ 
















اكام بتع 


م ضَحئء و بنضهم أنسك الثرامع 





تصرف هوا برايشان بم همیدارم» پس از كجا بايد حرم شوند؟ پس امام فرمود: آنان را 
بعرج! بياور تا از آنا حرم شوند» زيرا چون بعرج آمدی در تهامه ' واقع شده‌ای سپس 
فرمود: بس اكر برايشان بيم كردى ايشان را به جحفه بياور. 

-- ومعاويةبن عمار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه 
فرمود: كود کانی را كه با شما بودند در نظربگیرید, و ايشان راب پا 





ن مر ببرید, 


و ميبايد تا مراسمى را كه دربارة حرم بكار می بندند دربارة ايشان بكار بندند» و ایشا 
را طواف دهند» و جرات را از جانب ايشان رمى کنند» و هركدام از یشان که قربنی 





ندارد ميبايد ولش از جانب او روزه بدارد» و علّین الحسين (عليهما السلام) كارد را 
در دست كودك میگذاشت» و مردی دست او را میگرفت, و قربانی را ذبح ميكرد. 
۳ ۷- و سماعه از آن امامعليهالسلام دربارة مردی سؤال كرد که 





(1) عرج بروزن خرچ بنابرآنچه در مراصد آنده- گردنه‌ای در مان مکه و مدینه است, وا 
بقول نام دهکد‌ای از توابع فرع در چند منز مدینه است. 

(۲) ستامهس بكسر اول- چنانکه در مصباح البرآمده استء نام سرزمینی است که اول آن از طرف 
نجد ذات عرق است؛ وتا مكه و دو متزلى ماوراء مكه امتداد دارد. 

(۳) جحفه نام سرزمیی درميا ن مكه و مدید محازات ذواغلیقه ازطرف شامى آنه ودر نزدیکی 
رابغ ميان بدر و خلیص است. و آن از عرج که تزدیکتر 

















غلامانش را فرمود تا حجٌ تمتع بجا اورند» امام فرمود 
قربافى را از جانب ايشان بگذراند رای گفت: گذ 
ايشا داده است» ول بعضی از ایشان قربانی گذرانده, و بعضى دیگر درهها را نگاه 
داشته است. و بجای قربانی روزه گرفته است. امام فرمود: او مهم ايشان را کفایت 
کرده است» و اختبار دارد که درهمها را برای روزهدار بگذارد, يا از اوبستاند. راوی 
: امام فرمود : و اگر ايشان را بفرمايد تا 
را کفایت کرده است. 

3 ۲۸۹۸- و صفوان از اسحاق‌بن عمار رولیت کرده است» كه گفت: از امام 
ابوالحسن عليه السلام دربارة توجوان ده‌ساله ای كه حجّ بجاى می آورد, سؤال كردم 
خواهد داشت و مچنین 
چون حائض شود حجّه الاسلام بر ذقه اش خواهد بود. 

۹- و از عل‌بن مهزيار, از حتلدین فضیل روایت شده است که گفت: 
از امام ابوجعفر ثانی‌علیه‌السلام دربارة کودک سوال کردم كه جه وقت او را رم 
میسازند؟ فرمود: زمانیکه دندان بیندازد . 

۳ ۲۹۰۰- و أبان از حکم روایت کرده است که گفت: از امام 
صادقعليه السلام شنيدم كه میگفت: كودك چون به حج برده شود» حجّة الاسلام را 









سای قربانى- روزه بدارند مهم ایشا 


امام فرمود: چون جحد احتلام برآید 

















ms‏ ج ۲- کاب انچ 







۱ - رو عَنْ يوب 





«سالث آبا الحَمَنٍ 


ان: إن كان له وه ني مال 


۳- و رَوَى وى بن کي عله عَلَئوالكلام قال: لت : «قن 


برگزار كرده است تا زمانيكه كبير گرددء و غلام چون بح برده شود حجّة الاسلام را 
برگزار كرده است» تا زمانيكه آزاد گردد. 
| باب كسيكه وام میستاند وحج میگزارد 
ووجوب حج بر كسيكه وام دارد 
0 ۲۹۰۱- از يعقوببن شعيب روايت شده است که گفت: 
صادقعليهالسلام دربارة مردى سؤال كردم كه با كرفتن وام حج بجا 
صورنیکه حجّة الاسلام را بجا آورده است. آيا این عمل جايز است؟ امام فرمود: آری» 
زيرا خداى عروجل وام او را بزودى اداء خواهد كرد, انشاءالله تعالى. 
۲- و از عبداللک‌بن عُمَبَهَ روايت شده است که گفت: از امام 
ابوا حسن عليه السلام دربارث مردی سؤال کردم که با وجود وام داشتن وام میستاند» و 
بحجّ میرود. امام فرمود: در صورتيكه زمینه ای در مال برای پرداختن وام داشته باشد, 
یاکی نیست. 
۳- و موسى بن بكر روایت کرده است که محضر آن امام معروض 
آیا شخص در صورت داشتن يس اندازى که چون حادثه‌ای برای او رخ 




















عیاش عي التلام: گی عي الل لبَق نیج الكرَاهمُ إن 
اا ج از اورّغها ین ارم 5 





دهد باز پرداخت وامش از عل 
برود؟ امام فرمود: آری. 
4- و از ابوهتام روايت شده است كه گفت: بحضر حضرت امام 
رضاعليه السلام دربارة مردى معروض داشتم كه وامى برذقه دارد» و درآمد ساليانه ای 
بدست او ميرسد, آيا ميبايد با آن درآمد وامش را بپردازد. يا مچ برود؟ فرمود: با 
آن وام را می پردازد» و با بخشى بح میروده گفت: آن درآمد چیزی 
حجٌ نيست. فرمود: یکسال وام را می‌پردازد, و یکسال ججج میرود؛ 
مال از طرف سلطان به اوداده شده است. فرمود: باکی برشا نیست. 
> ۲۹۰۵- ومردی در سال از امام صادقعليهالسلام معروض داشت: من 
مردی وامدارم» در اینصورت آيا جايز است كه وام بستانم و بج روم؟ يس امام فرمود: 
آری. اين كار برای پرداختن وام مر است. 
۲- وابن حبوب از ابان» از حسن‌بن زياد عطار روایت کرده است که 
محضر امام صادق‌علیه السلام معروض داشتم که: من وام برذقه دارم» و در 














اورا ازحجّة الاملام يا حجٌ مستحت منع ميكند 
“ب 5409 أبسان اززراره چنین روایست کردهاست که گفت: ازاسام 





ابوجعفرعليه السلام دربارة نی سؤال کردم كه شوهری دارد» و آن زن صروره است» و 
شوهرش او را اج نمیدهد, امام فرمود: او حج را بجا می آوردء اگرچه شوهرش 


اجازه ندهد. 
7 ۷۹۰۸- ودر روایت عبدالرگمن‌بن ابی عبدالله از امام صادق عليه السلام آمده 
هيرود اگرچه شوهرش با رفتن او خوار و خفيف شود. 
۹- و اسحاق‌بن عار از امام ابوابراهيم عليه السلام روايت كرده است 
"که گفت: از آن امام دربارة زن توانكرى سؤال كردم که حجة الاسلام را بجا آورده 
استء ول بشوهرش میگوید: بار دیگر مرا بخ بره در اينصورت آيا شوه حن دارد كه 


است كه فرمود: او 











حق زن با غير حرم دول ۳۷ 





و را منع کند؟ امام فرمود: آری, مرد در جواب زن میگوید: حن من در این باره برقو 
از حقّ توبرمن عظیمتر است 
۱ باب حج زن با غير حرم با ول 
۱ ۷۹۱۰- از معاويةين عقار جنين روایت شده است که گفت: از 
صادقعلیه السلام دربارة زفى سؤال کردم که بدون ول بسوی مکه روان میشود. بس 
امام فرمود: باکی نیست كه با گروهی مورد وثوق و اعتماد روان شود. 





امام 


۳ ۲۹۱۱- ودر روايت هشام, از سليمانبن خالد آمده است که از امام 
صادقعليه السلام سؤال کرد, كه آيا زنى كه قصد سفر حجٌ دارد. و حرمى با او 
نیست» حجٌ برای اوشايسته است؟ امام فرمود: : آرى. در صورتيكه امن باشد. 

۲- و بزنطی از صفوان جال روا كرده است که گفت: به امام 
صاذق‌علیه السلام معروض داشتم كه مرا بشفلم شداخته‌ای سومیدانی که من شار 
دارم - گاهی جد اتاق می افتد که زنی برای سفر حجٌ من مراجعه ميكندء که او را 
به اسلامش» و محبتش نسبت بشهاء و ولاتش یتش در حقّ شيا ميشناسم - ول او محرمی 














A‏ ج ٣‏ كتاب الط 


لت ریات بطاخ 








رياب ع الْمرْأةٍ فى | 
۳- رَوَى العلا مد بن مشیم عن أحَدِهِدا عَليِهماالتلام 







قان: «الْمسلَقه نح في عذتها». 


4 وَرَوَى ال 


»باب الحا يَمُوتُ فى الظربق) + 
۵- رَوى علي ب رثاب» عن صُرَئْسِء عن آي جر 
«في رجي َرَج اجأ مه الإشلام فمات في الظريتي, : إن ماث في الم 








ندارد- در اينصورت تكليف من نسبت به او چیست؟ امام عليه السلام فرمود: هرزمان 
كه ی مسلمان بتو مراجعه كردء او را سوار کن» زيرا كه مرد مؤمن رم زن مژمنه 
است. سپس امامعليه السلام این آيه را تلاوت کرد: «والسئ لیات بعصي 
اليا بع ». 





باب حجٌ زن در دا 


۱ ۲۹۱۳- عَلاء از حمدین مسلم از یکی از دو امامعليهماالسلامروايت کرده 
است که فره 





زن مطلقه میتواند در دورانٍ ده اش بح برود. 

6 - وابن بکیر از زراره روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام 
سؤال کردم که آیا زنى که شوهرش وفات یافته ميتواند در دوران عڌه اش جج برود؟ 
امام فرمود: آری. 





باب حج كنندةاى که درراه یمیرد 
۵- علّین راب از ضُرَيس روايت كرده است که از امام 
ابوجعفرعليه السلام در بارة مردى سؤال كردم كه بقصد انجام حجّة الاسلام از شهر و 
ديار خود خارج شده» و درعرض راه وفات يافته است» يس امام فرمود: اگر در حرم 








حاجی اگردر حین عمل فوت کند ۳۷۹ 








کا 





جرت عله یه اوشلام, و إن 
الإشلام». 
7 وروی عل 
لام عن 













ومامّعة؟ قال: د 

فض عله از يَككُونَ أؤصئ 

دركذشته است. هران وصول بحرم برای حجّة الاسلام او کافی است» ول اگر نرسیده 
بحرم درگذشته است. بايد ولی او حجّة الاسلام را بنيابت از او بركزار کند. 

- و عل بن رئاب از بُريدين معاوية عجل روايت كرده است که 

از امام ابوجعفرعليه السلام دربارۀ مردى سؤال كردم که بقصد حي از شهر و 


ديار خود خارج شده و شترى و نفقۀ سفرى و توشه ای همراه داشته. و در عرض راه 








وفات يافته است. امام فرمود: اگر صروره بوده. و در حرم درگذشته برای حجّة الاسلام 
او كافى بوده. و اگر صروره بوده وقبل 
و نفقه سفرش و هرجه با او بوده است میباید در را 





پس اكز چیزی زاند از نفقة حَجة الاسلام بای ماند, در صورتیکه وامی بر ذه 
فیداشته, آن چیز متعلتق بورئه است ,كفم اگر آن حي بعنوان تطّع و بنا به استحبا 
میبوده, و شخص حاخ قبل از احرام بستن در راه است. شتر و نفقه و اشیای 
که با او بوده معان بکیست؟ امام فرمود: همگی آنچه با او بوده, و از خود بای نهاده 
متعلق بورثه است. مگر آنکه وامی برذقۀ أو میبوده, که 
كردد. و یا آنکه وصیتی کرده که ميبايد دربارة کسبکه بقع او وصيّت کرده است. 











ید از ما ترک او پرداخته 











er.‏ ج + كتاب ال 










الإثلام» أوصل ار 


إن شاؤوا لا و إن شاووا جرا علة». 










الحارثِ ب المقيرة قاك: كلت لأ 


اجراء شود و در حساب ثلث اموال او حسوب گردد. 

۱ باب وجوب برگز ار كردن حيجة الاسلام از جانب متوقی 
آنکه در این باره وصیّت کرده باشد با نه 
از امام صادق عليه السلام دربارة مردی سژال 
نیاورده, و ميراقٌ جز به انداز 











۲۹۱۷- هارود 
كرد كه وفات یافته, و حجّة الاسلام را 


بجاى ننهاده, و ورثه ای نيز دارد. امام فره 











ررثه بتصرّف در میراث او مستحق ترندء 
اگر بخواهند آنرا میخورند. و اكر مايل باشند آثرا صرف انجام حي بیابت او 
۸- و از حارث فرو شنده افاط ۱ روایت شده است که از امام 





صادقظليه السلام دربارة مردى سؤال کرد که به انجام حجّی وصيّت کرد. بس امام 
فرمود: اگر صَروره بوده ميبايد حجّ را از اصل مال أو انجام دهند, زيرا که آن دينى 
» ول اگر حج بجای آورده است؛ نفقة حجٌ از ثلث مال او 





84- و از حارثبن مغيره روايت شده است که گفت: بمحضر امام 





(1) افاط جع غظ نی غد وپارچه‌ای پشمین لست كه روى كجاوه می افكتدند. 











حجّهاى وصبنت كرده و خود حچ 





صادق عليه السلام معروض داشتم كه دخترم به اع 
بجای نباورده امام فرمود: بنابراين از جانب احج بگزار, زيرا كه آن حجه هم برای تو 
است. و هم برای او. كفتم مادرم درگذشته و حج بجاى نياورده. فرمود از جانب او حي 
بجاى آور. زيرا که آن حجّه هم برای تو است, و هم برای او. 

از امام 





آراد كردن برده مورد وصيّت قرار داد. يس امام فرمود حجّ را مقڌم بدار. زيرا كه آن 


مفروض است. پس اگر جيزى باق ماند بخشى از آثرا در صدقه و بخشى را در آژاد 


كردن برده قرار 











۳ ج ۲ کاب ال 





عله؟ قال: َعم ». 
»باب ال يُوصي 


۲۳- تيب اب م 








از امام ابوجعفرعليه السلام دربارة مردی سؤال کردم که وفات يافته و حجّة الاسلام را 
بجا نیاورده» و وصتتى نيز دربارة آن نکرده» در ایتصورت آيا بايد از جانب او برگزار 
کنند؟ امام فرمود: آری. 
۱ باب اينكه شخصی به ابام حججى وصیّت میکند 
ول وصيٍ اوآنرا درمورد آزاد كردن برده‌ای 
قرار ميد هد. 





41 ابن مسكان در روايت خود چنین گفت: که ابوسعيد از امام 
صأدق عليه السلام حكايت كرد كه آن امام را دربارة مردى سؤال كردند كه وصيّت 
كرد تا حَجّه‌ای بابت او بجا آورند» ول وصى او آثرا وصیتی دربارة آزاد كردن برده‌ای 
قرار داد» پس امامعليه السلام فرمود: وصى او غرامت آنرا برعهده میگیرد» و آن 
وصيت راء همانكونه كه موصي وصیّت كرده است» دربارة 
خداى عزوجلٌ ميكويد: «پس كسيكه بعد از شنيدن نص وه 
همانا كه گناه آن متوجّه کسائیست كه آثرا ميل میسازند ». 












7 ۹۲6- ابن فضا از ینس ین ,يوب روایت کرده است که گفت: در 








انجام حج وصي أز موصى rr‏ 





بيامى بمحضر امام صادق عليه السلام معروض داشتم كه: نی ولد ود ودر گذشته 
اسثء و خواسته است تا از جانب او حجّه اى بجاى آورند, امام فرمود: آيا نه اينست 





انب أو 


كه او - بس از وفات مالکش- بصيلة فرزندش آزاد شده است؟ بايد از جان 
حج بجا آوری. 

شرح: «أمّ ولد: کنیزی است که از مولایش دارای فرزند شده است » 

باب 
مربوط به اینکه: مردی مرد دیگری به اووصیّت میکند 
که سه نفررا از جانب اوجچ بگمارد. در ینصورت آيا برای او 
حلالست که یکی ازآن سه حجّجه را بخودش 
اختصاص دهد؟ 

. 8 عمروبن سعید ساباطي بوسیله نامه‌ای از امام ابوجعفرعلیه السلام 
دربارة مردى سؤال كرد كه مردی ديكر به او وصیّت کرد که سه نفر را از جانب او 
بمج بگمارد در ایتصورت آيا برای او حلالست که یکی از آن سه حه را بخودش 
اختصاص دهد؟ يس امامعليه السلام بخظ خود كه آنرا خواندم توقيع فرمود كه: 





إنشاء الله تعالى از جانب او حجّ بجاى آوره زيرا که اجرى مانند اجر او خواهی 
داشت, و إإنشاة الله تعالی جيزى از اجر او نيز كاسته نم وكردد. 















#ربابُ قن 


۷- روک اب 


۱ باب کسی که حجّه ای را میگیرد؛ ول 
آن یک حجّه برای نفقه سفرش 
کفابت غيكند 


- علبن تهزيار از حتدبن اسماعیل روایت کرده است که گفت: 
مردی را مأمور کردم كه از امام ابوالحسنعليه السلام دربارة مردى سؤال کند که 
حَجّه اى را از مردى میگیرد. ولى برای نفقة سفرش كفايت نمیکند آيا در اينحال حقّ 
دارد که حجّة ديكرى از مردی ديكر بگیرد. تا به اينوسيله وسعتى بيابد؟ و آیا آن یک 
حجّه برای هردو كفايت میکند؟ يا بايد هردو را ترك كند؟ وى گفت: امام فرمود: 
جاو ام بیکی اختصاص یابد» بس در 






شم ٠‏ باب کسیکه هربارة ححّ وصبّت كرده فى آنكه 

نفقة کافی برای آن در نظر كرفته باشد 
۲۹۲۷- ابن مُسكان از ابويصير از از كسيكه از امامعليه السلام سؤال ال کرده» 
كه: مردى در وصت خود بيست دينار 
از هرکجا که آن مبلغ اورا 





ايت موده است که به امام معروض داشتم 
ای حه ای اختصاص داده است يس امام فرمود: مردی: 


بر 








اكرنفقة موصی کفایت حجّ نکند 










محضر امام اعلام ميد 
است كه از مزرعه ایس كه ربع آثرا 





دينار بجا آورندء و از آن زمان که راه بصره قطع شده نفقة سفر دوبرابر گشته است» و 
مردم به بيست دینار اكتفاء نميكنند. و همجدين دوحج برای عدّهاى از موای شا وتيت 
كرده است. پس امام عليه السلام در جواب 
حي قرار ميدهند. 

شرح: «ازاين روايت بيداست که على بن مُهزيار قبل فوتٍ امام عسکری 
عليه السلام از دنيا رفته بوده» و غيبت ضُغْرى را هم نديا 
كبرى. بکال الدين باب من شاهد القائم رقم ۲۳ رجوع شود ». 

۲ ۹- و عل بن محمّد حُضَّبنى به آن امام نوشت: پسرعنم وصنيّت كرده 

است که در هرسال حجّه ای در مقابل پانزده دیتار از جانب او جیا آورند» ول این مبلغ 





شاء الله تعال بجای سه حجْ دو 





بوده تا جه رسد به غیبت 





برای اين منظور کفایت نیکند» يس در اين باره مرا جه میفرمائید؟ پس 
امام عليه السلام نوشت: إنشاء ال دو حجّه را در یک حجّه قرار ميدهى» زيرا دا به 
آن امرعالم است. 











باب اثيام حج از مأخذ سپرده 

في ۲۹۳۰- سويد قلا از ايوب بن حزء از بريد از امام صادق عليه السلام 
وال رد گنت آن امام دربارة مردی سؤال كردم كه ما ى را يمن سپرد؛ 
و برد و اولادش چیزی ندارند. و او حجّة الاسلام را با نیاورده است. امام فرمود: از 








جانب اوح ای بیاوره و هرجه را باق ماند به ايشان پپرداز, 
, باب شخصی که بميرد وپسرش نداند كه حت بها ورده است يا نه 
۱ ۲۹۳۱- از امام صادقعليهالسلام دربارة مردی سؤال کردند كه درگذشته 
اسک, و او پسری دارد و آذ 





پسر نمیداند که پدرش حج جای آورده است يا نه. امام 
بجاى می آورد» يس اگر پدرش حي کرده بود حجه ای 
مستحت برای يدر و واجب برای پسر نوشته ميشود. و اگر پدرش حج نکرده بود برای 


فرمود: آن پسر از جانب او حچ 





يدر حجّه ای واجب و برای پسر حجّه ای مستحب نوشته ميشود. 
زم باب متعلق بکسی كه بنیابت پدرش 
حج تمتع بجا م یآورد 


۲۹۳۷- جعفرين بشیں از علاءء ازعتدین مسلم روايت كرده است که 








تل کت منز 








گفت: از امام ابوجمفرعليه السلام دربارة مردی که پدرش حج بها می آورد: 
سؤال كردم كه آيا او حخ تمع قصد. ميكند؟ فرمود: آری, متعه از آن او وحج از آن 
يدراواست . 

١ 


باب بعقب انداختن حح 
۳- محمدین فضیل گفت: از امام ابواحسن: 
شدای عزوجل: «و من كان في 





السلام دريارة قول 
7 

آشمی وال سبيلً» سؤال 
کردم. بس امام فرمود: این آیه دربارة کسی نازل شده است که اح 
سحجّة الاسلام را بتعويق می‌افکند, در صورتيكه سرمايه و امکان این سفر را در 
اختیار دارد. و او در عل و تسويف خود میگوید: : امسال حج میکنم. امسال 
ميكنم. و اين تعلل را همچنان ادامه میدهد» تا پیش از که سج وا کر 
مي میرد. 





٩:‏ ۲۹۳6- و از معاويةين عار روایت شده لستء که گفت: از امام 
صادقعليه السلام دربارة مردی سؤال كردم كه هرگز حجّ نکرد, در صورتيكه ثروتمند 
بود. پس امام فرمود: او از كسانيست كه خداى عزوجل دربارة ايشان گفته است: «و 
یام أعْمى ». سيعنى و ما بروز قيامت او را كور شور ميكنيم- پس 















كفتم: سبحانالله كور؟! امام فرمود: خدای عزوجل او را 
است. 
۳۵- و صفوان‌ین يحبى, از ریح محاریی, از امام صادق‌علیهالسلام 
روایت کرده است که فرمود: كسيكه بیرد. و حجة‌الاسلام را بجا نیاورده باشد؛ و 
مانع او از انجام آن احتیاجی مبرم» يا مرضی طاقت‌فرسا یا سلطانی بازدارنده از حج 
نباشد, يس هميبايد تا ببودی يا نصرانی میرد. 

0 ۰۹- و علّبن إلى حزه از آن امام عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود! كسيكه نفقة سفر حجٌ را در اختيار داشته باشدء دافم الاح اوت ان 
کند, در صورتيكه شاغلى خداپسند او را معذور ندارد» تا مركش فرارسد» شریعتی از 








شرايع اسلام را زیر پا نهاده است. 
باب انیام عُمره درماههای چ 
۷ سسماعةبن هران از امام صادق عليه السلام رواب است که 
فرمود: كسيكه در ماه شوال آهنگ عمره کند و نیش اين باشد كه عُمره را بجا آورد» و 








عمرة مفرده در ماههای حج ۳۳۹ 


ذ هر تام إلى الع قر 


قن اغتمر فيه وأقام إل ال 










بازگردد » باكى بر آن نیست» و اگر تا موسم حج در مكه اقامت کنده در 
اينصورت او متمتع است. (يعنى بايد نیت بح قمع کند) زيرا ماههای حجٌ وال و 
ذوالقعده و ذوالجعه موی اكد ا هجوج دز 
تمتع است» و كسيكه بشهر خود باز گردد, وتا موسم 
حي اقامت نکند» عمرهاش عمرة مفرده است» پس اگر در ماه رمضان يا قبل از آن 
عمره با آورد. و تا موسم حج اقامت کند. متمتع یست» بلکه او جاوريست که 








مه اقامت كند عمرهاش عمره 





عمره‌ای مفرده بجای آورده است» يس در صورتيكه خوش داشته باشد كه در ماههاى 





برای حي تمع بها آورد, ميبايد ازمكه خارج شود تا از حل ذات" 
يا ل غسفان ' دركذرد. و آنگاه در حال عمرة تمع در مقدّمة حي تمت که 
داخل شود ول در صورنی که خوش داشته باشد که حجّ خود را بصورت افراد در آورد» 
میباید محل جعرّانه برآید» و از آجا تلبيه آغاز کند. 

شرح: «جيرانه نام منزل يا آی در ميان شهرطائف و مه است» و آن مه 


يكف و لين مان سرزميى الست که پیرصل الل عليه و آله بس از جنگ حتن 








كرد و از آجا برای عمره احرام ببست » 


۲ ۸- و عمربن يزيد از امام صادق عليه السلام روايت کرده است که 


(۱) ذات عرق موضعى است در ؤل امه وآخر عقيق وفاصله آن تا مكه دومنزل است. 
(۲ )فان بر وزن خفرفن موضحى در میانگین مکه و مدینهاست. که دو منزل تا مک اه اد 














۱- و رَوَى ال بل شالج عن أي بصي عن أبيعئيلله 
لالام قات: «القرةٌ وة بل الْحَجْ, فإذا أى المثمة نقذ أذى القنرة 








فرمود: کسی که عُمرهاى مفرده بجا آورد ميتواند هروقت بخواهد بخانه و خانواده اش 
باز گردد» مگر آنکه بيرون شدن مردم در روز ترويه او را ادراك كند. 

1 ۹- ودر روايت عبدالرّمنبن أبى عبدالله از امام صادق عليه السلام آمده 
ابت كه فرمود: عمره در دهة ذي احج تمع است. 

3 9440 ومعاويةين عمار روايت كرده است كه از امام صادقعليه السلام 
دربارة مردى كه حجّ خود را بصورت افراد انجام داده است سؤال كردند كه ليا او 
میتواند بعد از حجٌ عمره بجا آورد؟ پس امام فرمود: آرى. وقتى که استره را بسرخود راه 
داده باشد اين كار نیکواست. 

۱- و مفضّلين صالح. از ابويصير, از امام صادق عليه السلام روايت 





كرده است که فرمود: عُمره مثل حج مفروض است» يس چون شخص متعه را جا 
آورد» در حقيقت مر مفروضه را بجا آورده است. 

۴- وعبداللهين سنان دربارة مملوكى از آن امام سؤال کرد که درصحرا 
«ظَهْر» بشبافى مشغواست» و اوراضی است كه عمرهاى بجا آورد» ويس از آن از مگه 








أحكام عمرة مفرده ۳ 








الطاب بر عرو ختین». 
»راب هلا الفثرّة لته وإخلايها وَنشكه) « 


۸- وی ماو بی عتار عن آي 








خارج شود» پس امام فرمود: اكر در ماه ذی‌القعده عمره بجاى آورد. كارى نيكو 
است» ول اگراین کار در ماه ذى اجه باشد. جز با انجام حي سامان نمی بذيرد. 
۳- و رسول خداصل اله عليه و آله سه عمرة ام داد, که مگی 
آن در ماه ذی‌القعده بود: یکی آن عمره كه آنرا از سرزمين عسفان آغاز کرد و بانگ 
تلبيه برآورد و این همان عمرة خدییه بود و دیگر عمرة قضاء كه در محل جُحفه برای آن 
احرام بست, و سوم عمرهاى كه ازجعرانه اعلام كرد و در آجا بانگ تلبيه سرداد و آن 
ازطائف ودريايان جنگ نین ب 
امن باب اهلال واحلال ول عمرة جداگانه 
عمّار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که 
فرسؤة: چون شخص عمره كننده با احرام غیرتمتم که داخل شود ودر مقام 
ابراهم عليه السلام دو ركعت نماز بگزارد» و ميان صفا و مروه سعى کند» اگر بخواهد 
بخانه وخانواده اش ملحق شود. 

شرح:«در این خبرتقصير ذکرنشدهو نيز طواف ساء قيد نگردیده» و ظاهراً مذهب 
مؤلف چنانکه خواهد آمد عدم وجوب طواف نساء است در عمرة مفرده» و شايد مراد 
آن باشد که طواف نساء جزء ارکان عمرة مفرده نیست بلکه برای حلال شدن هسر 

















rir 








۵- وروی عله علبي لام قال: 


ول الله صلی 1 
۷ و وى علي یاهع اللي عَنْ أبي جنر 


عَلَبِِالكلام ران يخم مه د بنتم». 





است» و جنانجه از آن صرف نظر بكند به عمره اش ضررى نمی رساند». 

۵- و از آن امامعليه السلام روايت شده است كه فرمود: كسيكه در 
پیش از آنكه سرش را بتراشد قربافى را نحر کند. 

انی ای سوق داده» و در حال انجام عمره است میباید 





افىاى سوق دهد 
و فرمود: و كسيكه قر 









5 445 وعلبن رئاب از مسمّع بن عبداللک روايت كرده است که امام 
صادقعليه السلام درباره کسی كه عمرة مفرده بجا می آورد» سپس طواف واجب را 
پیرامون بيت انجام ميدهد, و آنگاه» بيش از آنكه سعى بين صفا و مروه را بجا آورده 
باشد» با هسر خود مُقاربت میکند, فرمود: او عمرة خود را تباه کرده» و شتر فريبى 
برذقه دارد و میباید در مکه عاند» تا ماهی که عمره در آن انجام داده است سپری 





گردد» و پس از آن بميقاق که رسول خدا صلی الله عليه وآله برای اهل او 
رهسپار شود تا ا زآتجا احرام ببندد» وعمره يجا آورد. 
۷- و عل‌بن رثاب از بريد عجان از امام ابوجعفر عليه السلام روایت 


کرده 








عمرة مفرده در ماه رمضان و رجب rer‏ 








كرده است که او ميبايد بیکی از ميقاتها رهسپار گردد, و از آنا ره شود و به انجام 
عمره بپردازد. و طوافی نساء جز برحاجٌ واجب نیست. 
شرح: «مشهور طواف نساء را درعمرة مفرده برای تحلیل مزاوجت لازم دانند » ٠‏ 
و كسيكه عمرة مفرده بجا میآورد. چون به اول حرم داحل شود تلبيه را فطع 








۲۹4۸- وصفوانين یحی از سالمبن فضيل روایت کرده است که گفت: 
محضر امام صادق‌علیه السلام معروض داشتم که: ما بعمره داخل شدیم, يس بايد موی 
سر و صورت را كوناه کنم. يا سرمان را بتراشيم؟ پس امام فرمود: سرت رابتراش زیرا 
رسول خدا صلی الله عليه وآله برای تراشند كان سر سه بار و برای كوتاه کنند كان موی 
یکبار طلب رحت کرد. 
پس اگر مردی از عمرهاش عل شد, و موی خود را کوتاه کرد» و گرفتن 
ناخنها را از یاد برد همان کوتاه كردن مو برای او کفایت ميكند. و اگر از روی عمد» 
يا بعت جهل چنین کرده باشد چیزی بر ذمّۀ اونیست. 
باب عمره در ماه رمضان ورجب وماههای دیگر 
, 9444؟- معاوية بن عمّار از امام صادقعلیه السلام روایت کرده است که از 








تب له هي الذي نوی وقال: يُكْتبُ له في 





بن ینان عن آي عبرال علبوالئلام قال: 





آن حضرت برسيدند که كدام عمره افضل است؟ عمره در رجب يا عمره در هاه 
رمضان؟ فرمود: نه. بلكه عمره در ماه رجب افضل است. 
| ۲۹۵۰ وعبدالرهن‌بن خجاج دربارة مردى كه دریکاه حرم شده» ودرماه 

ديكر ل گشته, از آن امام عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: عمرهاش را در 
همان ماهى مينويسند كه درنیتش بوده» و فرمود: در ماهى كه افضل است مینویسند. 

۱- و در روایت عبداللهين سنان از امام صادق عليه السلام آمده است 
كه فرمود: چون عمره بجا آوری در حالیکه یک شبانه‌روزاز آخررجب برتو بگذرد» 
عمره‌ات رجبّه است. 
2 باب میقاتهای عمره از مکه و قطع 

تلبیڈ عمرة کننده 

۲- عمربن يزيد از امام صادقعليهالسلام روايت كرده است که 
سطرمود: كسيكه بقصد عمره از مكه خارج شود, از جنزانه و ده و مانند آنها حرم 
ميشود. و كسيكه بقصد عمره از مكه خارج شود» و آنگاه در حال عمره به آكها داخل 








احكام عمرة مفرده rt‏ 
۳- وروي أنه «يَعْطع ال 
4- وروي أنه «يَقْطم 












أت ذا ظوى قافع ال 
30 دفي روك مراع عن أن عبات عَلَيْوالثلام 





كفتن قلع کید نا وقق ‏ کب یگ 
۱ ۳- و روايت شده است که او چون بمسجدالحرام بنگرد لیک گفتن را 
قطع میکند. 


4- و روایت شده است که او چون به آول حرم داخل شود تیک گنتن 





سوال از امام 
صادق عليه السلام معروض داشت كه: چون در حال عمرهبئكه دال شر شوم تلبيه را از 
کجا قطع کنم؟ پس امام فرمود: 
است؟ فرمود: روبروي قضارين 
5" و از یونس‌بن يعقوب روایت شده لست که گفت: از اما 





عتدق عليه السلام دربارة مردى سوال کردم كه عمرة مفرده بجا می آورد. بس فرمود: 
چون «ذوطوی» را ببیق تلبيه را قطع كن. 
۷- و در روایت مرازم از امام صادق‌علیه السلام آمده است که فرمود: 





صاحب عمرة مفرده زمايكه شتران باهاى خود را در حرم كذارن ليه راطع ميكند. 
۸- و شده است كه او چون بخانه هاى مک بدكرد تیه راقطع 











re 






قال مت هذا الکتا: 


ات اه 
۰- و رواب خر «وَهر ره ِفرة رجب», 
۱- و قال عليوالشلام: «ما حَلق الله مرول في الازض طعا 
أحَبٌ یه من الكفبة ولا ارم الله روج الأشهر الحرم 
مصتّف این کتاب که خدایش‌رحت کناد! -گفت: 


اخباں گی 


كسيكه عمرة مفرده بجا می آورد 








صحيح و متلق است, و اختلافى در آبانیست, 





اختيار دارد که در هريك از این ميقاتهاكه بخواهد رم شود, و در هركدام از اين 
ه كند تلبيه را قطع ناید. و او از اين جهت در سّعه و كشايش 
اسث. ولاقوة إلا باه [العلّ العظيم] 

N‏ باب 

ماههاى حجّ وماههاى سياحت 

وماههاى حرام 

امام ابوجعفرعليه السلام دربارة قول خداى عزوجل «ا لج 
أشهر معلوماتٌ» روايت كرده است كه فرمود: مقصود از اين ماهها وال و ذوالقعده و 
ذواحجه است. و برای هیچکس روا نيست كه در غير اين ماهها احرام حج بيندد. 
دیگر آمده لست كه: و ماهى مفرد برای عمره رجب. 
امام عليه السلام فرمود : خداى عزوجل در سراسر زمين» هیچ 





۳ 4 زرا 














عمرة مفرده در هر ماه riv‏ 








قطعهاى را نيافريده است كه نزد او حبوبتر و گرامی تر 
كعبه است که خدای عوجل چهارماه حرام در کتاب خود را در همان روز که آسمانبا 
و زمين را بيافريده حترم داشته است: سه‌ماه از آنهاپیاپی و برای انجام ند و ماهی 
مفرد برای عمرة رجب | 

۲- و نیز آن امامعليهالسلام دربارة قول خداى عزوجل «فسیحرا 
ة یه فرمود: مقصود, دو دهه از ذوالحجّه و ماه رم و صفر و 
دیبع لاول, وده روز از اه ربيع الآخر است, وده روز اول ذوالحيه در اين جهارماء 


از کعبه باشد» و بپاس حرمت 








بحساب نمی آيد. 
0 951 و ابوجعفر احول از امام صادق عليه السلام دربارة کسیکه حچ را در 
غير ماههاى حج آهنگ كرده ۰ روايت كرده است كه فرمود: ميبايد آثرا مدل بعمره 


سازد. 


باب مربوط بعمره درهرماه 
ودر کمترین مت مکن 


4- اسحاق‌بن عمار روايت كرده است که امام صادقعليه السلام 








۷ في قري هذا ی 
فرمود : سال دوازده ماهست, و برای هرماهی عمره‌ای مقرر است. 
۵- وعلى بن ابی جمزه, از امام ابوالحسن موی علي السام روایت کرده 
است كه گفت: برای هرماهى عمرهاى است, راوى گفت: بس معروض داشتم که: 
آیا كمتر از این میشود؟ فرمود: برای هرده روزى عمره ای است. 
كك از ابوابمارود؛ از یکی از دو امام عليهماالسلام روايت كرده 
است که دربارة عمره بعد از حج در ماه ذُوالحجّه از آن امام سؤال كردم» و 
امام عليه السلام فرمود: نیکو است. 
ر باب آنچه شخص بنگام نجام حج 
۷ یا طواف بنيابت ازدیگری 
بر زبان میراند 
۷- ابن مسکان از حلبی روایت کرده است که گفت: از امام 
0 اوق عل دربارة مردی سؤال کردم که از جانب برادرش يا پدرش يا دبگری 
از افراد مردم حج با می آورد. آیا او را ميسزد كه سخنی بر زبان براند؟ فرمود: آریء 

















۳۹ 





آنچه نايب در دعای حج يايد 











4دوك و نی ر واب نه نار 
«إذا ارت أنْ توف باّتِ عن 


اش الم 











روی مکی بن غبدالشلام عن | باك عليواللام «يي 
ی کر فِي التوايلنٍ کلها؟ 


كام | احرا يستنش چون عم میشود. میگوید: 





فيه رن فى الى عن 

۸- ودر روايت معاويةبن عمّار آمده است که أمام صادق عليه السلام 
فرمود: چون خواستی كه از جانب کسی از دوستانت بر بیت طواف کنی» بنزديك 
حَجْرالأسود بيا و بگو: «بشم اش الل تقل من فلن 

۹-و از يز نطى روايت شده است كه گفت: : مردى از امام ابوالحسن 
اول عليه السلام دربارة مردى كه ازجانب دیگری حجّ بای می آورد سؤال كرد که آيا 
ميبايد نام او را بزبان بياورد؟ امام فرمود: خداى عزوجلٌ رازى از نظرش بوشيده 
میماند. 








۰- و مثنى بن عبدالسلام از امام صادق‌علیه السلام سؤال کرد که آيا 
شخصی كه از جانب انسانى حج بجاى می آورد, ميبايد در همگی موارد نام او را ياد 
(۱) خدايا هرخسنگی و سختى يا پریشان‌ای که در این سفربن پوسته است» فلان شخص را در 
آن اجری عطا فرماى» ومرا در برابر اغيام دادن این عمل از طرف اوء اجری ارزنی دار 
(۲) بنام مداء خدایا از فلان شخص قبول فرمای. 


























کر ندا إذا مُوذْتحها», 








في حو أزتظلوث عذا) د 


كند؟ فرمود: اگر بخواهد چنین کند» و اگر نخواهد چنین نكند. خدا میداند که او از 
جانب آن شخص حچ بای آورده است ول بجتكام تقديم قربانی او را یاد ميكند. 
بكسى كه ازجانب دیگری حجّ بای 

می‌آورده يا اورا درحج خود شریک 

میسازده يا ازجائب او طواف میکند 
ول معاوية بن عت ارچنین روايت كرده اس ت که گفت بمحضرامام 
صادقعليه السلام معروض داشتم كه: پدرم حجّ بجاى آورده؛ و مادرم حي گزارده؛ و 
دو برادرم حج کرده‌اند» و من خواستم تا ايشان را درحج خود وارد سازم؛ چنانکه گوی 
دوست هميداشتم كه ايشان با من میبودند. يس امام فرمود: ايشان را با خود قسرارده» 
زيرا خداى عروجلٌ برای ايشان حجی و برای تو حجتى و تو را در برابر صلة ايشان 


اجرى قرار دهنده است. 











۲۹۷۲- ونيزفرمود: نماز و روز وحجٌّ وصدقه كردن برد گان» درقبربر 
ميت وارد میشوند. 


0 ۲۹۷۳- ومردی به امام صادق‌علیه السلام معروض داشت: فدايت شوم» من 








تعجیل دررفتن بعرفات ونی ۳ 







«تعیل از 
لابل». 
۷۵- وَقَالَ ني «لا یمن باکر 





0 و رَوَى جمیل رایمه عن | لام قا: «علی 





۷- و أن محئ بن شیم اباجشتر عتبوالئلام: «هن صل 


يت کرده بودم كه مادرم یا یکی از افراد خانوادهام را در حجّ امسال خود شریک 
سازم» ول ابن كار را فراموش كردم. پس امام فرمود: بس هم اكنون ایشانرا شريك 


ساز. 
۱ باب شتاب گرفتن قبل ازترويه جب 
4/اة؟- از اسحاق‌ین عمّار روايت شده است که گفت: به امام 
ابوالحسن عليه السلام معروض داشتم که آیا جايز است که شخص بعلت ازدحام وفشار 
مردم یکروز يا دو روز قبل از ترویه در رفتن بنی شتاب کند؟ بس فرمود: باکی 








۰ ۲۹۷۵-ودرخبردیگر گفت: بيش ازسه روز شتاب يكند. 

۷۹- و جیل‌بن دراج از امام صادق‌علیهالسلام روایت کرده است که 
فرنود: برعهدث امام است که ناز ظهر را در منى بگزارد» و آنگاه در آجا بيتوته کنده و 
شب را بصبح آورد تا خورشيد برآید» و سپس بسوی عرفات رهسپار میشود. 

۷- و محمدين مسلم از امام ابوجعفرعليه السلام سؤال کرد که: آیا رسول 
خدا (صل اله عليه و آله وسلم) در روز ترویه نماز ظهر را در منى بجا آورد؟ فرمود: آری 











rar‏ ج ۲- کتاب الچ 





َه إل وادي مُحشر» و «خد عرفا 












رم و لحم فمل منها. 


۰- و «وقّت التي سل ان عليه وآله 





و ماز صبح روز عرفه راء 

۱ باب‌حدود عرفات ومنى ومشعر 
۰.۱ ۲۹۷۸- معاويةبن عار و ابوبصير از امام صادق عليه السلام روایت کرد اند 
كه فرمود: حد منی از عقبه! تا وادى محر" و حذ عرفات از مین" نا منتهای موقف 











است . 

1 ۹- و نيز فرمود: حدّ عرفة از درون در عُرَّنَه ل وی و بر و 
فلز است که ج در آن واقع شده است. وعرفات از حرم نيست و حرمت 
حرم از 


۳ ۰- و پیمبر(ص) در سرزمين عرفه» در سمت چپ كوه وقوف کرد» پس 





(۱) مراد از عقبه همان على است كه جرف عقبه در آن وفع شدهاست., 

(۲) حشر بر وزن ّث نام دزهای وافع در ميان منى و مزدئفه وبنى نزديكتر است, و خود تی 
از حدود می است. (۴) مأزمين نام حلى ميا ن عرفه ومشعر است. 

(4) عرنه بر وزن تزه نا 





ل صاحب قاموس تام دزواى در عرفات است و جزل از موقف نیست. 





(۵) لويّه بر وزن قضيّه يا رقيّه از حدود عرفه است. و از موقف نيست. 
(<) غره بروزن کلمه ناحیه‌ای در عرفات الست که در حجّة الوداع رسوشدا صل الله عليه و آله 
در تا منزل گرید. ‏ (۷) ذوااز رفح بازارى ازبازارهاى موسمى عصر جاهلیت است. 








حدود عرفات ومتی 








441" ولي حَبَرآحَرَقاا 


تخت الأرال 









مردم بسوى گامهای » جنانكه در كنار آن شتر 
وقوف میکردند» در اين موقع بيمبر صلی الله عليه وآله شتر را از آكها دور ساخت؛ ول 
مردم همانكونه عمل میکردند» پس بيمبر صلی الله عليه و آله فرمود: أا ای مردمان» تا 
عل كامهاى شتر من موقف نيستء بلكه این ناحيه يكسره موقف است» وبا گفتن این 
جله با دست خود اشاره كردء و فرمود, عرفه. یش موقف است و اگر هيج على 
بیز جاى كامهاى شتر من موقف یبود آن عل كنجايش مردم را فيداشت. (وييمير 
صلی الله عليه و آله در مزدلفه نير جنين کرد ). 

پس چون خللی سیمنی فرجه و فاصلهای- را به بینی گام فرانه» و با نیروی 
مسدود کن» زيرا خداى تعالى دوست میدارد كه آن 





خودت» و بوسيلة شتر سواريت 
خللها مسدود گردد. 

و از نقاط مرتفع به اراضی مسطح منتقل شو و از وقوف در «أراك» و 
«لمره» که هران بطن عرنه است- و از «ثويّه» و «ذوامجاز» احتراز کن» زیرا که 
آنها از عرفات 5 

:۰ ۹۸۱- ودر خبر دیگر آمده است که فرمود: اصحاب اراک حي نداند, و 
ایشان کسانی هستند که زیر اراک وقوف 














rot 









و غوواقف, فقال: إني وقفت و كل هذا مَؤقف», 


الام: «كان أي علبواللام یف 


۱ ۲- پیمبرض عليه و آله درمشعر وقوف كرد» بس مردم بطرف گامهای 
تر آن حضرت مبادرت آغاز کردند» و آنگاه پیمبر(ص) که در حال وقوف بود با 
دست خود اشاره کرد» و فرمود: من وقوف کرده‌ام» و این دشت همگی موقف است. 
48 و امام صادق عليه السلام فرمود: يدرم عليه السلام در مشعرا حرام در 
هرا جا كه بيتوته مینمود وقوف میکرد. 
و برای صروره (كسيكه حج اول اوست) مستحبٌ است كه مشعرالحرام را 





زیر گام بسبرد» ويا با شترش آنرا زیر پا نهد. 
و برای صروره مستحبٌ است كه یکعبه داخل شود. 
باب 
شكسته خواندن غاز درراه عرفات 
۶- معاويةبن عمّار روايت كرده است که به امام صادق عليه السلام 
معروض داشتم: اهل مكّه در عرفات ناز را تمام میخوانند . فرمود: وای برايشان سيا 
أف 








ان و کدامین سفر از آن سخت‌تر است؟! نماز در این سفرت ام نیست. 








ras 






التاس ؟ ققان: ألان». 
باب كراةٍ الق 
۱- زوق أبان» عن عَبدارحمْنٍ بن أغينء عن أي عطق 

«أنهُ كرة آن تیم ند ال 






»باب التغي فى وادى مُحَسَر) « 
۷- رَوَى شاو؛ بْنُ عماره عن أي عياش علبي الئلام قال: «إذا 


| باب نام کوهی که مردم درعرفه 
روی آن وفوف میکنند 
3 ۲۹۸۵- از امام صادق‌علیه‌السلام پرسیدند که نام كوه عرفه كه مردم روی 
آن وقوف میکنند چیست؟ امام فرمود: نام آن ألال است. 
شرح: «ألال بفتح همزه و بنا بروايق بکسر آن» نام کوهی در عرفاتست»- 


مراصد» ٠‏ ۱ 
باب 


كانت اقامت بعد ازافاضه درمشعر 
- عبدالرّمنبن اع از امام ابوجعفر باقرعليه السلام روايت كرده 
است كه آن حضرت ناخوشایند ميداشت كه بعد از كوج مردم در مشعر اقامت کنند . 
و برای مرد جایز نيست كه بيش از طلوع خورشيد از آكيا ( مشعر ) افاضه 
كوج کند» و همچنین جايز نيست كه بيش از غروب خورشيد از عرفات مشعر كوج 
فاید» و اگرچنین كند قربانی گوسپندی براو لازم می آيد. 
باب سعى در وادى حشر 
07 معاوية بن عتار از امام صادق عليهالسلام روايت كرده است كه 


















۸۸- وروی مح بل إشماعين, عن أبي الحَسَنٍ علو الثلام قال: 
«الْحَرَكَهُ ني وادي مُحَمْر مان 








ی اسلام قنان: «من 
فرمود: : چون بوادي مر بگذری-- و آن درّداى عظم در ميلان مشعر ومنى است و 


بنی نزدیکتر است بس در آن وادی هروله کن, و همی شتاب تا از آكها بگذری» زیرا 
رسول املاع 9 آله شتر خود را در آنا 






تمْدى» ارفا اام 7 سلامت دارو 5 7 بيذير و دعايم را 
بازمائد كان من بنیکی پس ا زآمدنم بسوى تونگهداری كن). 
۱ ۲۹۸۸- و محمّدين اسماعيل از امام ابوالحسنعليه السلام روايت كرده 
است» كه فرمود: مقدار حركت در وادى عر صد گام است. 
شرح: «ظاهراً مراد آنستكه طول وادى مسر يكصد گام است». 
۹- و در حدیث دیگر صد ذراع اسان 
و مردی هروله در وادی عر را ترک كرد امام صادق‌علیه السلام» پس از 
بازگشت که او را فرمود تا بدانجا باز گردد» و هروله را جای آورد. 
باب آنچه دربارۀ کسی آمده است 
که نسبت بوفوی در مسعر جامل است 
۰- در روایت علی‌بن رثاب آمده است که امام صادق‌علی السلام 








آنکه ندائسته وقوف مشعر را ترک گند rav‏ 


التاس فلم يب مغ بجع وتضی إلى ينى متعقدا 


قدا أؤ 
از 





فرمود: كسيكه همراه با مردم از عرفات إفاضه کرده» ولى در مشعر با ايشان درنگ 
ننموده, و از روى عمد يا از سر بی اعتنای راه منى را در پیش گرفته است» اشتری 
فربه بر ذقه درد (برای قربانی). 

شرح: «وقوف در مشعر رکن است و اگر کسی عمداً آثرا ترک کند حَجّش 
باطل است و ابن خبر که متضتن وجوب کار یک شتر بر متمد ترك است محمول 
است بر كسيكه در شب مقداری در آنجا مکث کرده باشد, و چنانچه نسياناً تر ککرده 
باشد اگر در عرفات وقوف کرده است با نيت و اختیارپس چیزی براو نيست و حبش 
اشكالى ندارد و اگر هردو وقوف را بفراموشی ترك کرده بس حجّش باطل خواهد بود و 
مچنین است حکم جاهل» و چنانچه وقوف مشر را از روی جهل ترک کرده است 
باز حجّش باطل است» چنانکه شيخ در ذیب گفته است», 

۱- و يونس بن يعقوب از امام صادق‌علیهالسلام روایت کرده كه كفت 
به آن امام معروض داشتم كه: مردی از عرفات افاضه کرده» و ازنمُشعر گذشته است» 
ول در آنجا وقوف نکرده تا بنی رسیده» و جره را رمی نموده» و حكم وقوف جشعر را 
ندانسته تا روز برآمده است. امام فرمود: مشعر باز ميكرددء و در آتجا وقوف ميكندء و 








آن جره را رمی مینماید. 
شرح: «اين خبر دلالت دارد که تارک جاهل معذور است و بايد قبل از ظهر 
عید وقوف اضطراری مشعر را درک کند.» 

۲- و محتدين حكيم در روایت خود آورده است که: به امام 


پس ازا 











صادقعليه السلام معروض داشتم كه مردى نابینا و زنی ناتوان با شتردارى اعرابى 
-يعنى عرب صحرانشن- حج » پس چون ايشان را از عرفات كوج داده» 
همچنان بسوی منى به بيش رفته و آنانرا در مشعر فرود نیاورده است. پس امام فرمود: 
آیا نه اینست كه آنان در آنجا نماز گزاره‌اند؟ يس همان نماز برای ايشان كفايت 
میکند: كفتم: پس اگر در آنجا ناز نگزارده باشند؟ فرمود: خداى عروجلٌ را ياد 
كردهاندء پس كر درك آنجا خدای عروجل را ياد کرده باشند همان ذکر خدا ایشانرا 
کفایت ميكند. 

و دربارة كسيكه نسبت بحكم وقوف در مشعر جاهل بوده» روايت شده است 
كه: قنوت در ناز صبح در آن سرزمين او را كفايت میکند» و اندكى از دعا کافی 














شرح: «خداوند فرموده است: ین عرفات قَاذْكُرُواشُعِندَ 
التشقرالخرام» (چون از عرفات رهسپار شدید يس خدا را در مشعریاد کنید) و وقوف 
هینقدر كه شخص مكث كند و ذكرى كويد ولو با قنوت خواندن در ناز كه جزه 
واجبات ناز نيست كفايت میکند در حال اضطرار» 
© (باب آنكه رخصت دارد قبل ازفجر ازمشعر كوج كند) ٭ 
۳- ابن مسكان از ابوبصير روايت كرده است که گفت: از امام 








آنکه مشر را درک نکند ran‏ 





جاهلا قلا حَيْء عليه و إن ان أفاض فان شن اه تفه 


1 فبتن فته الحم 
هوك وی او ب تان عن أ 
عنم ند اور ۳ وقان: یا 
صادقعلیه السلام شنیدم میفرمود: باکی نیست که زنان را چون شب زایل شود, از 
پیش بفرستند, تاساعتی در مشعرارام وقوف کنند» سپس ايش 
تا جره را رمی کننده سپس ساعتی صبر میکنند و بس از آن تقصير بجا می آورند, و 
یشان را روانه مه میسازند تا طواف را نجام دهندء مگر آنکه خواسته باشند که 
مراسم قربان از جانب ایشان انجام گیرد» که در اینصورت کسی را بوکالت میگیرند تا 
قربانی را از جانب ایشان انجام دهد. 

4- و علّبن راب از مسمّع روایت کرده است که امام کاظم 
ابوابراهم عليه السلام دربار؛ مردی که در مشعر با مردم وقوف کرد» وپس از آن قبل از 
اینکه مردم كوج كنند كوج نود. فرمود: اگر نسبت بحکم جاهل بوده 
نیست» و اگر قبل از طلوع فجر كوج کرده پس (بکفاره) خون گوسپندی (يعنى 
قربانی) بر ذقه دارد. 





#رناب 











تن نیم وقد فاته 


رن از رد از ۳ 





| 
ار 






ان را روانة منى سازند 











باب 
1 , 5 8 
+ آنچه دربارة کسی که حج ازاوفوت شده آمده 
۵- معاوية بن عمّار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که 
موڈ: کسیکه مشر را درک کند را درک کرده انث وفرمود : هر 











اشا ج ۳- کتاب المج 
جل أذرك الاماع وهو 


56 


إن ما تور 
آری أن هریت 
ةع خر إل نب اهل که ناخ یه توا 


قابل». 








قران يا فاد ويا تمتع وارد شده وحج از او فوت گشته» ميبايد بعمره عل شود, وح 
سال آيند : و دربارة كسيكه امام را درك كند در 
حاليكه او در مشعر باشد, امام فرمود: اگر گماث او اين باشد که بعرفات می آید» و 
اندكى در آنا وقوف میکند» و پس از آن قبل از طلوع خورشد مشعر را درک مینماید» 
پس بعرفات بيايد» ول اگر گمانش اينست كه وقتی بعرفات ميرسد كه مردم کوچ 
كرده باشند» پس بعرفا 





ذْمَهُ او است. راوى 











يده و در مشعر اقامت کند و حجّش بتمام و كمال 


رسيده است. 
شرح: «از اين خبر استفاده ميشود كه اضطرارى مشعر مقدّم بر اضطرارى 
عرفات است». 


-۲۹۹٩ 1‏ و ابن محبوب از داود رقّی روایت کرده است که گفت: در منی 
افتخار مصاحبت امام صادق‌علیه‌السلام را داشتم» که مردی فرازآمد» و معروض 
داشت که گروهی وارد شده‌اند. و حج از ايشان فوت شده است. پس امام عليه السلام 
فرمود: از خدا عافیت هميطلبم. رأی من در اين باره اينست که هریک از ايشان 
گوسپندی ذبح کند» و همگی ل شوند. و برذتهايشانست که اگربشهر وديا رخود باز 


گردند در سال آي ی آورند. و اكر در مگه مانند تام تشريق سپری شود, و 











احکام رمى جرات للها 
# راب ان حضی الجنارمن ال 











۷- رَوَى ان بن یں 






لح ارام وعشجد الْعی». 
رفی آززاد آزتقس)« 








۹-وفي 2 
۰ - وروی مُعاوتة بل أن تا 
نخد إغدثى ویفرین حَصَاةٌ 


پس از آن بميقاتٍ اهل مکّه برآینده و از آمجا غرم شوند و عمره بجای آورند بس حج 
١ه‏ بر مه ایشان نخواهد بودء 
باب برداشتن سنكريزة رمى جمرات از حرم وغيرآن 
۲۹۹۷ سدير از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: برای تو کفایت میکند که سنگریزه جرات را از كليّة مناطق حرم برداری» مگر 
از مسجداحرام و مسجد خيف. 
باب آنچه دربارة کسی كه رمی جرات را پس وپیش 
5 یا بیش و کم کند آمده 

۸ على بن ای جزه از ابوبصير روایت کرده است که گفت: برای امام 
ساق عل السلا معروض داشتم که برای رمی جمرات رفتم» و ناگهان متوځه شدم که 
شش سنگریزه دردست دارم. پس امام فرمود: يك سنگریزه از زیر پاهایت بردار. 

۹- و در خر دیگر آمده است که: و از آن سنگریزه‌های جرات که با 
آن رمی شده است برمدار. 


۰ و معاويةبن عتار از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 





سا 























آن حضرت دربارة مردى كه بيست ويك سنگریزه برداشته و با آنها رمى کرده ودر 
بايانٍ كار يك سنكريزوزياد آورده» و فیداند كه رمى كدام جره ناقص شده» فرمود: 
ميبايد برگردد» و بپریک از جرا ای رمى كند. و اگر سنگریزهای از دست 
کسی بیفتد» و نداند كه كدام يك از آنها بوده ميبايد سنگریزهای از زیر كامهايش 
بردارد؛ و آثرا رمى کند. 

و فرمود: اگر ستگریزه‌ای را رمى كردى و آن سنكريزه در حمل افتاده پس 
سنگریزه‌ای بای آن اعاده کن» و اگر به انسانى يا شترى اصابت كرد و از آكها 
بجمرات افتاد برای ت وكفايت میکند. 

و امام دربارة کسی كه رمى جرات كردء و جر اول را با چهار 
دو جرة ديكر را هفت»هفت رمى نود» فرمود: بسراغ جرف اولى ميرودء و 
سدكريزه رمى میکند, و او در اينحال از كار رمى جرات فراغت 

و اگر جرف وسطى را با سه سنگریزه رمی كرده» و پس از آن جرۂ اخری را 
رمى وده ميبايد جره وسطى را با هفت سنگریزه رمی کند. و اككر وسطى را با چهار 
سنگریزه رمى کرده باز میگردد, و با سه سنگریزه رمی میکند. (يعنى لازم نيست 
آخری را از نورمی کند), 


















که: اگر مردی جرات را وازگونه رمی کند؟ 
امام عليه السلام فرمود: رمی را برجرة وسطی و جرة عقبه اعاده ميكند. 


راوى گفت: معروض داش 











رمی جمرات در شب rw‏ 





| ۱- و محمتدين مسلم از امام صادقعليه السلام روايت كرده است که 
دربارة شخص خائف فرمود : باكى نيست که رمى جرات را در شب انجام دهد و 
قربا را در شب بكذرائد, ودر شب افاضه (كوج) کند. 
شرح: «يعنى ابن کسان که معذورندجايز استاين افعال را در شب انجام‌دهند» 
"٠٠ 1‏ ومعاوية بن عمّار از امام صادق عليه السلام دربارة زنى سؤال كرد که 
نسبت برمي جرات جاهل بودء تا بمكّه كوج كرد, امام فرمود: بنابراین ميبايد باز 
گردد» و جرات را همانگونه كه رمی ميكرده رمى کند. و حكم مرد 
۴ و عبداللهبن ستان از آن امامعلیهالسلام دربارة مردی روایت کرده 





است كه از مشعر افاضه کرده» تا نی پیوسته است» پس در اين حال عارضه‌ای به او 
رخ داده و در اثر آن عارضه جره را رمى نكرده است تا آنكه خورشيد ناپدید شده 
است؟ امام در اين باره فرمود: چون شب را بصبح آورد دوبار رمی میکند: یکی در 
بامداد پگاه» برای دیروز, و دیگری بهنگام زوال خورشید. 

باب کسانیکه مجازند درشب رمی کنند 
۳- ويب بن حفص از ابوبصير روایت کرده است که گفت: از امام 











e‏ ج + كتاب اف 
من کو؟ قال: الْحاطِبة و لك 













کلام قلان: «الْكَيِيرٌ و ب 
.- و تأ إسْحاق 


صادق عليه السلام دربارة كسيكه او را ميسزد كه بینگام شب رمى كند سؤال كردم. 
امام فرمود: او زن هیزم کش ,کش و ملوکی است كه در هيج كار از خود اختيار نداشته و 
شخص خائف و مدیون» و مریضی که نمیتواند رمی کند؛ و او را تا بنزدیک جرات 
حل میکنند» تا اگر قدرت رمی یافت رمی کند» و آلا در حضور او تو خود بنیابت او 
رمی کن. 
۱ باب 
رمی از جانب مريض و كود كان 
۳ ه..# معاويةبن عمّار و عبدالرهن‌بن حجّاج از امام صادق عليه السلام 

روايت كردهاند که فرمود: شخص شكسته استخوان و مبتلا بدرد شكم (و اسهال) 
بنیابتشان رمی صورت می پذیرد. و فرمود: کود کان ن از جانبشان عمل ری 
23 م می‌گیرد 

أ ۴۰۰٢‏ و اسحاق‌بن عمّار از امام ابوالحسن عليه السلام دربارة مريض که 
جرات نيابتاً از جانب او رمى ميشود سؤال کرد امام فرمود: آرىء او را بنزديك جره 
حمل میکنند, و از جانب او رمى مینمایند. راوى گفت: معروض داشتم که: اوطاقت 
آن را ندارد ؟ فرمود: او را در منزلش میگذارند و بنيابتش رمى ميكنند. 

















بودن شبهاى ایام تشریق درمنی ۳۳۵ 





۱ باب آنچه دربارة آنکه شهای منى را درمکه بسر برده آمده است 
.. ۳۰۰۷ این مسکان از جعفربن ناجیه روایت کرده است که از امام 
صادق عليه السلام دربارة کسی سژال کردم که شہای منی را در مگه بسر برده است. 
بس فرمود: قربانی سه رأس از گوسپندان برذمة او است که آنا را ذبح 
شرح: «اين حکم کسی باشد که شب سوم را آفتاب در منی بر وی غروب 
کند يا از صید و زنان دوری نگزیند» وجوب بودن شب یازدهم و دوازدهم در منى قول 
مشهور فقها است جز اينكه در مكّه بیدار و مشفول بعبادت باشد که آنرا استثنا 
کرده‌اند چنانکه در خبر بعد آمدهاست». 





۸ و معاوية بن عمّار درب 





مردی از آن امام سژال کرد که بزیارت 
بیت رفت» و همچنان در طوافش و دعایش و در سعى ودعا بسر برد تا سبيده بدمید, 
امام فرمود: چیزی بر ذْمَة او نیست» زیرا او در طاعت خدای عزّوجلَ بوده است. 
۹- و جميل بن در 
از غروب خورشيد از منی خارج شدى بس جز در منى صبح مکن. 
۰ وجعفرين ناجيه از آن امام روايت كرده است كه فرمود: چون مرد 


از آن امام روايت كرده است كه فرمود: چون پیش 














م 







ال من ينى أو 


باس أذ ضيح 





۱ و قال الضادق 


ني أهل َة 






0 و رَوَى اب أي 


الیل كة قیظوت أَيامَ ين ولا يبت بها». 


در اول شب از منى خارج شود بس قبل از آنكه شب به نیمه رسد ميبايد او در منى 
باشدء و چون بعد ازيم شب خارج شود باکی نيست كه شب را در جای دیگر صبح 
کند. 
۱ ۳۰۱۱ وامام صادقعليه السلام فرمود: وقتی که بزیارت رفتید» در مکه 
جنازلتان داخل مشويد اين نبى متوجه اهل مگه است. 
۲ و ابن الى عمیں از هشامبن حكمء از امام صادق عليه السلام 
وآنگاه ازمگه خارج 
نی آید شب را بصبح 






روایت كرده است كه فرمود: چون حاج از منى بزيارت رف 
شدء تا از حانه‌های مه گذشت, پس خوابيد» و پیش از آز 
آورد, در اینصورت چیزی بر مه او نیست. 
باب مربوط به آمدن که بعد از 

زیارت برای طواف 

۰ ۳۰۱۳- جیل (بن‌دراج) ازامام صادقعليه السلام روایت کرده است که 
فرنود: باکی نیست که شخص در ایام منی بگه آید» تا طواف كندء و در آجا بيتوقه 
نکند (يعنى شب غاند). 








کوچ ازمنی؛ باراول وآخر 38 












۵- رزوی شرت 56 
ارات آن تير 


مر اف الأخيرة 









«و تيش :نی قول اله رود 








آهل ينن في لطر الاي 


4 وليث مرادی از آن امام دربارهُ مردی سوال کرد که در ایام منى 
که می آید» و بعد از زيار بيت بعنوان تطزع (استحیاب) پیرامون بیت طواف 
میکند, امام فرمود: اقامت در منى در نظر من خوشایندتر است. 

> باب کوج ال وأخير 
۱ - معاوية بن عقار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که 
فرمود: چون بخواهی که بس از گذشتن دو روز از يوم اشر سدوازدهم ذي ايج 
كوج کنی و از منى مه رهسپار شوى, برای تو جايز نيست كه تا خورشيد زوال نکرده 
كوج کنی؛ بس اگر حركت از منى را تا آخر ايام تشريق» كه روز کوچ اخير است» 
بتأخير افكنى باكى برتونیست در هرساعت كه كوج كنى و رمى نای جه ق 
وجه بعد از ان. 












در باره معنى قول خدای روج ون 8 
ام عَلَيْهِ ِن اتقى » میفرسود يق بای کی که الاشكار بهي کدنا که اهل 
مق كوج را تام دهند. 















107 و در روا ابوجعفر احول از سلآم بن متیر از امام 
ابوجعفرعليه السلام آمده است که فرمود: برای کسی كه از مقاربت و دروغ و دشنام و 
جدال و همگی اموری كه خدا در حال احرام براو حرام کرده است. بپرهیزد (تعجیل 
| اشكالى ندارد) 
۷ 4" و در روايت علی بن عطيّه از پدرش از امام ابوجعفرعليه السلام آمده 
است كه فرمود: برای كسيكه از خدای عزوجلٌ تقوی بيشه سازد. 

۹ و حدیثی روایت شده است كه چنین شخصی بصورت روزی که 
مادرش اورا زاده است از لوث گناهان خارج ميشود. 





۰ و روایت شده‌است که هركس [برای خدا] به ييمان خود وف 
"دید خدا برای او وفا میکند. 
شرح :«ايعنى ار بدستور خداوند كه فرموده: «۵ شیزران و گناه و جدال در حي 


قول خود كه فرموده :قم عل في بَؤْتيِن كلا | 





نيست» وفا کندء خداوند ن 

عَلَيْهِ» وفاخواه دكرد ». 
0" و در روایت سلیمان‌ین داود منقری از سفیانبین عيينه از امام 

صادق عليه السلام آمده كه قول خداى عزوجل :قمر دْتَعَجَلَ في 














کوج از نی وتعجيل درآن م 










أنه «شيل عن لجل 


2 ان 





في الكثْر الأؤل 





هو حتى تروت 


يبك عن اليد حتى عيام الالتُ». 


يعنى كسيكه ميرد كناهى براو نيست, و (همچنین) كسيكه اجلش بتأخير افتده پس 
گناهی براو نیست» و اين حكم صوص کسی است كه از گناهان كبيره ببرهيزد 

0 ۳۰۲۲- و ابويصير از آن امامعليهالسلام دربارة مردى سؤال كرد كه در 
كوج اول كوج كند. پس امام عليه السلام فرمود: او حق دارد كه تا وقت زرد شدن 
آفتاب كوج کند, ول اكر تا هنكام غروب آفتاب كوج نکرد, ميبايد, مچنان كوج 
نکند, و شب را در منى بسر برد تا چون بصبح درآيد و خورشيد طلوع کند, هروقت كه 
بخواهد كوج كند. 

۳ و حلی روايت كرده است كه از آن امام عليه السلام سؤال کردند» 
كه آیا شخص ميتواند قبل از زوال شمس در کوچ اول شركت غاید. فرمود: نه. ولل 
اگر بخواهد ميتواند با رو بنة خود را بيرون بقرستد» و خودش بیروذ نمیرود تا خورشيد 
زوال كند. و روایت است آنکه جنين كند از کسانی است كه تعجيل کرده‌اند. 

4" و معاويةبن عمّار از آن امام روايت كرده است كه فرمود: برای 
كمنى كه تقّف سه روز در مق را بدو روزبرگزار کند سزاوار چنان است كه از شکار 
خوددارى کند تا روز سوم سپری گردد. 








55 ج ۳- كتاب اج 


en‏ و ی آنه قان: «لا بلس أن يئر رل ِي 






اسلا ا لارنم بتي قال: 
ن ازیناعالهارالی روب الشّمْسء و من آضات اسب 





راب ا 





بن دراج از آن امام عليه السلام روايت كرده است که فرمود: 
با کی نيستكه شخص اگر بخواهد در کوچ اول شركت کند» و آنگاه در مگه اقامت 
غايد. و فرمود: پدرم عليه السلام ميفرمود: هركس بخواهد ميتواند ببنكام بالا آمدن روز 
جرات را رمى ناید, و بس از آن كوج کند (اگرچه مستحب آنست كه رمى جرات 
بهنگم زوال انجام گیرد.) راوی گفت: پس معروض داشتم كه: زمان معيّن برای رمی 
جرات جه وقت است؟ پس فرمود: از برآمدن روز تا غروب خورشيد, و كسيكه شکار 





بدست آورده فيتواند در كوج اول شركت كند. 
۰۲۹ و امام ا را ار معنى قول خداى عَرّوجِلٌ: من 
3 » سؤال کردند» امام فرمود: 
مقصود بیان E E‏ این مورد موسّع است» چنانکه اگر خواست. این كار را 
انجام دهد و یا اگر خواست آن یک را بجا آوردء بلكه مقصود ايدست که شخص 
ح گزار بای باز میگردد كه هيج كناهى براو نیست» و هيج بزه 
» باب فرود آمدن در ده حصبه 
یا محضب در اصل غت نام هر ی است که سنگریزه‌اش 
فراوآن باشد, و مقصود از حصيه در اينجا دزه‌ای است كه یکطرفش منى است؛ و 








ای ندارد. 











قضاء قث فن 








عن الْحَصِبَةٍ تتال: كان أي 
ناهج قلت له 
٠‏ 
۸- و قان: «كات أي علي الكلام: رل ابا 
و هرون عبط و جلان», 
هراب قضاء 





طرف دیگرش متصل به ابطح است» و در آا يان می پیر وت 
ن مكّه و منی است» و بنی 





آمده است که آن, در 
بطحاء مه است. و ا زآثروبه این نام خوانده شده لست که زمينش بوشيده ا سنگریزه 
است, و ظاهر اينست كه حصبه نام مسجدى است كه در ابطح بوده و اكنون اثرى از 





آن بجای نیست, جدانكه خواهد آمد» 
| ۳۰۲۷- ابان از ابیسرم (عبدالغقًا, ن قاسم) از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است» که آن حضرت را دربارة حصبه سؤال کردند» پس فرمود: 
بدرم عليه السلام اند کی در ابطح منزل میگزید, و آنگاه بخانهها داخل ميشدء بی آنکه 
در ابطح بخوابد.راوى گفت: بس معروض داشتم كه بنظر شما آيا این 
روزازمنی کوچ كرده مكلف ات باي آید؟ فره 
,+ ۳۰۲۸ و فرمود: پدرمعلیهالسلام اندكى در خصبه فرود می‌آمد, و آنگاه 
کوچ ميكرد. و آن» نزدیک خبط وحرمان است . 


باب ازالة آلودگیا 
شرح ناین ذو کلم مین صورت آمده است» و در کتاب 
است که اين دو کلمه از نوع غریبند و من در کتب لغتى که در اختیار دارم تفسیری 
برای آنها نیافتم. و علامة مجلس (رحه‌اله) احتمال داده است که ايندو کلمه 
تصحیف شده باشد. و اقزوده است که دریعضی از كتب عامّه بای آن, «دون حائط 




















حرمان» آمده است. 

و علامه گفته است: در اين حل بستانى بوده است» و مسجد حصباء نزدیک 
آن قرار داشته است. و مؤيد نظر علامه اينست که از رق صاحب کتاب معروف 
تاريخ مكّه در تعيين حد حضب همین عبارت: «حائط حرمان» را آورده است», 

| ۳۰۲۹- معاويةبن عمّار از امام صادق‌علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: مستخب است برای مرد و زن که از مگه خارج نشوند, تا درمی خرها بخرند» 
و آنرا منظور جبران اختلالاق كه از ایشان در احرامشان سرزده» و منافیاق که نسبت 
بحرم خداى عروجلٌ از جانب ایشان رخ داده است صدقه دهند. 
۱ ۴۰ - و ابوبصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در تفسير 
فول خداى عزوجل: «م یضرا تَشْقَهُعْ» فرمود: تفث همان ناروائهااست که در حال 
احرام از شخص سر میزند» و چون از منی بمگه باز آید» و طواف بجا آوردء و سخنی 





خوش برزبان براند» اين کار كفارة چیزیست که از اوسرزده است. 
.م و ذریح مارنی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که آن 


دیدار امام است (که 








امام در تفسیر قول خداى عزوجل : «ثم ليقضوا تفثهم »فرمود: 
يا آن گناهان بریزد) 
).۳۰۳۷ وریعی» ازعمدين مسلم» از امام ابوجعفرعليه السلام در تفر قول 





۳ و في رل2 اي عن بدا 


علب الام «أنّ اد 





الأظفار و طرخ الوسخ: 5-9 ۳۹9 
0 و روي عن عَبداله ب 





۳- و در روايت نضر از عبداللهبن سنا از امام صادق عليه السلام آمده 
است كه تَقَّث: موفى که بايد ازاله شود و چیزهانی از قبيل جرك وبو در بوست انسان 





.م و زراره از مران از امام ابوجعفرعليه السلام روايت كرده است که 
تفث بعد عهد شخص از عطريّات است» پس چون مناسك خود را انجام ميدهد و 
قربانی را ميكذراند عطر براو حلال ميشود. 


۳۵- و در روايت_بزنطى از امام رضاعليه السلام فرمود: نت گرفتن 





۳ 5 و عرضه و خدا مرا فدايت كناد! معنى قول خداى 
: گرفتن شارب وچیدن نا خنها و مانند اينها 














قات مُصَئك ها الکتاب رجت اله 
مُخْتَِةٍ وا معنا کل ماو 
الْمَغنى في كناب تفسير مر فِي ان 





مراب آیام النْخر) ٭ 
۷- وی عقارق موس التاباي عن أبي عبرال عليه الشلام قال: 





«سَألته عن الأضحى بمنی» قا 





ریت یام رن الأضحى في سا الا 

است. گفت: معروض داشتم: فدايت شوم» يس چگونه است کا ذريح ای برای 
من حکایت كرد که شيا فرموده ای :«ینضوا تَفَمَهُمْ» دیدار امام است. و 
انذورّهم» آن مناسک است. فرمود: دریج راست گفته است» و تو نيز راست 
جه کسی بانند ذريح باری از اسرار را نحمل 








آن ظاهری دارد و باطنی 








و اقا قول خدای عزوجل: «ولَوفا ابیت الم 
كه مقصود طواف نساء است. ١‏ 

مصتف اين كتاب سرحه الله گوید: اين اخبار همگی متفق و غير متلفنده 
و معتى تفث هگی چیزهائی است كه اين اخبار دربارة آن وارد شده است. ومن خود 
اخبار در اين معنى را در كتاب تفسیرالنزل ناج أوردهام. 

3 باب ايام النحر 

ام. مب عمارين موسى ساباطی از امام صادق عليه السلام روايت كرده 

آن حضرت دربارة اضحی درمنى سؤال كردم. فرمود: چهار روز است و از 


» روایت شده ا 








اضحى در سائر بلاد پرسیدم» فرمود: سه روز است. و فرمود: اگر مردی دو روز بعد از 





0 ما واه یف یی عُميرَةَ عن علطور 





۰- وروی «أن الأشحئ قلاقة أام انلیا أزلها». 
اضحى بخانواده اش وارد شود.در 





روز ورور خود قربانی میکند. 
۸- وكُليب اسدى روايت کرده است كه از امام صادق عليه السلام 


دربارة محر سؤال کردم بس فرمود: اما در منى يس آن سه روز است: و اقا درساير 
بلاد یکروز است. 

مصتثف این كتاب- ره ان گفت: اين دو حدیث متفق و غر 
زيرا خبر عمّار مربوط بقربنی تنها و خبر کلیب مربوط بروزة 
می سے 1 








است» و تصديق آن 


4" خبريست که سیف بن عميره از منصوربن حازم» از امام صادق 
عليه السلام روایت كرده است كه كفنت : ازآن امام شنيدم كه میگفت: نحر درمق سه روز 
است» پس كسيكه قصد روزه داشته باشد, به !. اجراء قصد خود اقدام نمیکند تا آن سه 
روز سپری گردد» و نحر در شهرها يكروز است, پس كسيكه قصد روزه داشته باشد از 
فردای آن روز روزه بدارد. 


۰ - و روایت شده است که: اضحی سه روز است و افضل آن اول 








۳۳ ع ۳ کتاب لت 
#(باب احج ال كبر والح الأضتر) « 


نج 


۲ و في روا 












یر حَديثٍ موك فيه: «إنّدا شم الح الق 





3 


ا باب حجاكبروحج اصفر 
٠‏ 5041 ازمعاوية بن عمّار روايت شده است که گفت: 
در بارة حج اكبرسؤال کردم» بس فرمود: آن يوم النحر است» و اصغر عمره است. 

٠049 1‏ و در روایت سليمانبن داود ینقری از فضيل بن عياض از امام 
صادق عليه السلام درآخرحديق كه درآن فرسوده: ازآن جهت آنراحج اكبرناميدن دكهآن 
سالى بود كه مسلمين و مشركين در آن سال حي بجاى آوردند و بعد از آن سال مشركين 
حج نكردند. 








9 باب مربوط بقربائيها 
۳ - سویدقلاء ازع مدبن مسلمء ازامام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: قربانی برای كسيكه قدرت داشته باشد از کوچک تا بزرگ واجب 
است» و آن سنت از 
۳ 6 - و از علاءبن فضيلء از امام صادق (ع) روايت شده است که مردی 
از آن امام دربارة قربانی سؤال کرد» بس فرمود: آن برهر شخص مسلمان واجب است 














رضي الله غلا إلى الي 


و و علدي قل 














فتان: «اللَهُمّ هذا ۶ 
دال نا عي ازغ کی ت نے يڻ أتي» و کان مرلو 
قي عَنْ رشول الله صلی الله عليه وآله کل ستو 








مگر آنكه قدرت آنرا ندا به آن حضرت معروض داشت 
دربارة عيال چیست؟ فرمود: اككر بخواهى انجام ميدهى و اگر بخواهى ۶۱ 





و اما توآثرا وامگذار. 

۱ ۳۰۵۵ وام سلمه سرضى الله عنها نزد پیمرصل الله عليدوآله آمد» و 
گفت: يا رسول الله عي دأضحى فرا میرسده و من ثم قربایرادراخیارندرم, بس آيا 
وام بستانم و قربانى كن ؟ فرمود: وام بستان» زيرا كه آن وامى اداء شده است. 

۹ و رسول خداصل الله عليه وآله دو قوج قرباى كردم كه یکی از آنبا 
را بدست خودش ذبح نوده و بہنگام ذبح عرضه داشت: الم هذا عتی وعن من 
»و اميرالؤينينعليهالسلام هرسال يك قوچ از جانب رسول 
خداصل الله عليه وآله قربانی میکرد, و بنگام بح آن عرضه میداشت: 

بهت وجه إِنّذِي وات وا لازض فا نیما وم أن 
من اشفر ۴ »ان شلات و كي وتخياي وماق رر ب العالّمِين» »الهم 











اش 











۳۸ 


و 


5 « 





بخة ويذيخ 
اللام: «أمرنًا روك الله صل الله عليه وآله ني 
وَالأذت وَتَهائا عن التي رارقا 









«اللَهُمَ هذا عن 








ولا با 





عَرَجهاء ولا بالعزاء عوهاء ولا 
باء» و ياوه له 


4م و روي عن داد ار 





یلگ وَلگ» (بنام خدا روی خود را بسوی کسی آوردم كه آسمانها و زمين را 
بیافریده» در حاليكه پاک دين و مسلمانم» و من از مشرکین نې همانا که از من» و 
عبادت و قربانم و زندكانيم و مركم از آنهالله پرورد گار جهانیانست. خدایا اين 
قربانی از تو و برای تواست)» سپس میگفت: «الَلهُمْ هذا عن ییک » (پرورد كارا این 
قربانى از طرف بيمبر توست) سپس آنرا ذبح ميكرد» و قوچ ديكرى را هم از سوی خود 











ذبح مینمود. 
#٠ 407‏ و على عليه السلام فرمود: رسول خدا در خصوص قربانيها ا امر 
فرمود كه جشم و كوش آنا را بدقت بنگرم» و از جهت پیراسته بودن از هرگونه عيب و 
على مورد توه قرار دهی» و ما را از قربانی كردن كوسبندى كه گوشش شکانی گرد 
داشته باشد» و گوسپندی كه گوشش بدو نيم شده باشد, و كوسبندى كه قطمه‌ای از 
یش بريده شده و بطرف جلو آويخته باشد» و گوسپندی كه قطعهاى از گوشش 
بريده شده و بطرف عقب آویخته باشد» نبی فرمود. 
١‏ و رسول خداصل الله عليه وآله فرمود: حيوان لنگی كه آثار لكيش 
آشکار باشد, و نابيناى كه كوريش غودار باشد» و حيوان لاغر و مبتلا بجرب» و كوش 
بریده» وكوش شكافته وشاخ شكسته قربا 
4+ و از داود رقّى روايت شده است كه گفت: یکی از خوارج دريارة 





1۸ + 














خرن بهذا اب أجواب, فقا : هذا شاه 





خداى عوج كدام از نها را حلال 5 و کدام را ی ساخته ا ول من 
جبزى در اين باره نميدانستم و و از اینری در آن حال كه مشغول احج بودم» بنزد امام 
صادق عليه السلام شدم» ما را حضرت معروض داشت و امام فرمود: خداى 
اک وتعالى 0 من ميش ور اف يا ون کرناً قربا کر رحشي 
ج الاب 
» بس خدای تبارک و تعال در قربانی نی اشتران عری را 
6 کرد و و بختی -خراسانی را حرام کرده است» و قربانی گاوهای 
أهلى را حلال کرده, و وحشى آنرا حرام کرده, من با امام توديع كردم و نزد آن مرد 
رفتم و آن جواب را به او ابلاغ كردم. وى گفت: این متاعى است كه اشتران آنرا از 
حجاز حل كرده اند. 
شرح: «امام عليه السلام «اثنين» را به اهل و وحشى تفسير كرده است» و 
مفسران بدون استشنا به نر و ماده تفسير کرد اند از جميع اصناف آنها ». 

















5 ج ۲ کتاب 





۵۰- و أبان از زراره از امام ابوجفر باقرعليه السلام روايت كرده است 
كه فرمود: قربانی كردن يك قوچ برای مرد و خانواده اش كفايت میکند. 

۵۱- و يونس بن يعقوب دربارة گاوی كه آثرا قربان کنند از امام 
صادق عليه السلام سؤال كرد , امام فرمود همان يك رأس گاو هفت نفر را کفایت 
میکند. 





۲ - و وهیب بن حفص از امام صادق عليه السلام روایت کرده است؛ که 
"فر‌لود: یک رأ سكاوويكشتر فربه (بدنه) از هفت نفر کفایت میکند, اع از اینکه آن 
هفت فر اعضاء یک خانواده باشند يا 








و روایت شده است که يك شتر از ده نفر افراد متفرّق و مختلف کفایت 
میکند» و زمانیکه قربانها كمياب باشند يك راس گوسپند از هفتاد نفر کفایت 
میکند. 


و در شترهای قربانی قربان كردن شتری جز ثني جایز نیست» و ثنيّ شتری 
دارای پتجسال است که بسال ششم داخل شده باشده و از بز و گاو وقربان كردن 


آن دو کفایت ميكند, و آن بزیا گاویست که بسال دوم داخل شده باشد» و از جنس 











أحكام قربانيها FAY‏ 


۳ و می الاق 


وَأَطيئوا 














4 و «کان عل بل و آبرجتقر علبهما لام دقان 
على الول انه لأهل البيتٍ». 





تشخ أن تيم الشف بن لي 


«گتا تلقى لام عن إخراج لحم 


ميش جذع آن که يكسال برآن گذشته باشد كفايت میکند. 

شرح: «خادین عثمان گوید: از امام صادق عليه السلام برسيدم كمترين سن 
ازغغ در قربانى جقدر است فرمود: در كوسفند يكساله كفايت می‌کند, عرضكردم ازبز 
فرمود: بز یکساله کافی نیست» عرضکردم: برای چه؟ فرمود: گوسفند يكساله بچ دار 
ہی شود ول بز يكساله بجه دار فی شود». 

۳ و از امام صادقعليهالسلام دربارة قول خداى عَرُوجلٌ: «قإذا 
وَججْبَثْ مجئوثها فكلوا ينها ینوا اننایع والشغتر» سؤال كردند, فرمود: قانع 
کسی است كه ببرچه به او بدهى قناعت میکند, ومعتز کسی است خود را بيرامون تو 
ميكرد اند و بدون سؤال در معرض طلب قرار ميد هد. 

4ن *- و علي بن الحسين و ابوجعفر علييماالسلام ثلث قربنی را صدقة 
هسایگان, و ثلث دیگر را صدقة سائلان میساختند» و ثلث سوم را برای خانواده نگاه 











۵ و امام صادق‌علیه‌السلام خوش نمیداشت که مشرک را از 
گوشتهای قربانی اطعام کند. 
*۵- و امام صادقعليه السلام فرمود: ما مردم را از بیرون فرستادن 











گوشت‌ای قربانى از منى بس از سه روز ہی میکردم» و اين بعلت كمى گوشت و 
كثرت مردم بود» ول امروز گوشت فراوان شده» و مردم كم شده‌اند» از اين رو بيرون 
فرستادن آن بلامانع است, 

و بيرون بردنٍ پوست و کوهان از حرم مانعی ندارد» وبيرونبردنٍ گوشت از 
آنجا جايز نيست. 

شرح: «مراد آنستكه شخص گوشت را از حرم برای مصرف خود بيرون برد نه 
برای دادن بمستحقٌ آن». 
| ۷ و از امام صادق‌علیه السلام دربارة فديه شکارسوال کردند که؛ آیا 
برای صاحب آن جايز است كه از گوشت 
آثرا كه بكفاره قربان كرده تصق می دهد. 








آن بخورد؟ فرمود: از قربانی خود ميخورد ول 


+ ۳۰۵۸ وامام صادق‌علیه السلام فرمود: «جز آن جار پا که در دهة 
ذی الحجه عریداری گردد قربافى میشود. 





و حیوان اخته شده در قربانی كردن كفا 3 
و رسول خداصلّ الله عليه وآله از جانب هسران خود گاو ذبح کرد. و چون 
شخص حيوانى را برای قرباق بخرد پس آن حيوان پیش از نكه آثرا ذبح 

















برای او كفايت میکند. 

و اگر شخص حيوافى را برای قربانی بخرد, پس آنر بدزدند, در إينصورت اگر 
حیوانی دیگر بجاى آن بخرد افضل است» و اگر نخرید جيزى بر ذقة نیست. 

وجايز است كه از يوست آن منتفع شوند» يا بوسيلة آن کالائی را بخرند» یا 
آثرا دبای کنند و هميانى يا سجاده‌ای از آن بسازند. و اگر آنرا بصدقه دهند افضل 





و در صورتیکه شخص فرامرش کرد كه در منی ذبح کنده تا بيت را زیارت 
فاید, ويس ازآن در مكّه شتری بخرد و نحر كندء باكى نيست و براى او کفایت کرده 


است. 

۹ و علين جعفر از برادرش موسى ين جعفر عليهما السلام دربارة 

کسی سژال كرد كه حیوانی نابينا را برای قربافى بخرده و نابينا بودنش را جز بعد از 

خريدن نداند, در اینصورت آيا او را كفايت ميكند؟ فرمود: آری. مگر آنکه فربانی و 
تقدمی بكعبه باشد, كه ناقص بودن آن جايز نیست. 

+ ۳۰۹۰- و از امام ابوجعفرباقرعلیه السلام دربارة گوسپند بيرى که دندانای 

















فرمود: باكى نيست كه آنرا قربان کنند. 
| ۳۰۹۱- وامام عل عليه السلام فرمود: ازجانب كسيكه هنوز در شكم 
مادر است قریانی نمیکنند. 

1 ۳۰۹۲ و جیل از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که درب 
قربانی‌ای که شاخش شکسته ميشود فرمود: در صورتيكه شاخ داخلل صحیح باشد. 
قربانی کفایت میکند. و از استادمان محتدین الحسن سرضی الله عنه شنیدم 
میگفت: از محمدین ا حسن صقار سرضي الله عنم شنیدم میگفت: در صورتیکه 
دوثلث از شاخ داخل رفته, و یک ثلث آن باق مانده باشد, باکی نیست که 











شود. 

۴۰۹۴ و ازعبدالله بن عمر روایت شده است که گفت: «ما درمگه» ھی 
زیستم كه كرافىاى در قربانها با اصابت كرد؛ چنانکه گوسپندی بد ينارى ويس از 
آن بدو دینار خریدم: ويس از 
جه زياد نیافتم» پس هشام مکاری ماوقع را برای امام ابوا حسن‌علیه السلام نوشت» و 





بيفت دينار رسید, و بعد از آن یچ قيمت جه كم و 








۳۸۵ 








۳۶ و قات تن ثیتی بل 
يو ین الآواجن». 
۳۰۵- و سا عيي بل عفر اه فوتی بن جَغقرٍ عآنهماالئلام «عني 


جنر عیهمالتلام: «لا يضح 









أنُجْزي عَنْ صاجب 


اه برابر با ثلث آن را صدقه كنيد. 
| ۳۰۹6 و امام ابواحسن, موسى بن جعفر عليهماالسلام فرمود: چیزی از 
حیوانات پرواری فربانی نمیشود . 
شرح: «مراد حيوانيستكه برای پروار شدن و استفاده از كرشت آن نگهداری 
می‌کنند,و روایت را حمل بر کراهت كرده اند». 
7 ۳۰۹۵ و علی‌بن جعفر از برادرش» موسی‌بن جعفر علیماالسلام دربارة 
قربانی‌ای که ذبح کننده‌اش خطا کند» و نام غیرصاحب آن را بزبان آورد سؤال کرد 
و كفت كه: یا جنين قربانی برای صاحب آن کفایت میکند؟ امام عليه السلام فرمود: 
آری. زيرا که حاصل کار او همانست كه نيت کرده است. 
و رسول خداصل الله عليه وآله قوچ شاخدارى را ذبح كرد كه اطراف 
جشمانش و چهاردست و پایش سياه بود. 
٩ 1‏ - و على عليه السلام فرمود: اگر شخص شتر لاغری خریداری کند 














رياب الهذي يَغظبُ أوبهيك قبن )+ 

مخ تج زا با فى الت یه 
۹- زوی ماو ی مار عن أي عب الشلام «في رل اف 
قال: برها یلح ولدهاء وَإِنْ كان اي مُضعُونا هلك افتری 








برای او كفايث نميکند, و اگر بعنوان فربه خریداری کند, ولاغر از کار درآید برای او 
کفایت.میکند, و مسأله در کدی متتقع يبر هینگونه است. 

| ۴۰۹۷ و محمد حلب از امام صادق‌علیه السلام سؤال کرد كه: آيا یک رأس 
گا برای چندنفر کفایت میکند؟ پس امام فرمود: اقا در دی نه. و اقا در أضحیٰ 
آری. و هدی از قربانی كردن ایام أضحى بی‌نیازمیسازد. 

4" و بزنطی, از عبدالکرم‌بن عمرو از سعیدبن يسار روایت کرده 
است که گفت: از امام صادق‌علیهالسلام دربارة کسی سژال کردم که كوسبندى 
خریده و در شامگاه عرفه آنرا در عرفه حاضر نکرده است. پس امام فرمود: باکی 
نيست جه حاضر کند, و چه نکند. 

باب قربانی که آسیب می‌بیند يا هلاک میشود پیش از رسيدن 
به حل وآنچه در خوردن آن آمده 

۳۹ مماویتین عار از امام صاذق عليه السلام روایت کرده است در 
بر مردیکه شتر ماده‌ای را برای قربانی میراند و در راه و فرزند آورد فرمود: آثرا 
و کزه‌اش را نحر کند» و اگر مضمون است یعن‌کفاره يا نذر است و هلاک شده بجاى 




















الكرقرباق 
مكاتها وعکان ولیها». 


یب پیند FAY‏ 


"07١‏ وروی منطو بل 





آن وبجای کزه‌اش خریداری کند. 

۷۰ - منصوربن حازم از امام صادق عليه السّلام روایت کرده است دربارة 
مردیکه قربانی كه بهمراه ميراند گم گشته و مردی دیگر آثرا يافته و تحر میکند. فرمود: 
اگر درینی نحر کرده از صاحبش که آنرا گم كرده کفایت می‌کند, و اگر در غیرمنی 
نحر کرده است از صاحبش كاف نخواهد بود. 

۱- عبدالرّحن بن حجَاج از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: اگر هدی و قربنی بعرفات در هنكام الام مناسک رید و پس 
مفقود كشت پس کافی خواهد بود. 















مردی قربانی برای حج بهمراه داشته و 
تصدّق کند و مردم نمی شناسندآن‌هدی است آسیب دیده و قدرت رفتن ندارد؟ فرمود: 
آنرا_تحر کنند. و درنامه‌ای بنویسد و آثرا بر وى آن حیوان ند تا هركس كه میگذرد 
بداند كه آن صدقه است. 


۳ - و قاسم بن محمد از عبن أبى حمزه روایت کرده است که گفت: از 



















FAA 


رل ساق 





امام صادق عليه الالام دربارة مردی سؤال کردم که شتری را موق داده» ول پیش از 
آنکه محل ذبح برسد پای 
مرگی يا هلاکی قرار گرفته است» امام فرمود: اگر بتواند آثرا حر ميكند» و لنگة 
5 را كه فلادة گردنش ساخته بود بخونش می آلاید, تا چون کسی برآن بگذرد 
بداند که آن نحر شده است» و اكر بخواهد از گوشتش بخورد بس در صورتیکه آن 
ای مضمون باشد, بر ذم او است كه آن را اعاده کند» يعنى بجای هذبی كه پایش 
شكته يا هلاک شده هديى دیگر خريدارى ايد و هدى مضمون آنست كه در 
نذری يا چیز ديكرى براو واجب شده باشد- ول در صورتيكه آن هدى مضمون نبوده 
مكلف نیست که چیزی بجای آن بخرد, مگ ر آنکه قصد تطوّع داشته باشد, 

4م و از عبدالرّحنبن حجاج روایت شده است که گفت: از امام 
ابوابراهم (كاظم )عليه السلام دربارة مردی سؤال كردم كه هَدّیی برای تمثعش 
خریده, وآثرامنزل خود آورده, و بسته است» سپس آن هی رها گشته و هلاک شده 


شکسته, جدانكه قدرت راه رفتن ندارد يا در معرض 








استء آيا اين هدی برای او کفایت میکند» يا بايد آنرا اعاده کند؟ امام فرمود: برای 
او کفایت تیکند, مكر اينكه قدرت خریدن 
شرح: «مکن است حمل كنيم كه بصوم انتقال يبدا کرده است» 





ری را نداشته باشد. 








اگرقربانی آسيب بيند FA‏ 


4" و في روایة حَمَادء عن حَريزٍ في 





٠‏ #008 و ابن مُسکان از ابوبصير روايت كرده است كه گفت: «از امام 
ردى سؤال كردم كه قوجى خريده: و آن مفقود شده است» 
1 میخرده كفم : پس اگر دیگری را بجاى آن بخرد» و بس از 
آن قوچ اول را یاید؟ فرمود: اگر هردو برسر پا باشند» ميبايد قو. 
دومی را بفروشد. و اگر دومی را ذبح كرده باشد الى را هم با آذ 

۳۷۹ و معاوية 







نه‌ای) گم شده را بيابد (درحالیکه قادر برحرکت 
نباشد) میباید آنرا نحر کند, و اعلام نايد كه آن بدنه است. 

شرح «يعنى از جاتب صاحیش آنرا نحر کند»و بعلامت هی آنرا 
علامت گذاری کند», 

۷۷ - و علاء از حمدین مسلم از یکی از دو امام باقریاصادقعلیماالسلام 
روایت کرده و گفته است: «ازان امام دربارة هدي واجب سؤال کردم» که اگر 
شکستگی يا رنجى به او وارد شودء آيا بايد آنرا بفروشد؟ و اگر فروخت با قیمت آن 
جه کند؟ فرمود: اك رآن را فزوخت را صدقه يدهد, و هدیی دیگر اهداء کند. 

4 و در روایت حماد از حریز در حدیث دیگردر آخر آن میگوید: در 











13 ج * كتاب اج 
الْمَضْحُونَ لا يَأ کل مت( إن اگل يئة 
عراب الدج وَالنَخْرِ وما فان عند الذبيحة) » 
الم قاك: «التحر 








۷۹- روی تاو بل عتا عن أب عبد 


في اليه انح في الْحَلْق». 
۳۰۸۰ و قال الضاد: 





انتلام: «ل تنخور تب حرام ول 
تذبیم لخو حراة». 

04" وروی الْحَلبِي عله علهالتلام أنه قاك: للا 
تلطع بش 











صورتيكه هدى مضمون باشد سيعنى مربوط بقسمی یا نذری يا جزابى باشد- چون 
رنجور شود صاحیش ميبايد ازآن خورد, بس اگر از آن خورد» بايد غرامت بپردازد. 
| باب ذبح ور وآنجه ينكام 


ذبح گفته ميشود 
۱ وباء # معاوية بن عمّار از امام صادق‌علیه السلام روايت كرده است كه 
فرمود: نحر در موضع قلاده وذبح در حلق انجام میگیرد. 








۸۰- و امام صادقعليه السلام فرمود: هرحیوانی که ميبايد ذبح شود اگر 
آن را مر کنند حرام است» چنانکه هرحيوافى كه ميبايد نر شود اگر آن را ذبح كنند 
حرام است. 

۱ و حل از امام صادق‌علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
ی بايد تا بہودی و همچنین نصرانی قر ORS‏ 
برای خودش (نه بوکالت از غير) ذبح كندء و ميبايد خودش و ذېیحه اش 

روبقبله قرازدهدء و بگوید: وجُهث وَجْهِىَ لذي قظر الشموات وش سا 
مُشيماء الم ینگ ولک». 1 














دعاء ذییحه 58 








و عار عل ENES‏ 
٤‏ و رَوى شاوی عمار عله عليه الئلام أنه فا 





و اه أو اه وم 





۱ 04" وعبداللهبن سنان از مام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
دربا ممن قول دای عزوجل: رشق ی ما ». :اس 
است که اشتران قربانی برای نحر بصف شوند, و دستباشان ميان گام تا زانوبسته 
گردد: و «وجوب مُنویشان» وقنی است که بز 








افتند سیعنی جانشان از بدن خارج 
شود 

۲ ۳ - و ابوالضباح کنانی از آن امام سؤال کرد که: اشتر (بدنه) چگونهنحر 
ميشود؟ امام فرمود: در حال از طرف راست غر ميشود که آن | باشد. سیعنی 
کیکه طعن را به او وارد ميسازد. در طرف راست می ايستد و به اینکار اقدام 
میکند ۰ 

0 4 و معاويةبن عمّار از آن امام عليه السلام روايت كرده است كه 
فرمود: چون هدی خود را خريدى پس آز 























بشم الله وله آَل الهم 
باشد كردنش را قطع مكن. 
1١‏ 


ل تی» سپس کارد را بگردش در آوں و تا فرده 


باب نتائج شتر قربای و دوشیدن آن 

وسوار شدن برآن 

۵- حمّاد از حريز روایت کرده است که امام صادق(ع) فرمود: على 
عليه السلام چون ششر قربانی را بسوی مسلخ میراند» و بر پیادگان میگذشت, ايشان 
را برآن سوار ميكرد. و اگر شترسواري کسی. گم شده باشد» و شتری فربانی با او 
به آن وارد نسازد, و بار گرانی برآن حمل نکند برآن سوار شود. 
رب بن شعیب از امام صادق‌علیه السلام سوال کرد که آيا 
جایز است که شخص در صورت احتیاج بر شتر هدی خود سوار شود؟ امام فرمود: 








نکند, میتواند برآن سوار شود. 
۷ - و منصورین حازم از امام صادق‌عله السلام روایت کرده است که 
فرمود: على عليه السلام شتر هی را ميدوشيد, و بار برآن میگذاشت. ول بطوریکه 





دعاى قربان از ديكرى rar‏ 





مات برغ الذي 589 






۳ - وى ی بق بي نز 0 





١‏ »اب ای تن 
۰ رزوی اب مُشکان, 0 





بصیر قال: قلت 


زیافی به آن نرسد به اينمعنى که بسيار از آن سواری نگیرد. و بار گرانی برآن نگذارد, و 
شير زیادی از آر 
ممم وا 

«لَكْمْ فيا دا !ل ا و رو 0 
شا هدی احتياج بيدا كندء بی آنكه خشوز 
را بکلی خا کند جيزء 
باب رسیدن هذى بمحلّ آن 

۱ ۳۰۸۹- على بن ابىحمزه از امام صادق‌علیه‌السلام روایت کر 
فرمود: زمانیکه شخص هدی خود را بخرد» و آنرا در خانة خود ببندد. آن دی محش 





ندوشد. 





از امام صادق عليه السلام در تفسير قول خدای عرّوجل: 















هدی شير داشتم باشد بی آنکه پستان 1 


؛ بس اگر بخواهد ماد مشود را بتراشد. - زیرا در آیث كرعه آمده است 








شرح: «خبر دلالت دارد برجواز حلق بس از را ی و بستن آن در محل ول 
مشهور حلق را جايز فى داد مگر پس از نخر یا ذبح». 
باب كسيكه دیگری را از جانب خود به قربانی وذبح سفارش مىكند 
وموى سرش را در مگه ميزدايد 
۰ ابن مسكان از ابوبصير روايت كرده است که گفته 
















۳۹۹ 


هم أن دنو إلا رو ولا قينأ كان 





۲ ری ماو بل الشلام «في رَجُلٍ نسي 
صادق‌علیه السلام معروض داش كه: شخصی بکسی توصیه ميكند که از جانب او 
ليست که 





فیح کند, و خودش در مکه موی سرش را میزداید. امام فرمود: 





ای او 
موی خود را جز در منى بزداید. 
باب تقدم مناسک وتأخيرآن 

۳۰۹۱- ابن الى عمين از جیلبن دراج از امام صادقعليه السلام روايت 
كرده: و كفته است كه: از آن امام دربارة کسی سؤال کردم كه قبل از آنکه سرش را 
بتراشد كعبه را زيارت میکند؟ امام فرمود: اين کار شايسته نيست, مگر آنکه از روی 
فراموشی سرزده باشد. سپس فرمود: در یومالنحر گروهی از مردم بحضور رسول 
خداص الله عليه وآله آمدند. و یکی از ايشان معروض داشت که: يا رسول الله من 
پیش از آنکه ذبح کرده باشم سرم را تراشیدم» و دیگری گفت: پیش از آنكه جرات زا 
یی کم سم را تراشيدم» و راتكه هيج چزی را كه در خور 
نگذاشتند مكر آنكه آنرا افکندند, و هيج جيزى را كه در خور تا 
نگذاشتند مك ر آنکه آنرا مققم داشتند. يس فرمود: باكى نيست. 

۲ و معاويةين عمار در 

















ره مردی از امام صادقعليه السلام سؤال کرد 















«سأنتُ آبا عبر اش 


4 و «کان رمو اله صل ال عليه وآله يم اللخر ی رأتا 
تاش من شاربه وین أطرافٍ ب 





که فراموش کرده بود نا در منى ذبح کنده تا آنکه بيت را زيارت کرد وپس از آن در 

مه قربانی‌ای خرید. و در آتجا تحر کرد. امام فرمود: باكى نیست برای او كفايت 
کرده است. 

۱ باب کسی که تقصير و حلق در من را فراموش کند 
با به آن جاهل باشد تا ازمنی كوج کند 

۳-علی بن إلى حزه زاب وبصیرروایت کرده‌است که گفت: ازامام 

صادق عليه السلام در بارةمردى سؤال كردم كه نسبت بحكم کوتاه كردن مويا 

فق بازگردد. 


و صروره (يار 


۳ 





تراشیدن آن جاهل بود تا از منى کوچ کرد. امام فرمود: بنابراي: 
تاجيزى از موی خود را بوسيلة كوتاه كردن يا تراشیدن در آنا بیفکند. 
اقل) مكلف پتراشیدن است. و روایت شده است كه أو سر خود را در مكّه میتراشد, و 
عويش را نی حل میکند. 

٤‏ و رسول خداصل الله عليه وآله در محر سرش را میتراشید,و 
ناخنهایش را میگرفت» و چیزی از شار بش و از اطراف محاسفش را برمیداشت. 

















۳۹۹ ج + كتاب ال 

والففرد إذ/ » 

دچ وعلن قبن أن يوز ات« 

ا وی مُعاوية بن عتاں عن أ 

ازن وحن ق اب م د و أ رو اذ زیت ادات 

ققد حل ين كل غَيْءٍ أخرم یله يه إلا 

ل ين کل ی ء آخرم یه إلا الصيد». 
۳۰۹- و رزوی علي بی النمان» عن سيد الأغري عن أي با 

کلام قات: «سألته عن رل ری الجماز ود 1 

قبل أن يَرُورَ البيك؟ فقال: : إن کات متتقماً قلا ون 















قإذا طاف طوات ١‏ 











E 


درو يجو أن بِقَع | 





که السك وَضَرْيهُ 


با بجيزهائ كه بس ازانجام ذبح وتراشيدن سر 
بيش اززيارت بيت برای كسيكه حج تمع با افراد 
بجا م ىآوردء حلال ميشود 
۽ ۳۰۹۵ معاويةبن عمّار از امام صادقعليه السلام روايت كرده است؛ که 


بز زناث 





فرمود: چون شخص ذیح کند و سرش را بتراشد» از هرچیزی که براو حرام بود 
و عطر مل ميشود, تا چون بیت را زیارت کند و طواف و سعى را بجا آورد» از 
هر جيزى كه بر او حرام بود مل میشودء بجز زنان» و چون طواف نساء را بجاى آورد از 
هر جيز كه بر او حرام بود ل ميشود مكر شكار. 

۳.4٩ ۱‏ و عل‌ین نعمان از سعيد اعرج روايت كرده است كه: از امام 
صادق عليه السلام دربارة مردى سؤال کردم كه جرات را رمى کرده» وذبح وتراشيدث 
آیا ميتواند قبل از زيارت بيت پیراهنی و كلاهى بپوشد؟ پس امام 
اگردرحج تمتع باشده نه. و اگردرحج افراد باشدء آری. 

و روایت شده است كه برای او جايز است كه حِتاء برسر خود ببنددء وبا 














شخص عاجز از خرید قربانن مط 





استعمال بوی خوش سک (نوعی عطر) و مانند آن برای او کراهت دارد. زیرا چتاء 
عطر نیست, و برای او جایز است که سرش را بپوشاند. زيرا تراشيدن آن 


عقیمتراست. ۱ 





از پوشاندنش 


باب 
وجوب روزه بر متمتع زمانيكه قيمت هدى را نداشته باشد 
از اه سعلییم السلام- روايت شده است که انجام دهندة حج تمتع چون 
هدى را پیا 





ابد و قیمت آنرا نیابد سه روز در ایام حجّ روزه ميدارد: روزى بيش از 


بنگام با زگشت بشهر و ديار و قوم و 
زای هدى انجام میگیرد. بس اگر روز 


سه روز از اوفوت شود, شب حصبه را سحری ميخورد» يا در سحركاه خارج ميشود 





ترويه؛ و روز ترويه و روز عرفه, و هفت روز 
تبارش» اين يكدهة كامل است كه بعنوان 












سنا روزفآنروزبرایش جايز باشد- و شب حصبه شب كوج كردن ازمنی استء واو 
ره ميدارد. يس اگر روزة اين 
رون دود» و فرصت اقامتی برايش نماند. اگر بخواهد 
این سه‌روز روزه را در راه اجام ميدهد ور تمام ده روز را در خانه و مان 





شب را به روزه بصبح می آورد, و دو روز بعد را 


از او فوت شود اب 

















۳۹۸ ج ٣‏ كتاب الج 


اب ضل الله عليه وآله 
القساطيط وين 










ج مامتها بمكة ان أقام جَمَالك وت 
جع إن أهيها لهام ال 





۷- و ری صَفْوانُ عَنْ ماوت 
قاك: «من ماث وَل يَكُنْ لَه هذئي لمشقیه وَأ 


005 


مُصَلكُ 





واگربخواهد هرده روز را پیاپی روزه ميدارد. 
و روزه گرفتن ايام تشريق برای او جايز نیست» زيرا پیمر(ص) بل بن ورقاء 
شزاعی را برفراز جهاز شتری خاكستري رنگ فرستاد ‏ و مأمو ساخحت تا در خلال 


خیمه‌ها روان شود, و درايَام منى ميان مردم بانگ برآورد كه: ألاء روزه دارید, زيرا 





كه اين انم وقت خوردن و نوشیدن و نکاح و ملاعية هسرانست. 

و كسيكه نسبت بحكم روزه داشتن آن سه روز در ام حج جاهل بود در 
صورتيكه شنردارش توقّف کند سه روز در مكّه روزهمیدرد, و اگر شتردار توف 
وی‌اگربخواهدآن روزهها را در راه میگیرد» و یا در مدینه به انجام آن قيام میکند» و 
چون بخانواده اش با زگشت هفت روز دیگر را روزه هيدارد. 

پس هركاه قبل از آنكه بخانه و خانوادهاش باز گردد» و روزههای هفتگانه را 
انجام دهد وفات يافت» ولي او قضاى آنرا بر ذمّه ندارد. 

١‏ ۷- و صفوان از معاوية بن عمّار از امام صادق عليه السلام روايت كرده 
است» که فرمود: كسيكه رذ و قدیی برای تمتعش نداشت» ميبايد وليّش از جانب او 








روزه بدارد. 
مصتف اين كتاب سرضی الله عخه- گفته است: اين حکم براساس 





شخص عاجز ازخريد قربانی 








على الوجوب و هوإذا لم طم ان زٍ 
كات 





۸ وروي عن 








۹ و في رواتة مما 
كان له متام بمكة فاراة أن 





+ ۳۰۹۸- و از این مسکان» از ابوبصير روایت شده است که گفت: ازامام 
صادق عليه السلام دربارة مردی سؤال کردم كه حج تمتع بجای آورد. و چیزی برای 
هدی نیافت» از انرو سه روز روزه گرفت» ول چون مناسک خود را برگزار کرد 
بفکرش گذشت که مدت یکسال در مک آقامت کند, پس امام فرمود: در اینصورت 
میباید مراحل آهل شه رخود را بنظرآورد. تا چون گمان برد که ايشان بشهرشان داخل 
اند» روزه‌های هفتگانه را آغاز کند. 

۳۹ و در روایت معاويةين عراز امام صادق عليه السلام آنده ات 
كه: او اگر تون در مکه داشته باشد, و بخواهد روزه‌های هفتكانه را انجام دهد 
بقدر بازگشتن بشهر و دیارش» ويا بت یکاہ آثرا ترک کند» و 
آن روزه را آغاز مايد. 

و اگرآن سه روز را روزه نگرفت» و پس از كوج كردن قیمت هدی را 
بدست آورد, همان سه روز را روزه ميدارد» زيرا ليا یج منقضى شده است.. 
۰ ۰ و زراره از امام صادق عليه السلام روایت كرده است» كه فرمود: 












میباید آنرا در 
پس از 











كسيكه قيمت هدی را نیابد» وخوش داشته باشد كه روزة سه روزه را در دهۀ اواخر 
بجا آوردء باكى برآن نيست. 

۱-- و يحبى ازرق از امام أبوابراهيم عليه السلام درباية مردى سؤال کرد 
ال بتمتع داخل شده و هدى نداشته» وازاينروروزترويه 





كه روزترويه در حال | 
و روز عرفه را روزه گرفته» پس امام فرمود: بیکروز بعد از ايام تشريق» یکروز دیگر 
روزه میگیرد. 

راوى گفت: و از امامعليه السلام دربارة شخص متمتعی سؤال كردم كه 
قيمت هدی با او بوده» و هديى برابر با آن مبلغ می یافته» و با وجود اين همچنان سستی 


و تعلل کرد و کار را بتأ 


.اند و از اينرو 





يق فا ده ات و 





اخرين روز ايام 








بخرد, امام فرمود: بعد از ايام تشريق سه روز روزه 
۲- و عبدالرّحن بن أعين از امام ابوجعفر باقرعليه السلام روايت كرده 
است» که فرمود: ولىّ کودک در صورتيكه دسترسى ببٌدبى نداشته باشد» از طرف او 





1 ۳- و از عمران حلبى روايت شده است که: از امام صادق عليه السلام 








احکام حصور و مصدود. 4 





»راب المخضور وَالْمَصْدُود) + 


7٠4‏ وی ماوت بل عتا عن أب عیاش علوالتلم أن قال: 





دربارة مردی سژال کردند که روزة سه روزهاى راء كه شخص متمتع در صورتِ 





انجام دهد» فراموش کرده» تا بخانه و خانواده‌اش وارد شده است. 





» بهنگام بافتن من هذى 
ونيافتنٍ هی واجب میشود 
ع پدرم سرضی الله عنه- در نامداش که بسوی من فرستاد گفت: اگر ثمن 


هی را داشته باشى و هدى را نيابى, آن را بمردى از اهل مكّه بسپار تا در ماه 
ذى الحجه هدى را برای تو بخرد» و از طرف تو ذبح كند. پس اگر ماه ذی اجه 
گذشت و آن را غرید, تا ذى مه سال ديكر بت افكن: یا ايام ذبح سپری شده 


است. 


باب متعلّق به حصور و مصدود 
2 شرح. «عصو ل کسی الست كه باستحا بعلت مرضي یی بر 
تام حخ منع شود و مصدود کسی است که بعد الريسقن بستن احرام توسط دشمن از 
رسیدن که يا موققین منوع گردد »۰ 


N‏ ع ۳۱۰- معاويةين عتار از امام صادقعليهالسلام روایت کرده است که 








tr 








في التکان الذي يُضْطَرَانٍ فيي». 





- و رَوَى ماو بن عمَا عن ياه الكلام «ني الْمَحْصُور 


فرمود: محصور غير از مصدود است» و فرمود: محصور شخص مريض است» و مصدود 
کسی است که مشركين او را باز میگردانند. همانكونه كه رسول خداصل الله عليه وآله 


و اصحاب آنسرور را باز گرداندند, نه بعلّت مرضی؛ و مصدود مقاربت زنان برايش 







حلال است, و محصور مقار برايش حلال نیست. 
و چون حي و ن‌نجام دهده و آنگاه عصور شود, ديى را با هدي خود 





میفرستد» و تا زمائيكه هدی محش نرسد» او مُحل نميشودء بس چون بِمَحَلٌّ رسید مل 
ميشود, و منزل خود میرود, و حجّ سال آینده را بر ذته دارد؛ وبا زنان مقاربت فیکند» 
و چون هدي خود را مراه یارائش فرستاد ميبايد روز خاضی را براي انجام قربانی با 
ايشان, وعده بگذارد, بس چون آن روز موعود فرا رسد بتكليف خود وفا کرده است» 
پس اگر دربارة وقت موعود اختلاف کنند, إنشاءالله تعال اين اختلاف زیانی به او 
وارد فیسازد. 





۵- و امام صادق‌علیه السلام فرمود: شخص محصور و مضطر اشتران 
قربافی خود را در مکانی که در آنجا به اضطرار كشيده شده‌اند نحر میکتند. 





۳۱۰۹- و معاویةین عمّار دربارث حصوری که هدی نیزسوق نداده است از 








احکام حصور ومصدود er‏ 


ويرم قيل: انم جذ هَذياً؟ قال: یوم 


حلي عله ؤم اتخر فهو تضدوة عن الج إن 
ی اج لت بالبيتٍ انبم ویشمی أننبوعاً 





امام صادق عليه السلام روایت کرده است» که فرمود: قربانى میکند و باز میگردد. 
بس اكر هَديى نیابد؟ فرمود: روزه میگیرد. 
و چون مردی با انجام دادن عمرة تمتع بسوی حي روان شودء پس سلطائو 
ستمکاری در مکّه او را حبوس سازد, وتا يوم النحر آزاد نكندء تکلیف او اینست که 
مشر بردم ملحق گردد» و بس از آذ 
انجام دهد و سرش را بتراشد» و جيزى بر ذم او نیست» ول در صورتیکه آن ستمكار 
او را در یوم النحر آزاد كندء او مصدود از حج است» واكر بقصد حج تمتع مگه داخل 
شده ميبايد هفت شوط بربيت طواف كندء و هفت‌بار سعى بين صفا و مروه را انجام 
دهد و سرش را بتراشد, و گوسپندی ذَبح نغاید, و اگر بقصد حجّ افراد مگه داخل 
شده ذَبحى بر ذقه نداردء و چیزی برعهدة اونیست. 

٠‏ و رفاعة بن موسی از اهام صادق‌علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: حسين بن على سعلیماالسلام- بحال عمره بطرفٍ مگه خارج شدء و شتری را 
بقصد قربانی سوق داده بود» و همچنان را ه پیمود تا به دهکده «سُقيا»رسيدء ول در 


1 








رود» و جرات را رمی ناید, و بح را 






بیماری شدید «رسام» مبتلا شد, و از ایرو سر خود را تراشید, و شتررا در 











: هملك یه اله عَرُوَجَلٌء قال: أل ب ولا 
شیراظ عله اج من قابل». 





هماغجا نحر كردء و براه افتاد تا پدرخانه رسید» و در را کوبید» پس على عليه السلام 
فرمود: بربٌ كعبه قسم» کوبندة در بسر منستء در را برایش بگشائید, و قدارى آب 
برایش گرم کرده بودند. پس بطر آن شتافت. و خود را برآن افکند. و آنرا نوشيد. و 
سپس در وبتهای بعد عمره را بها آورد. 

و شخص محصور تا طواف كعبه و سعی صفا و مروه را نجام نداده باشد, زنان 
براو حلال نیستند. 

و قارن سیعنی كسيكه حجّ_قران بجا می آورد زمانیکه محصور شود» و شرط 
کرده باشد و كفته باشد پس مرا در همانجا که حبوس ساختی مل سان هدي خود را 
بجا نمی آورد» ولى همانگونه که داخل شده است خارج 
میشود. شرح: «ايعنى این شخص هاا از احرام رون ميشود »` 

۸ و حزة‌بن حران از امام صادق‌علیه السلام دربارة کسی سؤال كرد 
که بگوید: مرا در مانا كه محبوس ساختى مل ساز. پس امام فرمود : اودرهانجا که 
خدای عَرَوجِلٌ عبوسش ساخته یل است. و فرمود: اگر جه این لات را بر زبان 
نراند سيعنى جه برزبان براند و جه بصورت نیت در ذهن بگرداند يِل خواهد بود و 
آینده را از ذه اش ساقط نمیسازد. 

















ی مع دا مات 555 





»+ باب متعلق بردی که هدی را ميفرستد 

۱ و خود در خانه و خانوادهاش اقامت میکند 
۷ ۳۲۰۹ معاويةبن عقار در روایت خود گفت: از امام صادق عليه السلام 
دربارة مردى سؤال كردم كه هَّدى برسم تطؤع بى آنكه واجب باشد را میفرستد» پس 
امام فرمود: او با پاران خود روزی را ميعاد قرار میدهد» پس يارانش قلادة هدی را 
بگردن آن می آويزند, تا چون ساعتِ موعود فرا رسید از همان ساعت تا يوم النحر از 
هگی چیزهانی که بحرم بايد از آنها اجتداب کند اجتناب مینماید. پس چون يوم النحر 
فراز آمد» اين عمل برای او كفايت میکند» زيرا رسول خدا - صلی الله عليه و آله و 
سم زمانيكه مشركين در روز حديبيه او را از دخول بحرم و زيارت بيت منع کردند» 
غر کرد و محسل شدء و مدینه باز گشت. 
۰- و امام صادق‌علیه السلام فرمود: جه چیزیکی از شما را از اينکه همه 
: اموا مان به آن نمیرسد. يس فرمود: آیا یکی از شا 
چون برادرش بح رود قادر نیست كه بهای قربانی ای را با او بفرستده و از او بخواهد تا 
را از جانب اودیح ناید. تا چون 

















ساله جح يجا آورد باز میدارد؟ 











۳- و کر اما ء علد القایق عله الكلام في ظريق ك وه قال: 





روز عرفه فراز آید لباسهايش را بپوشد» و آماده شود و مسجد آید, و همچنان در دعاء 
باشد تا آفتاب غروب گند؟ 
باب نوادرحخ 

۳۱۱۱- ازیکیرین اعین, از برادرش زراره روایت شده است» که گفت: 
امام صادق عليه السلام معروض داشت خدامرافدای تو کناد! مدت چهلسالست که من 
دربارة حجّ از تو سؤال میکنم» و تو مرا فتوى میدهی, پس فرمود: ای زراره, خانه ای 
كه دوهزار سال قبل از آدم عليه السلام مورد حجّ بوده» میخواهی مسائلش در چهلسال 
بیان رسد؟. 

۰ ۳۱۱۲- و امام صادقعليه السلام فرمود: رودخانه هاى حرم در سرزمين جل 
فرو میریزد, و رودخانه‌های جل در حرم فرو غير يزد. 


1 












محمد ميبود» مردم مناسك حجَشان را یدانس 
2 15 ودرحشورامام صادقعليهالللام از آب وسنگینی آن در راه مک 








tv نوادرحچ‎ 





شرح: «جلآله یعنی نجاست خوار». 

۵-- و امام جعفربن محتدصادق عليه السلام فرمود: چون ايام موسم فراز 
آید, خدای تبارك و تعالى فرشتكانى در صورت آدمیان را ميفرستد, كه كالاهاى حاج 
و تجار را ميخرند گفتند: آنها را جه میکنند؟ فرمود: بدريا ميريزند. 

و از محتدبن عشمان عَمرى حرضى الله عنه روایت شده است كه گفت: 

بخداقسم که صاحب این امر هرآيته هرسال در موسم حاضر میشود» چنانکه مردم را 

می بیند» ومیشناسد» و مردم او را می بینند و فیشناسند. 
شده است که گفت: از حمدبن عثمان 





و از عبدالله بن جعفرجیری ر 
عمری - رضی الّهعنه- پرسیدم كه آيا صاحب 
و آخرین بار که او را دیدار کردم» كنار بيت الله ارام بود در حاليكه ميكفت: 
به آنجه مرا وعده دادی وفا كن. عحتدین عثمان سرضی الله عنه و آرضا 













» وف عَنْ فاطِمَة بل أت 





آن حضرت راء صلوات الله علیه, در مُستجار بحالى ديدم كه ببردههاى كعبه چنگ زده 
بوده و میگفت: خدايا انتقام مرا از دشمنانت بكير. 

5 و از داود رقی روايت شده است كه كفت: بمحضر امام 
صادق‌علیه السلام داخل شدم در حالیکه مال برذق؛ مردی داشتم که | 
بیمناک بودم» يس از آن وضع شکایت به آن حضرت بردم» امام مرا فرمود: چون یه 
رفتی طواى از جانب عبدالمظنب انام ده» و دو ركعت ناز از سوی او بگزا و طوای از 
ابوطالب اغيام ده» و دو ركعت ناز از سوی او بكزاره و طواق از جانب عبدالله 
انجام ده» و دو ركعت ناز از سوی او بگزان و طوافى از جانب آمنه [مادر محمد صل الله 
عليه و آله] انجام ده» و دو ركعت ناز از سوی او بگزار» وطوافى از جانئب فاطمه بنت 
اسد انجام ده» و دو ركعت غاز از سوی او بگزار, پس آنگاه خداى عرول را بخوان که 
مالت را بتوبرگرداند. گفت: من جنين كردم و آنكاه از باب الصفا خارج شدم» و 
ناگهان بدهكار خود را ديدم كه در آعيا ايستاده است» و میگوید: ای داود مرا توف 


شدن آن 























۷- و قال 





ساختی» بیا ومال خود را دریافت کن. 

| ۳۱۱۷- و امام صادقعليه اكسلام و امام ابو حسن موسی بن جعفرعلیه السلام 
گفتند: كسيكه هروله را فراموش کرد. تا از قستی از ل هروه يا از گی آن 
گذشت, و آنكاه آنرا بياد آورد. بس روی خود را ببازگشتن برنكرداند. بلكه ميبايد 
بطور قهقرى بطرف مكانى كه هروله در آن واجبست باز گردد. 








۸- و در روایت سعدبن. ن سعدآشعری آمده است كه: ازامام رض علیه السلام 








سوال کردم شخص رم آیا میتواند كنيزكان را بخرد يا بفروشد؟ امام فرمود 
۳۱۱٩ +‏ و در روا 


اری. 


از امام صادق عليه السلام آمده است که از آن 





حری 





حضرت دربارة مردی سژال كردم كه پپنگام عصر که وارد شده» پس فرمود بشما 
عص رآغاز میکند, ويس از آن بطواف می پردازد. 

۳۱۲۰ و سكو به اساد خود روایت کرده است که على عليه السلام 
كتزبارة ی که نذر کرد با چهار دست و پا طواف کند. فرمود 
دستشء و یک أسبوع برای دو پایش طواف میکند. 





یک اسبوع برای دو 








1 و 
ج + کتاب اطع 







لثلام: رجن في تیه بت لا سل 
أ القواك فده شم ره وَمُصلَي في قوب 





اللام: «قع القلوات وأنت 


۳- و قال الم بل عُرْوَةَ التَميم لأني 











تلت 1ل ل 


۱- وبه امام صادق عليه السلام معروض داشتند که: مردى در جامه اش 
آنگونه كه ناز در مثل آن جايز نيست بوده است.و اودر آن جامه طواف کرده 
است. بس امام فرمود: طواف در آن جامه برای او کفایت کرده است, آنگاه آنا از 
تن بدر میکند» و در جامة طاهری فاز میگزارد. 

۰.۱ ۳۱۲۲ وامام صادق‌علیهالسلام فرمود: طواف را در حاليكه هنوز به ادامة 
آن شائق و مایل باشی واگذار, 

#17 و ميث بن عروة تميمىّ بهامام‌صادق‌علیه السلام معروض داشت 
من» همسرم را كه مريض بود به دوش کشیدم؛ وطواف دادم» و من در طوافٍ واجب او 
را برگرد كعبه طواف دادم و بسعى صفا و مروه بردم» و آن طواف وسعى را برای خودم 
بحساب آوردم» بس آيا برای من كفايت میکند؟ امام‌فرمود:آری. 

4 و احدین أبى نصر بزنطی در روايت از امام ابوالحسن عليه السلام 
كفته است: به آن امام مهژوض داشتم كه: اصحاب ما روايت میکنند كه تراشيدن 
سر درغير حج و عمره زشت است - و جز در موارد كيفر اجراء نمیشود- پس امام 
فرمود: ابوالحسن - موسى- عليه السلام چون مناسك خود را 














نوادر حج للق 





عَليهِالثلام قان : من رکب زا و ينها ا ات تل انم 


قال متف هذا ١‏ الاب ب رضي الله عَنْهُ ‏ كان الاس نامه 





[ ۳۱۲۵ اما صادق عليه السلام وی شده ست كك فد : تراشيدن سر در 
غبرحجٌ وعمره برای دشمنان شما زشت و ناپسند است» و برای شما زیبای است. 
۹- و محتدبن سنانء از مفضّلبن عمرء از امام صادق عليه السلام 
روايت كرده است» كه فرمود: كسيكه برشتریا هرمرکب مخصوص حمل بار و بنه سوار 
شود» وآنكاه از آن بيفتد و میرد بدوزخ داخل ميشود. 
مصتف اين كتاب سرضی الله عند گفت: مردم بر «زوامل»- یعنی 
چهار بايان مخصوص حمل بار و بنه سوار ميشدند» بس چون یکی از ايشان میخواست 
فرود آید, از مركب بزير می افتاد» زيرا دستاويزى بجهاز نداشت. 
نہی شدند, تا کسی از ايشان عمداً فره 
اقدام 











از اینرو از اين کار 
كه بیرد» وقاتل جات خود باشدء ودر اثر 








این کار مستوجب دخول دوزخ شود. بس معنی حدیث اينست» و حککت آن 
اینست که مردم در زمان پیمبرصل اله عليه و آله و اه (صلوات الله عليهم) برزوامل 
سوار میشدند» و کسی ایشان را منع نميكرد و انكار فينمود. 





r‏ اج + کتاب ال 


۷-و أمًا دی الذي رو 
«من رکب زا وص». 





اسلا قال: 






تما ونر بالإخيراز ین اسْموی, هذا 
ان نا ان ابا نی ت قرب ولع تسكن 





۷ و اما حدیئی که از امام صادق عليه السّلام روایت شده است, که 
فرمود: هرکسیکه برزامله ای سوار شود میباید وصّت کند.نبی از سوار شدن برزامله 
نیست» بلكه امر به احتراز از افتادن است» و این مثل قول کسی است که بگوید: 
كسيكه بخ يا جهاد در راه خدا برآيد ميبايد وصيّت کند» و در ادوار گذشته جز زوامل 
وسيله اى نبوده است, زيرا كه کجاوه‌ها تازه درآمده است» و در روزگاران گذشته 





شناخته نبوده است. 
۸ و معاو؛ 





عمّار در روایت از امام صادق عليه السلام گفته است: 
از آن امام دربارة مردی سؤال کردم كه حجّ افراد بجا آورد, يس چون گه داخل شد 
گرد کب طواف کرد. و آنگاه نزد ياران خود رفت در حالیکه ايشان تقصبر ميكردند» 
پس او نيزبا ايشان تقصیر کرد» و آنگاه بياد آورد که او حج افراد بجا می آورده است» 
پس امام فرمود: جيزى بر ذقة او نیست» چون نماز را بجا آورد ميبايد لتیک گفتن را 
تجديد کند. 

۹- و از علىَ بن يقطين روایت شده است که گفت: از امام ابوا لسن 





“r 


َأيْهُمْ غضم آخرا؟ 





تا اهن ائ , 
قال ملف 






اول عليه السلام دربارة مردى سؤال كردم يك حچه را به ب: 
از ايشان به انجام حي میرود, در اينصورت آیا برای همگی ایشان اجرى هست؟ فرمود: 
آری, برای هريك از ايشان اجر حاجی منظور است. راوى گفت: كفتم: پس كدام 
يك از ايشان كران اجرتر است؟ فرمود: كسيكه كرما و سرما به او اصابت کرده 
اسث, و اگر اغهام دهندة 
براى کسی است كه آنرا بركزار كرده است. 

۰- و از متصورین حازم روايت شده است كه گفت: سلمة بن رن در 
حاليكه من حاضر بودم» از امام صادق عليه السلام سؤال کرد و گفت: من طواف 
بيت و سعى بين صفا و مروه را بجا آوردم» سپس بنی آمدم. و با مسرم مقاربت کردم» 
و طواف نساء را نجام نداده بودم» پس امام فرمود: كار بدى کردی» و مرا بجهل نسبت 
داد بس كفت : كرفتار شدم. بس فرمود: غرامق بتو تعلق ميكيرد. 

۱- و اميرالؤمنينعليهاللام فرمود: شيا را به انجام حج و عمره 
فرموده اند, پس باک مداريد که بكدام یک از آنه آغاز کنید. 


جح صروره باشد آن حجّ ايشان را كفايت نیکند. ند وحج 














آن حج آغاز گرد مگر آنکه شخص متمتع شب عرفه را درک كند, كه در اینصورت 
حجّ را آغاز میکند» و بس از آن در مرحلة بعد بعمره می پردازد. 
| ۳۱۳۲- و امام صادق‌علیهالنتلام فرمود: نخستین مظهر از مظاهرٍ عدل که 

قائم عليه للام آثرا پدید می آورد, اينست كه منادیش ندا ميدهد که صاحبانٍ طواف 
مستحبٍ حجرالأسود و طوافب بيت را بصاحبان طواف واجب تسليم کنند. 

۳- و ابوبصير از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که فرمود: 
زیستن يكروز قبل احج اززيستن دو روزبعد از حج که افضل است. 

ومن اين نوادر را با نوادرى دیگر, بطور مسند» در كتاب «جامع نوادر الحع» 
آوردهام. 

3 باب روش اغجام منامک حجخ 
بن آمك بيرون شدن بسوى حج كردى بس خانواده ات را گرد آوره ودو 
يكزا و خداى را بسيار تمجيد كنء و برمّد و آل او صلوات بفرست» و 














مناسمک حچ 
صل على لح وب 
وال ودي و 









پس چون از منزلت خارج شدى بگو: «بشم الله الو 
لاد إلا بان تین القطي» الهم إن آطوایک من 
المُئْقّلَبء موه المنقظر ني الأغل والمال وَالْوَِء آله 
هذا الشرون وَالْعَمَلَ با ریگ عَتىء الم اقْطَمْ عتي بُندة و مشق 














۳۳ 


7 أأهرٍ 006 وال 


فاو ود إلا لیم إي أشالق 














ویبادیگ, حَتى تَرْضى وَبغد الرّضا». 
٠‏ ودرطیٰ طریق برتوباد بتقواي خداى تعالى و ايثار طاعتشن» و دوری گزیدن 





پس چون بيكى از ميقاتهائيكه رسول خداصل الله عليه و آله تعيين فرموده است 
رسیدی» پس از گرفتن ناخنهاء و كوتاه كردن شارب, و ازالة موی زیر بغلهايت» و پس 
از استعمال وره غسل بجاى آور. زيرا پیمبرص الله عليه و آله سرزمين «عقيق» را 
میقات اهل عراق قرارداده است» و اول آن ميقات سخ و آخرش ذا 
بخش اول آن افضل است» و برای اهل طائف ۱ زل» راء و برای اهل ين 
ا راء و برای اهل شام «َیقه» را كه همان جْحقٌه است» و برای اهل مدينه 
«ذوالخلیفه» را كه همان مسجد شجره است» بعنوان 
شي الله و باه الم اجعلة لي ورا و طهوراً و 
ین کل داءِ شم لیم ظهزني في وهلي 











ات مقزر داشته است. 














وَل للإخرام ين لاټ وَتَوية في الأول ينها افا في کل 








ية اند دل اله 





في الاولی الحَند وف هو الله أخة, في ا ا 






: > وَقَدْ تعلمتُ أ قوم ديني اليم لرك 
والاتباغ ِسْكةٍ نبِيّكَ ائك عَلیه وه ». 
سپس دو جامة احرامت را بيوش و بگو: «الْحَمد 


وَدْخْري وتي في تي ورخائي». 

و برای احرام شش ركعت غاز بكزان و در تكبيرة الاحرام ركعت اول هفت 
تكبير را با دعاهایش بخوان و در هردو ركعت در ركعت أل حمد وقل هوالل أحد, ودر 
ركعت دوم حد و قل يا اھا الکافرون را بخوان» و در ركعت دوم از هردو ركعت قبل از 
رکوع و بعد از قراءت قنوت بجا آوں و در پایان هردو ركعت سلام بگوی. و اگر 
خواسق هيتواف تنهادورکمت برای احرام برهمانگونه كه وصف کردم: بگزاری. 








مناسک حج لهذا 





| و افضل ساعات برای احرام هنكام زوال شمس است؛ و بنابرا 
هرساغت که حرم شوی: هنكام طلوع آنتاب و هنگام غروب آن, زیانی برای تو نخواهد 
داشت» و اگر وقت ناز واجبى باشد» پس این رکمات را قبل از ماز واجب بكزاره و 

پس از آن از واجب را بجای آو و در پی آن احرام ببنده تا افضل باشد. 
پس چون از نمازت فراغت یافتی خدای عرّوجلٌ را حمد و ثنانی شايستة او 








۲۰ ج ۳- كتاب اخج 








اشتوث بك ١‏ 


تخ لت بهاء بل ملت أت علن 





وبراى تو کفایت ميكند كه بپنگام احرام يكبار اين دعا را بخوانی, 

ترجة دعا «خدايا من از توميخواهم كه مرا از كسانى قرار دهى كه دعوت تو 
را اجابت کردند, و بوعدة تو امان آوردند, و فرمان تو را متابعت نودند» زيرا که من 
توو در چنگ قدرتِ توآم. جزآنچه را كه تونگاه داشتهاى نگاه فیدارم» و جز 
آنچه را كه توعطا کرده ای فیگیرم. خدايا من سرآن دارم كه به آثین کتاب توو سێت 
پیمبر تو صلواتك عليه و آله عمرة تمتع بسوی حجی را انجام دهم که توبه انجام 
دادن آن فرمان داده‌ای, يس اگر حادثه ای برای من رخ دهد که مرا حبوس سازد (و از 
انجام آن باز دارد) در همانجا که مرا بعلت تقديرئركه بر من مقذر داشتی حبوس 





ساخته‌ای مُجل ساز. خدایا اگر حي دست ندهد پس عمره‌ای را نصیب فرمای, 
اكنون موم و پوس و گوشت و خوتم و استخوانهام و مغزسرم و عصم را برای تواز زنان و 
از عطر مُحرم ساخته در حاليكه در اينراه ذات گرامی توبا رضا و کرمت و سرای 
آخرت را طلب مىكنم». 








٠١‏ »ریک گفتن)* 
سپس چهار لبيك را آهسته بگوی» و اين همان 
لَكَ وَالْمُلَكَء لا شریگ لگ». این جهار لبيك واجب است. 
سپس بپاخین و گامی چند فرانه» تا چون بسطح جاه برآمدی» جه سوره 
باشى و جه پیاده» آشكارا لبيك بگوی» و صدايت را به لبيك بلند کن» و اگر از 





است» که 
د الْحَمْد الب 

















مدينه براه افتاده باشی» و از مسجد شجره محرم شده باشی» پس اين جهار لبيك 
واجب را آهسته بگوی» تا به بيابان برآق و به ميل كه در سمت جب راهست برسى » 
بس چون به آنها رسيدى صدايت را به لیک برآوں و جز در حال لبیک گفتن از آن 











عقوت خرن فل ابیت و ی یت را أو 


بو کت ات 1 





درپی راز وای با ستحتی» ودر آن هذكام که خر بت تورا بلند کند, یا 
از تپه ای بالا روی يا بدره‌ای ؛ فرود آیء يا سواری را دیدار کنیء یا از خواب خود بیدار 
شوی» یا برمرکب برآق يا | فرود آق» و ببنگام سحرهاء اين تلبيه را همیگوی» و 
اگر بخشی از اين تلبيه را واگذاری زین بت ورد نخواهد ساخت, الآ اییکه تن تيا 
افضل است» مگر بخشهای واجب. که میباید چیزی از آن را ترک نکنی. و 
«ذى العارج» را بسیار بخوان. 

بس چون بحرم رسیدی از «برمیمون» يا از «فعٍ» غسل کن» و اگردر منزات 
در مكّه غسل كرده باشی باكى نیست. 

و بنكام دخول حرم بكو: الم نت فك في 5 
الحق: «و أن ف E‏ ول رجالاً وعلی کل ضایر 
ئي این اکن يناجاب دغر 





























بذيك الزُلقَهْ عِندَكَء وَلمُرْبَة إِلَيْكَء وَالمثرا 
سمل مت زا رل 
[یاأرَحم ار اجمین]». 

ترجه دعا «خدایا کر و نازل شده‌ات گنای و سخن توحق است» 
كه «و در ميان مردم برای ح اعلام كن تا مستضعفان جهانب- گروهی پیاده و 
گروهی بر فراز جهاز اشتران لاغری كه از هردرة عميق -ازنقاط دوردست جهان- 
می آیند» بسوی تو رهسپار شوند» خداياء و من اميد هميدارم که از گروهی باشم که 
دعوت تو را اجابت کرده‌اند, و من از ناحیه‌ای دور و از درّهاى عمیق آمده‌ام» در 
حالیکه ندای تو را 
کننده‌ام» و اين همه از برکت تفضل تو برمن» و احسانت بسوی من است» پس سپاس 
تو راء در برابر آنجه مرا به آن موقق داشته ای و من بوسيلة اين کار تقرب نزد تو و 
نزدیک شدن بساحت تو و منزلت در نزد تو و آمرزش گناهانم» و قبول توبهام را بلطف 
توهیطلم. 


خدایا بر حمّد و آل محمد رحت فرست؛ و بدن مرا بر آتش حرام کن» و مرا از 














ونده» و دعوت تو را اجابت کنندهء و فرمان تو را اطاعت 





عذابت و از عقابت این ساز. برهت خودت [ای أرحم الراحین] 
پس چون به خانه هاى مكّه نگریستی اتیک گفتن را ترك كنء وحد آن «عقبا 
مدنیین» يا عاذى آنست» و كسيكه از راه مدینه رهسپار گشته است چون بعریش 








3 ج ۳- کتاب ال 
باکر و الیل و التخميد وَالتسْبيج وَالضّلاةٍ على 












ذا أرَذتَ دخول مَكَةٌ اعد 
« ردول المنجد الْحَرام) * 

را آزفت أن تَدْحُنَ المشجة الْحَرامَ اذل من باب 

ای بز الیشری, وليك الشكيتة وا 











لله وماشاء اه للام على ول او 
لام على إتراهيم وی وَالثلام على نا 
الَْالَمِينَ». 
مگه» يعنى «عقبة ذى طوى» بنگرد لبيك گفتن را ترك ميكند. 
و برتوباد بگفتن «لاإله الآ الله» و «الحمدلله» و «سبحانالله» و صلوات بر 
پیمبر [محمنإوآلش . 
3 # (دخول مكّه) ٭ 
پس چون خواستى تا بمكّه درآی» همیکوش تا با غسل و سكينه و وقار به آنا 
داخل شوی. 


الله ورل ا رب 








3 * (دخول مسجد الحرام) * 

پس چون خواستی تا مسجداطرام درآق با پای برهنه از باب بنى شيبه داخل 
شوب و گام راستت را بيش از گام چپ داخل سان و برتوباد که در حال سكينه و 
باوقار باشی» زيرا كسيكه باخشوع به نجا داخل شو و كناهانش 1 

و درآن حال كه بر در مسجد باشى بگو: «الشلام 
رَحْمال و ترکائ بشم الله باه و و مْاشَاءَاللَهُ والتلام ءا 
آله والتلام على إبراهيمَ وآلهء والتلام على أنبياء الله و له وان 
رب العامين» 















دخول مسجد و نگرستن به كعيه لين 


«راشْغرالی الکبق م 





یوقت ومنت على إزاهيم ول راهيم بل حم جيل ولام على جديع 
این والغزتلين» زنل رب لسن الهم إني أو برقي » ولق 








ترجة دعا «خدانی را سباس که تورا عظلمت و شرف و كرامت بخشید» وعلٌ 
اجتماعى برای مردم و سرزمین أمن و مبارک و هدایتی برای جهانيان ساحت». 
2007 نكريستن به حجرالاسود 
سپس مشود بنگر, و روى خود را بسوى آن کن» و بگو: «الحمدلله 
الي عدانا هذا وما تا هدي لوا اذى هدانًا ام سُبْحانَ الله وَالْحَمْدُللَهِ 
ولا إل إلا اش والله اکن لا إله إلا لا قریگ لَه له الشلگ وُلَهُ 











مُحَمْدٍ ول مد كَآنْضْلٍ ماصلیت وَمارَكت 
ازراهيم, نگ میا جيك وتلام على ججميع 











رب السالمی. المع ني أوين بوغدك واصدق رستت ائبع کساتگ». 
استلام حجرالاسود 
سپس دست E‏ بسای» و در هر شوط از طواف آنرا ببوس؛ پس 
اگر امكان دست سودن و بوسيدنش را افتى طواف را با آن آغاز کن» و هم به آن خم 
كن» و اگر ایکا را نی با دست رلستت آثرا سس كن و آن دست را ببوس» و 
با دست خود په آن اشاره كنء وآن را 











ون الله عَزْوَجَلَ». 
ترجمة دعا: «این امانت منست كه آثرا ادا کردم» و بيمان منست که آثرا 
تجديد غودم تا برای من بوفا کردم شهادت دهى . 
من بخدا ايمان آوردم» و بحبت و طاغوت ولات و عزّى و عبادت شيطان و 





عبادت هرمعبود باطلی كه در مقابل خدا ساخته و آنرا بجای خداى عرو 
کافر گشتم». > طواف 


سپس» هفت شوط بركعبه طواف کن» و در هرشوط حجرالأسود رايبوس »و 








طواف و دعاء آن "1 


و يد وآهلي و ولي و إِعْوانِيَ التو 





ترجة دعا: : «سانل تي تى فقر تو ی ۳ و پس بپشت را به 
اوتصلق کن. 

خدایا اين خانه خانة تو و اين حرم حرم توه و این بنده بندة تواست» واين» 
مقام بناهندة التجاء کننده بتو از آنش دوزخ است» يس مرا و والدينم را و خانواده و 
فرزندان و برادران مؤمنم را از آتش دوزخ آزاد سان ای صاحب جود ای صاحب 
کرم». 

پس چون بقابل ناودان رسیدی, بگو: 
عَلَىّ من الرزق الحلال, و ارا 
والإنس». 

ودر آن حال كه از آتجا ميكذرى ميكونى: «اللَهُمٌ إت 
ينك حاف ف ُشتجین ذلا دل اشمي, ولا نب جشمي ». 

ترجمة دعاى اقل: «برورد كارا مرا از 














نی دوزخ آزاد فرما. و روزی حلالت را 











قلا دل اشميء وا ير جشسي». 








برای من فراخ کن» و شرٌ افرمانان عرب وعجم را از جن و انس از من دور ساز». 
ترجه دعاى بعد: «خدايا من بدركاه توفقيرم» و براستيكه از جلال و جبروتت 
ترسان و بتو بناهنده ام بس نام مرا مگردان» و جسم مرا د گرگون مفرما». 
5١‏ 
آن سخن كه در طواف گفته ميشود 








و مد بدان نامت که بدان بر روى آب روند و بدان 
نامت که بر روی زمین سخت حرکت کنند و بنام غزون و مکنون و بنام بزرگ بزرگ 
بزرگ تو که چزن بدان بخوانندت اجابت کن » از تو میخواهم که بر محمد و آل او درود 
فرستی و خواسته هاى مرا عطا فرمانی». 

پس چون برکن یانی رسیدی آنرا در بر كير و ببوس و در هر شوط از طواف بر 
پیمبر محمد و آل او صلوات بفرست. 








وقوف دو مستجار لهذا 
الق وه بسن الر خن الَْمَانِيّ 
+(والرُكُن الَّذِي فيه جرا 







حخنتة 





وقوف درمستجار 
بس جون درف باشى در تجار ولف کن - ومستجا ريخش مقر 
كعبه پهلوی ركن يانى بمحاذات در کعبه است ‏ يس در آنجا دستها. 


یز و كرنه و شكت را بچسبانه و بكو ھم ال 





لست از آتش دوزخ». 


«خدایا من در ساحت کرم توبار گشودهام» بس پذیرای مرا آمرزش خود قرار 
ده» و آنچه را كه ميان من و تو گذشته است من ببخش, و از خلق خود بخواه که مرا 








تلن ج * كتاب الط 





بخاطر تواز حقوق ادا نشده‌شان ببخشند». و هر دعاء كه خواهى بخوان, و آنگاه 


براى پروردگارت امات قرار کن و 





«خداياء رحمت و راحت و شادی وعافيت از جانب تواست. خدايا عمل من 


اندك است پس آنرا برايم بيفزاء و آنچه را كه تواز طرف من بر آن اطلاع یافتهای و از 
خلق توپوشیده مانده است بر من بیامرزه من از آتش دوزخ‌بخدا يناه میبرم » 

و برای خود دعای بسیار بخوان و آنگاه رکن يمانى راء وپس از آن رکنی را که 
حجرالاسود در آنست استلام کن» و آنرا ببوس» و طواف را با آن بپایان ب و اگر این 
کار را نتوانستی زیانی متوجه تو تیشود» آلا اينكه ناگزیر ميبايد طواف را بحجرالاسود 
آغاز کنی وبه آن پایان دهی, و در اين هنكام میگونی: «الهع قتعي ۽ رقتي» وبارله 
لي فيا آنيتني» (خدایا مرا بدانچه روزی کرده‌ای قانع ساز و بدانچه داده‌ای برکت و 
افزوی ده). 








مر مقام ابراهیم عليه السلام 
سپس بقام ابراهيم عليه السلام بيا و در آجا دو ركعت ناز بگزارء و آنرا پیش 











روى خود قرار ده» ودر رکمت اول حمد وقل هوالله احدء ودر ركعت دوم حمد وقل يا 
ايهاالكافرون را بخوان, و آنگاہ تشہد و سلام بگوی, و خدای را مد وثنا بجاى آوں و 
بر پیمبر صل الله عليه وآله صلوات بفرست» و از خداى تعالی بخواه كه آثرا 
کند, و آثرا آخرين حج توقرار ندهدء بس اين دورکمت واجبست, و برای تو کراهت 
ندارد كه در هر ساعت که خواستی هنكام برآمدن آفتاب و هنگام فرونشستن آن این 
دو ركعت را بجای آوری» زيرا وقت مقرّر آن هنكام فراغت تواز طوافست» در" 
مقارن با وقت ناز واجبی نباشد. بس اگر چنین شد نخست ی 
آن دو ركعت طواف را يكزا پس چون از ادا 















وَيَرْضىء ال صَلٌ على محمد ول محمدء وَتَفَجِلْ يتيء وطهز قلي ور 
عَمَلِ». و مچنان در دعاء میکوش» و ازرخدای عَرّوجِلَ مسألت كن كه از توقبول 
كندء و آنگاه بطرف حَجرالاسود بيا وآنرا استلام کن» و ببوس يا با دست خود مسح 
كن يا بسوى آن اشاره مای, و آنچه را كه در نوبت نخستين گفتی بكوى» زيرا که 
كزيرى از آن نیست. 















ان انا ع ولي ال تة وق 


وال اکر يال مر و سبحان الله 





. #8( نوشيدن ازآب زمزم )٭ 
پس اگر بتوانی كه از آب زمزم بنوشی» 


پیش از آنکه بسوی صفا روان شوی» 
کن, و چون نوشیدن آغاز کنی بگو: «اللَهُمٌ | 





سپس بسوی صفا برآك و بر فا بپاایست» تا بكعبه نظر کنی؛ وروی خود 
را بركنى که حجرال سود در آنست متوجه سازی» و در اين حال خداى عزوجل را حمد و 
ثناء وه وير قدر كه تاق از نعمتهايش و خوبيهائى که درباره‌ات انجام داده است 
ريك نه لَه امنث وه 
یڑ وسه بار بگو: «اللَهُمْ اي 
. وسه بار بكوز «الَلهُمَ آنا 


في الدّنيا حَسَتَدٌ وفي الآخِرَةِ حَسَتَقٌ ونا عَذَابَالتار». و صد بار بكو: 





















«الْحَمِدُللِهِ» و صد بار نيز«آلله آَکُبَر» و صد بار «شبحنانَالله» و صد بار «لاإله 
.ألاالش» و صد بار «آسْتَخْفُِ الله وآئوب إِنَيْه» و صد بار «صَلٌ علی مُحمدٍ و آل 


ك ». (اى آنکه سائلش یره تمائدى و عاية 
بخششر و بر قد وآلش درود فرست). 
و در این مقام چندان كه خواهی برای خودت دعا کن» و همیباید كه وقوفت 
بر صفا نخستین بار طولانی تر از دفعات ديكر باشد. 
سپس ازصفا E‏ ی ايست» وبكو: 









۷ 


با 





۱ سپس با سکینه و وق كام میسپار تا در کنر تس باه برسی وریا 
شتابان و با كامهاى بلند حرکت کنء و بگو: «بشواش وا نف » ام صل 








e او‎ 


مي اقيم المع إن 


پس چون از کوی عظاران گذشت هرولهراقطع کن» وبا سکون واد گام 
بردان و بگو: «ينا ذا الم وگول والْكَرم والتغماء و الجُودء صل علی محر 
وال حتد» و اي شوب هل یر ال وت اه آنت ياكريم». 
پس چون بمروه آمدی ببالای آن بر 
همان دعا را که بر فراز صفا خواندی بخوان» و حاجتهايت را از حدای عوجل مسألت 
کن» و در دعای خود بگو: 
«يا من آمر بای يا م 











زي على اتف یا تن 05 على الذي ييا 
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1 خداى عَزوجلٌ زارى فا و گریه کن» بس اگرقادربر گریه نبودی تباكى کن» 
و بکوش تا اشکها از دو چشمت خارج شود هرچند باندازة سرمكسى باشد» ودر دعا 
کوشش کن و آنگاه از مره بزير آی» و بسوی صفا راہ هیسپان, بس چون بگذر 
عظاران رسیدی گامهای خود را تا منارة اول نزدیک صفا تند و بلند برداره تا چون 
بصفا رسیدی هروله را قطع كنء و گامزنان بصفا برآی» و ببالای آن بایست» وروی 
خود را بسوی کمبه کن» و هرآنچه را در دفعة اول گفته‌ای بگوی» [سپس بطرف مروه 
فرود آی» و همانکار را كه در نوبت اول كرده بودی تجدید کن» و همان سخنانی را که 
در آن دفعه گفته بودی بگوی] تا بمروه آیی» پس هنين تا هفت بار ميان صفا و مروه 
گردش کنء چنانکه وقوفت بر صفا چهار بار و بر مروه چهار بار و سعی ميان آندو 
هفت بار باشدء كه از صفا آغاز شود» و بروه 














و كسيكه هروله را درسعى ترك كرده باشد» تا مقدارى از سعی را انجام داده 
باشد, روى خود را برفيكرد اند بلكه بقهقرى گام واپس هينهد تا بجانی برسد كه هروله 
را ترک كرده و از همانها هروله را تا محل قطع هروله ادامه ميدهد. بخواست خدای 


تعال. ۹ 
5 تقصر 

پس چون از كار سعى فراغت‌یافتی از مروه فرود آی» و جيزى از موی سرت را 
از اطراف آن و از ابروهایت را و از حاسنت را کوتاه کن, و مقداری از شاربت را 
برگیر و اخنبایت را بگیره و مقداری از آثرا برای حت باق كذارءوجون این مناسک 
را بجا آوردی از کل چیزهانی که از آنها حرم شده بودی یل شده‌ای, و جایز است 
كه از روی تس هرجه خواهى بر گردر كعبه طواف كنىء و باکی نیست که در هر 
نقطة مسجد که بخواهى دو ركعت غاز طواف تمو را بجا آوری, ول دو ركعت ناز 
طوافی واجب را جايز نیست که جز در محل مقام ابراهيم عليه السلام بجا آورى. 

پس چون روز ترويه فرا رسيد غسل كنء و جامه‌هایت را بپوش» وبا پای 
برهنه با سکون و وقار مسجدالحرام داخل شوء و هفت شوط بيرامون كعبه طواف کن» و 











طواف مستحب و تطوع هنا 
إظوافك عند متام إتراهيم علهااسلام أو و الج وَافئذ حتى ترون 


دقن بت تك و قرع فم عل را 







ات رت الأرضي انع و فين ول 
الله رب المالمین, الم بقي أتالك أن جلي ین استجاب لك وآنن 
يرغي وَاتْبعَ كبك وأعرةء لضب 
ولا آشذ الا ما أغطيت, الم إتي أريد ما أمزت بو ین الج على کاب وق 
حول عل آله فقون على ما ضفت عله و2 





لا أوقى الا ما وتیت, 








روم و E TO‏ یا در جریا آو وتا وال 
شمس بنشین» و چون زوال م بگزاره سپس 
وب با لك ده ور ای با ال فار مر رای اد ارام 
ببند. و بكو ESER‏ شبحان 
الله رب السموات الشن» ورب الارضی ا هي وم 
القزش التظيم, وَالْحَمْدُ 1" 
۶ دعا: «هیچ معبودى جز آن خدای حلم کرم نیست» هیچ معبودی جز 
آن خداى بلند جایگاه عظيم نیست. منزهست خداى صاحب آسمانهای هفتگانه و 
مالک زمينهاى هفتگانه, و آنچه درون آنا و آنچه در ميان آنها و آنچه در زیر آنها 
است» وخداوند عرش عظم است» و سياس و ستایش خدای را که پرورد گار عوا 
هستی است. دكن 
«التهم إتي 









موه 
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مره 


اريس #تبحني 





عٽي سوء القضاءٍ و سُوء لته آخرم لك 






هي وشمري و 
مي وعِظامي وععبي ین الثساء والقليب و ایناب, أريا 





بقري ولخيي و دمي 
يك وجقك الكريم 





و الدارَ الآعرَة». 

ترجمة دعا: «خدایا از تو ميخواهم كه مرا از كسانى قرار دهى که دعوتت را 
اجابت کرد اند» و بوعدة توامان آورده اند» و از کتاب تو و فرمان توپیروی غود اند. 
زيرا که من بندة توودر قبضة قدرت وحوزة حكومت توام. جز آنجه تونگاهم داری‌نگاه 
داشته نگردم؛ و غیراز أنجه توعطا کنی ذكيرم. خدايا من سر آن دارم كه حجی را که 
تو به انجام آن فرمان داده‌ای, بر آثين کتاب تو و ستت پیمبر تو (صلوانك عليه وآله) 
انجام دهم بس مرا برآنچه از نجامش ناتوان شوم نیرو ببخش» و قيام بمناسك آثرا 
برای من آسان ساز و آثرا از من قبول کن» ومناسکم را درسهولت وعافيق ازجانب 
خودت از من دریافت ناء ومرا از واردین و وافدین ضیافت خود» و از حججاج خانة خود 
قرار ده؛ از همان كسانى که از ايشان خشنود شده‌ای, و ایشانرا پسندیده‌ای, و از ایشان 
نام برده‌ای, و نامشان را در دفتر مقرّبان خود ثبت کرده‌ای. خدایا برگذار كردن 
مناسکم را در شرائطى آسان و عبط عافتی از جانب خودت روزم ساز و بر انجام آن 
یار کن» و آثرا از من قبول فرماى. خدایا و اگر حادثه‌ای برای من رخ دهد که مرا از 
انجام آن محبوس سازد پس مرا در همان جا كه بعلت تقدیرت که بر من مقڌر کرده‌ای 
محبوسم ساختی مُحِلْ سان و قضاء سوه و قدر سوه را از من بگردان» ۰ 











احرام جج 









َك و لت لا ريك لَكَ» ثم 
یت / 
الرَقْطاءَ د 


ار و لا ال نی تيء رایخ لي عتل». 
قإذا تنك ينى قفل: «الحنذش الذي آفدتبها الحا في عافية بلقي هذا 





ET TT FTE TE TES 
واگرخواهی درحالا یج از مسجد وتوجه بجر لأسود بگیهد ان جهار‎ » 








سپس در حال سکون و وقار با تسبيح وتلل وذکرخدای عَزُوجلٌ گام دراه 
گذار» تا چون به «رقطاء» در نزديكى_ردم ,که عل تلاق دو راهست رسیدی» تا بر 
سرزمين ابطح مشرف شدى صدايت را به لیک گفتن برآور تا منى برسی. 

و همانگونه كه در عمره تلبيه كردى لبیک بگوی» و «ذي العارج» را بسيار 
تکرار کن» زیر رسول خدا صل الله عليه وآله آثرا بسيار بر زبان میراند. 





ودر آن حال كه بسوى منی راه میسپاری بگو: «اللَهُعٌّ 
ES‏ 















بن اتناك » فَأسألكَ أن تمَلي على مُحَمدٍ 
فها بما عتلت على آزیایك هل طافيق» 


.« 





سپس ناز مغرب وعشاء و فجر را در آكها در مسجد خیف بگزار, و هميبايد نا 


ناز تو در آن مسجد نزديك منارة وسط مسجد بساحت سی ذراع از هر سوى آن بجا 
آورده شود» زيرا که اين محدوده مسجد بيمبر صل الله عليه وله و غا زكاه پیمبرانی استكه 
قبل از آن بزرگوار در آجا ماز گزارده اند» و مساحت خارج از اين محدودة سی ذراع از 
هر طرف جزء آن مسجد نیست. 
| #(رفتن بنگام بامداد)* 

#( بسوى عرفات) * 
سپس بسوی عرفات روان شوه و در آن حال که بدانسو رو آورده‌ای بگو: 











رفتن بامداد به عرفات 








قت ا يون وح 





نَجْمَلي نن ثباهي به الوم من وآفْصل بتي». 
آنگاه در حاليكه بسوى عرفات در گذر هستی لبیک بگوی» و یچ رو قبل از 
طلوع فجر از منی خارج مشو, 


پس چون بعرفات آمدی خيمه و خرگاه خود را در عل «لّمره» نزديك مسجد 





برافران زيرا بيمبر صل الله عليه وآله خيمه و قبة خود را در نا برافراشت. پس چون 
خورشيدٍ روز عرفه زوال كرد لبيك گفتن را قطع كنء وغسل بجا آوره و ناز ظهر و 
عصرت را با يك اذان و دو اقامه در آنجا بكزا وعلّت اينكه در نماز شتاب میکنی و 
ميان آندو جع مينمائي اينست كه برای دعاء فراغت يابى» زيرا كه آن روز روز دعاء و 
مسألتاست. 
سپس در هاله ای از سکون و وقار رقف بيا ودر دامنة كوه درسمت جب آن 
وقوف کن» و دعاء موقف را بخوان» و براى بدر و مادرت بسيار دعا کن» و بخشودكى 
ايشائرا از دراه خداى رل طلب» و جز در حال باكى وباغسل وقوف مکن» وتا 
غروب آفتاب از آنجا كوج منماىء زيرا اگر بيش از غروب آفتاب كوج كنى خون 
گوسپندی بر ذه خواهى داشت. 














۱ *( دعاء موقف ) * 

× ۳۱۳4- ررعه از ابوبصير از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
کرمود: «جون موف آمدی روی خود را بسوی بيت متوجه سازء وخداى تعا ى راصدبار 
تسح و صد بار تكبير بگوی, و آنگاه صد بار بگو: «ماشاء الله لاقوة إلا بالله». و صد 
بار بگو: «أشهد ألا إله الا الله وَحْدَهُ لا قریك له لَهُالمُلكولة لخد 
يُحبي مومت ولیک شین قدِير». سپس ده آيه از اول 
سورة بقره را ر ر احد را سه بار تلاوت كنء و آي 











پس از آن سوره‌های قل اعود بای و قل ور انس را میخوانی تا 
از آنها فراغت يابى. و آنگاه خدا عزوجل را در برابر هر نعمتی که بر تو انعام فرموده 
است خد میکنی» و آنجه از نعمتهايش را که احصاء کرده‌ای یک یک بیاد می آوری» 
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کي وباشيلق الت الي تن ن تال به كان حا 


و در برابر اهل وعيال و مال و منالى كه بر توانعام فرموده او را حد میکنی» و همچنین 
در برابر شادی و خوشخال‌ای كه عن انك م جالع رد ی 
«اللَهُمَّ لَك الْحَمْدُ على تما التي لا ُحضى بعت ولا نکافی 

وبا هر یات رکه دراه رای تود بر حو کرو لس زا 
میگولی, و با ھر ت ببح که در قرآن خود را به آن ياد کرده است تسبیح میکنی» وبا هر 
تکیر که درآ خود راب آن اد كرده لست ذكير یکی وبا هر که در قرآن 
خود را به آن تبليل نموده است تهلیل میکنی» و بر محمد و آل محمد درود میفرستی و طلب 
رحمت میکنی» و در این کار کوشش و تکرار بسیار میکنی» و خدای عزوجل را ببرنامی 
که در قرآن خود را به آن خوانده است و بېر نامی كه خود ميدائى همیخوای» و او را به 
يااشدينا 
خان یک اسم هوك ومالك يويك وقذریت و ؛ ويجميع ما أحماظ 
ی رَسُولِكَ صَأوائك عَلیه وآ 
ي من دعاك به كان ما عَلَبِكَ 

















ن آن نامهاق که در آخر سورة حشر آمده است میخوانی, و ميكونى: «ا 











الأغظم الأعظم الي من غاك به كان حا عا 
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كات حاً 





أن لاتَرَده ون تُمْطِيَهُ ماسا, أن تفر جميع وي ني جميع ليك فيّ». 


از تشالت میک 








ترجمة دعا: «اى خداء ای مهربان و كارساز هگا 
اسمی که از آن تو است» و از تومسألت ميكنم 


كه درود و رحمت تو بر او و خاندانش باد و به آن اسم اكبر اکبرت» و به آن اسم 
عظيمت كه هر كس تو را بدان بخواند بر توواجب است كه او را اجابت کنی؛ و به 
آن اسم أعظم آعظم آعظمت که هر کس تورا به آن بخواند بر توواجب است که او را 
از خود نرانى و هر جه را خواسته است به او عطا کنی. بحرمت همگی اين اساء و 
مقتسات از تومسألت میکنم كه تمامی آن گناهان مرا که در جیع لست‌دربارامن 
محفوظ است بر من بیامرزی». 
و در اینحال همگی حوائج خود را از امر آخرت و دنیا از خدا مسألت میکنی: 
و ورود خود در سال آینده وهرسال را از او: میطلی» و هفتاد باربيشت را از اومسألت 
مینمانی» و هفتاد يار بسوی او توبه میکنی و میباید از جله دعاها 
«اللّهُم فكي 
الجن والايس» ورف لعرب د انتجم». 
بس ار این دعا يايان یافت و هنوز آفتاب غروب نکرده است. همین دعا را 
















دعاء عرفات st‏ 





۵- ومعاوية بن عمّار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه 
فرمود: رسول خدا صلی الله عليه واله بعلىّ عليه السلام فرمود: آيا دعاى روز عرفه را 
كه دعاى بيمبران قبل از من استء بتو نياموزم؟ على عليه السلام كفت: بلى يا 
رسول الله. فرمود: 

بس میگویی: «لا إلة إلا الله وغدهٌ لا ريا 









غلى قي و قديرٌ اللَهُمٌ لَكَ الحنك, آنت كا تقوك و 
لَهُمٌ لَك ضلاتي ودي وَمخياي و تماق ولك ثائي و 





ا ر ت کا ری وج ا 
وجود ندارد. همگی ملک و کل حد از آن او است. او زنده ميسازد و میمیراند» و 
میمیراند و زنده میسازد و خود زنده‌ای است که فيميرد. زمام خير در دست او است» و 
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للم و ني روا 
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او بر هر جيزى توانااست. 
خدایا هد وثنا مخصوص تو 
EE I‏ 








ازفقرء و از وسوسة دل» و از پریشانی کار و از عذاب دوزخ» و ازعذاب قبر. خدايا از 
چیزی که بادهاى قضا و قدر بهمراه می آورند از تومسألت دارم» و از شر جيزى که 
پناه می برم» و خير شب و خير روز را از تومیخواهم . 

ف 
000 آخمي وتمي وعظامى وعروت و 


آن بادها بهمراه می آورند 
1 و در روایت عبداللهبن سنان آمده است: «اللَهُمْ | 










وني سني [ثورأ] و في ب 


مصنف این داب سرا - گفت: اين دعاء برای موقف عرفه کامل و 
کافی استء و من در کتاب «دعاء الوقف» دعاء جامعى برای موقف عرفه آوردهام» 
يس هر کس خوش داشته باشد كه آن دعا را بخواند إشاء الله تعا ى میخواند. 

*( كوج كردن ازعرفات )٭ 
يس چون خورشيد روز عرفه فرو نشستء در هاله‌ ای از سكون و وقار رهسپار 








کوچ ازعرفات tv‏ 


عروعلَ يقُوكُ: «ثُمٌ أفيضُوا ین حَيْتُ أفاض الاس و اسْتَففرئُوا 





ييي و ی سا تیا ی ترا لكر 





شو و با طلب منفرت كوج کن» زيرا خداى عرُوجل ميكويد: ْح فصوا ين حَيْتُ 
آقاض الناس, و ارو ال ناخ رَحِيمٌ):.(سيس کوچ كنيد از همانراه که 
مردم كوج کزد‌اند و از خداوند آمرزش طلبید زيرا كه وی آمرزنده و مهربان است), 
لاسب و زرعه از ابوبصير روایت کرده است که گفت: امام صادق 
عليه السلام فرمود : چون آفتاب روز عرفه فرو نشست بك اون لا تج آنهِرَ 





«خدايا اين ديدار را آخرين ديدار من از این موقف قرار مده» و هميشه تا هر 
زمان كه مرا باق بدارى آنرا روزم ساز, و امروز مرا رستگار و پیروز و با دعاى 
مستجاب و ارمغانى از رحت و مغفرت»ء ببهترين وجهى كه یکی از زائران وحاج بیت 
غترم تو به وطنش بازمیگردد بوط بازكردان» و مرا امروز از كرامى ترين واردين و 








زاثرين خودت قرار ده» و بپترین نون خير و بركت [و عافيت] و رمت و رضوان و 
مغفرق را که بيكى از ایشان عطا كردهاى من عطا فرماى. و آنچه را از خانواده يا مال 
یا كم يا بيش كه من بسوى آن باز میگردم برای من مبارك ساز: و مرا نيز برای آنان 
ميارك فرمای». 

بس چون کوچ كردى در راه سپردن اعتدال را بكار بندء و بر توباد به آرامی 
و شتابزدگی ای را كه بسيارى از مردم در کوهها و دزهها بكار می برند ترک کن زیرا 
رسول خدا صل الله عليه وآله شتر حود را جندان از شتاب بازميداشت كه سرش ببالاى 





ران میرسید و مردم را به آرامش میخواند» وسئّت او همان سنت مستبع 

بس چون به تلّ سرخ كه در سمت راست جاده است» رسيدى بگو: الهم 
ام موقني» وبر لي في عتل» وم لي ديي وَنَفَبَلْ تنايكي ». 

«خدايا موقف مرا مشمول رحمت خود قرار ده» وعملم را برام مبارك ساز و 
ديم را برايم سالم بدار ومناسكم را قبول فرماى». 

بس چون بزدلفه - که همان جع است رسيدى در داخل درّه از سمت 
راست جاه نزديك بشمرارام فرود آی, و اگر در آنجا موضعى نيافق يس از 
حوضهائى كه نزديك وادى مسر است در مكذر زيرا كه آنا فاصله ميان جع و من 








و ناز مغرب و عشاء را با يك اذان و دو اقامه بجاى آوره ويس از آن 








لي في قلبِيء وعزفي ما عرفت أزیا 


يمه زان امتظفت أن 





مگزار اگرچه ربع شب تا ثلث آن 
آنجا اين باشد: 






ر أن تَجْمَعه لي في قمي, وعزفي ما غزفت أوباءك في مزلي 
هذا وب لي ی | رویسر کلّ». 

«خدایا نام این موقف «ججمع» است» بس بيمن معنى آن ‏ همگی جوامع 
خیررا در اين سرزمين برای من جم كن. خدایا مرا از آن خيرى كه از تومسألت كردم 
تا آثرا در فضاى قلبم مجتمع سازی نوميد مسازء و گی جوامع خير و آسانی در شئون 
زندگانی را من ارزائى دار». 

و اگر بتوانى که در آن شب نخوى پس جنين کن» زيرا درهای آسمان برای 
صداهای مومنین که هیاهوئی مانند هیاهوی زنبورهای عسل دارد بسته نمیشود. 

خدای تبارک و تعال میگوید: «من برورد كار شمایم, و شما بندگان منید» 
ای بندگان من, شا حق مرا اداء کردید» و بر من سزاوار است که دعاهای شا را 
اجایت کنم» از اينرو در آنشب گناهان هر که را بخواهد فرو میریزد» و هر که را اراده 
کند می آمرزد. 








از 








ارهن 








»راد جضی الجا 





من جضى الحا الذي 


و لا تس اذ د ی ابتار ية حك 








و الها وم سَبعُونَ خضاء و شذها في رف نويك و اخت 

»رلوک بِالْمشْعر العرام) « 
فإذا للع الفغر سل دا وت بها يسنج .ویب لِلصّرُور: 
أ نان اه مَنائن: «ا انش من 


وگو کنا اگم إن خخ ین 









سنكريزه هاى رمی جرات ازمشعر ) * 

و سنگریزه‌های رمی جرات را از مشعر بردارءو اگر خواسته باشی آنها را از 
منزل خود در منی برمیداری» و از سنگریزههانی که رمی شده است برمدارء وستگها 
را بدانگونه که عوام الناس میکنند مشکن, و مانعی نیست که سنگریزهای 
رمى ججرات را از هر بخش از حرم كه بخواهی برداری مگر از مسجداطرام و مسجد 
خیف. و این سنگریزه‌ها با خافای سرمه‌ای و به اندازة سرانگشت, یا بقدر 
سنگریزه‌هائی هستند كه از ميان دو انگشت سبابه رمی ميشوند. و آن سنگریزه‌ها را 
که شمارةآنهاهفتاد عدد است بشوی» و در گوشة جامه ات ببنده وآنها را نگاه دار. 

> #( وقوف در مشعرالحرام ) ٭ 

پس چون فجر طالع شد فاز صبح را بجاى آوره و در آنجا در دال 
کن» و برای صروره مستحب است که مشعر را زیر گام خود يا شترسواری خود اگر 
سوار باشدء قرار دهد و راه رود 

خدای تعال فرموده است: «پس چون از عرفات كوج کردید خدای را در 
مشعرارام ياد كنيد» و در برابر آنکه شما را هدایت کرده است ذکر کنید» و اگرچه 














قوف 








از آن هرآينه از كمراهان بوديد». 
و میباید وقوف تودر حال داشتن غسل باشدء ودرآن حال بگو: «اللهُم رب 
شترالحرام وَرَبَ ب الركن و التقام, وَرَبَ الحجرالاشود وَرَمْرَمَ ورب الأيا 








«خدای ای بعتب ب مشعرا حرام و مالک رکن و مقام؛ و دارندة حجرالاسود 
و زمزم» و خداوند «اّام معلومات», كردم را از بند دوزخ آزاد سا و روزی حلالت 





را بر من بكستران» و شر فسقة جن و انس و شر فسقة عرب و عجم را از من دفع 
فرمای. خداياء تو بهترين کسی هستی که دست طلب بسوی او گشوده میشود» و 
بترین کربی هستی که‌سائل آهنگ در خانة او میکند, و هر زاثری را جائه‌ای 
است» پس جائرة مرا در اين مقام اين قرار ده که مرا از درافتادتم بها داری» و مشمول 
عفو خویشم سازی, و معذرتم را بپذیری؛ و از خطام درگذری, و از اين دنيا تقوى را 
توشة راهم سازی» و رستگار و پیروز با استجابت دعام» با بهترین ره‌آوردی كه یکی 
از زاثران و حج گزاران بيت ا حرام توبوطن بازمیگردد» بوطنم بازگردانی». 





عت 





و خداى عزوجل را برای خودت و والدينت و فرزندانت و اهل وعيالت و * 





مالت و برادران مؤمنت و خواهران مؤمنهات. بسيار بخوان, زيرا كه آن سرزمين 
مكانى شريف وعظم است» و وقوف در آنجا واجب است. 

بس چون خورشيد طلوع کرد» هفت بار در برابر خداى عزوجل بگناهانت 
اعتراف کن, و هفت بار از اوطلب توبه بنمای, 

و چون ججعيّت مردمان در مشعر زياد شودء و جع بر ايشان تنگ آيد به ارتفاع 





مأزمين بر آیند. 
. ۶( كوج كردن از مشعراطرام )م 

بس چو خورشيد بر كوه «ثبير#طالع شدء و اشتران جای گامهای شود را 
دیدند» كوج کن» و زنبار از اینکه قبل از طلوع خورشید از آنا كوج كنى که در 
ایتصورت خون گوسپندی بر ذمه ات خواهد بود» و بهنگام افاضه در هالهای از سکینه و 
وقار هميباش» و اگر پیاده باشی گامها را آهسته بردار. و اگر سواره باشی بی شتاب 
حرکت كنء و پر توباد به استغفار, زیرا خدای عرّوجل میگوید: «سپس از همائجا که 
مردم كوج کرده‌اند كوج کنید. و از خدا آمرزش بخواهید, زيرا خدا آمرزنده و 















الأكرّة» كنا قلت في 
ول «اللهم 








مهربانست», و بعد از كوج كردن حاج توّف در مشعر مكروهست. 
بس چون بوادى مشر رسیدی و آن وادى عظيمى در ميانٍ جع و مق 
است و بنی نزديكتر است س مقدار صد قدم با شتاب حركت کن» و اگر سور باشى 
مرکیت را اند کی بحركت درآوں و بگو: «رَبٌ افر و ارم 
إن ائت لاغز الاكرم». 
همانگونه كه در سعی در مکه گفتی. و رسول خدا صلی الله عليه وآله شتر خود 
آعم مركت در ورد و ميكفت: «لَهْم َل 














وک رد دود ترا رک کرد ماد گرد تا درك هروله 
کنده بس كسيكه حل آثرا نشناخت بايد از ردم بپرسد سپس بسوى ين رهسپار شور 
1١‏ 53575 #(بازگشت نی ورمی‌جرات (* 

بس چون منزلت در من آمدی در آذ حال كه در طهارت بسر میبری بسوی 
جرف عقبه ‏ که دورترین جراتست ‏ حرکت کن» و از ها كه با خود 
داری هفت عدد بیرون آورء و در وسط درّه رو بقبله در حالیکه ميان توو جره ده يا 











tat‏ اج ۳ کتاب ال 


وک وآنت نة لُ ية و الجصى في کت اك یری «اللَهمٌ ذه حاتي 








ره‌ها برميدارى و بسوى جره از طرف روى آن - نه از بالای 


رمی میکنی» و همراه هر سنگریزه‌ای که رمی میکنی میگو: «اشاكين ال 


ده للم اجتلا 





است که همراه هر سنگریزه كه رمى کنی تكبيرى بگوٹ» پس اگر در حل جره يا در 
وسط راه یکی از سنگریزه‌هایت بدور افتاد» بس درعوض آن از زیر باهايت برداره و 
از سنگریزه‌های جراق كه بوسيلة آنها رمى شده‌اند برمداره و چون جرة عقبه را رمى 


كردى همگی محرمات احرام بجز مقاربت زنان وعطر بر توحلال میشود. 
و در روز دوم وسم وچهارم هر روزى بيست ویک سنگریزه رمى میکنی» 
ونه كه هفت سنگریز بجمره اول رمى مینمای» و آنگاه در آنجاقوقف میکنی و 











أو المتغة, وف «وجهتُ 








دعا میخوانی» و چون جرة سوم را با هفت سنگریزه رمی كردى در أنجا توفف فیکنی, و 

م سه 
النحر از رمى جرات جنزل خود در منى بازگشتی, بگوز اللَهُم بك و یت 
نع الْصیز». 





"سس ©«( ذيح وقربان ) © 
و هي خود را اگر از شتران فربه ويا از گاو یا از گوسپند باشد خريدارى 
كنء و اگر از این سه نیع نبود قوچ فربه نری؛ و اگر نبود بس اخته شدهاى ا 
ميش و اگر نیافتی بس چپش نری» و اگر نیاقتی پس هرجه در دسترست بود انتخاب 
کن» وشعائر خدای را بزرگ همیدار زيرا که آن نشانة تقواى قلوبست» و پوست‌ها و 





جنس 





قلائد و جلهای آنا را بقصاب مده بلكه آنها را بصدقه ببخش» و چیزی از آنها را بسلاخ 


مدهر 


پس چون هي خود را خریدی روی خود را متوجه قبله سازه وآثرا نحريا یج 
ِذِي قظر اللماوات و الا زض حیفا مما وما 

















E‏ ت الشث كين 





الأصاحِيّ في هذا الکتاب, وان ایا رما لاك ين إغاكيه 





م تا آن ذبيحه رده و سرد نشده باشد ‏ بنخاعش 
مگذران, و آنرا قطعهقطعه مکن» پس آنگاه از گوشت آز آن بخ وصدقه بده» و اطعام 
کن» و بر که خواهی هدیه فا. وپس از آن سرت را بتراش. 

و من احکام قربانيها را در این کتاب ذکر کرده‌ام» و اکنون آنچه را که 
اعاده‌اش در اینموضع. ضرورت دارد اعاده میکنم: 

در اشتران قربانی نحر كردن شتری بر «ثنى» جایز نيستء و ثنى شتر 
پنجساله‌ای است که بسال ششم داخل شده باشد» و از گاو و بز ثنى آن كفايت 
میکند, و ثنى گاو و بز آنست که يكسال بر او گذشته وبسال دوم داخل شده باشد. و 
از جنس میش قسم جوانی که یکساله باشد کفایت میکند, ودر شهرها یک رأس گاو 
برای هفت نفر ول در منى برای یکنفر کفایت میکند, ويك شتر (بَدْنه) ‏ يعنى شتر 











حلق وزيارت بيت 





فربه بنجساله ‏ برای هفت نفر» و یک جزور برای ده نفر افراد متفرق» كافى است» و 
يك قوچ برای مرد و خانواده‌اش كفايت میکند, و زمانيكه قربانيها كمياب شوند يك 
رأس كوسيند برای هفتاد نفر كافى است. 
1 #(تراشيدنسر)» 

و چون خواهى كه سرت را بتراشى روى خود را بسوى قبله كنء و از پیشانی 
آغاز ناء وسرت را نا ادو لتخا روه در دين تال وت كه بتراش» 
پس چون تراشیدی بگو: «اللَهُمَ أغطِني بک شغر: 
در منى دفن کن. 














آنرا از یوم التحر يا روز بعد از آن بتأخير ميفكنء زيرا تأخير آن برای شخص متمتع روا 
نيستء ول برای شخص مفرد فرصت تأخير هست. و در آن حال كه رو بسوى زيارت 
آورده‌ای در طى طريق چندان كه بتوانی بتمجيد خدا وثناء بر او و صلوات بر پیمبر و 








1۵۸ ج * کتاب المج 





آل او بکوش. بس چون بر در مسجد رسیدی در آنجا بایست و بگو: «اتهم الي 
على كي وَسَنْئه لي وعلتي يله آشألك تأ 





مسألة الفشتر أ 
بتِكَء أسألكَ أن ی عَفوك , ونج 
«خدايا در گذراندن قربائم ياريم فرمای» و آثرا از شائبه هر عيب و نقص 
پیراسته سان و مرا ازعهدة انجام آن سالم بدر آور. 

من بانند سؤال كردن بیمار خوار بيمقدار معترف بگناه 
که گناهانم را بر من بیامرزی» ويا حاجت برآورده بوم بازكردافى. 

خدايا من بندة توا و اين شهر شهر تو و اين خانه خانة تواستء آمدهام تا 
رهتت را طلب کنم» و خشنودیت را بجوم» در حاليكه فرمان تورا مطيع» و بتقدیر تو 
راضم. بمانند سؤال كردن پناهندۂ بتوه مطیع فرمان توه نگران از عذاب تو هراسان از 
عقاب تو از تومسألت میکنم که عفوت را بر من القاء کنی, و بفيض رحت خود از 
آتش دوزخ پناهم دهی ». 

۱ ٭( آمدن بسوی حجرالاسود) ‏ 
سپس بسوی حجرالاسود می آ» و آثرا استلام میکنیء اگر ٹتوانستی بس آنرا 








تومسألت میک 

















عو عرقت یشان 
+ (ظواك 
زجغ إلى ّت وف به أشبوعا وه ظواف اللاي شم ها 
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با دست مسح كن و دستت را ببوس» و اگرنتوانستی روبسوی آن آور» و با دستت به 
آن اشاره كن؛ و دستت را بيوص و تكبير بگوی, و همان سخنانی را که در طواف بيت 
كام ورود بکه گفتی بگوی, و بر نگونه که برای تو توصیف کردم» هفت شوط 
برگرد كعبه طواف کن, و پس از آن در مقام ابراهي (ع) دو رکمت غاز يكزا و در 
رکمت اول حمد و قل هوالله احد, و در ركعت دوم حمد وقل يا ايها الكافرون را بخوان» و 
آنگاه بسوى حجرالاسود بازگرد » واگر بتوانی آثرا ببوس» يا استلام كن و تکیبر 


رک 
#( بیرون شدن بسوی صفا ) * 


سپس بسوی صفا بیرون شو و بر فراز آن همان كار را كه بینگام . ورود مه 
کردی بکن» و ميان صفارمروه هفت بار طواف كنء چنانکه از صفا آغاز کنی و جروه 
پایان دهی, بس چون جدين کردی از مكى عرماتِ احرام بیز مقاربت زنان مل 
شده‌ای. 








5 طواف نساء 
پس آنگاه بسوى بیت با زگرد» و هفت شوط طواف برگرد آن بجاى آورء و این 















آخرّت ينة». 


و ام الْجدار ني كل ین تند لع انس إل الوا و ما نزب من 
.وق ژویث نص ين ول امار إل 





طواف نساء است» سپس دو ركعت ناز در مقام ابراهم(ع) يا در هر جاى مسجد که 
بخواهى بكزار, و با نجام اين عمل زنان بر توحلال شده‌اند, و تو از همگی مناسک 
حج خود بجز رمى جرات فراغت يافته اى. و از مگی رمات احرام محل شده‌ای: 


00٠‏ بازكشتن بمنى 








و شبهاى تشریق را جز در منى بیتوته مکن, و اگر در جاى دیگر بيتونه کردی 
برای هر شبى گوسپندی برذ تواست. و اگر در اقل شب منی خارج شدی, پس 


پیش ازانکه شب به نیمه رسد در منئ باش» يا ايدكه بسوى منى از مكه خارج شوه 
مگر آنکه سرگرم طواف و سعی باشی و شب را در مكّه بصبح آوری كه در اینصورت 
چیزی بر ذثه تونس» و اكر بعد از ئيمة شب پیرون رفتی برای توزيافى ندارد كه در 
غير آن صبح کنی. 
٭(رمی‌جرات ) * 
و همهروزه بعد از طلوع آفتاب تا وقت زوال جرات را رمى کن؛ و بپر نسبت 
که بزوال نزديكتر باشد افضل است. و در روایتی رخصت از اول روز تا آخر آن آمده 








رمى جارو ایام تشریق للق 








ارابع كود ذلك في خشن عَثْرَة ضلاة وذ 


و بهنگام رمى همان سخنانی را بگوی كه در روز رمى جرف عقب 
رمى جره اول آغاز کن» و آنرا با هفت سنگریزه از طرف روی آن رمى ناء و از بلای 
آن رمی مکن» سپس در طرف چپ جاده بایست وخدای عزوجل را حد ونا بگوی» 
و بر بيمبر و آل آن سرور صلوات بفرست» و آنگاه اند کی گام فرا نه» و خداى وج 
را بخوان, و از او مسألت كن که از توقبول فرماید, و بار دیگر اندکی گام فرا نهء و 
خدای را بخوان, و نیز بار دیگر گامی چند بجلوبرداره ويس از آن هین مراسم را در 
جرف وسطی بجا آور. بر اینگونه که هفت سنگریزه بسوی آن پرتاب کنی؛ و هر آن کار 
كه در جر اول کرده بودی در اینجا نيز بکنی. پس آنگاه نزدیک آن جره توقف 














رقف منمای. 

*( تكبير درتام تشریق )+ 
و تكبير در اضحی از ناز ظهر يوم التحر تا ناز صبح روز چهارم. در باتزده نماز 
: از نما ظهر يوم الح تا غاز 








استء و این در هنی است» و در شهرها در تعقیب ده نماز: 














على ما قداناء و الْحَمْد له 
علی ما أ بلاناء واش مْبَدْعَلى ما : الأنعا 
| »#(کوج ازمنی)م 

پس چون بخواهی که روز چهارم از و التحر از منی كوج کنی» زمانیکه 

خورشید طلوع کرد كوج میکنی و یاکی نیست که در هر ساعت که خواستی كوج 
كنى و رمى نای: جه قبل از زوال و جه بعد از آن. وچنانچه خواستی که در كوج اول 
كه روز سوم است شرکت کنیء پس چون خورشید زوال کرد اقدام كن زیرا جایز 
نیست که قبل از زوال خورشید كوج کنی. و اگرتا غروب آفتاب اقامت کردی» جايز 
نیست كه از منى خارج شوی, و واجب است که تا روز چهارم يوم النحر که مقع 
کوچ آخر است اقامت کنی. و بپنگام كوج كردن بمكه در حال تليل و تمجید و 
خواندن ورد و دعاء وچون به مسجد پیغمبر صلی الله عليه وآله که آن مسجد حصیاء 

















است رسيدى بدان درآی واندكى به يشت فوت :و رات فاق و برای آنكه در 

كوج اؤل است داخل شدث با 
ا #(داخل شدن یه )* 

سپس در هاله ای ازسکینه و وقاره در حالیکه از همگی مناسک و مراسم حي 

و عمره فراغت یافته‌ای» بمكّه درآی» و دِرّمى خرما خریداری كن و برسم صدقه انفاق 

نمای» تا کفارث خللى باشد که بدون توجّه و علم تو در احرامت وارد شده است. 

* #(داخل شدن بكعبه)‎ x 

و داخل شدن بكعبه امرى اختیاری است؛ اگر خواهى داخل ميشوى و اگر 

غخواهی میشوی, مگر آنکه صروره باشى » که در اینصورت نا گزیر میباید بکعبه درآق 

و بيش از دخول به آن مکان مقس غسل بجاى آوں و چون ديل شدی بكر «الهُم 





مسجد نیست. 








سپس س درمیان آن دو اسطوانه روی سنگفرش قرمز دو ركعت بو ودر 
ركعت اول سورة جد و حم سجده» و در ركعت دوم سورة حد و آياق از قرآن برابر با 











وبا کفشی وموزهای بكنبه داخل مشو وآب دهان وب را هركا ميك 
۱ سب #(وداع بيت)» 
بس چون آهنگ وداع بیت کردی هفت شوط پیرامون آن طواف كن. و در هر 
نقطه از حرم كه خواهی دو ركعت ناز بگزان و بسوی حطم بيا ‏ و حطم ميانكين در 











كعبه و حجرالاسود است - و در آن حال كه ايستادهاى بپرده‌های كعبه درآویز؛ و 
ی TG‏ رستء و آنگاه 
ان | 










الم وَقَدْ كان في آملي 
ازده علي رضاً ری 
ب ذلك فین الآ از قبل أن نای 
عده ولا مُشئيل به.هذا أوانُ انهرانی إن گلت 








تخل بتيء وا 


«خدایا من آن بندة توء پسر بندۂ توه پسر كنيز توم که او را بر چهار بايانت 
حمل کردی, و در شهرهايت بگردش آوردی» و مسجدالحرام وارد ساختی» خدایا ودر 
آرزوم و اميدم جنين بود كه مرا می آمرزىء خدایا اگر جنين کرده باشی پس 
رای» و مرا بسوى خود تب بخشء و اگر جنين نكرده 





خشنودی خود را از من 
باشی خدايا بس از هم اکنونه بيش از آنکه منز از بيت توس ب یآنکه به آن ی رغيت 
باشمء یا جای دیگری را به آن بكري دور شود» مرا يبامرز. 

خداياء يس مرا از پیش روم و از پشت سرم و از زیر ای و از بالای سرم و از 





لحن ج؟- کتاب ال 








18 رزوی هام بن الفتتىء. عن سيين عن أبي جثقر علي الكلام قا 


له: «تداوا بعك و اخموابذا». 





سمت راستم و از سمت چپم محفوظ بدارء تا سالم و خوش بخانوداهآم بازگردانی. و چون 
بخانوادهآم بازكرداندى بحال خودم رها مکن» و مؤونة اهل وعيالم و مؤونة خلق خودت 





بس چون به «باب ختاطین»(گندمفروشان) رسيدى رو بطرف كعبه كن و 
سر بسجده بككذار و از خدای ول مسآلت كن كه آثرا از تو قبول فرماید و آثرا 
آخرین فرصت و عمره از جانب تو قرار ندهد. سپس, در آن حال كه از آنا 
میگذری, بگو: «آیون تابون حایذون تلا شاکرون, ای الله افون وای الل 
راجثُون» وَصَلَى الله علی محمد وآ ول كثيرأء وَحَسْهنا لله ويف الركيل». 

باب آغاز که وبايان دادن بمدينه 
| 158 هشام بن مثتى از سدير از امام ابوجعفرعليه السلام رولیت کرده 
است كه به اوفرمود: ببكه آغاز کنید, وجاخم غائيد. 

















از زراره از امام ابوجعفرعليه السلام روايت کرده 
است كه فرمود: همانا كه مردم مأمور شدهاند تا بسوى اين سنگها ببايندء و به آنها 
اه بسوی ما آيندء و ما را از ولايتشان خبر دهند, و 





نصرت خود را 











آغاز که وبايان دادن به مدینه یت 


قال مُسَتّف هذا 








اتام عي انا با ال أو بنگذ؟ 


1 ۳۱4۰- و یکی از اصحاب ما از امام ابوجعفرعلیه‌السلام سؤال کرد که 
که آغاز كن يا پدینه؟ امام عليه السلام در جواب او فرمود: بمكّه آغاز کن» و بدینه 
بايان ده, زیرا كه آن افضل است. 

مصتف اين کتاب سرحه الله گفت: اين ۶ کسی وارد شده 
است كه دارای اختیار باشدء و بتواند هرکدام که بخواهد از مگه يا مدینه آغاز کند, 
ول کسیکه او را بیکی از آن دو راه مب 
در اين باره اختيارى ندارد» بس اگر أو را براه مدينه برند به آن شهر آغاز میکند» و این 
برای او افضل است. زيرا برای او ایز نيست كه دخول ممدينه و زيارت مرقد مطهر 
پیمبرصل الله عليه وآله و أثمه آن سرزمين را به انتظار بازكشتنش واگذارد» زيرا جه بسا 
كه دينه باز نگرددء يا بيش از آنكه باز گردد رخت از اين جهان بربندد! و برای او 
افضل آنست كه از مدينه آغاز کند» و این» معنى حديثق است كه: 
0 صفوان از عيص بن قاسم روايت كرده لست كه گفت: از امام 


































فيه الْحق». 
ى صنو عن میرن تن الْحَجَاجٍ قال: «شألك 
اشلام عن السلا ني عشجد غدیر ْم بالثهار وا لاف 3ص 
و لام ریت . 
14 و وق عن ختان اي ان: «عتلث أبأعنياك عليه لدم 





صادق عليه السلام پرسیدم که برای حاجیان کوفه آغاز كردن جدینه افضل استه یا 
به ؟ يس امام فرمود: جدینه. 
۱ نماز در مسجد غدير خم 
بس چون بمسجد غدیرخم رسیدی به أكها داخل شوو هرجه ځا 
نماز بگزار. 

۲ 9049 زيرا احدبن محمدین أى نصر از آبان. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرد از در مسجد غدير مستحب است» زيرا بيمبرصل الله 
عليه وآله در آن مسجد اميرا مؤمنين عليه ا لام را پا داشت. و آن. موضعى است که 
خدا حق را در آنجا اظهار فرمود. 

۱ ۳- و صفوان از عبدارهن‌بن حجَاج روایت کرده است, که گفت: 
امام ابوابراهم عليه السلام دري روز در حالیکه 
مسافر باشم سال كردم. امام فرمود: در تیا نماز بخوان 
هست» و پدرم عليه السلام به این کار امر ميكرد. 

٤ 5‏ و از حنان جتال روايت شده است که گفت: امام 











است که فرمود: 









خواندغ در مسجد غدير 














استراحت در معرّس رسول خدا(ص) 5 





صادق عليه السلام را از مدینه تا مكّه بردم؛ بس چون مسجد غدیر رسيديم؛ بسمت جب 
مسجد بنگریست» و فرمود: این جای قدم رسول خداصل الله عليه وآله است» آنجا که 





فرود آمده است 
٤۵ 5‏ 1 معاوية بن عمّار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است که 


. و در حال بازگشت عدیته از مكّه به ذوالیفه 





فرمود: چون از مكه مدینه باز 













1۷ 
ات عرس الب صلی ال عليه وآله قن 
قَصَلّء وإنْ كان غَيْرَ وت صلا ق 





سم ایا لام «عن الم في 
+ ل و افریل وان بل فبه بجع فيي 
و ربا تخریم العدیتة وفضها) + 
۸- زوی زاره بل آغین عن أي جنر 





واللام قال: «حَرْم 
رسیدی» بمسجد «معزس اي » سيعنى حل استراحت پیمبرصل الله عليه وآل بياء 
بس اگر در وقت فازی واجب يا مستخب باشىء ناز بجاى آور و اگر در غيروقت ناز 
باشد, اندكى در آكها فرود آی, زيرا بيمبرصل الله عليه وآله در آنجا رفم خستگی 
میکرد» وناز میگزارد. 

۱ 045 وعل‌بن مهزيار از حمدبن قاسم بن فضيل روايت كرده است که 
گفت: به امام ابوالحسن معروض داشتم: فدايت شوم» شتردار ما مارا عبور داد» و در 
معرس فرود نیاورد» پس فرمود: در ایتصورت ناكزير ميبايد به آنجا باز گردید» پس ما 








1417 و عیص بن قاسم دربارة غسل در معرّس از امام صادق عليه السلام 
سؤال كردء پس امام فرمود: در آجا غسل برتو لازم نیست» و تعريس اینست که در 
بگزارند و پھلو برزمین كذارند» جه بینگام شب به آكها بگذرند و جه بهنكام 
دقن ٠‏ باب تحرم مدينه وفضل آن شهر 

اعين از امام ابوجعفرعليه السلام رولیت کرده است که 














تحرم مدينه وفضل آنه لفن 
رَسُوكالله صلی ال عليه وآله المَديتة ماب 





حولها بيدا في بر 5 نزن رت یم یی 
و 





لفك ا 





الصَوْرَيْنٍ إلىّ 


نی ء وعیره و هو الذي حرم 





».و الذي ره ین الجر ما ب 








کت يو كل هذاء و ل 


ویس صَيْدُهَا 





فرمود: رسول خداصل الله عليه و آله شکار كردن در ميان « لابتین»۱ مدينه را ترم 
فرمود» و در مسافت بريد در برید؟ اطراف مديئه بركندن علف و بريدن درخحت- بجز 
دوجوب ناضح آس را ترم مود. 
۳ ۹ - و روایت شده است که « لابتن» مدینه منطقه ای است که حرّه ها 
آن را احاطه کرده‌اند. 

بر +۳۱۵ و در خبر دیگر روایت 
ميان «صورين» تا «ثيه »أ است. و درختانی که انها را تحريم کرده» ميان «ظلّ- 











عائر» و «فيء وعير» است. و بخش غريم شده همانست » و شکار آن مانند شکار 


مکّه نیست, زيرا كه اين شکار خورده ميشود. و آن خورده فيشود. 


-١‏ لابتين مثتاى «لابه» لستء و لابه ده بعق سنگلاخ يا سنگستانست» چنانکه در تصاب 
لابه سدگستان و مقصود از لابتين در اينجا سنگستان واقم و نز است كه ازسنگهای 
تشكيل شده» ودر دو طرف شرق وغرب مدینه گسترده است. 
بريد مسافق است که پیک آثرا طی میکند» وطول آن دوازده ميل است.. 
۳- ناضح بعنی شر آبكش است» و دو جوب ناضح چوہائی لست كه بر روی آنا آب را از چاه 
میکشند. و مقصود از ابت 
4س صورين تثنية صور بفتح اول و سكون ثانی- نام موضمى از دورترين نقطه بقیع غرقد در طرف 
جاده لة بنی قريظه است. 


آمده است که 


















- در اصل لفت منى گردنة کوهستای پر آمد و شد است, ومدينه 
بر آن شهر مشرفست, یکی ثنية «مدران» بر وزن کرمان در سمت شمال غرف مدینه 
با مسجدی منسوب به پی(ص) ينا شده لست و مكار 


دارای دوثیه است که 





وداع در سمت جنوب غر مدینه است» 








tv‏ ج اس كتاب مزار 








۱" وروی أبُوتصيرء عن 
سول الله صلی الله عليه وآله مِنَ 1 
مك 











اس يغبي المَضْنَ بن التي 
عليه ااشلام «حَرّمَ رَسْولالله صل الله عليه وآله النديتة؟ 
:لحم ریدا في بريدٍ عضاهاء و 









۱ و ابوبصير از امام صادق عليه انسلام روايت كرده است که فرمود: 
حد منطقهاى مدينه که رسول خداصل اللهعليه وآله تحريم کرده» از ربا 
قرش و تيه اواجهت مک یچ 





اب تا واقم و 





187" و در روایت عبدا 





ب از امام صادق عليه السلام آمده است» 
كه فرمود: از صيد مدینه آنجه هابين حرئین شکار شده باشد حرام است. 


۳ و 





يونس بن يعقوب از آن امام سؤال كرد که: آيا آنچه در حرم خدای 
تعالى برمن حرام است در حرم رسول خد اصل الله عليه وآله نيز برمن حرام است؟ 
امام فرمود: نه, 

4 و با از ابوالعټاس= يعنى فضل بن عبداللکر روایت کرده است» 
که‌گفت: از امام صادقعليه السلام سؤال کردم که: آیا رسول خداصل العليه وآله 
مدينه را تحريم كرده است؟ پس فرمود: آرى. درختان تنومند خاردار منطقه ای بمسافت 


بريدى در بريد را ترم فود است. گفتم: آيا شکار آنرا 









؟ فرمود: نه. مردم دروم 





كه مسافرين مدينه هکه از نا میگذرند. 








تحريم مدينه وفضل آن tw‏ 


06" و لما تخل سول ال صل ان عله وآله اتيت 









يَحْمَطهُما مِنَ الطاعُوبٍ و ال اله وا ار 
+ رباب مالجاء ف 





«رعَلبّه وآله وفیتن ما بتک لته 






۷- رزوی محمد بن 





۵- و رسول خداصل اله عليه وآله چون بمدينه داخل شد» گفت: + 
مدینه را برای ما حبوب ساز همانگونه كه مک را برای ما حبوب ساخته بودی» بلکه 





بیشتر؛ و در صاع آن و مڌ آن بركت قرارده» و تب و وباى آذ را بسوى جځفه منتقل 
سان 





185 وروايت شده است كه امام صادق عليه السلام سخن از دج 
آورد» بس فرمود: (زمين) باق میماند مگر اينكه آنرا زیر پا ميكذ ارده 
مگر مکّه و مدینه» زيرا برسر هریک از راههای ین ویر فرعا كماشته است 
که آنها را از دستبرد طاعون و دجال حفظ ميكند. و توفیق دهنده خداست. 
باب متعلق يكس که جج کرد ورزر 

عليه وآله را زيارت نکرده؛ 

وكسى که درمکه يا مدينه مرده است 

“١1‏ محمدبن سليمان دیلمی» از ابراهي‌بن الى حجر اسلمى از امام 

صادقعليه السلام روايت كرده است که فرمود: رسول خداصل الشعليه وآله فرمود: 




















روجا ر القبامة ع أضحاب بذر». 





يارت نكند در روز قيامت روى از او 





کسی که برای حج مکه اید» و مرا در 
برمیتایم» و کسی که بقصد زيارت من بيايد شفاعت من برای او واجب میشود» و 
کسیکه شفاعت من برای او واجب شود بيشت 





یکی از حرمين: مكّه و مدينه میرد او را عرض سؤال و جواب فى آورند. و مورد 
حساب قرار میدهند» و او در زمرة مهاجرين بسوى خداى عرْوجلٌ میمیرد» و در روز 
قيامت با اصحاب بدر محشور ميشود. 
5< آمدن بمدينه 

چون آهنگ-ورود مدینه كنى پس بيش از آنکه به آن شهر داخل شوی» يا در 
حين دخول به آجا غسل كنء و آنگاه بتزديك قبر پیمبرصل اللهعليه وآله بياء و از باب 
جبرئیل بمسجد داخل شوه يس چون داخل شدى بر رسول خداصل الله عليه وآله سلام 
كنء و اله د رکنار ايه جلو آمده از طرف قبر پیمبر از نزديك زاوية قبر رو بقبله» در 
و شانة راستت بطرف منبر باشد, بابست » و بگو: 
شریگ لَه وَآَشْهَدُ أن مُحمداعَبده ورسو 








زیارت پامر واه 
















على الکافرین ت 

مَل الْسُكْرّمِينَ» الْحمد؛ نا بك من الم و اسلا 
اجتل هلت وَصَلَواتِ تلایکی 
مزتلن ر أهي شاب ز الأزنين و تلع لق 





بين وعِبَادا 





يا رب امین من ال 








وَالْآخِرِينَ على مئر عَبِيك وَرَسُولِكَ وی وا 


وَصَفِيْكَ وَخَاسْيِكَ وَصَفْوَيِكَ من بر 








هم ارو 








تھا ولا ذتغ عنها عزما آختزعتها, 
ني لما نات اي ین قير الم از 





واگر حاجتى داشته با 7 


ده» و روبسوی قبله كن: و هردو دستت را بلند ثما. و 


پیمبرصلی اشعليه وآله را يشت شانه‌هایت قرار 








مستوجب آن هستی که ان‌شاء الله تعالی حاجتت برا 
سپس در حاليكه بشت خود را بسنگ سبز براق کم‌عرضی که متصل بقبر 





ق ام اذني ملك خښ لارا 











مقا ده داز خلت 





آمدن بسوى هنر 

سپس بسوی مدبر بياء و چشمانت و صورتت را بدو «انارک» آن مسح کن» 
زیرا میگویند که آن شفای چشم است» و در كنار مثبر بایست » و تحدای را جد و 
ناء بگوی» و حاجتت را طلب کن. 
١‏ ۳۱۵۸سزیرا رسول خدا صل الله عليه و آله فرمود: ميان قبرم و منبرم چمنزاری 
از چنمزارهای بپشت است» و منبرم بر دریچه‌ای از دریچه‌های بچشت است. 


بايه هاى مر در بشت کاشته شده»- و ترعه معنی دريجه استس, 
سپس بقام پیمبرصل الله عليه وآله بياء و هرجه بخاطرت گذشت در آنجا ماز 
بگزان. و هرزمان كه بسجد درآمدی بر بيمبرصل الله عليهوآله صلوات پفرست, و 
دين چون حارج شدی. 
آنگاه بمقام جبرئیل علیه‌السلام بياء و آنه در زیر ناودانست» و جبرئیل 
هرزمان كه لذن ديد ار از پیمبرخداصل الله عليه وآله ميكرة مقامش در هانجا بود. 
سپس بكو: «ي جوا آي كر أي 















رى 
شب ارفا بل یی 
بل حَرْفٍ اه على شوسی. 
علی مُحِمَدٍ ضلوانگ 
وآله» وعلی أثبیاء الله الا فلت بی ذا و گذا»و خائض میگوید: « 

هَبْتٌ عبت عَئي هذا الدم». ۱ 
روزه درمدینه واعتكاف در 
1 ۱ 

كنار أسطوانه ها 
اگر در مدينه فرصت اقامت سه روز داشته باشی» روز چهارشنبه را روزه 
میداری؛ و شب چهارشنبه نزديك اسطوانة توبه كه همان اسطوانة ابولبابه است که 





خودش را به آذ 
آنگاه در شب 


بسته بود ناز میگزاری: و روز جهارشنبه در كنار آن می تشینی: و 
بکنار اسطواه‌ای که پهلوی آنست» و در كنار مقام 












لهذ 


ليها يما يلي مقا اي 


پیمبرصل الله عليه وآله واقع است» می آ» و شب و روزت را در کنار آن می‌نشینی, و 
أهدرشب جعه بطرف اسطوانه ای که نزديك مقام 
پیمبرصل الله عليه وآله و نمازگاه آن سرور است می آنى. و شب و روزت را در كنار آن 
بنماز میگذرانی, و روز جعه را روزه میداری, و اكر بتوانى كه در اين ایام جز به اندازة 


روز پنجشنبه‌را روزه‌میداری, 


ضرورت سخن نگوفی و جز برای حاجتی از مسجد بیرون نروى و در ساعات شب و 
روز جز اندکی نوای, پس جنين کن» و روز جعه خدای عزوجل را د و ثنا بگی و 
بر پیمبرصل الله عليه وآله صلوات بفرست» و آنگاه حاجت خود را مسألت کن» وپس 


از آن بگو: 







والعمايها 


بتبنگ عتنيئن 








3 ج ۳ كتاب مزار 





زيارت حضرت فاطمه دختر بيمبر صلوات الله 

١‏ علبها وعلى ابيا وبعلها وبنيها 
مصنف این كتاب ره الله گفت: 
زنان جهانيا نعلي السلام اختلاف دارند,. 
آن بانو در بقيع مدفون شده, و بعضى 
منبر بخااک سپرده ش پیمبرصل اللهعليه وآله از آنرو فرموده است: هابين قبر من و 









منبر من چمنزاری از چمنزارهای بيشت است. زبراقب او این قر و 
دفن شده است, و چون 


E 
بر است. و‎ 








بعضی روایت كرده اند كه آن خاتون بزرگ در حانة خود 
قب آن بزرگوار جزء مسجد شده است. و بنظر من 
این قول صحیح است. و من زمائيكه بيت الله الحرام 
از مدينه بود چون از زيارت رسولخدا صلی اه عليه وآله فراعت دافتم 
بزیارت فاطمه‌علیها السلام كه از جاتب باب جبرئیل بطرض‌حنلیره رسول خدا است رفتم 





بنى اميه بر مساحت مسجد ۱ 
حج کردم بت خدای تا 















زیارت فاطمه علا لام 3 





در حاليكه سمت چپم به آنسو بود و پشتم را بسوى قبله کردم و در حاليكه غسل 
داشتم ر روى خود را بسوى آن موه ساختم» وگن 

«التلام علبي يا تسل اللوي اللا علیک با 
ال و e‏ 











كم یاب شين ا اد علي أيمْها النيّة 
. الثلام عليك انها آل الوت | 
اكلم ملك 







ب الام 
فاطِمةٌ بنث رَسُول اه و رزخته 



















وَصَلَكِ فد ول سول اش صل اشاعليه وآ و 
صل الل عليه وال لِك بَضعة له وژوشه اي ب 





»ها ول وله الي راض 
على من طت علي متبزيءٌ ين تب 
تن أبقشت, مب لمن أ 








«اللهُمَ صل 






ي شَبَابٍ أل الجَتَةَ الحَسَنِ والسین, 
ول على زین العابدين علي بن التين. وصَلّ على تنعل باقر لم 1 








الذي دب عَنْهُمٌ ال ن» و یت 
مصتف اين كتاب -رحه اش گفت: من در آخبار چیزمشخص ومحدود و 








لل ج ۳ کتاب مزار 


ران المشاجي وَفبُور الشٌهذاي م 












د ال و تزع ها ينا 
بك يور هدام : «الكلام عتدكخ 





بنبره) * 

الثبيّ صَل الل عليه وآله 
معتتى برای زيارت صدیقه عليه الّلام نيافتم؛ از اينرو برای كسيكه در اين كتاب من 
بنگرد از زیارت آن بانو همان چیزی را 


و توفيق دهنده برای دست يافتن بصواب خدا است» و او برای ما كافى است؛ 


ونیکووکیل است. 


ام كه برای خودم پسندیده ام. 





31 آمدن بسوی مشاهد 
وقبورشهداء 
و آمدن بسوی مكى مشاهد: مسجد قباء ومشرية ام ابراهم» ومسجد قُضيخ. 
و قبور شهداء» و مسجد أحزاب- يعنى همان مسجد فتح- را وامكذار, و ببرقدر که 
ناز در آن اماکن بكزار» و چون بقبور شهداه آمدی 






صلرانگ علبه وله همه وئه وگزته و وت دوه في ها 





ر 8 ۳۹ £ 
٠:‏ تودیع قبر ومنبر بيمير صلی الله عليه وآله 
پس چون نخواهی كه از مدينه خارج شوى محل تر مقس پیمبرصل اله" 

















إلى قر ابي سل الله 
ا 





عليه وآله بیاء و برآن حضرت سلام کن» و آنگاه بطرف منبر پیا و در آنا هرجه بونی 
بر بيمبرصل الله عليه وآله صلوات بفرست» و بهرچه خوش داری از امور دين و شئون 
برای خودت دعا کن» و پس از آن بسوى قبر بيمبرصل الله عليه وآله باز گرد و 
شانه چپت.را بسوى قبر نزديك ستونيكه غير از ستون بشت سردر كنار سر رسولخدا 
صل الله عليه وآله كن و آنكاه شش ركعت يا هشت ركعت ناز بگزاں و در هرركعت 
سورة حد و سورداى ديكر را بخوان, و در هر دو رکمت از آن رکمات قنوق بجا آوره و 
چون از کار نماز فراغت يافتى رو بسوى رسول خدا صلی الله عليه وآله کن» و برسم وداع 
با آن حضرت بگو: «درود و رمت خدا برت سلام برت نخدا اين درود فرستادن و 
سلام گفتن را آخرين درود و سلام من برتوقرار ندهد, خدايا اين عرض ادب و 
يم تحيت را آخرين فرصت و وابسين نوبت از زيارت قبر پیببرت - صلوانک 
عليه وآله ‏ قرار مده» و اگر بيش از آنكه بار دیگر به اين كار توفيق یام مرا بنزد خود 
فراخواندى» پس من بس از مركم بر همان چیز كواهى میدهم كه در حال حياتم كواه 
آن بودم» وآن جيز يست كه معبودى جز تو نیست» و محمد بنده و فرستادة تواست ». 























A 


اج ۳- كتاب مزار 





3 زبارت قبورأئه: 
جسن بن ع ىبن ابیطالب» وعلى بن الحسين» ومحهد بن 
عل الباق وجعفرين محمد الصّادق علیم السلام دربقیع 
ن قبور مه آمدى, آن ق 







را بيش روى خود قرار ده» و 
هل التقوی, یل لي 
ياء الا عليكم أيه مرن الث ب 













د نْصَحُمْ و سيم في ذات لله عروجل و گذیم و أسيئ إل 

نز الا الراشدونء أن طاعتگم مَفرُوضَةٌ وأ رلک سدق واكم 
۱ نکم دعایم الثين» و أركاث الأرضء نج تالا 
1 کم في ردام المُطهراتِ 














بها أخيبك. 









اھ ما ا 
تنك الحَمْدُ اذْكُنتُ لگ في مقامي 


و آنگاه هرجه خوشدارى برای خود ازخدا بخواه ويس از آن» در مسجد كه 
در آنجا است هشت ركعت نماز بگزار» و هرجه خوشدارى در آن نماز بخوان, و در هردو 














ركعت ازآن هشت ركعت سلام بكوى» و 
سلام الله علها در آنجا غاز گزارده است. 
باب 
ثواب زيارت بيمبر امه صلوات الله علیم اجعين 
#184 امام حسينبن عل بن ابى طالب عليه السلام- با رسول 
خدا صلی الله عليه وآله 
رسول خداصل الله عليه وآله فرمود: فرزند عزیزم» كسيكه مرا زيارت کند» جه در حال 





: ای پدر مزد كسيكه تورا زيارت كند جيست؟ بس 


حياتم وجه بعد از وفاتم» يا پدرت يا برادرت يا تورا زيارت کند» برمن واجبست كه 
روز فيامت او را زيارت کنم» و از گناهانش خلاصش سازم. 

۳ ۰- و حسن‌بن على وشاء از امام ابوالحسن رضا عليه السلام روايت كرده 
ست که فرمود: هر امامی را برگردث دوستان و شیمیانش پیمانی هست» و از علامات 
و موجبات كمال وفاء به آن بيمان زیارت قبور ایشانست, يس کسانی که از سررغبت 





و شوق بزیارتشان» و برای اثبات صدق رغبت و شوق خود ایشانرا زیارت كنند, امه 





ثواب زيارت پيغمبر و أثة علیم السلام A‏ 





لقا الإام». 

50 و ری صالخ بن عقبة عن زنب العام قال: فلت لاب عندائ 
سا لمن ژاز واجداً منک قال: کمن ژاز شولا 
صل الل عليه وآله». 





4 -و قال رَسُوك الثم صلی اه عليه وآله علي علي السلامٌ: ربا عا 
زاي في يني أو بند مدا أذ زار في حب 





٠‏ أؤ ا ا 
إيشان بروز قيامت شفيعشان خواهند بود. 

۱ الاومب وعلىين الحكمء از زيادين أبى الحلال از امام صادق عليه السلام 
روايت كرده است كه فرمود: هيج بيمبرى و وصیّی [پس از وفات] بيش از سه روز 
[در زمين] فيمائد, مگر آنكه او را با روح و استخوان و گوشتش به آسمان بالا 
می‌برند, و زائران ايشان بواضع آثارشان می آيندء و از دور به ايشان تبليغ سلام 
مبکنند» وسلام و تحیتشانرا به ايشان میشنوانند. 

۰ ۳۱۹۲- وجابر از امام ابوجعفرعليه السلام روايت كرده است كه فرمود: از 
جله موجبات كمال حج ديدار امامست. 

10# و صالح‌بن عقبه» از زيد شحام روایت كرده است که گفت: 
امام صادق عليه السلام سؤال كردم كه: مزد كسيكه یکی از شا را زيارت کند 
چیست؟ امام فرمود: برابر با مزد کسی است که رسول خداصلّ الله عليه وآله را 
زیارت کند. 

۳۱٩)‏ و رسول خداصلّ الله عليه وآله بعلی‌علیه‌السلام فرمود: ‏ ياعل» 





از 
از 

















یره معي في ترجتي». 


۵- و وی إشحا 





كسيكه مرا در حال حياتم يا بعد ازوفاتم زيارت كندء يا تورا درحال حياتت يا بعد از 
وفانت» يا دو پسر تو را در حال حياتشان يا بعد از وفاتشان زيارت كند برای او 
ضمانت كردهام که در روز قيامت او را از بم وهراسها وسختيباى آن خلاص سازم» 
تا او را همراه خودم در درجة خودم قرار دهم . 

۱ ۳۱۹۵- و اسحاق‌بن عار از امام صادقعليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: ‏ محل قبر حسين عليه السلام از آن روز که در آن دفن شده است» چمنزاری از 
جمنزارهاى بپشت است. 

<٠‏ ۳۱۹۹- و نیز آن امام عليه السلام فرمود: موضع قبر حسين عليه السلام 
مرغزاری از مرغزارهاى بيشت است. ١‏ 

۴۱۹۷ و نیز آن امام عليه السلام فرمود: حرم قبرحسين عليه السلام بنج 
فرسخ ازجهار طرف قبر است. 

۸- و اسحاق‌بن عمار از امام صادقعليه السلام روايت كرده است که 
قزمود: . هابين قبر حسين عليه السلام تا آسمان هفتم جای آمدوشد فرشتگانست. 
۹- و صالح‌بن غقبه, از بشیر دهان روایت کرده است که گفت: به 








ثواب زیارت پیقمبر و أئمة علیم السلام 1 





اشتم که : بسا رخ ميدهد که حج از من فوت 
و از اینرو در جوار قبر حسينعليه السلام مراسم عرفه را اجراء میکنم» امام فرمود: 
أحسنت ای بشره هرآن مؤمن که با معرفت بحق حسین‌علیه السلام در غير روز عيد 
بكنار قر او بيايد ثواب بيست حج و بيست عمرۀ ب شائبه و مقبول و بيست جنگ در 
ركاب پیمبری مرسل» يا امامی عادل در نام عملش نوشته می شود» و كسيكه در روز 
عيدى ببايد, ثواب هزار حجّ» و هزار عمرة بيشائبه و مقبول و هزار جنگ در ركاب 
پیمبری مرسل يا امامی عادل در نامة عملش توشته ميشود. راوی گفت: پس كفتم و 

ونه چنین مقامی نصیب من میشود؟! پس امام خصی خشمگین بسوی من 
بنگریست» و آنگاه فرمود: ای بش شخص مین چون در روز عرفه آهنگ 
قبرحسی علیمالسلام بنماید [در حالیکه که بحن او عارف باشد] بس در فرات غسل 
كندء و بزیارت او روی آورد. خداى عزوجل در برابر هرگامی برای او حجی با 
مناسكش- و گمان ندارم که جز این گفته باشد که:- و عمره‌ای در ثامة عملش 





سس ۳۱۷۰ و از داود رقی روایت شده است که گفت: ازاباعبدالثجعف رين - 





۲ ج ۳- كتاب مزار 


«من آنی قر 
الصّدر». 









۱- وق الضاء 





مد و ابوالحسن موسی بن جعفره و ابواسن علن‌ین موسی -علیم السلام- شنیدم 
که میگفتند: کسیکه در روز عرفه بزیارت قير حسين بن عل سعلیهمالسلام- بيايد 
خدای تعالى او را پا دل خنک و خاطرى شاد و مطمان بوطتش باز میگرداند. 
۱- و امام صادق‌علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعال در شامگاه 
عرفه لطف خود را با نگریستن بزوار قر حسين بن على سعليهماالسلام- آغاز میکند» 
پرسیدند: آیا قبل از نگریستتش به اهل موقف؟ فرمود: آری, كفتند: اين چگونه 
است؟ فرمود: این بدان جهتست که در ميان آنان زنازادگانی وجود دارندء ول در جع 
اینان زنازاد گانی ني 
۷ م ون 








آن امامعليه السلام فرمود: کسیکه قبر حسين بن عل را زیارت 
* كندء گناهانش پلی بر در خانه اش قرار داده ميشود, و آنگاه از روى آن عبور ميكندء 
همانطور که یکی از شا چون از پل بگذرد آثرا يشت سرخود وامیگذارد. 
3 ۳۱۷۳- و علّین ابيحمزهء از ابورصی از امام صادق‌علیهالسلام روایت 
كرده است که فرمود: خدایعزوجل هفتاد هزار فرشته را برحسین صلوات الله عليه 














ثواب زيارت پيغمبر و أثمّةعليهم اللام “r‏ 








عبان عله اكلام بقظ ارات إذا عر 





ا ا کک 
گماشته است» که ژولیده و غبارآلوده هرر وز صلوات برا مپفرستند» و برای کسیکه 
را زارت کند دا ميكتندء ومیگوید : خدای 





اران حسینند» با 








ت: «کسیکه بامعرفت: 
السلام بسوی [قبر] او رهسپار شود, خدای عڑوجلٌ او را در زمرة ساكنين 
اعل علَيّين مکتوب و عسوب میدارد. 

۷۵- و زید شحام از آن امام عليه السلام سؤال کرد که: برای کسیکه 
یکی از شيا امامان اهل بيت- را زیارت کند جه مقامی خواهد بود؟ امام فرمود: 
مقام او برابر با مقام کسی است که رسول خداصل الله عليه وآله را زيارت کرده 
باشد. 








#107 و امام موسى بن جعفرعليهماالسلام فرمود: كمترين پاداشی که 
إلى عبدالله عليه السلام در شظ فرات عطا می شود در صورتيكه حق و حرمت و ولایت 
او را بشناسد اینست که گناهان و حال او آمرزيده میگردد . 

۷ - و حسن بن على بن فضال» از ابوايّوب 


















ر يارت تدقع انم و لزق و الحرت 
و کل اب وزیاهمفترضه على من قر سين عله الشلام بالإماتة من اف 
رل 


4+ و رزوی هارو 





ل" وَرَوَى ال 





رجعفر محمد بن على عليهماالسلام روايت كرده است كه فرمود: شيعة ما را بزيارت 

حسين بن على عليه السلام امر كنيد» زيرا كه زيارت او ویرانی و غرق و آتش‌سوزی و 

خورده شدن توسط درندگان را دفع میکند» و زيارت او بركسيكه به امامت حسين از 
جانب خداى عزوجل معترف باشد فرض است. 

٠‏ ۳۱۷۸- و هارون‌ین خارجه از امام صادق عليه السلام روايت کرده است 

كه فرمود: «چون نيم شعبان فرا رسد» منادىاى از أفق عل ندا ميدهد كه: ای 





زاثرین قبر حسين با ره آوردی از آمرزش بشهر و ديارتان باز گردید, ياداش شما برعهدة 
پرورد گارتان» و محمّد بيمبرتان است . 

۳۱۷۹سو حسينبن محمد قّی از امام رضاعلیه السلام روایت کرده است؛ که 
فرمود: كسيكه قرپدرم عليه السلام را در بغداد زیارت کند» چنانست که قر رسول 
خداصل الله عليه وآله و قبر اميرالممنين را زیارت کرده باشد» الا ايدكه برتری رسول 
نخداصل الله عليه وآله و اميرا مؤمنين عليه السلام برای ايشان محفوظ 











ثواب زیارت پیفمبروأَة علیم السلام ۵ 





| ۳۱۸۰- و از حسن‌بن على وشّاء از امام ابوالحسن رضاعليه السلام روایت 
شده است؛ که راوى گفت: زيارت قبر امام ابوالحسن موسی ب 
جعفرعلیه ااسلام سوال کردم که آيا بعانند زیارت حسين عليه السلام است؟ امام فرمود: 





آری. 

۳۱۸۱ و على بن مهزيار. از امام ابوجعفر عتمدين عل الثانی عليه السلام 
ایت كرده است که به أن حضرت معروض داشتم: فدايت شوم» زيارت امام 
رضاعليه السلام أفضل است يا زيارت أبي عبدالله الحسينعليهالسلام ؟ حضرت 





فرمود: زيارت يدرمعليه السلام افضل استء زیرا أبا عبدالله را گی مردم زيارت 
میکنند. و پدرم 





جز خواص از شيعه زيارت 
7 و از احمدين. محمد بن اف نصر بر 
ثامة ابواخسن الرضاعليه السلام را به 





شده است كه گفت: 
من ابلاغ كن كه 
د خداى تعالى برابر با هزار حج است؛ را وى گفت: به امام ابوجعفر 








عضمون خواندم: 





زيارت من 





سیعنی يسر آن سرورب گفتم: هزار حج؟! فرمود: آری بخدا و هزارهزار حج برای 





حو ج ۳- کتاب مزار 








| ۳۱۸۴- و حسین‌بن زید, از امام ابوجمفرعليهالسلام روايت كرده و كفت 
.م كه میگفت: مردی از فرزندان موسی ظهور میکند. که 
نامش نام امب رالمؤمنينعليه السلام است» بس در زمين طوس مدفون ميشود سوآل, از 
سرزمين با زهر کشته ميشود و غر یبانه در آجا مدفون میگردد. 
پس كسيكه او راء با معرفت بحقّش , زارت كندء خدای عزوجل اجر کسی را به او 
عطا ميكند که قبل از فتح مکه در راه بيروزى اسلام و پیمبرش انفاق کرده» و جنگیده 





آن حضرت 








خراسانست- اود 





ب ۸ و بزنطی از امام رضاعليه السلام روایت كرده است که فرمود: 
از دوستائم مرا با شناخت حقم زيارت شکنا . مگر آنکه بروز قيامت شفاعتم 





در باره او بذيرفته ميشود 
۵ و امام ابوجعفرحمد بن عللَ الرضا علمهما السلام فرهود: آرى؛ ميان دو 
طوس قبضة زميق است كه از بپثت گرفته شده است هركس كه به آن سرزمين 








در آید: بروز قيامت از آتش امن است. 
3 5ه و آن امامعليه السلام فرمود: برای كسيكه قر پدرم را در طوس: با 
شناخت حمّشء زیارت كند, بپشت را برعهدة لطف خداى عزوجل ضمانت میکنم. 








ثواب زيارت بيغمير و أئتةعلهم اللام Av‏ 





ما ها كروب إلا نفس الله عزو 





4 ون ما تقكم لها وم تأ وؤ كانت ينل عد ارم وقظر الأنطار 
وت الاشجار», 

۸۸۹-- و رَوَى حَنْدانُ الكياني» 

دنه وم امد في تلا ت حت أ 

شالا و عند لشرایدء و یل امیزان». 





له لام قال: «من 
ین :بل 










تطايرتِ الب متا 
۱ ۳۱۸۷- و رسول خداصل الله عليه وآله فرمود: بارداى از تن من در خراسان 
مدفون خواهد شد» كه هیچ غمزدهاى او را زیارت ميكند مگر آنکه خداى عزوجل 
ار غم را از خاطرش برطرف میسازد» و هيج گناهکاری مكر آنكه خدا كناهائش را 
می آمرزد. 

4" و نعمانبن سعد از اميرالمؤمنين عبن ابيطالب عليه السلام روايت 
کزده است» كه فرمود: مردى از فرزندان من كه نامش نام من» و نام پدرش نام 
پسرعمران,موسی عليه السلام است» در سرزمين خراسان از راہ ظلم بوسيلة زهر کشته 
خواهد شد, آگاه باشيد كه هركس او را در غربتش زیارت کندء خدای عزوجل 
گناهان گذشته قدم و جدیدش را می آمرزد» اگرچه آن گناهان بانند عدد ستارگان و 
قطره‌های باران و برك د 

44م و حمدان دیوانی از امام رضاعليه السلام روايت كرده است» که 





ن باشد. 





فرمود: کسیکه مزا با دورى خانه ام زيارت كند در روز قيامت در سه مورد بسراغ او 
می ام تا او را از هول و هراسهای آن موارد جات بخشم: وقتى که نامه‌های اعمال از 











» ودر کنار صراط و در كنار ميزان. 
۰ و حزةين حمران روايت كرده است که امام صادقعليه السلام 
نوه هاى من در زمين خراسان در شهرى بنام طوس كشته میشود» هركس 
حقّش او را زيارت کند» من در روز قيامت او را بدست خود ميكيرم و 
ببيشت داخل میسازم» اگرچه از اهل معاصى كبيره باشد. راوى كفت: نع 


شوم» شناخت حق او چیست؟ فره 















فدايت 





ناخحت حق او اینست که بداند که او امامی 





واجب الاطاعه است و غریب و شهیدیست که هركس با شناخت حقّش او را زیارت 
کند, خدای عزوجل اجر هفتاد شهید از شهدائى را كه پیش روی رسول خداصل الله 
عليه وآله در دفاع از او از روی حقیقت بشهادت رسیده اند به او عطا میکند. 

| ۳۱۹۱ و حسزين علّین فضال از امام هشتم ابوالحسن عل‌بن- 
موسی الرضاعليه السلام روايت كرده است که مردی از اهل خراسان به آن امام عرض 
كرد: ای پسر رسول خدا من رسول خدا صل الله عليه و آله را در خواب ديدم كه كويا 
من میفرمود: چگونه خواهيد بود زمانيكه پاره‌ای از تن من در سرزمين شا مدفون شود, و 
شما نگهیان وديعة من باشید» و ستارة من در خاک شيا روی پپوشاند؟ پس 








ثواب زيارت ييغمبرو أثتة علييم السلام e‏ 


لام: أنا اون في 


«تیثث الوا دز يعُو: و 





امام رضاعليه السلام به او فرمود: آن مدفون در زمين شما منم. و پارۀ تن بيمبر شما مغم. و 
آن وديعه و آن ستاره من. . آگاه باشيد كه هركس مرا زيارت کند» و آنجه را ازحق من 
و طاعت من که دای عزوجل واجب ساخته است بشناسد, من و پدرام بروز قيامت 
شفيع او خواهم بودء و كسيكه ما شفيعان او باشيم نجات خواهد يافث» اگرچه به 
اندازة گناه ثقلين. جن و انس را بردوش داشته باشد. و پدرم از جدم از پدرش 
سعليهم السلام-- براى من حكايت كرد که رسول خدا صل الله عليه و آله و سلم 
فرمود: كسيكه مرا در خواب بب 
بصورت یکی از اوصیاء من و بصورت یکی از شيعيان ايشان در نمی آید» و رژیای 
از هفتاد 
77 »ووو و از ابوالصلت عبدالسلام‌بن صالح هوی روایت شده است که 
گفت: از س رضاعليه السلام شنيدم كه میگفت: بخدا قسمء هيجيك 0 جز 
مقتول شهيد نیست» گفتند: پس كدامين كس شا راء ای فرزند رسول خداء خوا 

کشت؟ فرمود: بدترين خلق خدا در زمان من: مرا بوصيلة زهر میکشد» و در خانه ای 








» بحقيقت مرا ديده استء زيرا شيطان بصورت من و 














ج ۴ کتاب مزار 


آلف صتيقء و مان لب او مُْتٍ یالب مجاهي و حير 






أبي الحسنِ ارما 


تنگنا در سرزمين غربت مدفون میسازد» آگاه باشيد كه هركس مرا در غربتم زيارت 
کند, خداى عوجل ثواب صدهزار شهيد و صدهزار صذیق و صدهزار حاج و عمره 
گزار و صدهزار مجاهد, را براى او مينويسد. و در زمره ما محشور ميشود, و در درجات 
بپشت برفاقت و صحبت ما در می آید. 

17" و حسن بن علّبن فضال از امام ابوالحسن الرضاعليه السلام روايت 
کرده است كه فرمود: در خراسان 
فد 
در صور دمیده شود. بس گفتند: ای فرزند رسول خداء و اين كدامين قطعة زمین 








زمينى وجود دارد که زمانی جای آمد و شد 
ان ميشود. چنانکه هميشه فوجی از آسمان فرود می آيدء و فوجی صعود میکند تا 





است؟ فرمود: آن در سرزمین طوس است. که بخدا آن زمين چمتزاری از چمنزارهای 
بشت است. هركس که مرا در آن قطعة زمین زيارت کند جدانست که 
رسول خداصل الله عليه وآله را زيارت کرده باشد, و خداى تبارک و تعای ثواب هزار 
اثبه و هزار عمرة مقبول برای او 








يسدى و من و پدرانم بروز قيامت شفیع وی 





000 ۳۱۹6 و رسول خداصل الله عليه واله فرمود: پاره‌ای از تن من در زمین 





ثواب زيارت ببغمبر ون علیم السلام ۵1 






عليهم الام وان أشرق الكلام 


صلی اله علیہ وال شم خر علی ال 
خراسان مدفون خواهد شده كه هیچ مین او را زيارت فيكند, مگ رآنکه خدا بيشت را 
راو واجب و بدنش را برآتش حرام میسازد. 

باب 


محل قر اميرالمؤمنين عل بن ابيطالب عليه السلام 
ل از امام صادق» جعفرين محمدعليه السلام 





4 ۳۱۹۵- صفوائين مهران 





کرده است که: آن امام» كه من در صحیت او بودم» در قادسیه براهافتاد» 
تا مشرف بر نجف شد پس فرمود: آن همان کوهی است که پسر جڌم نوج عليه السلا 
به آن يناه برد» و گفت: بکوهی يناه خواهم برد كه مرا از آب نگاه دارد. بس خدای 
عروجل به آن وحی فرستاد که: ای کوه» آیا کسی از خشم 
کوه مين فرو رفت» و چنان متلاشی شد که قطعات آن تا سرزمین شام براكنده 





میبرد؟ پس آن 








سپس امام عليه السلام فرمود:مسیرما را تغیر ده» پس من چنین کردم؛ و او 





همچنان راه می بيمود تا سرزمين غر پس كنار قبر بايستاد و سلام را بسوی آدم 
ویکایک پیمبران پفرستاد, ومن نیز هماهنگ با اوسللام میفرستادم؛ تا آنکه نوبت 
سلام بر بيمبر صل الله عليه وآله رسید» سپس بروی قبر درافتادء و بر صاحب قب سلام 














فرستاد» و صدای گریه‌اش بلند شد آنگاه بپاخاست و چهار ركعت (و در خبری 
دیگر شش ركعت ) غاز بگزارد» و من نیز با او ماز کردم و گفتم: ای فرزند رسول دا 
| ین قبر ازآنٍ کیست؟ 








یا ولي الي سلام برتو ای ول خداء تو نخستین مظلوم و 
اولين کسی هستی که حقّش غصب شده است, و توصبر کردی» و آن تجاوز وس را 
ساب خدا تحمل نغودی» تا اجلت فرا رسيد. و شهادت ميدهم كه تودرحالی با خدا 
ديدار کردی که شهید بودى خدا قاتلت را به انواع عذاب معذب داراد! و تازه پتازه او 
را عذاب کناد! من بحالى نزد تو آمدهام كه بح تو عارفم» و نسبت بشأن توبصير و 
واقفم» و با دشمنانت و با كسانيكه برتو ستم كردهاند دشمنم» و إنشاء الله'يا هین 
عقيده با پرورد گار خود ديدار ميكنم. من كناهان بسیاری دارم بس نزد پرورد كارت از 
من شفاعت کن» زيرا که تونزد خداى تيارك و تعالی از مقامى معلوم برخورداری» و 














ما تا رو تد و اند 






اش کرد 


راي رن ماع 









نزد خدا آبرو و حقّ شفاعتى داری» و خدای عزوج 

كسيكه مورد خشنودی خدا باريد غنات بت 

علد هتلام مكيل «حب الذي اکر 
على 





توا أن قدانا الله ند أذ له خرف اس 


اه 









کر رون قأسانگ يا الل يا رهق يا رحيمٌ يا 
وی ون له نوا احق أن تُصَلَيَّ على 


من تاه وزارف و نت 


جوا يا أحدٌ يا صم يا من لم يا 





لذ د لقا عن عقب اشاح الم و 


و تركاته؛ الهم ضل على مت وا 





اف الم علی مح مين الله وق يشوك و عزان 
وتفین يا ور 








زیارتنمه اميرالؤمنين عليه السلام 5-5 





نت إل السَلاق وآتیت ال کاق و ارت 


المحم اشراب ششتي, » آشهد انك 3 
















الي جتن التاز وه وب 


بسن ار الْعذركُ , الم القن ققة ای رثقة ام 





مجاهدا عن دين الله مُوقيا إرشولهء طالياً ما تدای ورا 








وَمَضَيْت لذي كُنك عَلَيِْ قهیداً وَشاهِدا و عشهردا, فَجَرْاكَ اع رشوله, وَعن 
الإشلام وَأهله نفل از وَلَعَنَ الله من فلت و لَمَنَ الله من حافك و لَعَنَ الا 
من افترى عَلَيِكَ وَطَلَمَكَء ول الله من 


اشر متهم ري لعن ا" أئة + 

















زيارتنامه اميرامؤمنين عليه الام 


نَء الم ال لي لان صِدْقي في أؤ ليان : 
ا لقن الريك والقوافيث و1 ايتة واللات ذل واليك؛ و کل نا 





يُدْعى يڻ دون الل 


عن الله الم وأشياعهم 














ب إل مستقرهم و تاجن حتى لحتني به 
فِي الا و انریا رح الرَاحِمِينَ». 






رژوجك وَبَدَيِكَء و آفهد ند هر طایر هر ین طهر طا 
تشد ۷ تك يا ولی الل و شوه بالتلاغ و الأذاي أَغْهَد أنْنَ لب اش 














4 و الْهَمَني ظا 


غاذاكم, ولا اید أحَدآ أن | 
ام الآين» و أرْكات الأزض» 


وام وا ازذت أن تو 


«الكلام غیت وَرَحْمَهُ اشر و ركاه انتزیغك ال 


ولا أحد أعدا اه 1 
وا کات الأزض» اجره اد الهم 510 




















زیارتدامه امبر مؤمدين عليه السلام a‏ 


شیم 3 بو ی a‏ 


خاش تلم 
أب اي ی لژ 










#ززيارت ديكرى متعلق بها م الْمُؤْمنِينَ 
«الشلام َلك يا أميرائمُوْ'َ التلامُ علَئِكَ يا یی 
اولي الله الم لك 
م الشقىء ٠‏ اكلم عب با ل 20 








نلك ج ۳- کناب مزار 







راغب فيما وعد الم میت إلّذي كنت عَلَيْهِ شاهداً و قهیدا و مهود فَجَرْاكَ الل 
هون از رآهله من صِتَبِقٍ کت آزت قن رتم 


راختسهم إيماناء رادم 
زول انم تایب واکتزه 
قویث حينّ ضفت أضخابك و حي اللتكائواء و وَتَعَضْت حي 
رَسُول الله حل اف ليه وال کت خلیقته حم 





كنك الهم كلامك وَأصْربَهُمْ 
تاه وَأحْستهمْ َمل وأغتالهع ا 
گت لين یفشوباً وا 











زيارقآمة امین الله 


ar 










و تفت بت وَل 
نم كنت کال له رة التوایت. ولا ريل اویش 


. قوت في آشر اش 





الإيمائ, ولبّت بك ا 


















گهفاً وجضتاه وَعَلَى الکافرین غَلقَهوَ 


4 ولا حرتتا رت , ولا اضل بدك , والعلهه ع 








م غ 





و شش ركعت از هردو ركعت به يك سلام بجاى می آوری» زيرا در آن قر 
استخوانهاى آدم و جسد نوح و امیرالؤمنین عليهم السلام است» پس هركس آنرا زیارت 
کند قر آدم و نوج و امیرالزمنین عليهم السلام هر سه را زيارت كرده است. 





ترجمة زیارت: سلام بر تو ای سرور مومنان, سلام بر تو ای حبوب خداوند, 
سلام بر تو ای بركزيدة خداء ملام بر تو ای ولىَ خداء سلام برتو ای حجّت خداء 
سلام بر تو ای پیشوای هدایت» سلام بر تو ای علامت تقوی, سلام بر تو ای وصىّ 
تیکوکار و متّق, سلام بر تو ای أباالحسنء سلام بر تو ای عمود و استوانه دين و ای 
ميرائير داش گذشتگان از ب 





ان و متأخران» و ای دارنده و صاحب نگین سلیما 
و ای صاحب راہ درست و استواں گواهی میدهم که مانا تو نم را 





ی داشتی , 








داد 





زکات را بپرداختی و به نيكى ها و ذرستيها امر فرمودی» و از ناروائها بازداشتی, و 
متابعت بيمبر را فودى» وكتاب خدارا بحق تلاوت كردى و پیام خدا را عزوجلٌ به مردم 
رسانیدی و به بيمان خدائيت وفا مودی, و كلمات خدا بتوتمام گشت» و در راه حقٌّ 
بدرسق انجام وظيفه كردى و برای خدا و رسولش اخلاص ورزیدی: و چان خود را در 
راه خدا بذل نمودی و با كمال بايدارى و كوشش ازدين حق دفاع كردى درحاليكه 











برسواش ایان داشتى و خواستار رضاى خدا بودى و وعد؛ او را طالب بودى و بر آنچه بر 
آن بودى از اعتقاد شاهد و شهيد و مشهود گذشتی, پس خداوند از جانب رسول و 
اسلام و اهل آنتورا بهترين جزا و پاداش عطا فرمايد. تو در كرايش باسلام بيش قدم 
بودى و در اما با اخلاصتر و در تعيين محکتر و از هه خداترس تر و سوابقت بیشتر و 





درخشانتر و درجه ات بلندتر و مقام و منزلتت شریفتربوده و كرامت و بزركيت نزد او از 
همه بيشتر بود» تو توانا بودى هدكاميكه يارانش ضعف نشان میدادند» و به ميدان 
شتافق زمانيكه آنان زبونی گرفتند و قيام کردی هنكاميكه آنان سستی ورزیدند و 
بر روش رسولخدا صلی الله عليه وآله محكم و استوار بودی برغم أنف و کوری چشم 
منافقان وبه خشم ازخدا بی خبران و حسودان و كينة تبهکاران, به امر امامت برخاستی و 
٠‏ که دیگران زبونی كزيدند. وسخن گفتی آنگاه که 
همه دم فرو بستند, و در پرتو نور خدا گام برداشتى هنگامیکه دیگران توقف نودند» پس 
هركس پیروی از تو کند براستیکه راه یافته است» از همه کمتر میگفتی ول از هه 
درستتر و منطق‌تر و رأيت از همه بیشتر و بزرگت و شجاعت و دلیریت از همه بیشتر و 
يقيدت محكتر و عملت نیکوتس و در امور از نظر اندیشه بی‌نیازتر بودی. 

هم در آغاز که مردم پراکندگی گرفتند تو سرور و رئيس 7 
که رسولندا صلی الله عليه واله از دنیا رفت و هم در آخر وقتيكه عشمان کشته 
شد و هه سستی گرفتد» توپدری مهربان برای مردم بودی زمانیکه تحت سر يرسق 
تو درآمدند و بار گرانی را که دیگران از پدوش کشیدن آن واماندہ بودند تو بعهده 








ناتوانی از خود نشان ندادی 








بو - تنگاه 











0 ج ۳- کتاب مزار 


گرفتی و انجام دادی, و آنچه را كه آنان تباه ساختند تو عافظت غودی» و آنچه را که 
مهمل گذاردند تو رعایت فرمودی, دامن هتت بكر زدی آنزمانکه در خائه ات گرد 
آمدند, و حاضر گشتی آنگاه كه جع گشتند» و اندیشه‌ات را از دست ندادی و منطق 
بودی آن هنكام که بىتابى می‌کردند, و بايدار بودى آنگاه که دیگران خود را بات 
بودند» تو بودی برای کافران عذاب ریزان و متواتره و برای مؤمنان باران و ابر رهت و 
حاصلخین حجّتت ملل, و دلت انحراف و بینشت کندی و وجودت ترس و سستی 
ذیرفت» تو بسان كوه بودی که بادهاى سخت آنرانجنبانند» و طوفانهاى بنیان کن آفرا 
انکه رسوشدا صلی الله عليه وآله می فرمود «از نظر جسم 
روح و روان در مقام امتثال ام خدا قوی» بودی در مقام خويش 
کاملاً فروتن ول در نزم خداوند عزیز بزرگواری داشتی, در روی زمين بزرگی و در نز 
مومنان جلیل و عظم میبودی» دربارف تو خرده كير و عيبجوق نبود و گویندهای را برای 
تو نقصى سراغ نبود, و کسی از توطمع حق‌پوشی نداشت, و برای کسی رمی بیجای 
نداشتی, هر ناتوان در نزد توتوانا بود تا حق وى را بستانی» و هر سرکش و زورگولی نزد 
تو زبون و خوار بود تا حق مردم را از او بستانی, و دور و نزدیک مردم در نزد نو 
در احقاق حق یکسان‌بود»و خويش و بیگانه فرق ندا 















از جاى بدر نبراند» توآ 














» شأن وشخصيّت تودرستی 
و راستی و نرمى بود» و كفتار تو هه حكنت وثابت بود» و فرمانت همه خویشتن‌داری و 





دوراندیشی» و رأى تو همه دانش و منطق و تصمم بوده و اين آثين بسبب تو معتدل 
گشت» و امر مشكل بسبب تو آسان شد و بوجود وآنشها خاموش گشت» ومردم نیرو 
گرفند, پس (دراین مصيبت جدائيت) إِنَا يه و إن لِه امو ما بقضاء وحكم 
خداوند راضی» و بفرمان او تسلیم هستم.آرى بخدا سوكند كه مسلمانان مصيبتى همانند 
مصيبت مرگ تو ندیده‌اند» تو برای مؤمنان يناهكاه و و قلعة کی بودی» و برای 
كافران تندى و خشمء يس خداوند تو را برسول و پیامر خود برساند وما را از اجر در 
مصیبت تو بى ببره نگرداند, و پس از توما را بخود وامكذار 











و درود خدا ورحث و 


بركات او بر توباد». 








زيارت قبر امام الى عبدالله الحسين عليه السلام 









و خرم] رثول لام عله والی وعَلي 
جل تیراو اللا على من و اهل 


#رزیارت فر أنى عبدالله حسين بن غل © 
٭ (بن أن طالب علييما السلام شهید کربلا) + 


وول امام صادق عليه السلام فرمود: هرگاه بزيارت قبر ابوعبدالله الحسين 


۱ 


وبا پای برهنه گام بردار 





روى ابتدا در شط فرات غسل كنء بعد لباس پاک 
چرا که در غرفگاه خدا و رسواش وارد شده‌ای» و بر تو باد که زبان بتكبير و لیل و 
خدای عرُوجل مشفول داری و بسیار اللاكير و لاإله آلا الله كوف و 





آنگاه میگونی: 





«سلام برشا ای فرشتگان خدا و زاثرين قبر فرزند بيغميرخدا» - 
سپس دہ گام پیش میروی ومی ایستی و سی بار «اللهاكبر» مىكوف» باز كام 



















عن الله وتخت ووقیت وَأوقيِت, وَجاهَدْت في 


بك یت لذي كنت عَلَيِ هيدا وَمسْتَفْهَدا ادا وتشهردا آنا 





برمیداری به پیش رو رسى» و قبله را بشت سر كذارده روبروى أتحضرت می ایستی 


آگاه موكوق: 


از اثوفي الأزض 











ناه وما ری وما لا ری أ. 





شاهدا وَمَشْهُوداً آنا عياش تلا 
كما الْمَثزلة ندا رل وتات 
ین لول في 











رل له ,و 
تبح الأرض 





» آنا إلى 
لوه آنا إلى الله ممن خالقك بتري ء» أنا ی الل 
ال الله تن 

مش 





بري 6۶. 





ar‏ اج ۳- كتاب مزار 





ود 
يَابْنَ غيي ی ايء 


سپس به پائین پا آ 
می ایستی و میگونی: 








5 


له مهم بريءُ إل الله ب 
نا إلى الله منم بري:» آنگاه باب شهداء اشا ره كرده میگول: 









فرتم و اش اليتي کلث مكح اف ترا عظيمأ». 
آنگاه دور زده و قير بىعبدالله 


مز را در پیش رو قرارمی‌دهی و شش ركعت غاز 
ججای می آوری و زیانت تمام ميشود. 








زیارت وداع با سبدانشهداء عليه للام on‏ 





و تشر غیت التلام آمتا بالله و بالرشول و ہما جاء بو و 


نا مع القاجدین. الهم لا تج آیزا 









تخرد تلطزبه 





و اين زیارت روایت حسن‌ین راشد است که از ویر از امام صادق 
عليه السلام نقل کرده است. 
#روداع) م 
۳۲۰۰- و از روايت یسف كناسى از امام صادق علي هالسلام است که 
فرمود: هرگاه خواستی با آضرت عليه السلام وداع گنی 
عن اله وک 7 


وتا ارو 













امأ مود 





بيل الله و 


برأء و اند الذي صَدَفَكُمْ وغد 











arr 





كناب از ون کاب تا 






کار دیا تبت 
ضرم ويملا صذري ها 
أغطني را ال یا رم الراجمین». 

و من در كتاب زيارات و كتاب مقتل الحسين عليه السلام اقسام زيارات را 
أوردهام و در اين كتاب اينجا این زيارت را اختيار کردم» زيرا آن صحيحترين 
زيارات در نظر من بود ازحيث سند و در آن بلاغ و كفايت است. 


| #ززيارت قبورشهيدان) * 


و چون خواستی قبور شهدا را زيارت كنى پس بگو: «اللامٌ عَلَيكُم با 
صََبْرنُمْ قیفم عَم الداره. 











زیارت سيدالشهداء عليه السلام arr‏ 





۱ #(زيارت آحضرت عليه السلام درحال تقيّم » 





يا آبا با 


» صلی الله 


» و این زیارت برای تو در 


کن. سپس بسوی قر رو و بگو: «صَلَى 
عَلَيِكَ يا ابا صَلَى الله عَنَيْكَ 
حال نفيّه تمام خواهد بود؛ و اين را يونس بن ظبيان از امام صادق عليه السلام روایت 


كرده است. 





(زیارت امام حسين وائْمّه عليهم السلام برای) * 

#(آنکه نتواند بدانجا رود ازدوری مسافت) # 

۲- ابن ابىعمير از هشام روایت کرده است که گفت: 

عليه السلام فرمود: هرگاه مسافت و راه بر یکی از شيا دور بود (و نتوانست خود را به 
قبور ما برساند) يس بر بام خانه خود رود و دو ركعت نماز بجای آورد وبا اشاره بسوی قر 





امام صادق 


ما پر ها سلام‌فرستد: پس براستیکه آن سلام ما خواهد رسید. 








الام علي 





ازن يفرين وه 





۱ ۴ و در روایت حنان‌بن سدير از پدرش آمده است که 
صادق علیه‌التلام من فرمود: ای مديرء هر روز بزیارت قبر حسین علیه‌السلام 
می‌روی؟ عرضه داشتم نه فدایت شوم فرمود: جه جفاست اینکار شهاء آیا در هر ماه 
زیارت میکنی» عرض کردم: نه» فرمود: سال یکبار بزیارت میروید؟ عرض کردم 
گاهی» فرمود: يا دیر چقدر نسبت به حسين عليه السلام جفا وبى مهرى است از شم 
آیا نمی دانى که خدای تعالى را هزارهزار فرشته گردآلود و موی پریشان است که بر 
حسين عليهالسلام میگریند و بيوسته زیارت می‌کنند و خستگی نیپ 
هی شود ترا كه هر هفته ينج بار بزیارت حسین عليه السلام بروی يا روزی یکبان 
عرضه داشتم: فدایت شوم ميان من و قبراوفرسخها است؟ فرمود: بر بام خانة خود رو و 
بجائب راست و چپ بنگر سپس سر خود را به سوی آسمان بالا برسپس بسوی قبر توځه 
نما و بگو: «التلام عليك يا أبا عبدالله التلام عَلَيكَ و رحة الله وبرکانه» نوشته خواهد 
شد برای تويك زیارت» و هر زيارق را ثواب يك حجّ و یک عمره باشد» سدیر 
گر بسا می شود كه من اینکار را دریکاه بيست بار انجام می دهم. 

















فضل تربت آنحضرت عليه السلام ara‏ 
«رباب قصل ر 

4 قات القاد 

شِفاء من کل داي و هو الوا الأأطبر». 


۵ و 









ققل: «اللْهمَ ب ریم ابا رة 
ور الوصی الذي وار َل على مُحَمَدٍ و آل مت و اجلة عِلْماً امه وا 
وایعاء ولا ءین کل داب». 


۹ و تال 








#(باب فضل تربت حسین وحرم قبر اوعليه السلام) * 
۰ ۳۲۰۵ امام صادق علیهالسلام فرمود: در تربت قبر حسین عليه السلام درمان 
هر دردى است و آن بزرگترین داروهاست. 
۵- وناز فرمود: هرگاه آنرا بخوردی بگو: «اى خداي اين تربت مبارک و 
خداي آن وصني که در آن دفن شده است. بر محمد و آل او درود فرست. و آثرا 
دانشی پرسود و روزيي فراوان و درمانی از هر درد قرارده . 
7 ۳۲۰۹ ونيز فرمود: حرم قبر حسين عليه السلام از هر جانب قب تا شعاع بنج 
فرسنگ است. 5 
۷- اسحاق بن عدار گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: محل قر حسین 
عليه السلام از آنروز كه در آن دفن شده است گلزاری فز گلزارهای بيشت است. 
۸-- و نیز فرمود: عن قبر حسين علیه‌السلام كانالى از کاناهای هشت 











علهماالتلام: 
یا مج الله, السلام یل یا 1 









ری و خواست خداوند, يس خود را بشوی و 
تن كن و قير آن دو امام را زيارت نماء و 


-. چون ارادة بغداد گنی 





٠‏ نادي لأغدائيك, نوا یت قاشع لي عند 





زیر 
رَبّكَ». 





سپس از خداوند حاجت خود را بخواه» آنگاه ببالين قبر امام جواد عليه السلام 
اروواين كه گفته ميشود انام ده: 
چون قصد زيارت آتحضرت عليه السلام را مودی غسل بجاى آر وخرد را باكيزه 
گردان و دو جامه ياك خود را برتن كن و بگو: 
«اللَهُمَ صَلَ عل مُحتد ین عَلِيّ الإمام 











زارت قبرعوسى بن جعفر و امام جواد علييمااللام av‏ 







ازض ون تخت الشری» صَلاةً كثيرة 
افقل ما میت علی آحب ین از ین 
یا زاشه للام لت یاج اى اللا لت 







سپس حاجت خود را از خداوند بخواه» آنگاه در بقعه‌ای که امام جواد 
عَلنھمااللام درآن دفن است بالاى سر آن امام بايست و چهار ركعت غاز به دو سلام 


هر دو ركعت بيك سلام ‏ بجاى آر دو ركعت برای زيارت موسى بن جعفر 
عليه السلام و دو ركعت برای زيارت محمدبن على امام جوادعیهم لام ودر نزد سر 
لام بنماز نايست زيرا كه آنجا مقابل قبور قرش 
میباشد» و جايز نيست آنرا قبله قراردادن, إنشاءالله. 














٭ (باب زيارت قبر ابوا خسن الرضا على بن موسى عليهما السّلام بطوس) م« 
3 و چون قصد زیارت قبر ابوالحسن على بن موسى الرضا را بطوس کردی 
پس هنگام خروج از خانه‌ات غسل كن ودر وقت انجام غسل بخوان «اللّهمْ 









و در هنكام رفعن از حل ميكوق' 
اه حَسبيَ الله رلت على اش الم | 




















رَسُول الله صل الله عليه وآل هد أن لا 


شش مه 





»وال 












بم من حفت». 


و چون بسلامت بدانجا رسیدی غسل كن و بگو: 





«الَهم طهزن, و ظهزلي قبي 
یت تاه لا و إل 


ترین لباس خود را بر تن كن و با پای برهنه در هاله ای از سکینه 
ووقار گام بردار و زبان به تكبير وتهليل و تمجيد حق بگشاء و قدمها را نزدیک بردار 
وچون داخل حرم شدی بگو: 





و ول و اه یا 








2۳۰ 





ی و الم عَلَيِهِ ورخعة الله و بر 


2 ول 7( ابا ا 3 





زیارت قر حضرت رضا عليه السلام ۳ 















و ولتم ونا 
بهم عدي وال 


ا ی ام لش اسلا 
یا وارت سی كليم اش الكلام 









3 ززي هر ال‎ CT 
5 رانا وا نیرت وأكوان بَؤم ال‎ 

میس فز رنت موف «الثلام یف يا وَلِيّ اش الثلام 
حا اش با و الله في لمات الأزض, الكلام 














زيارت قر حضرت رضا عليه السلام 


ن يدي شباب آهل الل الشلام یت با ور 
ا ويك تيبي خب الت 





تین وت عن للد E,‏ الیقیل, اسلا یک 
۳11 لحن شمه لذ وکا 4 بيد تجیذ». 
آنگاه قدری دور شده و میگوفی: «اللَهُمٌ إل 








02 ج ۳- کتاب مزار 


على الب وتقو: «اللهمّ اي 













صَبَرْتَ وأنت الصادق ات ر بالأئدي 

سپس هر دودست را بلند كرده و بر قانلان امبرمؤمنان و قاتلان حضرت تی 
و حضرت سي الشهداء” لعن ميكنى و نين بر تمام دشمنان اهل بيت رسولندا 
صلی الله عليه وآله» آنگاه بجانب سر بازمی‌گردی و در يشت سر آتحضرت دو ركعت ناز 
می‌گزاری در ركعت اول حد وسورة یس ودر ركعت دوم حمد وسورة الرّحمن را قرائت 
می‌کنی و در دعا و تفع اصرار می‌کنی» و برای خود و يدر و مادر خويش و تمامی 








زيارت وداع ضرت عليه السلام 


تحيلي ات أن بش بك كزتيء 
رخوعي» وَأَسأن الله الي أنكى 









الدى سر (در صورت امكان وعدم مزاحت دیگران) 
آنجه خواهى درنگ مينمائى و نمازت را نز قر ميخواق. 
| #(زيارت وداع)» 
و چون خواستی وداع کت « 
وب کاثة 4 ان نا + 


برادران بسیار دعا می ثمانى و د 

















ماک تیا لاز ويابكل 





و چون از بقعه عن شدی از احضرت وت ۲۳۹۰ از نظرت بیرون رود. 

* (زيارت دوامام الى الحسن وابزخمد عسكرى علييماالسلام درسرمن رأى) * 
0" وجون قصد زيارت آن دو 3 

دو جامة پاک خود را برئن کن» و اكر بقبر آن دو معصوم رسيدى كه فا و ال از همان 
دم درب اشاره می‌کنی آنا که بشایع و خیاب 


میگونی: تلم ۶ تیک 













5 اش لام علیکما يا حجقي الله 





الصالحين» و أشأله أن 


د من زيا ارما و أنْ يَجْمَلَ عشقري مَعَكُما في | 








ara 








اکتا ۱ 





الصّلاةَ على م 












على بِلَيهماء الم | ظائمي آل ِ 





مهم الم القن الأؤلينَ يله والتیرین, ضایف 


قَدِينٌ اللهمّ عجن فَرَجَ ول 


الراجمین». 


و بسيار برای خود و پدر و مادرت دعا میکنی» و برای هر كدام از آن دو امام 
دو ركعت ناز زيارت در حرم بجاى می آورى و خدا را به آنجه دوست دارى میځوانی 
زیرا اونزديك است به بنده خود و مستجاب كنندة دعاهاى اوست. 








زیارت برای هة أثته علييم السلام لهذ 


هراب ها يُجزي ین قزل له 









| #(باب زیارق که میتوان برای هریک ازائقه علیم السلام خواند) جر 
۲ از عل‌بن حتان روایت شده است که گفت: از حضرت رضا 
عليه السلام راجع به زيارت قبر پدرش موسی بن جعفر عليهما السلام سؤال شده فرمود: 
در رواقهاى اطراف يا مساجد اطراف آن ناز بجاى آريد و كفايت می‌کند كه درهریک 
ازآنها ‏ مساجد ‏ بككوق: «الگلام علی ایا اسلام على ناء الله 
و باه لام على أنصارلل یه الام علی ماك رقة الله العلام على 


اه للام علی مظهري ۹ وَتهيهء السْلام علی الا 7 اش 














علی محمد و آل محَمو». 








و اين در همة زيارات و مشاهد مشرّفه کافی استء و بسيار صلوات فرست بر 
محمد و آل او ات اطهار با بردن نامشان یکی پس از دیگری» و اظهار براءت از 
دشمدانشان كن و هرجه از دعا و نياز برای خود و مؤمنين و مؤمنات خواستی اختیار 


می‌کنی. 





١‏ * (زیارت جامعه برای همگی امامان علیم السلام)» 
۱۷ . محمدبن اسماعيل برمكى كفت: «موسى بن عبدالله نخعی در حديث خود 
برای ما گفت: به على بن محمد بن علي بن موسی بن جعفربن عمد بن علي بن حسين بن 
علي بن ابيطالب عليهم السلام گفتم: ای فرزند رسول خدا سخن بليغ كاملل ب 
غاى كه چون یکی از شمارا زيارت كن نا بر زبان آورم. پس آن يزركوار فرمود: چون 














جامعذ کیره 






واه الاين وَأنت على غل ف 


الدی, وتضابيج الأجی و أغلام الثقى» وَدُوِي النْهىْء وَأولِي الججى» 





به در مزار رسيدى بایست و در آن حال كه غسل كرده باشى شهادتين را 
بران» پس چون داخل شدى وقبررا ديدى بايست وسى بار یگو: الله ا کې 
آنگاه گامی چند بردار, و خود را در هاله ای از سکینه و وقار همیداںء و گامها 
نزدیک بهم بسپاں و آنگاه بایست و سی بار دیگر تكبير بگوی؛ و پس از آن بقر 
نزدیک شو » و چهل بار تكيير بگوی» که جموع ت ها بصد مرتبه بالغ گردد. سپس 

















«سلام برشا ای خاندا » و موضع رسالت» و حل آمد وشد فرشتگان» 
و جایگاه نزول وحی» و معدن رحمتء و خزانه‌داران علم» و آخرین درجات حلم؛ و 
اصول کرم ورهران امی و اولياء نعم» و عناصر آبرانه و سران و سروران اخياره و 
رکنند گان شنون بندكانء و ارکان بلاد» و دروازه‌های شهر امان و امناء رانء و 
فرزندان انبیاء ورگزیگان مرسلین» و عترت بيمبر بركزيدة رټ العالین ‏ ورحت و 
برکات او 

سلام بر پیشوایان هدایت» و چراغهای ظلمت. و پرچمهای تقوی» و دعوت 
ای او از درگاه خدا) و حجتهای خدا بر مردم 





تد 











حسنی (دعوت ابراهبم عليه السلام 








ار 


حَمَلَةِ کتاب ال و آژصیاء تب اله » ود 









ا سلام بر مراکز معرف 


خداء و قرارگاههای بركت خداء ومعادن حکت خداء 
و نگهّانان سر خداء و حال 


ان كتاب خداء و اوصیاء بيمبر خداء و ذرټۀ رسول خدا 
صِلَى الله عليه وآله ورحمت و بركات او. 

سلام بر خوانندكان خلق بسوی خداء و راهنمايان ايشان بسر منزل رضای 
خداء و ثابت‌قدمان در امر خداء و كامل شدكان در حبّت خداء و مخلصان در توحيد 
خداء و ظاهرکنند گان امر و نمی خداء و بندكان منزه ومعم او که هيجكاه د رسخن 


بر اوسبتت 





ند و فرمان او را بکارمیبند: 





. ونیزرهت و برکات او. 








سلام بر بيشوايان دعوت کننده. و زمامداران را‌غاینده» و سروران سر برست 
» و مدافمین شريعت سیّدالرسلین: و حامیان حقوق مستضعفین» و اهل ذکرا و 





شریفة «قاسألوا أهل الأ کر إن كنم 











و أنتۀ مسصومين عليم التلام مچنانکه عالم يكتاب خدا و ق 





بودند از كتب آسمانی دیگر نير اطلاع 





آزیارت جا 
الخما ی وَأهلٍ الذ گس و 


عة عليه و جيه و جرا 













وه لا شر يك له گم هت 
إلة إلا هو العزیژ الْحَكيء و أشهذ أن م 
ارتله بالهدی ودین ال لِبِظْهرَُ على | 
اكم لاب اذو ۱ 


| اول الأمرء ورحت! و برگزیده و حزب و صندوقچ؛ علم و حجّت و صراط و نور خدا. و 
رحمت و برکات او. 
شهادت میدهم که معبود حقّی جز «الله» نیست» كه شریکی ندارد؛ 
همانگونه که خدا خود دربارة خويش شهادت داد و فرشتگانش و أوالواليلم از 
خلقش شهادت داده‌اند. 
هیچ معبود حقّى جز او نیست که عزیز وحکم است. و شهادت میدهم که 
برگزیده و پیمبر بسنديدة او استء كه او را با هدايت و دين حق فرستاده 
است تا دين او را بر همگی ادیان پیروز سازد, اگرچه مشرکین کراهت داشته باشند. 
و شهادت میدهم که شا پیشوایان هدایت‌یافت؛ معصوم مكرم مقرّب متقي صادقو 
بركزيدة مطیع خداء و بپادارندگان ام ای و عمل کننده به ارادة ای و دست‌یابندگانو 
بكرامتٍ او هستید. او شما را بعلم خود برگزیده» و برای خزانه‌داری خازن: 
» و برای پاسداری سر خود انتخاب کرده, و بقدرت خود اختيار فرمودهء و 














(۱) كلمة ««بقية الله» را كه در متن زيارت آر 





«رحت خدا» ترجه كردي و استاد در این 
ترجه بطلى الست که در کاب مجمع البحرين در ماده «بقا» آمده, وترجة خلاصة آن چن 
بن بحت الست» و از هين ببست حديث وصف ليشان (هل بيت) ليم :دا 
بقيةالله درميان بندگان او هستيد». يعتى همان رحتی هستيد كه خدا بوب 
است». 











بر ندگان خود ناد 








ott‏ ج ۳ کتاب هزار 


بلوری وید کم يروج 






و کته مياق ام عفد طا 


ببرهان خود اختصاص داده» و برای مشعلداري نور خود 





رگا و بروح خود تأیید فرموده, و بخلافت شما در زمین خودش رضایت داده, و 
خويش و ياران دين و حافظان سر و خازنانٍ علم» و 
رجمان وحی, و اركان توحید» و شاهدانٍ بر خلق» و نشانه‌های 
راهنا برای بند گان» و نورافکن‌ها در شهرهاء و راهنمایان بصراط خود قرار داده است. 
او شا را از افزشها مصون داشته, و از دستبرد فتنه ها نى بخشیده» و از بليديها پاک 
ساخته, و ناپاکی را از ساحتٍ قدنیتان [ای اهل‌بیت] دور گردانده, و شا را 
بی تبایت پاکیزه داشته, و از اینرو شما جلالش را عظم داشتید, و شأنش را بزرگ 
ساختید, و کرمش را تمجيد کردید» و ذکرش را دوام بخشيديد, و پیمانش را مؤگد 
نمودید, و پیوند طاعتش را حکم گرداندید, و در نهان و آشکار شرط اخلاص را برای او 
حکت و موعظة حسنه براه او فرا خواندید. و جانباتان را در راو 
رضای او بذل نودید و در برابر شدائد و مصائى که در را اطاعت اء بشها پیوست 















شكيبا ماندید, و ناز را بيا داشتید» و زکات را پرداختید, و به انجام معروف امر 
كرديد» و از ارتکاب منکر بازداشتید, و در راه خدا چنانکه حق جهاد و کوشش است 





زیارت جامعة کیره دود 





ویب سر نی ۳ وال رح ام والح 








۳ 
aR‏ ابتك ققذ 


8 تم م الضراظ القن وَعْهَداءُ دار 
الا لاء دار ی واه الْمصُولة, وال مر والأمانة 


)| جهاد و کوشش کردید, تا دعوتش را آشکار نمودید. و فرائضش را مبيّن کردید و 
حدودش را بيا داشتيد و شرایع احکامش را گسترش داديد. وستتش را بیان کردید. 
و در این راه بسوي رضای او رهسپار گشتید, و بقضای او تسلم شديد» و پیمبران 
گذشته اش را مورد تصدیق قرار دادید. 
بسن كسيكه از سوی شما روى برتابد از دين خارج ميشودء و كسيكه ملام 
شما گردد بشما می پیوندد» و کسیکه در حق شيا تقصير روا دارد مهلکه می افندء وحق 
با شماء و در خاندان شما و از جانب شياء وبا زگردنده بسوی شما است وشا اهل آن و 
معدن آنید, و میراث نبوت نزد شهاء و بازگشت خلق بسوی شا و حسابشان برعهدة 
شیاه و حجّت فاصل و فارق بين حق و باطل,نزد شا و آيات خدا پیش شياء و وفاء 
بعهدها و بيمانهاى او در متابعت شیاء و ور او و برهان او در خاندان شياء و امر او 
مفوض بسوی شيا است. هركس که شما را دوست بدارد بیگمان خدا را دوست داشته» 
و هركس که شيا را دشمن بدارد بيقين خدا را دشمن داشته» و هركس که عبت شما را 
در دل داشته باشد عحيّت خدا را در دل داشته, و هركس که با شما كينه بورزد با دا 
كينه ورزیده, و هركس که بدامن شا درآویزد بدامن لطف خدا در آويخته است. 
شمائید آن مستقي‌ترین راه بسوی خداء و شاهدان سرای فناء و شفيعان دار بقاء» و 
اب حظة 

















رحت پیوسته» و آیت اندوخته» و امانت محفوظ و همان دری که (همچو 
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لمح و الْبَابُ ال 
ت او 





الجحيم أَشْهَدُ أن هذا سا 
وا انوك 


:----- بنى أسرائيل) مردم در ورود به آن آزمايش ميشوند. هركس كه بسوى شها آمد غجات 
یافت» و هركس كه بسوی شا نيامد هلاک شد. شها بسوى خدا میخوانید, و براو 
دلالت میکنید, و به او میگروید, و در برابر او تسليم میشوید» و فرمان او را بكار 
می‌بندید, و براه او رهیری میکنید» و بقول او حکم میرانید. هركس که دوست شا شد 
سعادتمند شد و هركس كه با شما دشمنی کرد هلاک شد» و هركس که شما را انکار 
کرد نوميد شد» و هركس که از شم جدا شد گمراه شد» و هركس که بشما تمشک نود 
رستگار شد و هركس که بشما يناه برد این شد و هركس که شما را تصديق کرد سال 
ماند» و هركس که دست بدامن شما زد هدایت يافت. هركه پیروی شها کرد مأوایش 
بشت است. و هرکه مخالفت شما کرد جایگاهش جهتم است. و هرکه شما را انکار 
كرد كافر است» و هرکه باشها بجنگ برخاست مشرکست, و هرکه شا را رة کرد 
جایش در پست‌ترین درک جهتم است. شهادت میدهم که اين احکام در ادوار 
برای شها ثابت و سابق بوده, و در اعصار بجای مانده برشا جاریست. و 
شهادت میدهم که ارواح شما و نور شا و خيرماية شایکی‌است»‌هریک از شما پاکیزگی 
و پاکی را از آن دیگر گرفته است. خدا شا را بصورت اثواری بيافرید, و آگاه 
پیرامون عرش خود قرار داد تا آنگاه که بوسيلة وجود شا برها مقت نهاد, و شا را در 
خانه‌هانی جای داد که اذن داد تا رفعت یابد و نام او در آن خانه‌ها برده شود و 











ون الله أن تم وید کر فيهَا اشم و 


لأنْفينا وتزكية 








ما وپاکي نفوس ما وتزكية ما و کقاره گناهان ما قرار داده است؛ زيرا كه 
ما در پیشگا اوبه اعتراف نسبت به برتری شما مشخصء و بتصدیق نسبت بقام و منزلت 
شا معروف بودهايم. بس در برابر این بېره كه ا بخشيديد خداى عَرْوجِلٌ شما را 
فترين عل مین بالا رین منازل مقربين و والاترين درجات مرسلين برساناد! 
بجاى كه هيج لاح به آن نبيؤندد» و هيج فائق برآ بده و هيج سبقت 
كيرندهاى برآن سبقت نگیرد؛ و هيج طمعكارى در دست يافتن به آن طمع نيندد» 
چندان كه هيج ملک ريه و یسر مرنل, و صلیق» و شهیدی, وعالیء وجاهل» 
وفرومایه‌ای و بلنديايه ای» و مؤمن صا حى : و فاجر طالحى, وجبّار عنيدى» وشيطان 
نافرمان پلیدی» و هيج لوق شاهد در ميان اين جع باق اند مگر آنكه خدا جلالت 
امر شا و عظمت قدر شا و بزركى شأن شهاء و كمال نور شياء و صدقی مراتب شيا و 
ثبات مقام شاه و شرف عل شما نزد ای و كرامى بودنتان براو» و خصوصيّتتان در 
بارگاه او و قرب‌منزانتان نسبت به اورا به ايشان بشناساند. 

يدر و مادرم و خانواده و مال وخاندائم قداى شما! خدا را وشا را واه میگیرم 








بشر 














ب وشام كع اکن ایک و 






شما به أن ايان دارید امان دارم و از دشمن شا و آنچه شما از آن 
بيزاريد بیزارم» بشأن و مقام شا و بگمراهی مالفینتان بصیرم» دوست شيا و دوستان 
شاه كينهور نسبت بدشمنان شا و معاند ايشائم. باهرکه با شا برسر آشتی باشد در 
آشتی بسر میرم و باهركه با شا سرجنگ دارد در حال جنگ هرجه را شا سوت 
بدانيد حت میدام» و هرجه را شما باطل بشناسيد باطل میشناسم. مطیع شهاء وعارف 
بحق شاء و مقر بفضل شهاء و حافظ علم شا و بوشيده بپوشش امان شهاء و معترف 
بشياء و معتقد ببازگشت شا و مصثق رجمت شا و منتظر مر شاء و مترضد دول 
شماء و بذيراى قول شماء و عامل به فرمان شها. و بناهنده بشیاء و زائر شهاء و ملتجی و 
ا» ومسألت كنندة شفاعت از جانب خداى عَزُوجِلٌ و تب 








پناه‌جوی 
بسوی او بوسيلة شياء و در همگی احوالم و 
خواهشم و حوائجم و ارادهام» و مؤمن بنبان و آشکارتان, و حاضر و غائبتان, و آولتان 
و آخرتان, و در هگی این مراتب و احوال تفویض كنندة کارها بشهاء و واگذار كتندة 
آنها بخدا پپیروی از واگذار كردن شما هستمء قلم تسلی ارادة شهاء و رأم تابع رأى شمان 
و یارم برای شا آماده است, تا آنكه خدا ديتش را بوصيلة شا زنده سازد, وشا را در 





یه امورم» مقدم دارندة شا در پیش 





زیارت جامعة کییره حل 










وَالئاسِينَ القاقين فيكم اله 
درکن و کل ملاع سوا وین الْأبمة انين يعون إلى الا 
کی الله أبدأ ما حبیث على مُوالايِكمْ و 





ايام خود بازگرداند» و برای اجراء عدالتش پیروز سازدء و در 

بس با شا با شياء نه با دشمن شيا. بشما ایان آوردم» و آخرتان را برهمان 
اساس دوست ميدارم كه اولتان راء و بسوى خدای عَزُوجِلٌ بيزارى جستهام از 
دشمنانتان» و ازجبت و طاغوت» و ازشياطين و حزبشان كه دربارة شما ستم كردند» و 
حق شما را منکر شدنده و از حوزة ولايتتان خارج گشتند» و ميراثتان را غصب كردندء 
و در مقامات شما دستخوش شک و تردید شدندء و از شا منحرف گشتند. هجنين 
زاری جستهام از هر معتمدى غیرشاء و هرفرمانروائی بیز شهاء و از بيشواياق که 





بدوزخ دعوت میکنند. 

پس تا زنده باشم خدا مرا بریاری شيا و دوستی شما و دين 
بدارده و برای طاعتتان موقق فرماید» و شفاعتتان را روزم سازد» و مرا از جله دوستان 
شاه که پیرو دعوت شمایند» قرار دهد, و بزمرة کسافی درآورد که در پی شما گام 





شم ثابت و استوار 


میس رندء و بزاه شا میروند, و در پرتو هدایت شما راه میجویند, و در جع شما مشود 
میشوند, و در رجمت شما برای پیکار برض دشمنانتان باز میگردند» و در دولت شما 
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وأتي وَتَذْيِي وَأهلي وما من راڌ لل بابک ون وت 





ا أخصي تاکز زاب 


وداه الأب 













یل الهم و کف ان وعندکم ما تزلث به 
ف والی دكم بيت الروغ الأميئ [وَإِنْ كانت لیر 
: « إلى أخيك بت الروخ الآمين»]. 












شما بشرف و علو مقام ناثل ميشوند, و 
در ليام شما عزت و تمکین می یابند» وفردا چشمشان بدیدار شما روشن میگردد. 

پدرم و مادرم و جام و خانواده‌ام ومام فداى شها! هركه خدا را خواست بوسيلة 
شما آغاز كرد» و هركه او را يكنا وبى هتا شناخت از ناحية شا آنرا پذیرفت» و هركه 
آهنگ او کرد بوسیلۀ شما توجيه شد. 

ای سرورانٍ منء ثناى شما را به احصاء نمی آورم» وبا زبان مدح بكنه عظمت 
شما و از طريق وصف بقدر و منزلت شم یرسم» و شما نور یا و هاديان أبران و 
حجتهاى خداي جبّاريد. خدا بشما آغاز کرده است, و بشما پایان می بخشده و بيمن 
وجود شما باران را فرو ميبارد, و آسمان را از سقوط بزمين بدون اذنش باز میداد 
بوسيلة ألطاف شيا غبار اندوه را از دفا هميزدايدء و گی و بدى حال را 
برطرف میسازد, و آنچه فرستاد كانش فرود آوردهاند و فرشتگانش نازل كردهاند نزد 
شما است» و «روح ال 











» بسوى جد شها فرستاده شده است. 

واكر این زيارت را برای اميرالؤمنين عليه السلام ميخواق بگو: «و روح الأمين 
بسوي برادرت فرستاده شده است» 

خداوند چیزهانی بشما عطا كرده است كه بپیچیک از مردم جهان عطا نفرموده 














في وی کم في اي رک في اقا أغلى اشنا م 
واکره اللشکن واغقلم قأکم واج خعرکم وازنی عهد گم كلامكخ ون 
زائرمخ زنك وومبنکه امت وفتلکم از وعادنکم الاخداث 
وتجتنکم الكرث, تالم العا وابینق وازنی, وقرلک حم وح 
۳ فل وج إذ ذکر لیر کم وله واضله وَفْرعَهُ ومني 














است: هرشريق در برابر شرف شها سر بزير افکنده, و هر متکبّری در مقام طاعت شم 
خاضم گشته, و هرجّاری در برابر فضل شا ضوع کرده» و هرچیزی در مقابل ارادة 
شما رام و فرمان و زمين بنور شما روشن گشته» و رستگاران بل 
ولايت شما رستگار شده اند. بوسيلة شما بهشت رضوان راه ميتوان يافت» و خدای ران 
بركسيكه ولايت شمارا انكار كند خشم كرفته است. 

پدرم و مادرم و جانم و خامائم و مالم بذ 









ان! كويندكان از شما نيز چون 
نامهاى دیگر برزبان میرانند و 
بيكرهاى شما در ميان پیکرها و ارواحتان در ميان ارواح» و نفوستان در ميان نفوس» و 
آثارتان در ميان آثار, و قبورتان در ميان دیگر قبور است» ولى جه شيرين و دلپذیر است 
نامهاى شيا! و چه مكرّم است نفوستان! و چه عظم است شأنتان! وجه با جلالت 
ان! و جه توأم با وفا است عهدتان! سخدتان نوره و امرتان 
تقوى و فعلتان خی وعادتتان احسان و خويتان کرم» و شأنتان 
حق و صدق و رفق» و قولتان کم وحتم. و رأيتان علم و جلم حزم است. 
از خير بیان آید, شما سرآغاز و اصل و فرع و معدن و مأوى و متتبای آنيد. 





ران سخن بیان می آورند, و نامتان را در 











است شرف و 
هدایت, و سفارشتا 
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ومأواة ومتهاة. 






ا وب نا من لَدنْكَ رشن ال ألك 


! بدرم و مادرم و جانم يفداى شيا! چگونه حسن ثنايتان را وصف کم و جميل 
بلایتان را بشماره درآورم در صورتيكه خدا ما را بوسيلة شا از حضيض ذلت برآورده, و 
اراک اندوه را از ما برطرف كردهء و ما را از پرتگاه مهالك و از آئش دوزخ 
جات داده است. 
پدرم و تیم و جانم بفدای شها! بیمن دوستى شا خدا رموز دينمان را ا 
آموخت» و آنچه ۳ ار دتيامات که فاسد شده بود لاح آوردء و از بركتٍ دوستی شما 
«كلمة توحید» كمال يافته, و نعمت عظمت گرفته» و پراکندگی به ألفت مبل 
شدهء و بدوستی شما است که طاعتٍ مفروض قبول ميشود. و مودت واجب, و درجات 
رفيع» و مقام محمود» و مقا معلوم نزد خداى عروجلٌ» و آبروی عظم و شأن کبین و 
شفاعت مقبول خصوص شا است. «پرورد كارا به آنچه نازل کرده‌ای امان آوردیم» و 
از پیب پیروی فودم» بس ما را با شاهدان به این حقيقت مكتوب و سوب دان 
پرورد كارا پ پس از آنكه ما را بصراط مستقيم دين خود هدايت فرمودى دهامان را 
منحرف مسان, و از سوی خود رحتى با ارزانی دا زیرا بخشتدة کرم توق. پروردگار 















4 
إن بيني و بن الله عزوجل دنوب 


از خلف وعده منرّهست,. و بیگمان وعدة اوعملی است». 
یا ولی الله ميان من و خدا گناهانی هست که جز رضای شا آنرا غو غیکند 
بس بق كسيكه شما را امین سر و رم راز خود ساخته» و کار خلق را برعایت و 
عنايت شما سپرده» و طاعت شما را قرين طاعت خود قرار داده» بخشود گی گناهان مرا 
از خدا بخواهید» و شفیع من باشيدء زيرا كه من مطیع شمایم. هرکه شما را اطاعت 
کند خدا را اطاعت کرده» و هرکه سراز فرمان شيا بتابد خدا را نافرمانی نموده و هرکه 
شا را دوست بدارد خدا را دوست داشته, و هرکه با شما كينه ورزد با خدا کینه 
ورزیده است, 
خدايا بیگمان اگر من شفیعانی از محمد و اهل بيت برگزیده اش: 
آن امامان ابرار و پیشوایان أخيار نيكوكار مى ياف هرآینه ايشان را شفي ع تود ميساختم» 
پس ورا به آن حق ايشان که برای آثان برخود واجب ساخته ای مسألت میکغ که مرا 
از جله عارفال نسبت به ايشان و 








ان» و در زمرة رحت يافتكان بفیض شفاعتشان 
درآور» زيرا که تومهربانترین مهربانانی. 

و صَلَى الله على عمد و آله وَسَلَّم إتثليما] كثيرأء و حَشْبْتَا الله و 
يفم الوكيل. 





4 5 
إذا أرَذت الْإنصِراف قفر: 


ولا مال وَرَحْمَةٌ اله وب رکه ءا 






(e 
چون قصد بازگشت كردى بگو: «الشلم یک سلام تر لاسيم رلا قال ز وَل‎ 
مال وَرَعْمَة الله وَبَرَكائه عَلَيْكُمْ يا هل یب الب إل خمیذ مجية سَلَامَ وی‎ 











ترجذ زيارت وداغ حب 





چون آهنگ آن كنى كه از اماكن متبركه بازگردی» بعنوان تودیع بگو: 
«سلام بر شیاه سلام بدرودكنندهاى كه ناكزير قرب جوار شا را ترک 
عيكند, و بزبان حال میگوید: «ميروم وز سر حسرت بقفا مینگرم»: بدرودكتنده ا یکه 


نه از قرب جوار شما شا دلسرد شدهء و نه آنرا ناخوشايند داش 
گفته است.و 


» ونه از ادامة آن ملول 
رحت خدا و بركاتش بر شا باده ای اهل بیت نبّت. 
سلام بر شما سلام دوستی از دوستان که نه از شما روی برمیتابد, و نه دیگری 








ده ج ۴ کتاب مزار 


را بجاى شما میگیرده ونه کسی را 


ونه از قرب شا سیر میشود. 


شيا میگزیند» و نه از سوی شا منحرف میگردد» 





خدا این بار را آخرين بار از زيارت قبورش) و تشرف بشاهد و مقابر شا قرار 
ندهد. و سلام بر شا بادء و خدا مرا در حزب شا جای دهد و شا را از من راضى 
کند» و در دوران حكومت شما مرا از سلطه و قدرتی برخوردار سازد, و در زمان رجعت 
شما زنده کند, و در عصر فرمانروائى شا مرا مالک امرى قرار دهد, و سعيم را از بركت 
وجود شا مشکور گرداند, و گناهم را با شفاعت شما بيامرزده و به يمن از لفزش 
و گناهم درگذرد.وقرب و منزلت مرا رفیع سازده و مرا در پرتوهدایت شما عزیز گرداند» 
و با بپترین رهآوردى از رستگاری و كاميابى و برخورداری و سلامت و عافیت و 
توانگری و نيل بخشنودی خدا و تفضّل و کفایت و حایت ای که یکی از زاثر 
موالى و دوستان و شيعيان شيا با اندوختن آن بوطن بازمیگردد, بشهر و ديار خویشم 
با زگرداند. وتا هر زمان كه پرورد كار من مرا باق بدارد هميشه با زگشت بز 














ن و نقوى و خشوع» و رزق وسیع و حلال و پاکیز» روزم 





: خداياء این بار را آخرین نوبت زیارت من از ايشان وياد ايشان و تقدم درود 
و تیّت به ايشان قرار مده» و آمرزش و رحت و خيرو برکت و کامیابی و نور و امان و 
حسن اجابت دعام راء بدانگزنه برای من واجب و لازم ساز که برای آن گروه از 
دوستانت واجب ساخته‌ای که بحق ايشان عارفند, و طاعتشان را بر خود واجب 
ساخته اند» و در زیارت ایشان راغب و شائقند و بدرگاه توو ایشان تقزب میجویند. 
يدر و مادرم و خانوادهام و مالم بفدای شها! مرا مورد توجه و اهتمام خود قرار 
دهید, و در حزب خود بپذیرید» و بحوزة شفاعتتان در آورید, و نزد پرورد گارمان از من 
ياد كنيد خداياء بر حمّد و آل محمد رحت فرست. و سلام مرا بروان آنان (در عرش) و 
بدنباشان (در مزارشان) برسان. و سلام ورحمت و برکات خدا بر او و بر ایشان باد. 
و خدا بر محمد و خاندانش درود و تحت و سلام فراوان نثار کناد! 
و خدا برای قضاء مهمّات ما کافیست» و او نیکووکیل است! 
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« رباب الخشوق) م 





4" اسماعيل بن‌فضل, از ابت بن 





يناره از سيّد العابدين علي بن = 
حسین‌بن علي بن الى اطالب عليهم السّلام روایت کرده‌است كه فرمود: 

«حق خدای اكبر برتو اينست كه او را عبادت كنى و جيزى را شريك او 
نسازی, پس چون با اخلاص جنين کنی برای نو خود را متعهد ساخته است كه امر 
دنيا و آخرتت را كفايت كند. و حق نفس توبرخودت اينست كه آثرا بطاعت خدای 
عَزوجلٌ بكاركيرى. 

وحق زبان.گرامی داشت فين و ترک یاوه ای 
است كه فائده‌ای در آن نیست» و نيكى كردن دريارة مردم» و خو گفتار در بارة 
ايشانست, 








آن از دشنام و عادت دادئش 


و حق كوش,منزه داشتن آن از شیندن غيبت» و از شنیدن آن چیزیست که 
شنیدنش روا نیست. 


و حق چشم اینست که آنرا از چیزی که برای توحلال نیست فروبندی و 
نگاه كردن با آن را وسیله عبرت قراردهی. 














۲ و حق دستت اينست كه آنرا بسوى جيزى که برای توحلال نيست نگشای و 
حق پاهایت اینست كه با آنها بسوی چیزی که برای توحلال نيست راه نسپاری, زیرا 
با آن باها بر صراط می‌ایستی» پس بنگر تا تو را نلزنند که بدوزخ درافتی, 

و حق شکت اینست که آن را ظرفی برای حرام نسازی, و بر سير شدن 
اله 

و حق عورتت اينست كه آنرا از زنا مصون داری» و از نگریستن ذاحرمى به آن 








و حق نماز اينست كه بدانی كه آن كوج كردن بسوى خدا عروجل است» وتو 
در آن حال در برابر خداى عَرّوجِلٌ ایستاده‌ای» و چون اين معنى و موقعيت را دانستی در 
موضع بندهاى می ايستى كه خوار و بيمقدار و زار و هراسان و اميدوار وترسان و 
و مضع است» و کسی را كه در برابر او ايستاده است بوسيلة سكون و وقار خود 
بزرگ ميدارد. و در اینحال با صمي قلب بنماز رو مى آوری, وآثرا با حدود وحقوقش 
بپا میداری, 





وحق حج اینست که بدانی كه آن ورودی به آستان پرورد گار توو گریزی 








باب حتوق 






على ل 
كت الصّوْمَ خرفت ثرا 


ك البلايا و 





و و الهذي أن ثرية به ا 


و ق الطاب أن تلم أت جيلت له لته واه متتل فيك 





له الله 





أ بسوی او از كناهان تو است, و قبول توبة تو و انجام فريضهاى که خداى تعالى برتو 
واجب ساخته, در آن نهاده است. 
وحق روز اينست که بدانی که آن حجابیست که خداى عزوجل آنرا برزبان 
و كوش و چشم و شکم و اعضاء تناسل تو هاده است» تا بوسيلة آن حجاب تورا از 
دوزخ مستور دارد» بس اگر روزهات را ترک گن » پوشش و حجالى را که خدا برتو 
گسترده است دریده‌ای. 


و حق صدفه اینست كه بدانی که آن اندوختة تونزد پرورد گار تو و سپرده‌ای 






بران نداری» و توبه چیزی که در نان بودیمت 
از چیزی هستی که آنرا آشکارا میسپاری, و میدانی که آن» در 





کنی» و رضای خلق را نجوی» و جزقرار گفتن در معرض رحت خدا و جات روح خود 
در روز لقاء او را نخواهی . 
وحق سلطان اينست که بدانی که توبرای او وسيلة آزمایشی شده‌ای» و اوبا 











تسلطی که از جانب خداى عزوجل بر تو يافته است. در كار توبه آزمايش درآمده 
است. و تورا هميبايد كه خود را در معرض خشم او قرار ندهى : که خود را بدست خود 
مهلکه در افکنی, و در ستمی که او برتومیراند با او شریک باشی, 

و حق كسيكه سیاست تعلم تو ر 
شماری, و حضرش را ی» وبا دهت بسخنانش كوش بسپاری, وروی خود را 


ا برعهده دار خست که او را يرك 











بغيبت کسی زبان نگشافی, و چون پیش تو از او بدگوفی کنند از او دفاغ کفی. و 
شاف و صفات نکش را 


ارسازی, و با دشمنش رکه و 





دوستی از اي او را 


تگیری. يس جوت اين وظاثف را دربارة او انجام دادی 
ات كواهى ميدهند كه در فراگرفتن علم »طالب 
آن‌معلم 






فرشتگان خدای عر 
خشنودی خدا بوده‌ای, و عام 
فراگرفته ای. 





برای مردم» كه پرای خدا جل وعز اسمه 


كسيكه سياست ملكت را برعهده دارد. پس اینست که او را 






نکنی» جز در موردى که موجب خشم خداى عروجلٌ شود 








زيرا كه طاعت هيج لوق در معصيت خالق روا نيست. 
۱ و اقا حق رعيّتت در حوزة سلطنتت بس اينست كه بدانی كه ایشان از آن 





جهت رعيّت تو شده اند كه ضعیف بوده‌اند, و تو قوی بوده‌ای, از اینرو واجب است 
که تودربارة ايشان عدل و داد كنى» و نسبت به ايشان مچون پدری مهربان باشی» و 
نادانيشان را بیامرزی» و در کیفرشان شتاب نکنی» و خدای عوجل را در برابر قدرق 
که تورا برايشان داده است سپاس كوى. 

و اقا حقّ كسيكه در كشور علم و معرفت رعيّت تو است» پس اینست که 
بدانى که خداى عَزُوجلٌ تورا در آن علم كه بتو بخشیده» و كنجينه هالى که از جانب 
خود برتو گشوده, یم و سر برست ايشان ساخته است» پس اگر در تعليم مردم شرط 
احسان را بها آوردی» و ایشانرا در مسير حمق سوق ندادىء و از تعلیمشان خسته و 
دلتنگ نشدی, خدا بفضل خود برتو می افزايدء و اگر علم خود را از مردم دریغ 
کردی» يا چون از بو طلب علم کردند ايشان را در مسير مق سوق دادی» بر خدای 
عزوجلٌ سزاوار است که علم و هيبت و جال آثرا از توسلب كند؛ و منزلتی را كه در 
دها داری فرو کاهد. 

واقا حو سرت پس اينست که بدانی که خداى عَزُوجِلٌ او را ماية آرامش 

























خلن رک وان أبيك وق و شیک 
تغل لک صتغتة دون الله ولا علشت 
4 رزفاً وَلكِنّ الل عَروجل كناك 


ذلك ثم ت 






و نا خی أئق قان تلم نا حتلاق 2 
و خلت من تن تا لا بطي آحه اداه و 





| وانس توساخته, و از انرودای كه این مر نممتی از جانب خداى عروجل دربارة تو 
ید تا مسرت را گرامی داری» و با او مدارا و ملایت کنی, و 
که درباره‌اش مهربان 





است» و بدینجهت 





است؛ ول حق او برت 
تواست» و همیباید تا او را از جامه و طعام برخوردار 


او وا 





باشی, زیرا که او در بند 
سازی, و چون نادانی‌ای از او ببینی او را عفو کنی. 





واماحق‌غلام‌تو این استکه بدانی كه اوآفریدپرورد گارتووفرزند «آدم وحؤاء» 
پدر ومادرتوه و گوشت و + 





تواست» و تونه از آن جهت مالک وی شده‌ای که تواورا 
ساخته‌ای نه خداء و تو هیچیک از اعضاء او را نیافریده‌ای, و رزق را برای او تولید 
نکردهای» ول خداى عرُول تورا ازلين كارى نيازغوده وان مهم رابراى توكفايت کرده؛ و 
آنگاه اورا مسځرتوساخته» وتورا امین خود براوقرارداده» واورابرسم أمانت بتوسبرده است» 
تا هرآن چیزی را كه درباره اش انجام ميدهى درحساب توحسوب دارد. پس دربارة اونيكى 
كن همانكونه كهخدا دربارة تونيكى كرده است. والكراورانايسنددارى باديكرى تعویض 
كنء وآفريدة خداى عرٌوجِلَ رامعدّب مدا ولاق الا با 

وامًا حق مادرت پس اینست كه یدانی كه اودر زمان ومكافى تورا حمل كرده است 























علی قذر ی ولاف ال 
اما حو وت قان تلم أنه ينك ضاف یلق في عاجل ال 
و 





که احدی دیگری رادرآن حل فیکند, وازميوة دل خود يزى بتوعطا کرده است که احدی 
بدیگری عطا میکند. واوبا تمام اعضاء وجوارح خود تورا نگهداری کرده» وباك فیداشته 
است که خود كرسنه بان وتورا اطعام کند وتشنه ببايد وتوراسیراب سازد» وبرهنه باشد وتورا 





بپوشاند» ودر برابر آفتاب بسر برد و برتوسایه بگسترد» وبرای سر پرستی توا زخواب دوری 
جوید. واوتورا از گرما وسرما نگاه داشته تا برای اوبانی» وازاینروتوجزییاری وتوفيق باری 
تاب وتوان شک رگزاری اورانداری. 

وام حق پدرت بس اینست که بدانی که اواصل وريشة تواست» زيرا ار اوغيبود تو 
نبودی» بس هرزمان که چیزی ازخود رابنگری که موجب اعجاب ت وگرددبدان که يدرت در 
اين باه اصل انعم آ نسبت بتواست. بس خداى راحد وثنا بگوی, وپدرت را دربرابرآن چیز 
شکرکن. ولاقةآلا بان 

واا حق فرزندىت پس اینست که بدانی که اوشاخه ای ازشا خساروجودتواست؛ و 
درعاجل دنيا بوسيلة خير وشرّش وابستة تواست» وتودروظائنی ازقبیل حسن تأدیب او و 
راهتمائیش بسوی پرورد كارش مرول _و کمک كردن به او در طاعت پرورد كار که 
برعهدة تونهاده شده است مسئول. پس د ركار اوجانند کسی قیام كن که ميداند که دربرابر 











n‏ ج + كتاب المج 






خِذْهُ یلاح على 
رک على علؤوز اللسيخة 4 لرن 


2 الذي انك 
وسيل ان و ججابا لك ین تاه و 





نيكي به اومأجوروب ربدى نسبت به اوعاقب است. 

1 واقا حق برادرت بس اينست كه بدانی كه اودست تووعزّت توونيروى تواست» 
بس اورا بجاى سلاحى برای معصيت خداء ونيروى برای ظلم تخل خدامگیں ویاری اودر 
برابردشمنش ونصيحت برای اورا وامگذان واين در صورق است كه اوخدای تعالى را 
اطاعت كند, وآلا ميبايد تا خدابرتوگرامی ترازاوباشد, ولاف با 

وامّاحقآن مولای توكه دربارة توانعام كرده يس اینست که بدا كه اومال شود 
را درجهت مصلحت توانفاق نموه وتورا ازذلّت و وحشت برد گی بعزّت و انس آزادی 
برآورده» جنانكه تور زاسارت ملوک بودن رها کرده» وقيد بند گی را ازت وگشوده است» وتو 
را اززندان خارج کرده» ومالک نفس خويش ساخته» وبراى عبادت پرورد كارت فارغ و 
آسوده حاطرغوده است» و هميبايد تا بدانی كه اودر زند گی ومرگ توسزاوارترين خلق نسبت 
بتواست» ويارى رسائدن به اوبا جان تووبا هرجيزازتوكه مورد حاجت اوباشد برتوواجب 
استء ولاقوة الابالله. 





وأقاحق آنملای ت وکه درباره اش انعام كرده ای» يس اينست که‌بدانی که حدای 





اهر 5 
اد کردنت اورا وسيله ای برای تقرب بخویش وحجابی برای تود ربراب رآنش دوزخ 


3 











قرار داده است,ومزد نقد دنیوی اين عمل توبعنوان باداش مالى كه انفاق كردهاى ميراث او 
است درصورتيكه خو يشاوندى نداشته باشد, ود رآخرت بيشت است! 

واقاحق كسيكه دربارة تواحسافى کردهباشد,اینست كه اوراسباس بگزاری, و 
احسانش را ياد کنی, وذکر خير براى او تحصيل فائى و ميان خود وخداى عزوجل ازسر 
احلاص برايش دعا كنى » بس اگرچنین کردیء درنهان وآشکار شکر اورا بجا آورده ای و 
علاوه براين گرر وزی امكانتلافى احسان اورابيابى ميبايد ياداشش رایدهی . 





واا حق مود پس اينست كه بدانى كه او بياد آورندة خداى عزوجل برای تو و 





دعوت كنندة توبسوی بهرف تو و مدد کار توبرانجام خيريست كه خدا آنرا برتوواجب كرده 
است. پس دربرابآن کار ازآنگونه كه احسان كنندة دربارة خويش راسپاس میگزاری 
سياس بگزار. 

و اقا حق امام تودرغازت إينست که بدافى که اوسفارت ميان توو پرورد گارت 
عروجل را برعهده گرفته است» و از جانب توسخن گفته است درصورنيكه توا جانب او 








(۱) رابطة «ولاء» ميان دونفر از تجا يديد می آبد كه یکی از آندو دیگری را آزاد كند ودر اينحال هر 
دورا نسبت بیکدیگر «مول»میخوانند :یکی آنمول که آرادکرده: ودیگری آن‌مول که آزاد شده است . وامامعليه. 
السلام دراینجا سق عر يك ازآندوراطی فرازی جدائكاتهييانفرموده, وفرازاوّل رال آزاد کنده احتصاص داد 











خيراته» ولاتشمعة الا خَيراً. 





ايستادن دربرابرخدای عرُوجلَ بی نیا زساخته است» بس اكرنمازرا ناقص بجا آورده غرامتش 
برذقۀ او است نه برتوه و اك رآنرا بطور کامل ايفاء کرد 
نبوده است. بس او نفس خويش را وقایۀ نفس تو ونازش را حافظ مازتوقرارداده 
است. از إينروميبايد دربراب رآنجه بجا آورده است ازاوسپاسگزاری کنی. 

واماحقّ همنشينت پس اينست که با اوبنرمى رفتار کنی» ودرمکاله با اوروشی 
بيشه سازی كه خوش دارى كه اودرمکاله باتوهمان روش را بيشه سازد, وبدون اذن 
نشیمنگاهت برنخیزی» وبرای كسيكه تود رجلس اونشسته باشی. 
برخیزد» ودیگرآنکه تزشهای اور امیش کنیء وخوبيهايش را بخاطر خود بسپاری» و جز 


یک اوبوده ای واورابرتو 














اواز 
است كه بدون اذنتو 









چیززشتی ازاوسراغ 
داری آثرا براو بپوشانی, و اگر بدانی كه نصيحت تورا می پذیرد بی حضور بیگانه ای اورا 
نصحت گوف» و هنگام سختی او را بشدائد رو زگارنسپاری, و لفزشش را بدید؛ اغماض 











١‏ بنگری» وگناهش راببخشى » وبه احترام با اومعاشرت کنی ولاقو إلا بالله. 

واسّاح قّمصاحبت پس اینست که به آثين تفشّل وانصاف با اومصاحبت کنی: و 
همانطور که تور گرامی میدارد اورا گرامی داری» وفرصت سبقت درمکرمتی به اوندهى » 
بس اگرسبقت گرفت مکرمتش را تلافى كنى: و همانگونه که تور دوست دارد اورا دوست 
بداری, واورا ا زگناهی که قصد اقدام به آن کرده است بازد ارى . وبراورحتی باشء وبرای او 
عذابى مباش . ولاقوة الابالله. 

و اقاحقشريك پس اينست كه اكرغائب باشد كارش را برعهده گیری؛ واگر 
حاضر باشد او را مورد رعایت خود قرار دهی» ودر رای امو ربى حكم اوحكم مکن؛ و 
نی جاب نظرش رأى خود را بكار مبند, ومالش را عفوظ بدا ودرهركارمهمٌ يا بی ایت 
نسبت به او خيانت روا مدا زيرا دوشريك تا بيكديكر خيانت نكرده اند دست خدای 
تبارك وتعالى برسرايشانست. ولا قوة الاب 






















5 واگر 
سوى خود با زگردانی, 

واقا حقمماشرپس اینست كه اور قريب ندهى ‏ وغش ودغل در کارش نکنی, و 
برنگ به اونزفء ود ركاراوازخداى تبارك وتعالبترسی. 

واقا حق خصمى كه عان برض توطرح کرده» بس | گرمتعایش حق باشد توخود 
شاهد اوبرنفس خویش باشى » وست در بر اش روانداری» وحقّش رابطو رکامل بپردازی. 
واكر متعايش باطل باشد با او بنرمى برخورد کنی» و جز رفق ومدارا بكار اونیری» و 
برورد كارت رادر کاراوخشمگی نسازی. وال بل 

واتاحق آن خصم که توبرض او اذعای داری, پس اگردر اتعایت مق باشی 
ميبايد تادر گفتگوبا اوجامله را بکارگیری» حتّش را انكارنكنى» واكرتوخود د رإقعايت 
برباطل باشی ازخدایعزوجل بترسی » وبسوى اوتويه کی ودعوى را واگذاری. 

واقاحق کسی كه با تومشورت میکند» پس اینست كه اگروأی نیکی د رکاراو 








an 








راغ داشت باشی ورا بہ بکاربردن همان رأى اشارت کنی. وا گرچیزی دراين بار ندا اورابه 
اهل علم واظلاع هدايت نای . 
وحن كسيكه رأبي رابتواشارت ميكند اینست كه اورادرآن رأيش که موافق رأى تو 
نباشد متهم نداری» واكربا رأى توموافق باشد خدای عروجل راسپاس بگزاری . 
وحق كسيكه ازتونصيحت بطلبد اینست كه شرط نصيحت رادربارة اج آوری» و 
هميكوش تاراهو روش تود 
وح قّناصح اینست که تودرمقاماونرمش وملایت نشان دهی» وبسخنش كوش 
بسپاری, تا اگرسخن: جل رامد گوفی, وا گرسخنش موافق باصواب 
نبود براورحت آوری, واورا متهم نداری» وبدانی كه اوخطا کرده است, واورابعآت اين 
خطا مؤاخذه نکنی: مك رآنکه مستوجب آن باشد كه اورامورد مت قراردهی » پس درهرحال 
مکن. ولاقو الاباله. 
وح ق شخص بزرگسال توق واحترام اوبعآت سنش» وبزرگد اشتش بعلت تشرفشر 








برخورد با اومهرومداراباشد. 








بچیزی ازکاراوا 





اسلام قبل ازتی وترک معارضة او هنكام مخاصمت است. وتوبسوی راهی برا وسبقت 











اوه عل در خا 
و حق التسؤول إن أغطئ قاين له بالشکر اقفر 








۳9 


عله ول 





مگ وبراومقدم مشو‌واو را خفيف مدارءواكر دربرخورد باتوغلظت وحاقت نشان دهد 
میباید رفتاراورا تحمل كنى » واورابعلت حق وحرمت اسلام گرامی بداری. 

وحق فرد خردسال اینست كه درتعليمش مهربانی بكار برى» و اورا مورد عفوقرار 
دهى)» و خطاهايش ر بپوشانی» و در برخورد با او رفق ومدارا بكار بری؛ واورا یاری 
كنى و حق سائل عطا كردن به اندازة نياز او است. 








وحق مسئول اينست كه اگرعطا کردباتقدم شكروشناخت فضل اوآنرا بيذيرى» 
واگردریغ كرد عذرش راقبول كنى. 

وحق كسيكه برای خداى تعالى تورا شاد سازد اینست كه نخست خدای تعالى راحد 
گوف» وسيس شکراورا 


وحق كسيكه دربارةتوبدى کرد اينست كه اوراعف وکنی» وا گربدانی که‌عفوزیان 
ببارمی آورد ازرفتاربدش انتقام بگیری» که خدای تبارک وتعالى فرموده است: « و کسانی 
كه پس ازستمز دگی انتقام بكيرند, ‏ 
وحق اهل دينت دردل تبفتن مسالت ورحت برای ایشان» ونرمش ومدارانسبت 


برایشان‌نیست». 














5 
ال الم 


اد الم و 





: ولا نظف نا كين للك به بل ! 


ببدرفتارشان» وانس والفت با ايشان» وكوشش درراه اصلاحشان, وتشکر ازنیکوکارشان» 
وبازداشت آزارازایشانست» واينكه هرجه را برای خود مى پسندی برای ایشان بپسندی؛ و 
هرجه را برای خود خوش نمیداری برای ایشان خوش نداری» وپیرمرد انشان رابجاى پدرت» و 
جوانانشان را بجای برادرت» و پیرزنانشان را بجای مادرت» و خردسالانشان را بجای 
فرزندانت قراردهی. 





آنچه‌براعضاء وجوارح واجب است 
" ۵ -امیرالؤمنین عليه السلام دروصیتش بف رزندش محمّد بن حنفیّه سرضی الله 
عنم فرمود: فرزندعزیزم آنجهراقيدافى مكوى, بلکه هگی آنچهرا که مید ای مگوی بز برا 
خدای تعالى بر گلیۀ اعضاء تو وظائف و واجباق را مقّر و مفروض داشته است که در 
روزقیامت بوسيلة نبا برتواحتجاج ميكند, وازآنهاسوال مینماید. وآن اعضاء راتذ رداده و 














تذغوا مع ع الله أحَدأ» 


عَزْوَجَلُ: «وما کلم تَنتيرون أذ نید تيع شنطم ولا ار ولا 


»ولد ار 





موعظه کرد وبرحذرداشته, وتأديب نوده واا رابپوده رها نکرده است» جنانکه خدای 
را که علم به آن ند ارى پیروی مکن» زیرا گوش وچشم ودل 
همگی آنپا درمعرض مسئولیتند». (اسراء: ۳۹) وخدای عرُوجلفرموده است: «آنگاه که آن 
خبررا درممالس و محافلتان ز میسازید که 
نسبت به صخت و واقیّت آن علم ندارید, و این کاررا آسان وبى اهت می پندارید در 
صورتیکه آن»نزد خدا كناهى عظمم است». (نور: ۱۵)وآنگاه خدای عر ول آن اعضاءرابه 
يا ای كسانيكه ان آورده ايده رکوع 
کنید» و سربسجده نبیدء و پروردگارتان راعبادت کنید, وكار نيك بجا آورید, تا مگر 
رستگار شوید» ( حج: ۷۷) يس این فریضه‌ای جامع و فر اكير و واجب است برمگی 
جوارح» و خدای عرُوجل فرموده است: «و اينكه سجده گاهها از آنٍ خدا است» بس 
هیچکس را با خداخوانید وشریک عبادت اومسازید» (جن: ۱۸) ومقصود ازسجده گاهها 
(مساجد) که در اين یه آمد صورت, ودودست» ودوزانوه ودوانگشت بزرگ با است, و 
خداى دُوجل فرموده است. : «ود رحد تواناثی شما نبود که اعمال زش 
اينكه گوشتان و چشمهاتان و پوساتان بزيان شما شهادت دهند-- از اعضایتا 
دارید» (فصّلت: ۲۲) ومقصود ا زجلود (يوستها) دراینجا فروج وعورت است. 
سپس خدای عروجلٌهرعضواز اعضای تور بفرضی اختصاص داده» وب هآ فرض 













رد خود میکنید, وچیزی را ازدهانهانان من 








بند طاعت خود کشیده» ودراين باره فرموده است: 














انرا بل ترس از 


بوشيده 











دی هدام الله و وت هم او 








تصریح کرده است» جنانكه برگوش واجب کرده است که معاصی را ننيوشد ودراين 
خدای عرُوجلٌ فرموده است: «و مزا فروفرستاده است دراین کاب برشا كه چون شنیدید 
که بهآیات خدا كفر می ورزند آنرا مسخره می‌گینده بس با آنان منشينيد تا اینکه از آن 
بگذرند و به كلام دیگری خود را سرگرم ایند ولا شما نماد یشان باشید «(نساء ۱6۰): 
و نیزفرموده است: «و چون کسانی را بمینی كه به آيات فرآن طعن میزنند» يا آنرا به استهزاء 
میگبرند» پس از ایشان دوری كزين» قا ببحثى دیگرسرگرمشوند» (اعام:۸) سپس حدای 
تعالى مورد نسیان را استشناء کرده, و فرموده است: «و اگرشیطان دوری گزیدن از مجلس 
ایشان را ازیدتوبرد, پس بعد از متذ گرشدن با قوم ظا مين منشین» (انعام: )٩۸‏ ودای 
عرُوجلفرموده است : «پس آن گروه ازبند كان مرابشارت ده که بسخن گوش فرامیدارند» و 
آنگاه از بیترین آن پیروی يا بهبپترین آن عمل میکنند.ايشان همان کسانی هستند که خدا 
هدایتشان کرد 
چون بلغوى وسخن پوچی بگذرند درآن شرکت نکنند» وباترفع برآن‌بگذرند». (فرقان: (vr‏ 
وخداى رو فرموده است: «و كسانيكه چون سخن لغورا بشنوند ا زآن دورى كز 
(قصص: ۵۵) يس اين جيزيست كه خداى عزوجِلٌ آنرا 


كوش است. 


» وايشان همان خردمندانند» (زمر: ۱۸) وخداى عوج فرموده است: «و 














تن انقو ا افوا 





وبرچشم فرض ومقرّرداشته است كه ب TT‏ 
است نگاه نکند» پس خدای عرین قاثل دراين باره فرموده است: «مرد ان مؤمن را بگوی تا 
جشمهاشان رافروپوشند» واعضاء تداسلشان رانگاه دارند» (نور: ٠‏ ) وبراینگونه نگریستن 
اقرارو اظهار پیوند عقيده قلی را فرض 
ما بخدا وآنجه برما نازل شده است امان 


شخص بعورت ديكرى را تحرج كرده است» وب 





وبرقلب» كه فرمانده اعضاء است كه ب میکنی ومى فهمى » وفرمان و 
رأى او را بكارمى بندى» فرض کرده, واوعزَوجِلَّ فرموده است: «مك ركسيكه اورا مجبور 
سازند درحاليكه قلبش مطمق به امان باشد تا آخرآيه» (نحل: ۱۰5). وخداى تعالى دربارة 
قومى كه بز بان اظهار امان کرده اندء ودخاشان امان نیا ورده فرموده است: «كسانيكه بز بان 
گفتند: ما يمان آوردیم, در حاليكه دهاشان امان نياورده» (مائده: )4١‏ و اوعوجل فرموده 
است: «آ كاه بشید که دها با ياد خدا آرام میگیرند» (رعد: ۲۸) واوعزُوجلٌ فرموده است : 














باب آنجه بر اعضاء واجب است ۷۵ 






و انتخوا لیر اب 








«و اك رآنجه را دردل داريد آشكارساز يد يا آنرا بنهان کنید, خدا شما را بوسيله آن بحساب 
میکشد, وآنگاه هركه را بخواهد می آمرزد, وهركه رابخواهد عذاب میکند» (بقره: ۲۸4) 

و بردستها فرض كرده است كه آندو را بسوى جيزى كه خداى عَزُْوجِلٌ آثرا حرام 
کرده است دراز نکنی. و آنها را درطاعت او بكار بری» و در این باره فرموده | ای 
حق كرائيده اید» چون قصد بباخخاستن برای ناز كنيد: بس صورتهاتان راو 
دستهاتان را تا مرفقها بشوئید, و سرهاتان را وباهاتان تا كعبين مسح كنيد» (مائده: ) واو 
عرُوجلٌ فرموده است: «پس چون (هنگام نبرد) با کافران برخورد كنيد وظيفة شا زدن 
گردنا است» (حتد؛ 4) 

وبر پاها فرض کرده است که آنها رادرمسيرطاعت اوانتقال دهی » وآندوراد رمسير 
شخص كناهكا ربراه »فرموده است : «وازس ركبروغروردرزمين 
راه‌مسپاس زيراتوهر جه باشى زمين رازي ركامهايت نخواهى شکافت وببرقد ركه قد برافرازى 
پبلندی كوهها نخواهی رسيد همکی آن صفات كه ذكر شده صفات بد آن نزد پرورد گارتو 
ناپسند بوده است». (اسراء: ۳۷) و او عرٌوجلٌ فرموده است: «آنروز بر دهانهاشان مهر 
میزنمء و دستباشان با ما سخن میگویند, و پاهاشان به آنچه ميكرده اند گواهی میدهند» 


(یس: )٦۵‏ يس ازپاھا عبرداده است که آنا درروزقيامت برضرر صاحبشان گواهی 
میدهند. 














واوعزوجل دراین: 














هذا ما قرش الل بات وتال على 
و رضوایه, وال أن براك الله تعالى 











عزیزمن, از خدا بترس» وآنا رادرطاعت وخشنودی اوبکاربی وزرا زآنکه خداى تعال تو 
انکاران 





را در معصيت خویش بسبيند» يا درمقام طاعت خود نیابد» که در اینصورت 
خواهی بود. 

و برتوباد بخواندن قرآن. و عما ل بمحتواى آن, و 
ش» وشب زنده‌داری با آن» وتلاوتش درشب ور وزت, 








حلالش وحرامش» و امرش ون 
زیرا که آن پیمانی ا زجانب خداو ای تبارک وتعال بسوی خلق اواستء وا 
واجب است که هرر وزدرپیمان خودبتگردء اگر جه با خواندن: 
وبدان که درجات ات قرانست» يس چون روز قيامت فرارسد, 
بقاری قرآن میگو ین : «بخوان وصعود کن بس بعد ازپیمبران وصدیقی بلندمقامترازاودر 
بيشت وجودفیدرد». 
واين وصيّت طولانی است که ما موضم حاجت 


اللي العظيم » وا حمد لله رَبٌ السالمین. 














آنرا گرفتم. ولاحول ولاقوة الب 














کتاب حج 

















موضوع صفحه موضوع صفحه 
علل واسرار حج ؟ | احکام سفره درسقر ۵ 
در حج انبیاء و مرسلین(ص) "۷ مسافر ۱۵۷ 
آغاز کعبه وفضل آن و فضل حرم 15 حل آلات وسلاح درسفر 1۵۹ 
اندیشة بد نسبت به كعيه ۴ | اسب‌واخصاص آننبه‌جهادوسواران ‏ 5 
الحاد و جنایات در حرم *1 | حق اسب برصاحیشر r‏ 
ظاهر كردن سلاح درمگه ۳ | امورهام وخرج كردن برای اسب ۰ 13۵ 
انتفاع از جامه‌های کعبه ون اها دست‌های انيه 11۹ 
كراهث اخذ خاک بیت ۰ | جسن قام بای سا 55 
کراهت اقامت در مگه ۲ | .بات مربط بهشتر 11۸ 
۱ عدالت و ترک زدن شتر ۱۷ 
٩‏ | تناوب در سواری شر نید 
ترم شکار حرم وحكم آن ۷ | ثواب يارى مساقر ومرقت درسفر ۱۷۳ 
ذبح در حرم وبيرون بُردن آن ۰ | منازل واماکنی كه فرود درآنپامکروه 
طاعات سفر حج وغیر آن ۲ | است ۱۷4 
استحباب و كراهت ایام سفر ۳ | آداب مسافر لفن 
آغاز سفر با صدقه ۸ | دعای کسی که‌راه گم كرده است ۱۷۹ 
حمل عصا در سفر ۹ | دعاى ورود به منزل وشهر يليا 
از مستحب هنگام خروج ۱ | باب مرك در سفر ۱۸۱ 
دعاى مسافر هنگام خروج ۱ ۱۸۲ 
سخنانیکه هنگام سوار شدن بر مركب WY‏ 
گفته می شود ۴ | انب ساختن موبرای حج وعمره ‏ ۱۸۳ 
ذکر خدا ودعا در مسي رسفر ۴ | ميقاتهاى احرام ۱۸ 
آنجه که در سفر بر مسافر واجب است ۷ | آماده شدن برای إحرام ۱۸۸ 
مشايعت و توديع ودعاى برمسافر ۸ | اقسام حاج r‏ 
کرافت فى در سفر ۱۵۰ واجبات حج 144 
إفبقان در سفر وحقوق آنا ۲ | آداب إحرام 2 
o‏ ۵ | إشعار وتقليد 1 








a4 
موضوع صفحه‎ 
۷۲۰ تلییه‎ 
nt غزمات إحرام‎ 
r شرايط لباس إحرام‎ 
r آنچه برای يحرم جايز لست‎ 
۲۳۹ استعمال عطر برای عرم‎ 
۱۹۰ احکام سایه برای رم‎ 
rit احكام موو ناخن رم‎ 
ra: ازدواج وطلاق برای غرم‎ 
۲۵۲ کشتن نچه برای حرم جابز است‎ 
rat 

تقصیر ومُحلَ شدن در حج تمع ۲٣۳۴‏ 


خروج ازمکه و بازكشت ب ۳ 
إحرام حائض و مستحاضه 1۹۸ 
وقت إدراك حج تع vt‏ 
تم طوافب حج ونساء برسعی و 








خروج ازمنى rw‏ 
أخير زیارت ۳۷۹ 
کسی که‌طواف نساء رافرامیش كيد ۲۸۰ 
يايان بياده رفن شخص پیاده Ar‏ 
کسیکه طوافش بسبب نماز قطع شود ۲۸۳ 
باب سهودر طواف At‏ 
کسی که یکی از دورهاى طواف را 
به اختصار برگزار گند ۲۸۸ 
طواف از پشت مقام A‏ 
انجام یکی ازمناسك بدون وضو ۲۹۰ 
طواف شخص ختنه نکرده للق 


بهم بيوصتن طوافهای هفتگانه ۳۲ 


موضوع 
طواف مريض 

حكم انجام سعی بيش از طواف 
احکام ۰ 
سهودر نماز طراف 

نواد رطواف 

سهودر سعى صفا ومروه 

سوارى و نشستن در بين سعى 
حكم كسى كه سعى او قطع شود 
معناى استطاعت به جع 





باب ترك حت 

إجبار بح وزيارت بيامبر(اص) 
عت تلف ازحخ 

واگذاردن حجّ به شخص ديكر 





كفايت از حج برای غلام آزاد شده 
باب حج كود كان 

حج وام گیرنده و وامدار 

احكام منع شوهر از حخ زان 

حج زن با غير محرم يا ولي 





احج زن دردوران عڌه 
حج کسی که در راه میرد 
وجوب گزاردن حج مت 
اغجام حج موص وتخلف از آن 











فهرست 
موضوع صقحه 
حي به نيابت از اتم ولد متوفی r‏ 
حج موصى و وظيفة وص rrr‏ 
نفقة حج ۳۳۹ 
اهام حي از سپرده ۳۳ 
احکام فرزندی که نداند پدرش حج 
بجای آورده است ۳۳۹ 
نيابت از طرف پدر در حج تمقع ۳۳۱ 
احکام تعلل در حج واجب ۳۳۷ 
انام عمره در ماههای حي ۳۳۸ 
احلال و احلال عمره r‏ 
عمره در رمضان ورجب rer‏ 
میقانهای عمره و تلییه ۳۹4 
ماههاى حج وماههاى حرام re‏ 
عمره وماههاى آن riv‏ 
نایب در هنكام حج ۳۹۸ 
شركت ونيابت درحخ وطراف 0 ۳۵۰ 
شتاب گرفتن قبل از ترویه ۳۵۱ 
حدود منى وعرفات و مشعر rar‏ 


شكسته خواندن نماز در راه عرفات ۰ ۴۵۲ 
کوهی كه در عرفه روی آن وقوف 





میکنند ‏ و سعی دروادی محر ۳۵۵ 
جهل نسبت به وقود ren‏ 
رخصت كوج بز مشعر ۳۵۸ 
کسی که حج از اوفوت شده Fa‏ 





برداشتن سنگر يزوججرات را ازحرم  ۳٩۰‏ 
بيش و کم كردن رمی جرات  51١‏ 
رمی کو د کان ومريض Ft‏ 








موضوع صفح 
بسر بردن شیهای منى در مگه ۳۹۵ 
آمدن به مکه بعد از زیارت ۳۹۹ 
كوج اول واخير ۳۲ 
نزول در در حصبه ۳۳۰ 

۳۷ 

۳۷ 
حي اکبروحج اصفر ۳۷ 
باب مربوط به قرباتها ۳۳ 
آسيب دیدن و هلاک قربانی FA‏ 
ناج شترقربانی ۳ 
رسيدن هدى به حل ner‏ 


تقديم وتأخير حلق وتقصيردر منى ۰ ۳۹۸ 
فراموش كردن حلق وتقصيردر منئ ۳۹۵ 
حلال شدن بعضى از محرّمات پس از 





۳۹۹ 

۳۷ 

احکام حصور و مصدود. ۰۱ 
مقیمی که هدی را با دیگری میفرستد 4۰۵ 
توادر حج 1۹ 
روش انجام مناسک حج 14 
لك كفتن H2‏ 
دخول مکه و مسجدا حرام trt‏ 
نكريستن به كعبه وحجرالأسود ‏ 404 
استلام حجر وطواف لهذا 
سخنی که درطواف گفته می‌شود ۰ 1۲۸ 
وقوف در مستجار 1۳۹ 
مقام ابراهم .۳ 





ىه 
موف 

نوشیدف آب زمزم 
خروج بسوی صفا 


تقصر 


بامداد به سوی عرفات رفتن 


دعای موقف 





تراشیدن سر » و زیارت بيت 
آمدن بسوى حجرالأسود 

بیرون شدن به سوى صفا 
طواف نساء 





داخل شدن به کب 


وداع بیت 

آغاز به مکه و پایان به مدینه 

از در مسجد غدیرخم 

فرود آمدن در معزس رسولندا(ص)) 
ترم مدینه وفضل آن شهر 

حج بدونز يارت پیاهیر 

وفوت درمدینه يا مگه 

















صفحه موضوع صفی 
۳ آمدن به مديته vt‏ 
1۳۲ آمدن به سوى عنبر tw‏ 
۳٩‏ | روزه در مدینه و اعتکاف لفن 
tt‏ زيارت حضرت فاطمه(ع) A‏ 
۲ | آمدن بسوی مشاهد وقبورشهداء ‏ 484 
اح | ودع قر ومن پیامر(ص) nt‏ 
ta.‏ زیارت قبور ام بقیع ۸ 
1۵۰ زیارت بيامير و انمه عليهم التلام ۸۸ 
t4r‏ عل قبرامیرالژمنین عل عليه السلام ‏ ١١م‏ 
tar‏ زيارت قبراميرالؤمنينعل علي هالسلام ‏ ۵۰۲ 
۵د؛ أ زيارت ديكر اميرالؤنين علل(م) ‏ ۵۱۱ 
۷ | زيارت قبر أي عبدات در کربلا ۰ ۵۱۷ 
۵۸ | وداع قير أى عبدالله در كربلا ۱ 
۹ | زيارت قبوړشهیدان ۵۲ 
1۵۹ زیارت سيدالشهدا در 5 arr‏ 
4۰ | زيارت اثمّه ازمسافت دور r‏ 
| تربت وحم ترحیل) داد 
“r‏ زیارت قر امام کاظم و امام محمد تی 06 
مجع | زیارت حضرت رضاعلیه‌اللام ‏ ۵۲۸ 
عد | ذيارت هنگام وداع aro‏ 
4 | زيارتحضرتهادى وعسكرى ‏ ۵۴۷ 
ددع | زيارق كه بر هريك از اله میتوان 
مه خواند ar‏ 
5-5 زیارت جامعه برای همة dt‏ 
598 وداع با هریک از ۵۵4 
باب حقوق ۷ 
۳ | آنجه براعضا و جوارح واجب است ‏ ۵۷۱ 











